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  بسم الله الرحمن الرحيم
 )25/11/1385اول(جلسه 

شود به هدايت دروني و بحث اين جلسه در رابطه با هدايت است. هدايت به يك اعتباركلي، تقسيم مي
  هدايت بيروني.

هدايت عقلي و هدايت فطري كه از درون انسان است، از يك طرف نيروي عقل و از يك  هدايت دروني: 
خداوند دو گونه حجت بر ؛ 1»اِنَّ لِلّهِ عَلَي الناّسِ حجُتَّيَن«ابطه با هدايت عقلي آمده است طرف نيروي فطرت. در ر

فَأَماَّ الظاّهِرَهُ وَ الانَبياءُ وَ الائِمَهُ « يكي حجت ظاهري و آشكار و يكي حجت دروني؛ »حُجَّةً ظاهِرَهً وَ حُجَّةً باطِنَهً« مردم دارد
هاي باطني اما حجت؛ »وَأَماَّ الباطِنَهُ فاَلعُقوُل« ظاهري انبياء و امامان عليهم السلام هستند اما حجت؛ »عَلَيهِمُ السلَّام

  الله اشاره خواهيم كرد. شاءيكي هم فطرت هست كه ان ها هستند.عقل
به مراحل  ،كه در واقع هدايت كردن همة مخلوقات هدايت تكويني: -1كه بر دو نوع است:  هدايت بيروني

كه به صورت درخت  مثلاً درخت از ابتداي جوانه زدن و رشد كردن تا آن وقتي .در خلقت استكمالِ 
خلقتش تا وقتي كه انسان كاملي شود اين هدايت تكويني است يا انسان از بدو كاملي تبديل مي

                                                 
  ، كتاب العقل و الجهل 15ص ،  1ج  ،كافي -1

هدايت دروني كه از 
ــــــان  درون انس

گيرد، سرچشمه مي
از يك طرف هدايتي 
ــي و از  ــت عقل اس
طرفي هدايتي است 

 فطري.
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شود اين هدايت تكويني است، همة موجودات مشمول اين هدايت هستند. يكي هم هدايت تشريعي مي
  فرستد.)هدايتي كه خداوند به واسطة پيامبران براي بشر مياست (

بعد آياتي از قرآن كريم كه در اين  1»الْمسُتَْقيمَ الصرِّاطَ اهدِْناَ«كنيم روي آية شريفة بحث را متمركز مي 
راستا هستند را مورد بحث قرار مي دهيم. در قرآن كريم همين هدايتي كه در عالم انساني و عالم 

شود يكي هدايت به معناي نشان دادن مقصود است و يكي طرح است به دو صورت مشاهده ميتشريع م
 منَْ تَهدْي لا إِنَّكَ«بينيم. هدايت به معناي رساندن به مقصود، ما در قرآن كريم هر دو نوع هدايت را مي

پيامبر است آيا پيامبر  اين خطاب به كني.تواني هدايت تو هر كه را دوست داشته باشي نمي؛ 2...»أَحبْبَتَْ
كند؟ اين هدايتي كه پيامبر از طرف خدا آورده مگر هدايت نيست؟ مگر همين هدايت به هدايت نمي

هم  ابولهب و ابوجهلهم عرضه نشد؟ مگر پيامبر اسلام از طرف خدا آدرس بهشت را حتي به  ابوجهل
اين هدايت به معناي كند. هر كس را بخواهد هدايت ميما خدا ا ؛3»...يشَاء منَْ يَهدْي اللّهَ لكنَِّ وَ...«نداد؟ 

گوييم كه، رهگذري را كه از ما رساندن به مقصد است، اگر بخواهيم روي مثالي پياده كنيم اين گونه مي

                                                 
  6حمد آيه  -1
 56قصص آيه  -2

 همان -3
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روم گوييم من دارم ميدهيم، يا ميسؤال مي كند مثلاً ميدان شهيد بهشتي كجاست؟يا به او آدرس مي
هدايت است اما اول آدرس دادن است و دوم رساندن، طبيعتاً شخصي  ،هر دو همان جا سوار شو برويم،
رسانيم، نظر ما عزيزتر و شريفتر و مورد اعتمادتر باشد، خودمان او را مي دركه دنبال مقصد هست اگر

  دهيم. اما اگر اين خصوصيات را نداشت، تنها آدرس را به او مي
 (ع)حضرت موسياز زبان  .كندرا هم هدايت مي فرعونهست كه  كند يك وقتخداوند هم دو جور هدايت مي

دهم، اينجا يعني چه؟ يعني من آدرس خدا را به تو مي أهَْديِكََ  ؛1»فتَخَشْي ربَكَِّ إلِي أهَدْيَِكَ وَ« فرمايد:مي
 شود اما يك نوع هدايت ديگرها ميدهم، اين نوع هدايت شامل همة انسانآدرس سعادت را به تو مي

اين كه (هست كه به معناي رساندن به مقصود است يا مساعدت و كمك كردن، اضافه بر آدرس دادن. 
يعني در واقع حق بندگان است بر  اي است بر عهدة ما.هدايت وظيفه ؛2»لَلْهدُي عَليَنْا إِنَّ«قرآن مي فرمايد: 

هم مشمول اين نوع لطف را  فرعونما كه ما آن ها را هدايت كنيم، حق عمومي است، خداوند حتي 
كه برو و به فرعون اين حرف را  (ع)حضرت موسيخطابي است به  »فتََخشْي ربَكَِّ إلِي أَهدْيَِكَ وَ«قرارمي دهد 

اما هدايت فراتر از اين و به معناي مساعدت كردن يا رساندن به مقصد اين حق همه نيست، هر  )بزن.

                                                 
  19نازعات آيه  -1
  12ليل آيه  -2

هدايت تشريعي بر  
  دو نوع است:

نشـــــان دادن  -1
ــه  مســير نجــات ك
شامل همه انسـانها 

  مي شود .
رســاندن بــه  -2 

مقصود كه هـر چـه 
اعمال صالح انسانها 

ر باشد، هدايت بيشت
از نــوع دوم بيشــتر 
ــا  شــامل حــال آنه

 شود.مي
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اين هدايت سهمش بيشتر است.  ،بيشتر باشد ،نعمت خداو هر چه قدرشناسي در ازاي  ترچه عمل صالح
رسانم اين يك مقدار مساعدت است، يك گويد من تا چهارراه اولي تو را مييك وقتي هست كه مي

گويد من رسانم اين مساعدت بيشتري است، يك وقت ميوقتي مي گويد من تو را تا خود مقصد مي
اين باز يك  ،به عنوان كراية راه تا به مقصد برسيد دهمتوانم شما را برسانم مبلغي به شما مينمي

يت ما انسان را هدا ؛1»كَفُوراً إِماّ وَ شاكرِاً إِماّ السَّبيلَ هدَيَنْاهُ إِناّ«مي فرمايد:  دهرمساعدتي است. در سورة 

از  (ره)امه طباطباييعل(ترجمة  باشد خواه موجودي ناسپاس. ي شاكردهيم) خواه موجودكنيم(راه را به او نشان ميمي
فرمايد ما هدايت را براي به قرينة اين كه مي هدايت از نوع آدرس دادن است، . در واقع اين نوعآيه)

دهيم اما آن جا كه يعني آدرس را به همه مي ؛خواه ناسپاس ،ها قرار داديم خواه شاكر باشدهمة انسان
به قرينة تو  تواني هدايت كني هر كس را كه دوست داري.تو نمي ؛»...أحَبْبَتَْ منَْ  تَهدْي لا إنِكََّ«فرمايد: مي
 ،تواني هر كس را دوست دارييعني تو نمي ؛هدايت به معناي رساندن به مقصود است ،تواني، مرادنمي

 قصص درسورة 2»مسُتَْقيمٍ صرِاطٍ إلِي لتََهدْي إِنكََّ ...«فرمايد: مي شوريدلش را متغير كني، باز در سورة 
 و در اين آية سورة كند.تواني هدايت كني، خدا هدايت ميتو نمي ؛»...أَحبْبَتَْ منَْ  تَهدْي لا إِنَّكَ«فرمايد: يم

                                                 
  3انسان آيه  -1

   52شوري آيه  -2
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آن هدايت به معناي رساندن به مقصد است و اين  كني.تو هم هدايت مي ؛...»لتََهدْي إِنَّكَ«فرمايد: مي شوري
  دهد.يهدايت به معناي آدرس دادن است و پيامبر آدرس م

هدايت بيروني، تكوين  گفتيم كه هدايت يا دروني است يا بيروني. هدايت دروني، عقل است و فطرت و 
ام كد بود، جزء است و تشريع و براي هر كدام هم توضيح داديم. اما اين هدايتي كه رساندن به مقصد

تقسيم ناقص است، يعني در واقع بايد بگوييم اين تقسيم يك  هدايت است؟ جزء هيچ كدام نيست؛
تقسيم صحيح بايد بگوييم: هدايت بيروني سه قسم است، هدايت تكويني كه شكل دادن به يك در

درخت و كامل شدن ساير اشياء و  ،موجوديتِ موجودات است در عالم خلقت، مثل كامل شدن انسان
از اين هدايت هدايت تشريعي كه همين احكام دين و شريعت است و هدايت تشويقي كه من چند نمونه 

اصحاب كهف جواناني بودند كه به خداي خود ايمان  ؛1»هدُيً زِدْناهمُْ وَ برَِبِّهمِْ آمَنُوا فتِيْةٌَ إِنَّهمُْ...« :كنمرا ذكر مي

در پاسخ ايمان اولي بود. من بعداً در مباحث اين ايمان اضافه  آوردند ما هم يك ايمان اضافه به آن ها داديم.
يك پاداش  ،هدايت و اضلال ذيل همين مطلب عرض خواهم كرد كه هر پذيرش هدايتيجبر و اختيار و 

يك هدايت  ،اي نشان داد و بنده آن راه را طي كرد و آن كار را انجام داددارد، اگر خدا راهي را به بنده

                                                 
 13كهف آيه  -1

هدايت دروني، عقل 
ــرت و  ــت و فط اس
هــدايت بيرونــي، 
تكـــوين اســـت و 
تشريع كه بايد شق 
سـومي هـم بـر آن 
افزود و آن هـدايت 

 تشريعي است. 
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خدا هم يك ؛ 2»...هدُيً همُْزادَ« ،آنهايي كه هدايت را پذيرفتند ؛1...»اهتْدََواْ الَّذينَ وَ« ،دهداضافه هم به او مي

 اين هدايت دوم، همان رساندن به مقصد است وآن هدايت اول آدرس دادن دهد.ها ميهدايت ديگري به آن
   .است خدا

خدا هم مساعدت براي او  ،همين كه پا را گذاشت داخل جاده ،بندة صالح و شايسته كه دنبال حق است
بيند پشت سر فرستد، يك وقت ميمسفر خوب هم براي او ميدهد و هستد، خرجي راه را به او ميفرمي

 افزايد.آنهايي كه هدايت را پذيرفتند خدا بر هدايت آنها مي ؛»...هدُيً زادَهمُْ اهتْدََواْ الَّذينَ وَ«هم مساعدت آمد 
ه به اين معنا تصريح كردند ك بقره در تفسير آية چهارم از سورة علامهاين افزايش دوم پاداش است، 

 اول در مورد مثال ها، پاداش پذيرش هدايت است و هر پذيرش هدايتي، پاداش دارد،بعضي از هدايت
 بقره فرمايد: چون هدايت را پذيرفتند ما هدايتشان را افزون كرديم، در سورةبود قرآن مي اصحاب كهف

براي  تاب ترديدي نيست هدايتي استدراين ك ؛3»لِلْمتَُّقينَ هدُيً فيهِ ريَبَْ لا الْكتِابُ ذلِكَ« فرمايد:مي

دارند و اموال خود را انفاق هايي كه ايمان به غيب دارند، نماز به پا ميدهد: آنبعد توضيح مي پرهيزگاران.

                                                 
  17حمد آيه م -1
  همان -2
 2بقره آيه  -3

بنده صالح همين كه 
ـــير  ـــدم در مس ق
ـــذارد،  ـــدگي گ بن
خداونــــــد او را 

 كند.مساعدت مي
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شما خوب  اينها بر يك هدايتي هستند از سوي خدا.؛ 1»...رَبِّهمِْ منِْ هدُيً علَي أُولئِكَ«فرمايد: بعد ميكنند مي
 علَي أُولئِكَ«گويد: خواهد بگويد؟ آيا وقتي مييد و متمركز شويد روي آيه ببينيد چه چيز را ميدقت كن
ظر شما اين كنيد؟ به نيك نوع ويژگي و اختصاص و خصوصي بودن در آن احساس نمي »ربَهِّمِْ منِْ  هدُيً

قطعاً يك نوع  هميد؟فهاست؟ كدامش را از ظاهر آيه ميرسد يا مخصوص اينبه همة مردم ميهدايت 
شويد از اشارات آيه  ا نيست ولي وقتي خوب در آيه دقيقفهميد، در ظاهر قرآن چيزي پيدويژگي را مي
كه يك هدايتي از طرف خدا دارند  ،هابا اين ويژگي ،اينها »رَبِّهمِْ  منِْ  هدُيً علَي أُولئِكَ«شويد متوجه مي

گران نيست. در حالي كه آن هدايت به معناي آدرس اين هدايت مخصوص اينهاست و براي كفار و دي
 علَي أُولئِكَ« :فرمايدهم مشمول آن هستند اينكه مي ابولهب و ابوجهل ،فرعون دادن براي همه است حتي

گويد اين يك هدايت اضافه، علاوه بر آن است و پاداش هدايت اول است، كتاب و مي علامه ...»هدُيً
گويد بيا اين هم بالاترش. روايت است وقتي پذيرفت، خدا هم مياحكام الهي به او عرضه شده 

يعني كسي كه اصلاً هيچ حد و  ،تقيد(فاجر يعني بي ساحران فرعون در اول روز فاجر بودند«فرمايد: مي
تهديدش را عملي كرد و  فرعون(يعني  و در آخر روز ابرار و شهيدشناسد) مرزي براي اعمال خودش نمي

                                                 
  5بقره آيه  -1

ــ ــت در آي ــا دق ه ب
 منِْ هُدًي علَي أُولئِكَ«

، به نـوعي بـه »ربَِّهمِْ
ــودن  ــي ب اختصاص
ـــه  ـــدايت در آي ه

 بريم. مذكور پي مي
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ايمان آوردند و به شهادت چطور شد كه » در حاليكه دست از ايمانشان برنداشتند)ها را كشت آن
نگفتند اي ساحر، قبطيان  (ع)حضرت موسيها اول ادب به خرج دادند دو تا ادب كردند يك به ؟ اينرسيدند

 أيَُّهَا يا«ها نگفتند: ا اين، اماي ساحر خدايت را صدا بزن ؛1»...رَبَّكَ لنَا ادعُْ  الساّحرُِ  أيَُّهاَ يا...« گفتند:مي
خطاب ساحر كرده باشند و اين ادب براي  (ع)حضرت موسي. هيچ جاي قرآن نداريم كه ساحرين به »الساّحرُِ

 ،دلشان را نرم كرد، وقتي كه معجزه را ديدند آنها يك فيض و عنايت خاص الهي را به دنبال آورد، خدا
ه بيفتند، اين كار دومشان بود، اين پذيرش هدايت و آن اين فيض و عنايت الهي باعث شد كه به سجد

گوييد مي ،گويند نماز بخوانيدپذيري هم مراحل دارد يك وقتي به شما مييرش بزرگ. هدايتهم يك پذ
اي نبايد بكنيد، ده دقيقه از وقتتان را چشم، اين هيچ خطري براي شما ندارد و هيچ هزينه و سرمايه

كنيد كه باعث دهد. يك وقت يك كاري مياين پاداش مي هانداز همين به خوانيد، خدا همنماز مي
اندازيد خيلي ارزشش زياد جانتان را هم به خطر مي ،شويد يك امتي از گمراهي نجات پيدا كنندمي

است، انتظار همه بر اين بود كه ساحرين از موسي برنده شوند و معلوم شود كه موسي ساحر است اينها 
ولي اين كار را نكردند و سجده كردند،  ،تر بودسحر شما قوي :بگويندو كار را خراب كنند  توانستندمي
خدا هم در را به رويشان باز كرد. نگاه كنيد در عرض چند دقيقه  ن هدايت را به اين شكل پذيرفتند،چو

                                                 
  49آيه  زخرف -1

ساحران فرعون بـه 
ــا  هنگــام مبــارزه ب

 2 ،(ع)حضـــرت موســـي
گونه ادب به خـرج 

آن  -1دادنـــــد:  
حضرت را نه با كلمه 
ــام  ــه ن ــاحر بلك س

حضـرتش را  (ع)موسي
 -2خطــاب كردنــد. 

 هنگاميكه حقانيـت
دعـــوت حضـــرت 

موسي را ديدند فوراً  
ايمان آوردنـد و بـه 
ــــــل  دروغ و دغ

 متوسل نشدند.
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به رويشان باز  اين اتفاق افتاد؟ زمان زيادي نبوده، به محض اين كه سجده كردند خدا يك باب ديگري را
چرا بدون اذن من ايمان آورديد، گفتند:  :كرد، به قدري ايمانشان محكم شد كه وقتي فرعون گفت

 جذُوُعِ في لَأصُلَبِّنََّكمُْ وَ خلِافٍ منِْ أرَْجُلَكمُْ وَ أيَدْيَِكمُْ فَ�لأَقُطَِّعنََّ...« . گفت:1»موُسي وَ هارُونَ برِبَّ  آمنَاّ قالُوا...«
، گفتند: كنمبه خدا قسم دست ها و پاهايتان را از خلاف هم قطع مي؛ 2»أَبقْي وَ عَذاباً أشَدَُّ أيَنُّا لتََعْلَمنَُّ وَ لِالنَّخْ

چه طور ممكن است كسي كه به تعبير روايت  هر كاري دلت مي خواهد بكن. ؛3»...قاضٍ أنَتَْ ما فاَقْضِ...«
گفته كه به عزت فرعون ما غالبيم و اگر ما پيروز شويم آيا مي فرعونهمين الان داشته به  فاجر بوده و

مدت چند شما از مقربين درگاه من خواهيد شد، يك چنين آدمي در  :فرعون گفتو پاداش هم داريم؟ 
اي است . اين همانند قصهشود به كسي كه حاضر است جانش را فداي آيين آسماني كند دقيقه تبديل

  اين ها ايمان آوردند به خدايشان ما هم هدايتشان را افزون كرديم. فرمايد:يم اصحاب كهفكه خدا در مورد 
يك نوع هدايت تشويقي است و  )،رساندن به مقصوده هدايت به معناي ايصال به مقصود(معلوم شد ك 

يك نوع روشن شدن فضاي دل است، يك نوع الهامات و سروشات  اين غير از هدايت تشريعي است.

                                                 
  70طه آيه   -1
  71طه آيه   -2
 72طه آيه  -3

هر امري به معنـاي 
رساندن به مقصـود 
يــك نــوع هــدايت 

شويقي است، غير ت
از هدايت تشـريعي 
كــه باعــث روشــن 
ــاي دل  ــدن فض ش

 شود.مي
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ها اي يا كسي كه در دربار پادشاه با عيش و نوششود يك وقت شاهزادهست كه باعث ميناپيداي الهي ا
 قُلنْا لَقدَْ إلِهاً دُونهِِ منِْ  ندَعُْواَ لنَْ الْأرَضِْ  وَ  السَّماواتِ  ربَُّ  رَبنُّا...« گويد:ب ،هاي شاهانه انس داشته استو بزم
بگويد حاضرم جانم را هم فدا كنم، اين هدايت،  ،كنندمي يزندان كه او را گرفته و . بعد هم1»شطَطَاً إِذاً

و توهين  (ع)حضرت سيدالشهداءپيش آمد، چون ادب كرد به  حرُهدايت تشويقي است همان هدايتي كه براي 
هماهنگي كرد و در ركاب  سيدالشهداءدلش را نرم كرد. در روز عاشورا آمد و ايمان آورد و با هم نكرد، خدا 

  ادت رسيد. حضرت هم به شه
خداوند دو گونه حجت بر مردم دارد: حجت ظاهري و حجت باطني، ؛ »اِنَّ لِلّهِ عَلَي الناّسِ حُجَّتَين« :هدايت دروني

در پنجاه آية قرآن، كلمة تعقل و  حجت ظاهري، انبياء و امامان عليهم السلام هستند و حجت باطني، عقل.
 :گويندشنويد كه ميعوت به تفكر كرده است، شما زياد ميغير از آياتي كه د .آمده است دعوت به تعقل

هاي قبل را در ترمآن اسلام دين عقل است يا مي گويند هر حكم شرعي ريشه در حكم عقلي دارد كه 
  .»الأَ�َحكامُ الشَّ�َرعيَه الطافٌ فِي الأحكامِ العَقليَه« هم توضيح دادم

از  ،ها در عرصة سياست و در عرصة علم؟ خيليتواند دخالت كند كجاهاستهايي كه عقل ميمحدوده
ي اوااي از زير بار فتحتي گاهي با همين بهانه عده .كننداستفاده ميوءس ،اين كه اسلام دين عقل است

                                                 
  14كهف آيه  -1

غير از آيات مربـوط 
آيـه  50 در به تفكر،

ديگركلمــه نعقّــل و 
دعوت به آن آمـده 

 .است
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و سعي  است از دستاوردهاي فكر خودشان كه زنندهايي مييا حرف كنند وشانه خالي ميمراجع 
هايي كه اسلام براي اگر ما بدانيم خط مرزها و قالبكه  كنند به مردم و جامعه تحميلآن را  كنندمي

  ها را بگيريم.توانيم جلوي اينمداخلة عقل در فهم احكام شرعي مشخص كرده است كجاست، مي
ها داده و گفته شريعت در اين محدوده كامل هاست كه اسلام به عقل اجازة دخالتيك سري محدوده 

حكم عقل است. حتي بعضي از  كنندة تأييدحكم شرع قل مقدم است و حكم ع ،آيد، اگر هم آمدنمي
تواند گويند نميها تعبيرشان اين است، ميبعضي ويند در اين جا شريعت حكمي ندارد وگفقها مي

حق دخالت  ،گويند عقلبعضي جاهاست كه مي به كار مي برند. در مقابل» تواندنمي« حكمي بدهد، لفظِ
 ،تواند با عقلكسي نمي شود.ها كسب نميدين خدا به عقل؛ 1»دينَ اللهِ لايصُابُ باِلعُقوُلِ الناقِصَه اِنَّ« ندارد. مثلاً

باب  (ع)امام صادقيك عده اي در زمان  با هم جمع كنيم؟ها را چطور ما اين حديث دين خدا را بفهمد،
دند و از قياس كردن، نهيشان كردند. ها مبارزه كرباز كردند و امام به شدت با اين قياس را در احكام دين

ر اگ؛ 3»فَاِنَّ سُّنَّهَ اِذا قيستَ مُحقَِ الديّنُ«است و بعد فرموند:  ابوحنيفهبه  (ع)امام صادق؛ خطاب 2»اتِقَِّ اللهَ وَ لاتَقِسْ«

                                                 
  262ص  ،17ج  ،مستدرك الوسايل -1
  350ص ، 2، جوسايل الشيعه -2
  57ص  ،1ج  ،كافي -3

ها در برخي محدوده
اسلام به عقل اجازه 
دخالت كامـل داده 
است و حكم شـرع 
تأييد كننده حكـم 
عقــل اســت و در 
مقابل، برخي جاهـا 
عقل حـق دخالـت 

 ندارد.
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 كنيم، پس جاكه ما با عقلمان سنت را قياس مي اندآن ها مدعي شود.سنت را قياس كنيد، دين نابود مي
  هاي عقل را بشناسيم.دارد كه ما محدوده

هايش را ء محموده يا بناء عقلا. من نمونهگويند آرا: آراء محموده است. اصطلاحاً به آن ميمحدودة اول 
كنند مثلاً اگر شما از هر عاقلي شمارم، مواردي هستند كه تمام عقلا در آن موارد يك جور حكم ميمي

مردم همين را  ،در آمريكا بپرسيد گويند: جرم است.حكمي دارد؟ ميبپرسيد دزديدن مال مردم چه 
گويند يا مثلاً قتل همين را مي ،گويند، در خاور دور هم بپرسيدهمين را ميگويند، در ايران بپرسيد مي

 جرم است يا اكل مال مردم به باطل؛گويد گناه از هر كس سؤال كنيد ميكشتن انسان بي نفس محترم.
گردد به ظلم. قتل گويند جرم است تمامش هم برمين دليل كسي مال كسي را بخورد. مييعني بدو

نفس محترم چون ظلم است جرم است، اكل مال باطل چون ظلم است جرم است، سرقت چون ظلم 
  .است جرم محسوب مي شود

نجات نفس  كه اين خوب است. مثلاًكنند اً حكم ميست كه تمام عقلا، اتفاقاً و اجماعمواردي هم ه 
گناهي در حال غرق شدن است و يكي هم اين جا هست كه شناگر خوبي است يك انسان بي .محترم

كنند اين رفت و خودش را به مشقتّ انداخت و او را نجات داد و از آب بيرونش آورد همه تشويقش مي
ه انسان حق پيدا يعني حق كسي را كه نسبت ب طي به مسلمان و غير مسلمان ندارد. اداي حق؛ديگر رب

كرده است ادا كند. مثلاً برايش كار كرده يا يك حق ديگري به گردنش است آن را ادا كند اين از نظر 

احكامي جون جـرم 
بودن دزدي يا اكـل 
مال مردم به باطل و 
يا نيك بودن نجـات 
نفـــس محتـــرم 
احكامي هستند كه 
تمامي عقـل حكـم 

ــورد يكســاني  در م
جرم بودن يا نيـك 

  بودن آنها  دارند.
ــام و آراء  ــن احك اي
ــا آراء  ــا ي ــاء عقل بن

 محموده نام دارد.
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يا مثلاً اداي  نظر دارند ترديدي هم در آن نيست. عقلا حسن است و تمام عقلا به نيك بودن آن اتفاق
ين هم عدل است، چرا اداي امانت نيك دانند، مدار اعقلاي عالم اداي امانت را نيك ميامانت. همة 

چرا نجات نفس محترم نيك  است؟ چون عدالت است، چرا اداي حق نيك است؟ چون عدالت است،
  است؟ چون عدالت است. 

كنند به خوبي و حسن آن به اين دليل است كه به عدالت اموري كه عقلاي عالم بالاتفاق حكم مي
كنند به قبحش به اين دليل است كه به عالم بالاتفاق حكم ميگردد و تمام اموري هم كه عقلاي برمي

گوييم آراء محموده يا بناء عقلا. اين جا ديگر انسان نياز به در اين جور موارد ما ميگردد. ظلم برمي
را نكشيد ما خودمان هم اين را شريعت ندارد، شريعت موظف نيست كه به ما بگويد نفس محترم 

نيست كه به ما بگويد دزدي نكنيد و مال مردم را به ناحق نخوريد اگر شريعت فهميم، شريعت موظف مي
آمد گفت چون قبلاً عقل مستقل بدون اين كه از شريعت كمك بخواهد خودش مستقلاً حكم كرده بود 

 تَأْكُلُوا لا...«فرمايد: مثلاً قرآن مي ه تأسيسي.مي گويند اين حكم شرعي،يك حكم تأكيدي است ن
اي مؤمنان اموال يكديگر را به باطل  ؛1»...منِكْمُ ترَاضٍ  عنَْ تجِارةًَ تكَوُنَ  أنَْ  إلِاّ باِلبْاطِلِ بيَنَْكمُْ  مْ أَمْوالَكُ

شود مال شما از هر عاقلي سؤال كنيد و بگوييد به نظر شما مي نخوريد(بدون دليل مال كسي را نخوريد).

                                                 
  29نساء آيه  -1

اموري كـه عقلـاي 
عالم بـه خـوبي آن 

 كنند بدليلحكم مي
آن است كه به مدار 

گردد و عدالت برمي
اموري كـه عقلـاي 
عالم به قبحش حكم 

ــوري مي ــد، ام كنن
است كـه بـه ظلـم 

ــردد. در آبرمي راء گ
ــم  ــوده و حك محم
شريعت يك حكـم 
تأكيــدي اســت نــه 

  تأسيسي.
 



  )25/11/1385(اولجلسه                                                                                                            14
 

به ما شود. نياز نيست كه شريعت بيايد و نه نمي گويدف كرد، ميمردم را بدون هيچ دليلي گرفت و مصر
نفسي  ؛1»...باِلحْقَّ إلِاّ اللّهُ حرََّمَ التَّي النَّفسَْ تَقتُْلُوا لا وَ...«گويند نهي تأكيدي. يا بگويد.  به اين نوع حكم مي

دو مورد است حقش هم ( را كه محترم است و خدا حرام كرده است به ناحق نكشيد مگر در موردي كه حق است.
توان شخصي را اعدام كرد يكي در جايگاه الارض، در دو مورد مييكي قصاص و يكي هم افساد في

الارض باشد قصاص است كه ولي دم به قصاص راضي شود و به ديه راضي نشود و يا شخصي مفسد في
م مخصوص به كند كه آن هم احكاطش حاكم شرعي به اعدام محكومش ميمثلاً راهزن است كه با شراي

  خواهد غير مسلمان باشد). ، ميخواهد مسلمان باشدا دارد ولي ساير نفوس محترمند ميخودش ر
 خداوند به عدل و احسان دستور مي دهد. ؛2»...الْقرُبْي ذيِ إيتاءِ وَ الْإِحسْانِ  وَ باِلعْدَلِْ يَأْمرُُ اللهَّ  إِنَّ«فرمايد: يا مي

عدل و احسان عمل كرد و اين از باب تأكيد و تأكيد حكم عقل است.  كه بايد بهفهميم ما خودمان مي
كند از فحشا نهي مي ؛3»...البَْغْيِ وَ الْمنُْكرَِ  وَ  الْفحَشْاءِ عنَِ ينَهْي وَ...«كند. شريعت هم تأكيد مي ،گويدعقل مي

 قُلْ«( همين محدوده استتقريباً همة دستوراتش در  انعامسورة  151همچنين آية  از منكر از تجاوز و ستم.

                                                 
  151انعام آيه  -1

  90نحل آيه  -2
  90نحل آيه  -3
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 نحَنُْ  إِملْاقٍ  منِْ أَولْادَكمُْ  تَقتُْلُوا لا وَ إِحسْاناً باِلْوالدِيَنِْ وَ شيَئْاً بهِِ تشُرِْكُوا ألَاّ  عَليَكْمُْ ربَكُّمُْ حرََّمَ ما أتَلُْ تَعالَواْ
 ذلكِمُْ باِلحْقَّ إلِاّ اللهُّ  حرَمََّ  التَّي النَّفسَْ  تَقتُْلُوا لا وَ  بطَنََ  ما وَ منِهْا ظَهرََ  ما الْفوَاحشَِ تَقرْبَُوا لا وَ  إيِاّهمُْ  وَ  نرَزْقُُكمُْ
به مال يتيم  ؛1»...أَحسْنَُ هيَِ باِلَّتي إِلاّ اليْتَيمِ مالَ تَقرَْبُوا لا وَ«فرمايد: ). يا مثلاً مي»تَعْقِلُونَ لَعلَكَّمُْ بِهِ وصَاّكمُْ

كند و تبديل به احسن گذاري ميسرمايه ي رامثلاً كفيلي مال يتيم .نزديك نشويد مگر به وجه احسن
كند. اين محدودة آراء محموده يا بناء عقلا است، در اين جا اصلاً شريعت هم چيزي نگويد تكليف مي

، فقط حكم دزدي نكنيد ؛»وَ لاتسَرِق«اي نگفته است ، شما در قرآن نگاه كنيد هيچ آيهگردن خود ما است
اما هيچ جايي  نگفته است  2حكمشان قطع يد است ،گفته است و گفته است كه زن و مرد دزد دزدي را

فهمد، پس يك محدودة وسيعي را شريعت مقدسه براي عقل جا ه دزدي نكنيد چون خود انسان مي
 ،گوييم حكم مستقل عقلي، يعني در اين جا عقل نياز ندارد كه شريعتگذاشته است كه ما به آن مي

كند و هم حكم كبري را و ي يا كبرايي به حكمش ضميمه كند، خودش هم حكم صغري را صادر ميصغراي
  گوييم اين از باب تأكيد است. گيرد. اگر شريعت هم حرفي زد ميهم نتيجه مي

                                                 
   152انعام آيه -1
 »قة فاَ قطعَوُا أيَديَهمُا... وَ الساّرِقُ وَالساّرِ« 38 مائده آيه -2

بـــه آن محـــدوده 
 وسيعي كه شـريعت

ــــل  ــــراي عق ب
ــت،  ــته اس جاگذاش
حكم مستقل عقلي 

  گويند. مي
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يك محدودة ديگري هم هست كه خيلي اسلام عقل را تكريم كرده است. اگر از شما محدودة دوم: 
اند، اين طور كه استدلال گوييد كه والدينم مسلمان بودهمسلمانيد؟ نمي شما چراسؤال شود كه 

دليل  هم مسلمانم، حتماً دليل مي آوريد.من  ،گوييد به خاطر اين كه جامعه مسلمان استكنيد، نمينمي
شما براي اثبات حقانيت  كند.اسلام را امضاء مي ،آوردن معنايش چيست؟ معنايش اين است كه عقل

ف شما طبيعتاً مخال ، يعني عقل.شويد، نفس دليل آوردن و استدلال كردنست به دامن عقل ميد اسلام
مثلاً اگر يك منكر توحيد به شما اعتراض كند و بگويد شما چرا موحديد؟  هم در اين جا تسليم مي شود.

ي، برهان آوريد، برهان هماهنگرويد، برهان نظم ميغير از اين است كه با شمشير عقل به جنگش مي
كنيم ذات اقدس الهي را، اند، با عقل اثبات ميها عقليآوريد، همة اينبرهان علت و معلول مي و يا تمانع

گر كسي به شما گفت: چرا ا دليل است كه عقل امضاء كرده است. به اين هستم دپس اين كه من موحّ
گويد: من قرآن را هم مي جوابييد: چون قرآن گفته اسلام حق است؟ اما او در گوميمسلماني؟ آيا 

كنيد. اگر كسي به شما گفت چرا ام است. اين گونه كه استدلال نميقرآن هم جزء اسل قبول ندارم چون
؟ يا آوريدگوييد چون خدا خودش گفته است كه وجود دارد، اين گونه دليل ميخدا وجود دارد؟ مي

يم جهنم! اين جا ديگر به خود خدا استناد روه است كه اگر بگوييم خدا نيست ميگوييد خدا گفتمي
گوييد ، يعني ميآوريدي هست، دليل عقلي مياآفريننده، براي اين كه بگوييد خدا و خالق و كنيمنمي

ــروعيت  ــل مش اص
شريعت و مسـائلي 
چون پذيرش ديـن 
برتر(اســلام) و نيــز 
مسئله توحيـد و ... 
ـــاء  ـــل امض را عق

 كند.مي
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پاي توحيد من را عقل امضاء كرده است و چون عقل امضاء كرده مشروع شده، ببينيد چقدر جايگاه 
  كند. مشروعيتشان را عقل امضاء مي. اين جاست كه شريعتها اصل عقل شريف است

غير از اين است كه خدا به عقل  ؛»هلَ يَعبدُُ الديَّانِ الِاّ باِلعَقلِ«مي فرمايند:  مظفرتعبير قشنگي دارند آقاي 
كدام مكتبي  شود.است كه خدا به وسيلة آن پرستش ميعقل چيزي  1؛»الَعَقلُ ماعَبدَ بِهِ الرَحمن« ،شودپرستش مي
و ببينيد جايگاه عقل  2عقل را بالا نشانده است؟ شما برويد روايت اول اصول كافي را بخوانيد اين قدر

كجاست. اين محدودة دوم است. پس تأييد مشروعيت اصل دين و اين كه خدا واحد است و شريك 
د د است پس واحچون خدا در قرآن گفته است كه واح :توان گفت، صرفاً به تأييد عقل است، نميندارد

مستدل كرد، بايد  ،شود وحدانيت خدا را به قول خود خداشود استدلال كرد و نمياست، اين چنين نمي
با دليل عقلي ثابت كرد، ريشة توحيد در عقل است، همچنين شرايع حقة آسماني، اين كه اسلام حق 

پيامبر فرموده  توانيم كه بگوييم قرآن گفته اسلام حق است يااست اين بايد تأييد عقلي باشد، نمي
گويند اين مصادره بر مطلوب است خود نفس گوييم حق است، به اصطلاح مياسلام حق است، پس ما مي

  بياوريم، پس اينجا عقل در صدر است.شود بعنوان دليل آورد، دليل را بايد از بيرون مدعا را كه نمي

                                                 
  11ص ، 1ج ،كافي -1
  (كتاب العقل و الجهل) 10ص ، 1ج  ،كافي -2

ريشـــه توحيـــد و 
شرايع حقه آسماني 

 در عقل است.
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كنيم، الان هم همينطور دلال ميآيد، اين را ما با عقل استعقل، مشروعيت دين به دست ميبا كمك 
ا را تأييد كرده مان دليل داريم، ايها الناس عقل، دين م: ايها الناس ما براي حقانيت دينگوييماست مي

گويد نه بياييد با هم بحث كنيم، وقتي كه دين تأييد شد به عقل مي :گوييدشما مي است، عقل همگاني.
چون  :گويدچرا؟ مي :گويدعقل مي : حالا برو كنار.گويديم : بله.گويدمي حالا من را قبول كردي؟

من تا حالا تأييدت كردم حالا به  :گوييمفهمي، ميهايي بزنم كه تو بلد نيستي و نميخواهم يك حرفمي
گويي برو كنار، شما هم شايد تعجب كنيد! يك آقايي تابلو زده فوق تخصص قلب و عروق، فرض من مي

گويد يا شما شك داريد كه اين آقا راست مي .و ديگر نظام پزشكي كنترلي نداردكنيد هرج و مرج شده 
مدركتان كو؟ ايشان هم  :گوييدمي .بله :گويدببخشيد آقا شما فوق تخصصيد؟ مي :گوييدنه، بعد شما مي

تدريس كرده، تأليفاتش و  يا فوراً مدارك و گواهي نظام پزشكي، دانشگاهي كه در آن درس خوانده
كنيد كه دهد، يقين ميلاتش و مجلات علمي كه مقالاتش را چاپ كردند و عكسش را زدند به شما ميمقا

بله آقا تأييد شد، اين جا كار عقل شماست و عقل شما دارد احراز مشروعيت  :گوييدمي .گويدراست مي
اور كردي؟ حالا هر حالا ب :ويدگكنم، ميعذرخواهي مي ،ببخشيد ،كند به محض اين كه شما گفتيد بلهمي

 ،خواهي بشناسي دارو چيستخواهي نفهم. ميمي ،خواهي بفهمگويم عمل كن. نسخة من را ميچه مي
 كنيم!رويم تعبدي عمل ميچطور ما وقتي پيش پزشك مي گويند تعبد.خواهي نشناسي. به اين ميمي

يا مشروعيت من را بگذار به محك ب ،شما آزاديد :گويددين مي د به معناي پيروي كوركورانه نيست)تعب(

بعد از اينكه عقـل، 
اصــــل ديــــن را 
ــه  پــذيرفت بايــد ب
حكم همـان عقـل، 
ــن را  دســتورات دي

ــ ــام ذيرپ فت و انج
داد، حتي اگر عقـل 

كنـه دسـتورات  به 
پي نبرد كه به ايـن 

گوينــد: عمــل مي
 تعبد.
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 :گوييدمي .حالا فهميدي :گويدمي ،گذاريم وقتي فهميديم و مطمئن شديمعقل، ما هم به محك عقل مي
خواهم حالا يك چيزهايي مي :گويدمي از طرف خداييد و متضمن سعادت بشر.بله فهميدم كه شما 
تواني بفهمي كه صبح بايد بلند شوي و رو به ا ميتو اي عقل آي .تواني بفهميتو نمي ،بگويم كه بدون من

تواني اين را بفهمي، با صغري و كبري اين كلمات را بگويي با عقلت مي ،قبله بايستي با اين شرايط
يات و قصاص و غيره را تواني احكام حدود و دتو مي :گويدمي : نه.گويدتواني اين را بفهمي؟ ميمي

ن جا ديگر نسخه است، حالا كه فهميدي من مدرك را دارم و حالا كه اي : نه.گويدمي خودت بفهمي؟
فهميدي من فوق تخصصم روي نسخة من چون و چرا نكن، ممكن است خيلي از جاهاي آن با عقل تو 

گويد اگر دهد و مياين جا اصلاً اسلام هيچ حقي به عقل نمي همتهنگ نباشد، اين جا ديگر تسليم باش.
ها به نرا به دست تو بدهيم ارسال پيامبران معنا نداشت، وحي معنا نداشت، انسا ما قرار بود همه چيز

  فهميدند.عقل خودشان همه چيز را مي
يك محدودة ديگر هم هست كه تطبيق موضوعات جزئي بر اصول كلي است، اسلام ريز  محدودة سوم:
آيد كه قابل ات بعداً پيش ميدهد، خيلي از دستورات اسلام كلي است، خيلي از موضوعريز دستور نمي

مثلاً زمان پيامبر فرض كنيد مسئلة ترافيك و آلودگي محيط زيست و غيره كه  پيش بيني نيستند.
يست را آلوده نكنيد مردم به اين مي خنديدند، گفت محيط زمطرح نبوده است، حالا اگر اسلام هم مي

موضوعات مطرح شده است ولي چون امروز اين  چرا كه اين مطلب در آن زمان موضوعيت نداشت.

محدوده ديگري كه 
عقل، حـق دخالـت 
ــــــق  دارد، تطبي

جزئي بر  موضوعات
  اصول كلي است.
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يعني  ؛آن قوانين مجموعة زير شود اسلام دين ابدي است يك قوانين كلي وضع كرده است كه اينها مي
 يؤُذُْونَ  الَّذينَ وَ« فرمايد:مي احزاب شود، اصلاً نيازي نيست كه گفته باشد مثلاً در سورةروي آن تطبيق مي

هايي كه زنان و مردان مؤمن را بدون اين كه گناهي كرده باشد اذيت آن؛ 1»...اكتْسَبَُوا ماَ غيَرِْبِ الْمؤُمْنِاتِ وَ الْمؤُْمنِينَ

گفته كه مؤمنان را اذيت  اند.اينها مرتكب گناه و تهمت آشكاري شده ؛»مبُينًا إثِمْاً وَ بُهتْاناً احتَْمَلُوا فَقدَِ...«،كنند
شود هوا مضر شود و مردم اد آلودگي هوا مثلاً باعث ميكند بر اين كه ايجمجتهد تطبيق مي نكنند.

اذيت كردن مؤمنين حرام است و چون  :گويدشده و اذيت شوند، قرآن مي هاي تنفسيريگرفتار بيما
حالا  گويند اجتهاد.حرام است، به اين مي ، پس اين آلودگي هواآلودگي هوا اذيت كردن مؤمنين است

ها خود مجتهدين شود كه گاهي وقتي موارد تطبيق خيلي سخت مياين مورد ساده است ولي در بعض
كنم به آچار يد با همين حكم كلي (من تشبيه ميشما حساب كن كنند.هم با هم اختلاف پيدا مي

انيد با همين توچقدر احكام جزئي را مي ،توانيد باز كنيدها را با همين مي) چقدر از پيچفرانسه
  مشكلشان را حل كنيد.

لاً در زمان پيامبر آمده است كه احتكار در هفت چيز است مثل نمك و روغن و گندم و غيره، معلوم مث 
بعضي از آقايان فكر  ، حكم احتكار هم روي اين ها آمده است.است اينها در آن زمان خيلي حياتي بودند

                                                 
 58احزاب آيه  -1

ـــه  ـــق اينك تطبي
آلودگي هوا امـروزه 
باعث ايذاء مـؤمنين 
مــي شــود و ايــذاء 
مؤمنين نيز به حكم 
عقل حرام اسـت و 

ن تطبيقــي، چنــي
 اجتهاد نام دارد.

موضـوعات تطبيق 
كلي  جزئي به اصول

كه بـا كمـك عقـل 
ــان  ــادي امك اجته
ــص  ــه تخص دارد، ب
نيـــاز دارد و كـــار 

 مجتهد مي باشد. 
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عات حساسي كه يك آقايي مايحتاج امروزي را مثل يكي از قط هاست.كردند كه احتكار فقط در همين
رود را مخفي كرد و زندگي مردم را مختل كرد براي اين كه مورد نياز مردم است و در ماشين به كار مي

كردن مردم است و قرآن هم در آية  بازار سياه درست كند و پول بيشتري به جيب بزند، اين اذيت
كار شده است، فوراً مجتهد مرتكب گناه آش ،مؤمنين را اذيت كند و كسي كه مردم :فرمايدمي مذكور

، منتها كنداين جا هم عقل دارد كار مي اد به همين اصل كلي.گناه و حرام است با استن : اين كارگويدمي
. اگر بخواهيد بدانيد چه خواهداين جا وارد شود، دانش تخصصي ميتواند هر كسي نمي عقل اجتهادي.

براي ورود به اين عرصه به  :فرمودند القضاتداي كتاب در اب شهيد ثاني خواهد مرحومهايي مينوع دانش
تواند دخالت كند ولي شرطش اين است هايي نياز است، اين جا هم يك جايي است كه عقل ميچه دانش

بعد مجتهد كه شد بيايد روي مسائل  ،كه انسان برود كسب دانش كند و يك سري علوم را ياد بگيرد
خواهد و صاحب : تخصص نميگويندمي ،رسدها به دين كه ميعضيدين نظر دهد كه متأسفانه امروز ب

دهند، خوب فتاوا فرق شود مراجع عظام تقليد فتوا ميمثلاً ديديد ماه رمضان كه ميشوند، نظر مي
بينيم بعضي از اين مقلدين ، نظرات متفاوت هست، تكليف هم مشخص هست ولي ما ميكندمي

ا تا سرحد اهانت به مراجع هم گاهي وقت ه شأن يك متدين نيست.كه واقعاً در  زنندهايي ميحرف
  زنند، اين جا عرصة تخصص و دانش تخصصي است.وط بدون تخصص ميهاي نامربحرف
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مثلاً يك موضوع جزئي داريم يك آقايي را گرفتند و گفتند كه اين آقا توزيع كنندة مواد مخدر در بين  
ان پيامبر كه مواد مخدر نبوده كه بدانند حكمش چيست ولي يك مردم بوده است با او چه كار كنيم؟زم

الارض محارب با خدا و رسول است و حكمش هم از نظر اسلام اعدام است، حكم كلي داريم كه مفسد في
كند و زندگي انسانها را به وري است كه نظام نوعي را مختل مياگر معلوم شود شخصي كارش و فعلش ط

ها را ناامن كرده و مردم ت كرده و راهمثلاً يك باندي درس الارض.ويند مفسد فيگريزد به او ميهم مي
كند (البته جرأت رفت و آمد ندارند و زندگي مردم را مختل كرده است، اسلام اين را محكوم به اعدام مي

ر اثبات ها اگشود منتتياط مياسلام خيلي احتياط دارد، الان هم در قوة قضائيه خيلي اح ،در بحث دماء
شود) حالا امروز آقايي كه توزيع كنندة مواد مخدر است الارض است اعدام ميشد اين آقا مفسد في

 ها مربوط به مواد مخدر است.ها ببينيد نزديك به نصف طلاقتايج كارش چيست؟ برويد در دادگاهن
بعد وسط كار متوجه  الصلاحي رضايت داده استآرزو و اميد به همسريِ آقاي ظاهر دخترخانمي با هزار

شده كه آقا معتاد به هروئين است، همة زندگي و همة آرزوهايش به باد رفته است، چه كسي باعث و 
توزيع كننده مواد مخدر مفسد في الارض  اين كند.باني است؟ آن آقايي كه دارد مواد مخدر پخش مي

اين مورد  ،كندرعي تطبيق ميآيد و با به كارگيري عقل در اين محدودة شاين جا مجتهد مي است.
انَِّماعَلَيناأن « فرمودند: (ع)امام هشتم گويند رد فروع به اصول.الارض، به اين ميجزئي را بر حكم مفسد في

ـــه  ـــق اينك تطبي
كننــده مــواد توزيع

ـــد  ـــدر، مفس مخ
ــت و في ــارض اس ال

حكمش اعدام، كـار 
مجتهد است كه بـا 
كمك عقـل چنـين 
ــام  ــي را انج تطبيق

  دهد.مي
اينگونه تطبيق را در 
اصــطلاح، رد فــروع 

 گويند.به اصول مي
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وظيفة شما (خطاب به علما و  ؛»وَ عَليَكُم أن تُفَرعِّوُا« ،وظيفة ماست اصول كلي را بگوييم ؛1»تُلقِيَ الَِيكُمُ الاُصُولَ
  شود.يعني بگوييد اين فرع جزئي بر اين اصل كلي منطبق مي ؛است) هم اين است كه تفريع كنيدمجتهدين 

چند محدوده براي عقل بيان كرديم. اين بحث، بحث خيلي مهمي است. اگر ما در اين محدوده ها دقـت 
از هـم  توانيم درست و نادرست و سـره و ناسـره راشد و ميكنيم گرفتار بسياري از مغالطات نخواهيم 

جايگاه تعبـد در  بدست مي آيد، ندي يم. ضمن اينكه يك معرفت كاملي  نسبت به جايگاه عقل وبشناس
ها تعبد ما را شود، ساحت تعبد از تهمتها و افتراها و ... پيراسته خواهد شد، اينكه بعضيدين شناخته مي

اي تعبد چيست و اتفاقاً مورد تأييـد گوييم كه معنكنيم و ميند ما از تعبد دفاع ميداندليل ميپيروي بي
  عقل است.

آورد. اي را گفتيم كه شخص مجتهد احكام موضوعات جزئي را از طريق اصول كلي به دست ميمحدوده 
فرمودند كه مجتهدين در اسـلام، در مي شهيد مطهري مجتهد جايگاه بسيار منيعي دارد. خدا رحمت كند

اي از پيغمبران بودند كـه شـريعت داشـتند و بـا خـود ام يك عدهاند. قبل از اسلجايگاه انبياء نشسته
. بين دو تـا پيغمبـري كـه شـريعت (ع)حضرت نـوحو  (ع)حضرت عيسي، (ع)حضرت موسيآوردند مثل شريعت مي

 (ع)حضرت موسيمدند. مثلاً از زمان آدم قطع نشود، پيغمبران تبليغي ميداشتند براي اينكه رابطه خدا و مر
ر اسلام حدود هزار پيامبر تبليغي آمدند كه نام بعضي از آنها در قرآن كريم ذكر شده است تا زمان پيغمب
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و ... هستند. اينها همـه  (ع)حضـرت داود، (ع)حضرت سليمان، (ع)حضرت زكريا، (ع)حضرت يحيياز جمله اين پيغمبران 
  كردند. تبليغ مي كه شرايع آسماني قبل راپيغمبران تبليغي هستند يعني شريعت مستقل نداشتند بل

ظهور كردند باب نبوت و بعثت بسته شد. به نصّ قرآن ديگر بعد از پيغمبر، پيـامبري  (ص)پيامبر اسـلاموقتي 
يْ بِكُـلّ اللّـهُ كـانَ وَ النبَّيِِّـينَ خـاتمََ وَ اللّهِ رسَُولَ لكنِْ وَ رِجالِكمُْ منِْ أَحدٍَ أَبا محَُمدٌَّ كانَ ما«نخواهد آمد(  ءٍشـَ

در جايگاه همان انبياء هسـتند. يعنـي در  (ع)ائمـه). براي اينكه ارتباط مردم با آسمان قطع نشود، 1»ليماًعَ
واقع اگر بخواهيم مقامشان را ببينيم، مقامشان، مقام همان انبياء تشـريعي اسـت، يعنـي مقـام انبيـاء 

ست. اما كساني هم هستند كه در اولوالعزم. روايات فراواني در اين زمينه داريم. حداقل منزلت آنها اين ا
اقصي نقاط و در گوشه و كنار، پاسخگوي مشكلات مردم هستند و به عنوان حاكمان منصـوب از سـوي 

شود كه در يك زمان هـم يـك آيا مي گيرند.تبليغي قرار مي هستند كه اينها در جايگاه پيغمبران (ع)ائمه
پيغمبر  (ع)حضرت هارون. به نصّ قرآن هارونو  موسيپيغمبر تشريعي باشد و هم يك پيغمبر تبليغي؟ بله، 

فرمايد كه هارون نبي بوده است اما شـريعتي ، قرآن نصّاً مي2»نبَيِاًّ هارُونَ أخَاهُ رَحْمتَنِا منِْ لَهُ وَهبَنْا وَ« بود
رت حضـكرد، ضمن اينكه وقتي هـم بود. او شريعت برادر را تبليغ مي (ع)موسينداشت. هم زمان با برادرش 

                                                 
 40احزاب آيه  -1

 53مريم آيه   -2

همــان ) (عائمــهمقــام 
مقام انبياء تشريعي 
(پيامبران اولوالعزم) 

و علمـاء  باشـد. مي
ــامبر  در جايگــاه پي

 تبليغي هستند.
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 (ع)حضـرت عيسـيمعاصر  (ع)حضرت يحيـي كه (ع)حضرت عيسي و (ع)حضرت يحيينبود، او جانشينش بود. يا  (ع)موسي
پيغمبـر تبليغـي.  (ع)حضـرت يحيـيپيغمبـر تشـريعي بـود،  (ع)حضـرت عيسـيبود. هر دو هم پيغمبر بودند. 

اند. بـه ن تبليغـي نشسـتهمجتهدين، در جايگاه پيامبران داراي شريعت، نيستند اما در جايگاه پيغمبرا
ها فكر كردند بعضي .»اَفضلَُ مِن رُسلُِ بَني اِسرائيل«، نگفته 1»عُلَماءُ اُمَّتي كاَنَبياءِ بَني اِسرائيل«گويد: مي خاطر همين

اين حديث دلالت دارد بر اينكه مثلاً علماي امت اسلام از پيغمبران اولوالعزم هم بالاترنـد. در صـورتيكه 
فهميم. به خاطر عظمت مقام و منزلت انبياي اولوالعزم و اينكه آنها . ما از حديث اين را نميطور نيستاين

. اين هم درست نيست. تند اين حديث اشكال داردمعصوم بودند و علماي امت اسلام معصوم نيستند، گف
  ت. ايگاه ارزشمندي اسحديث درست است، جايش را بايد بشناسيم. جايگاه مجتهد عادل، بسيار ج

و بـراي مـردم  2فرمايند: مثل تويي، من انتظار دارم كه در مسجد بنشينيمي بان ابن تغلبابه  (ع)امام صادق
فرمايند: شما براي مردم فتوا بده. يا مثلـاً در زمـان فتوا بدهي.  با اينكه امام خودشان حاضر بودند، مي
ت است. شما تصور كنيد بنده يك روايتـي السند، حجخود ائمه، ما رواياتي داريم كه همين روايات ظنّي

را با چند واسطه بشنوم، هشتاد درصد احتمال بدهم كه اين روايت درست است، بيست درصد احتمـال 
، بد نوشته است يا خداي نكرده دستكاري كرده اسـت، اي را بد شنيدهبدهم كه راوي اشتباه كرده، كلمه
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به همين ظنّ خودت عمل كن اگر هم اشتباه كردي ما قبول ولي امام به من پيغام بدهند و بگويند كه تو 
داريم و چيزي بر گردن تو نيست. ما دليل قطعي داريم كه حتي در عصر معصومين ايـن سـيره جريـان 
داشته است. معني آن اين است كه وقتي امام هم حاضر باشد بحث اجتهاد همچنان پا برجاست. اينطور 

ر كردند علماء و بزرگان و دانشمندان دين، بيكار شوند و مردم، همـه از ظهو (عـج)امام زماننيست كه وقتي 
چيزي بپرسند. بله معضلات دين حل خواهد شد، گره هاي كور باز خواهد شد، اختلافـات بـه  (عج)امام زمان

حداقل خواهد رسيد اما اينطور هم نيست كه باب اجتهاد بسته شود. ببينيد چقدر اسلام براي عقل جـا 
گوينـد غيـر مستقل يا محـدوده اجتهـاد. چـرا مـيگويند محدوده عقل غير ه است! به اين ميباز كرد

كنـد يكـي مي اي كه درستمهمستقل؟ چون مجتهد يك حكم شرعي مي گيرد و يك حكم عقلي. مقد
گيرد. عقل به تنهايي حكم نداده است. مثـل آن شرعي است و يكي عقلي(با هم) و بعد از آن نتيجه مي

اول و دوم نيست. مثل محدوده اول نيست كه بناء عقلاء باشد كه هر دو تا مقدمه مال خود عقل محدوده 
گـوييم عقـل غيـر مسـتقل گفتيم عقل مستقل، چون كاري به شريعت نداشت. اينجا ميباشد. آنجا مي

  يعني يك قسمتي از آن عقلي است و يك قسمت از آن شرعي. 
) كه براي اين محدوده انتخاب كردم(اين اسم را من  تماعي استاين محدوده عقل اج محدوده چهارم: 

كنيم. عقل را بكار بگيريم براي تنظيم ضوابط و مقررات اجتماعي. بالاخره ما داريم در اجتماع زندگي مي
مقرراتي دارند. اينها بايد يك سري  و يك سري نيازها، مراجعات، نهادها و مؤسسات داريم. اينها وظايف

بــــاب اجتهــــاد،  
ـــل  ـــدوده عق مح
غيرمســتقل اســت. 
چون كه مجتهد بـا 

اي استفاده از مقدمه
اي عقلــي و مقدمــه

ـــي نتيجـــهنق اي ل
ــه هــم مي ــرد ك گي

مبتني بر عقل و هم 
ــرع  ــر ش ــي ب مبتن

 است.
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بندي آيد قالبامضاء كنند بعد بيايند در سطح اجتماع اجرا كنند. منتها شريعت مي وتصويب  مقررات را
آيـد بـا توانيد در اين قالبها كار كنيد. كارشناس مثلاً راهنمايي و رانندگي ميگويد شما ميميكند و مي

ريعت بـه آن كنـد. مثلـاً شـتوجه به قالبهايي كه شريعت معين كرده است، يك سري ضوابط وضع مـي
گويـد: تواني وضع كني. ايشان ميگويد: شما هر قانوني كه براي حفظ جان مردم است ميكارشناس مي

شما بايد كمربند ببندي، خطوط سبقت به اين صورت است، اين تابلو عبور ممنوع است و قوانيني را پس 
كنـد. اين قوانين را وضع مي كند. اين آقاي كارشناس با عقلشكند، شريعت هم آن را امضاء ميوضع مي

بـراي  كند وتوانند اين قوانين را وضع كنند. انسان با كمك عقلش اين كار را ميبالاخره حيوانات كه نمي
  اين كار استدلال دارد. 

گويد: ربا نگيريد كند و ميلي را مشخص ميمثلاً فرض كنيد در مورد بانكداري، اسلام يك سري اصول ك
خواهيد منافعي عايد شما شـود . اگر ميبپردازيد شما پول بگيريد و در ازاي آن پول يعني اين نباشد كه

شكل مضاربه، شكل جعالـه و سـاير مثل راه شرعي آن اين است كه تحت عنوان يك عقد شرعي باشد. 
گويد شما بر اساس بيند، ميآيد كارشناسش را ميتوانيد حركت كنيد. او ميعقود. شما در اين قالب مي

كند، بعد هم شريعت گيرد و قوانيني را تنظيم ميين محدوده تنظيم كن. او هم عقل و فكرش را بكار ميا
زند. يا در رابطه با مسائل پزشكي مثلاً همين مسئله كند، مهر تأييد ميروي اين قوانيني كه او تنظيم مي

از دانش و تخصص كارشناسـانه  نازايي و ناباروري و مسائل ديگر. اينجا تحت ضوابط شرعي و با استفاده
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كند و گـاه مـا شود، كه اينجا هم عقل دارد فعاليت مييك سري ضوابط و مقررات وضع ميكارشناسان، 
بينيم كه مثلاً يك كارشناس خارجي كه حتي مسلمان هم نبوده يك سري ضوابط وضـع كـرده بعـد مي

كننـد. مثلـاً وردند و دارند آن را اجرا ميهم آهمان ضوابط را بدون اينكه دست به آن بزنند در كشور ما 
خواهي رانندگي كني بايد از سمت راست رانندگي كني. در ايران در فلان كشور غربي گفتند شما اگر مي

 گويد: اين باعث حفظ نظم اجتماعي است. كند و ميهم همين قانون را آوردند. اسلام هم اين را تأييد مي
نصب شود، اين چراغ علامت توقف است، اين چراغ علامت احتياط است، اين ها بايد چراغ مثلاً در تقاطع

كنيد. در آن كشورها هم همين قوانين است. اصـلاً چراغ علامت عبور مجاز است و ... شما هم پيروي مي
تواند فعاليت كند، شريعت هم براي آن حكم صادر اين علائم، بين المللي است. در اين حوزه هم عقل مي

آورد. حتي ممكن است همه قـوانين موجـود در . اسلام تمام اين قوانين را تحت ضوابط كلي ميكندمي
يك نهاد را تحت يك قاعده كلي بياورد. مثلاً در راهنمايي و رانندگي، قوانين را تحت ضابطه مثلاً وجوب 

مختل شـود.  حفظ نظام نوعي بياورد. اسلام گفته است كه كسي حق ندارد كاري كند كه نظام اجتماعي
ها مثل بانكداري، پزشكي، قوانين راهنمايي و رانندگي و ساير مـوارد، محدودهاينجور نيست كه در اين 

فرمودند كه رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي شـرعاً واجـب اسـت.  (رض)امـامحضرت  اسلام ساكت باشد.
ام بر انجام اين كار اصرار كند، كه اگر مد، يعني اگر شخص تخطي كند، مرتكب گناه (حداقل گناه صغيره

  . ) شده استاين مي شود گناه كبيره
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كردنـد كـه فقهـا كـه گلدكوئيست فقها فتوا دادند. بعضي از دانشجويان اعتـراض مـي در مسئلةمثلاً 
ر مسـئله تغييـر اقتصاددان نيستند، اين مسئله، اقتصادي است. بنده به اينهـا گفـتم: ببينيـد مثلـاً د

تواند جنسيت يك فرد را با استفاده از روشهاي پزشكي تغيير دهد. يك فقيه مي جنسيت، يك شخصي
داند، هيچ كه اصلاً در اين كار تخصصي ندارد. نه اصطلاحات علمي آن را بلد است و نه روشهاي آن را مي

اين مسئله گويد داند. فقيه ميداند كه آن فرد متخصص نميداند. او مباني را ميها نميچيز در اين زمينه
گوييم: آقاي فقيه شما اصلاً در مورد روش اين كار چيزي با مباني اخلاقي ما تطبيق ندارد پس ممنوع. مي

داند ولي فرد متخصص خودِ كـار را بلـد گويد: نه. او مباني را ميداني؟ كارد جراحي آن را ديدي؟ ميمي
گويد: چون اكل باطل اسـت. است؟ مي گويي شركتهاي هرمي حرامگوييم شما چرا مياست. به فقيه مي

 مالتان را به باطل نخوريد.؛  1»...باِلبْاطِلِ بيَنَْكمُْ أَمْوالَكمُْ تَأْكُلُوا لا وَ«فرمايد: قرآن مي ما يك قاعده كلي داريم،
گيريد، درصدي از آن در جيب خودتـان كنيد و از آنها پول ميمشتري پيدا مي رويد چنداينكه شما مي

دهيد، در تحت چه عقدي است؟! اين اكل باطل است. لزوم ندارد كه بعد بقيه را تحويل بالاتر مي ،رودمي
من اقتصاددان باشم. كار مجلس شوراي اسلامي تقريباً در همين محدوده چهارم است. مجلـس شـوراي 

گذارد، بعد كه مي ند و آن را به شوركمثلاً يك لايحه بحث مي ،كاريهاي يك مسئلهدر مورد ريزه اسلامي
كنـد ببينـد ايـن كـار ان نگـاه مـيفرستد. شـوراي نگهبـتصويب كرد، آن را براي شوراي نگهبان مي
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ــــــــئله  در مس
كوئيسـت فقهـا لدگ

فرماينــد: چــون مي
قالب كار، اكل باطل 
اســت، پــس حــرام 
است؛ حال تحت هر 

 عنواني.
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گويـد: دهد، مـيكارشناسي از قالب شرعي بيرون رفته يا نه؟ اگر جايي از آن بيرون رفته باشد تذكر مي
كنند و دوباره به آن را اصلاح مي گرداند. كارشناساناينجا از قالب شرعي بيرون رفته است و آن را برمي

   كند.  هم تأييد ميفرستند، شوراي نگهبان شوراي نگهبان مي
يك وقتي در تخصص يك پزشك شك داريم. مثلـاً در يـك مهمـاني بـه يـك آقـايي  محدوده پنجم:

آقـا بـه مـا  آن كنـيم)(ما براي بلند شدن و نشستن از يك حركات مخصوصي استفاده مي خوريمميبر
ديسك كمر بگيري يـا بـه  ،شود كه شما در بلند مدتگويد: اين طرز نشستن و بلند شدن باعث ميمي

خـواهي اين قسمتها و اجزاي اسكلت شما آسيب وارد شود و بعدها دچار اين نوع دردها شوي. وقتي مي
ا چه كسي هستيد مگوييم: آقا شاين آقا ميبه و... .  از اين روش براي بلند شدن استفاده كنبلند شوي، 

فوق تخصص اورتوپد هستم. بعد هم دكتر فلاني و گويد: من كنيد؟ ميالعمل صادر ميكه براي من دستور
گوييم: آقا ببخشيد! هر چـه در ايـن زمينـه ميبينيم دهد. وقتي اين مدارك را ميمداركش را نشان مي

زنـي؟ بـه اينجـا كـه رسـيد و را مـي به چه دليلي اين حرفهاگوييم دانيد به من بگوييد. ديگر نميمي
كند. تا حالا ايـن عقـل،  بـا حالـت قاهرانـه فهميديم كه طرف متخصص است، ديگر عقلمان تواضع مي

ل آن را امضاء كرد، فرد متخصص گفت: مشروعيتت كو؟ من بايد آن را امضاء كنم. به محض اينكه عقمي
 كنيم؟! مامي يا ما با پزشك به غير از اين برخوردآمن عمل كن.  به نسخة گويد: ديگر چيزي نگو، حالامي

گويد تو برو پيش متخصص. وقتـي احراز كرديم كه اين آقا متخصص است، عقل هم مي با كمك عقلمان

كار مجلس شـوراي 
اســلامي در همــين 
ــارم  ــدوده چه مح

  است.
شــوراي نگهبــان 
وظيفــه دارد ببينــد 
كه قـوانين مصـوب 
درمجلــس شــوراي 
اســلامي چــارچوب 
قالبهــاي شــرعي 

  است يا نه.
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شما بايد عمل كنيد. ديگر اي دادم گويد من هر نسخهكه وارد اتاق پزشك شديم، اينجا ديگر پزشك مي
عالي ننشيني و براي من علتهاي آن را توضيح نـدهي بنـده از اينجـا گويد: آقاي دكتر تا جنابكسي نمي
كنـد. چقـدر متخصصـين روم. اينجا ديگر عقل حق دخالت ندارد. متخصص گاهي اشتباه ميبيرون نمي

بودند كه مريض را كشتند! درد مريض را بد تشـخيص دادنـد و باعـث تشـديد درد شـدند. يـا داروي 
گويد: پيش همـين ا در همان حالت نگه داشتند. با اين حال عقل ما مياشتباهي تجويز كردند و مريض ر

  تسليم و متواضع باش.  متخصص،
گويد: قرآن سند من است. اينها اسناد مـن اسـت. م: اي دين مدعي نجات بشر، سندت كو؟ مييگويمي

 ،هسـتممطمئن شدي كه من ديـن خـدا كه گويد: حالا ن شديم كه اين دين خداست ميوقتي كه مطمئ
خواهم به تو بگويم كه نماز بخوان، روزه بگير، ديگر حق نداري كه بگويي چرا! با اينكـه خـدا خيلـي مي

را تعليم حكمت قرار داده است. واقعاً اگر كسي بخواهد حكمتهاي  (ع)ائمهرحيم است. يكي از مأموريتهاي 
اند. شما در روايات نگاه كنيد، خيلي فتهاين حكمتها را گ اين اعمال را بداند، ائمه ما و پيشوايان دين ما،

اند. حكمتهاي حج، حكمتهاي روزه، حكمتهاي نمـاز و ... گفتـه شـده اسـت. كتـاب گفتهاز حكمتها را 
گيريم؟اينكـه در همين زمينه نوشته شده است. تمام آن روايات است. چرا اينطور وضو مي 1الشرايععلل

بود كـه اين  يلي دقيق تمام اينها بيان شده است. حق دينرويم يعني چه؟ خركوع مي، كنيمسجده مي
                                                 

  جلد ، نويسنده شيخ صدوق   2علل الشرايع ،  -1

بر طبـق محـدوده 
پنجم فعاليت عقلي، 
هنگاميكه ثابت شد 
ديــن اســلام، ديــن 
حق اسـت و قـرآن 
ــا  ــي، م ــاب اله كت
موظف هستيم كـه 
به نسـخه آخـرين 
پيامبر الهـي عمـل 

  كنيم.
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بگويد شما دخالت نكنيد ولي گفته مشكلي ندارد اين پزشك متواضعي است، با اينكه هيچ وقت اشتباه 
توضيح دادم. برو آن را بخوان، به دارو هـم  كتاب گويد: شما اين كتاب را بگير من در اينكند ميهم نمي

شود كه كسي بگويد علت اين كار را براي من توضيح بـده. ا كني. ناراحت هم نميا بهبود پيدعمل كن ت
گويند: محدوده احكام شـرعي، تـوقيفي ولي اصالتاً عقل ديگر حق مداخله در اينجا ندارد. در اينجا مي
ز گوييم: نما: مثلاً نماز واجب است، ما هم مياست؛ يعني موقوف است به شنيدن از شارع. اگر شارع گفت

توان گفت: چرا نماز صبح دو ركعت است؟ چرا نماز ظهر را بايد آهسـته خوانـد؟ واجب است. ديگر نمي
خواهم برعكس بخوانم. بـا اسـتدلال عقلـي كـه چرا نماز عشاء را واجب است كه بلند بخوانند؟ من مي

گوينـد: ها ميخيليبندم كراهت دارد؟ چرا من وقتي در نماز چشمم را مي شود دليل اينها را فهميد.نمي
تر است. ولي اسلام برعكس گفته است. گفته چشـمت را بنديم، حواسمان جمعما وقتي چشممان را مي

در نماز باز بگذار. يا مثلاً در حالت ايستاده اسلام گفته است كه نگاه را روي موضـع سـجده بياندازيـد. 
كنيم و حالت عرفـاني داريـم. در اني فكر ميكنيم بيشتر عرفگويند: ما وقتي نگاه را بالا ميها ميبعضي

حاليكه اسلام گفته اينكار كراهت دارد. خيلي از احكام اسلام بر خلاف تصور ذهني ماست. اصلاً اگـر بـه 
بينيم كه شريعت ما را بر خلاف چيـزي كـه بـه نظـر كرديم ولي ميگفتند بر خلافش فكر ميخودِ ما مي
مربوط به اين محدوده است.  1»إِنَّ دينَ الله لا يصُابُ بِـالعُقوُل«گويد: كه مي كند. آنجارسد، امر ميخودمان مي
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، »حجت باطني، عقول است«هاست. مربوط به آن محدوده 1»إِنَّ لِلّه عَلَي الناّسِ حُجَّتَين«گويد: آن روايتي كه مي
اين محدوده است. ببينيـد ه ، مربوط بآيددين خدا با عقل به دست نمي گويد:مربوط به آنجاست. اينكه مي

رِبهُا الْأَمثْالُ تِلْكَ وَ«...بزرگي در قرآن براي تفكر و تعقل باز گذاشته شده است؟!  چه محدودة  لِلنّـاسِ نَضـْ
  زنيم تا فكر مردم را بكار بياندازيم.ما اين مثلها را براي مردم مي؛ 2»يتََفَكرَُّونَ لَعَلَّهمُْ

تعقل دارد. در هيچ آئيني اينقدر دعوت به تعقـل نيسـت! چقـدر اسـلام قرآن، دعوت به  آية 50يا  49 
قالبها را براي عقل باز گذاشته است؟! چقدر جا براي عقل گذاشته است؟! حتي امضاي اصل مشـروعيت 
دين را به عقل سپرده است. اما اينجا گفته كه ديگر شما (عقل) دخالت نكنيد بلكه هر چه مـا بـه شـما 

گويم و من از طرف خـدا هسـتم، آيـا خـدا چون شما فهميديد كه من درست مي م؛وييد: چشگفتيم بگ
گويـد: پـس ديگـر چيـزي نگـو. . مي»راًعُلُواًّ كبَي تَعالَي اللهُ عنَ ذلِك«گويد: ابداً كند؟ عقل مياشتباه مي

ي در تواند راه برود ولـبيند. در روز ميبيند ولي در شب نميدرست مثل شخصي كه چشمش در روز مي
داند كه اي كه به او اطمينان دارد و ميشود. اگر يك فرد معروف يا شناخته شدهشب مثل افراد نابينا مي

داند، دستش را گرفـت، ديگـر معنـا وضعيت اين شخص را مي وش كيست شخص پسر كيست، پدراين 
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كدام كوچه است؟ و ... ، داري به من بگو كه اينجا كجاست؟ در ندارد كه بگويد حالا تو هر قدمي كه برمي
دارم براي شما توضيح بـدهم، مـن توانم هر قدمي كه بر ميگويد: من كه نميدر اين صورت آن فرد مي

گويد: وقتش را ندارم، امكانش هم نيست، شما وقتي من را شناختي ديگر تعبداً دنبال من بيا. پزشك مي
ديگر دنبـال مـن بيـا.  فرصـت پس ديدي؟! آقاي مريض مگر شما اطمينان نكردي؟! مگر مدرك من را ن

خـورد. ها را توضيح بدهم. اينجا تعبد خيلي به درد مـينيست كه من  براي هر مريضي يكي يكي نسخه
گويند: تقليد كار ميمون اسـت. بينند، ميهايي كه خودشان را مدعي دانش ميكنم بعضيمن تعجب مي

روي، پزشكي كـه حتـي احتمـال پزشك جايزالخطا ميجنابعالي پيش  هيچ كس نبود به اين آقا بگويد:
كني ولي وقتي به امر گويد بپذير و تقليد ميگويد: تعبداً هر چه ميدهي باعث مرگت شود، عقلت ميمي

رسي اين تقليد را كار ميمون مي داني؟! چطور است كه شما در همـه مسـائل دين و كارشناس دين مي
و ، در مسئلة مسكن، در مسئلة پزشكي، در مسئلة روانشناسـي كنيدكارشناسي به كارشناس رجوع مي

دانيد! با اينكه دين از طرف كسي است كه خطـا رسيد، اين كار را كار ميمون مي... ولي وقتي به دين مي
ميريد يا مريضي در كارش راه ندارد. شما اگر پيش دكتر رفتيد و او به شما داروي اشتباهي داد، شما مي

شود اما ببينيد خدا چقدر كريم است؟! راه اجتهاد را باز گذاشته است، بعد هم گفتـه اگـر شما ابدي مي
مجتهد اشتباه كرد هيچ گناهي بر گردن شما نيست، پاداش هم داريد، نمازهايتان هم قبول است. خـود 

كـه  اند مأجور است. مثلاً اگر مجتهـدي تشـخيص دادگفتهمجتهد هم اگر واقعاً تلاش كرده باشد، حتي 
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الواقع حكم اين بود كه سـه بـار بايـد بگوينـد، همـه يكبار تسبيحات اربعه كافي است، فرض كنيد في
مقلديني كه نماز را با يكبار تسبيحات اربعه خواندند، نمازشان درست است، خدا بـه آنهـا پـاداش هـم 

گويند: تعبد. اين تعبـد به اين مياست؟!  گوييد: تقليد كار ميمون رسيد ميدهد. شما به اينجا كه ميمي
در زندگي ما لازم است. هر كدام از ما يك كار بلد هستيم. در كارهـاي ديگـر مجبـور هسـتيم كـه بـه 

  كارشناسان مراجعه كنيم. 
سياسي بود) اين  -كردند (مناظره تقريباً علميبا يكي از آقايان اهل فضل بحث مي آيت الله مصباحزماني 

گرداند، دكتراي علوم پرسيد و بحث را ميكرد و سؤال مياوري و مديريت ميآقايي كه بين اين دو نفر د
كرد، اجتماعي داشت، منتها تواضع كرده بود و آنجا نشسته بود و اين دو استاد را در مناظره همراهي مي
آيـت او در اين مناظره واسطه بود.در اين مناظره يك مسئله اجتماعي مطرح شد، اين شخص كه مقابـل 

توقف كردند و گفتند اينجا تخصص من و شما نيسـت و تخصـص  آيت الله مصباحبود، نظر داد.  مصباح الله
. يك پزشك در احكـام شـرعي بـه سـراغ مجتهـد آقاي گردانندة بحثاين آقا است و اشاره كردند به 

تـي رود. قاعده تمام عقلاي عالم اين است كه وقجتهد كه مريض شد، پيش يك پزشك ميرود. اما ممي
به يك مشكلي برخورديد به كارشناس آن مراجعه كنيد. بنابراين در اينجا مـا تعبـداً در احكـام پـيش 

كند. نه اينطور نيست. او هم كه عقلش را بكـار رويم. فكر نكنيد كه مجتهد هم كاملاً عقلاني عمل ميمي
كنـد. خيلـي از عمـل مـي گيرد در تطبيق موارد جزئي بر اصول كلي است و الا در اصل، او هم تعبداًمي

يـــك پزشـــك در 
احكـــام شـــرعي، 
ـــد  ـــراغ مجته س

ـــي ـــان م رود. هم
مجتهد هنگاميكـه 

بـه  مريض مي شود
ـــراغ پ ـــك س زش

ــي ــه م ــرا ك رود چ
رجوع به متخصص و 
كارشــناس، قاعــده 

 عقلاي عالم است. 



  )25/11/1385(اولجلسه                                                                                                            36
 

دانـم، شـارع مقـدس گويد: مـن نمـيمي ،احكام است كه اگر از مجتهدي بپرسيم فلسفه اينها چيست
ام را انجام دادم. عقل در كنم. من وظيفهمي ن هم دستور را استنباط كردم و به شما اعلامدستور داده، م

كننـد مربـوط بـه ت عقـل را مـذمت مـياينجا هيچ قدرتي جز پذيرش تعبدي ندارد. رواياتي كه دخال
عقـل آن ؛ 1»العَقـل مـا عُبِـدَ بِـهِ الـرَّحمن«گويـد: برد و مياينجاست. شما فكر نكنيد رواياتي كه عقل را بالا مي

دين خدا بـا گويند: با رواياتي كه مي 2حجتهاي باطني عقولنديا مثلاً  شوديزي است كه خدا با آن پرستيده ميچ
منظـور  دورترين چيزها از عقول، دين خدا است.فرمايد: ، در تعارضند. مثلاً روايتي مي3شودعقلها شناخته نمي

  حدوده پنجم). م( از اين روايت و روايات مثل اين، اين محدوده عقلي است
فكر نكنيد اين روايات، مذمت است. مذمت مال كسي است كه بخواهد عقلش را در ايـن محـدوده وارد 

شويد ولـي اگـر طـرف چـپ در حين رانندگي طرف راست حركت كنيد، مذمت نمي كند. مثلاً اگر شما
گيريد. عقل هم اگر وارد محدوده خط قرمـز شـد، شـارع مقـدس رانندگي كرديد مورد مذمت قرار مي

.  اين مذمت اصل عقل نيسـت، مـذمت دخالـت 4»إِنَّ دينَ الله لا يصُابُ بِـالعُقول«گويد: يكند، متوبيخش مي

                                                 
 11ص ،1ج  ،كافي -1

 15، ص 1قوُل  كافي ج .... وَ امَاّ الحجَُّهَ الباطِنه فاَلعُ -2

  »اِنَّ دينَ اللهِ لا يصُابُ باِلعقُول«  -3

 262، ص 17مستدرك الوسائل ج  -1

رواياتي كـه ظـاهراً 
ـــذمت  ـــل را م عق

كنند، مربوط بـه مي
جايي است كه عقل 

ـــي ـــد در م خواه
پـنجم بـه  حدودهم

دخالت بيجا بپردازد 
در حاليكــه موظــف 
ـــورت  ـــت بص اس

  تعبدي عمل كند.

تعب
آگا
علم
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عقل در اين محدوده بايد راه تعبد را در پيش بگيرد. تعبد يعني پيروي آگاهانه اما بدون علـم  بيجاست.
يلي طب از پزشك با آگاهي از تخصص پزشـك. شـما علـم تفص تفصيلي، مثل پيروي مريض بدون علم

در تفصيلي نداريد به اين چيزهايي كه در اين نسخه نوشته شده است. اگر بدانيد كه فلان دارويـي كـه 
لـم كند شما علم تفصيلي داريد. زماني عاين نسخه نوشته شده است، چه چيزي است و چطور عمل مي

شـود پيـروي مـي دانيد كه اين آقا متخصص است، همين كافي است و اينتفصيلي نداريد اما اجمالاً مي
 س را بـه كـار بـرد،سي كه در دين قيابينيم كه نهي از قياس كرده است. اولين كرواياتي را مي آگاهانه.
 (ع)امـام صـادقراي آن قانون گذاشـت. ب حنيفـهابوبود. البته قبل از او هم اين كار را مي كردند ولي  ابوحنيفه

(از شاگردان خود  است ابوحنيفه ، اين خطاب به1»اتِقَِّ الله وَ لا تَقِـس«را از اين كار نهي كردند.  ابوحنيفهبارها 
كه من دو سال  ها است. افتخارش هم اين بوده استكه رئيس فرقه حنفي نعمانبنامام بوده است. نعمان

نَتان«شـدم گويد: اگر اين دو سال نبود من هلـاك مـيبودم. خود او مي (ع)امام صـادقشاگرد  لَهَلَـكَ  لَـو لاَلَسـَّ
بـه  (ع)م صـادقامـاين را او رايـج كـرد و كه كنيه او است). قياس در د ابوحنيفه. او معروف است به 2»النُّعمانِ

اگر سنت بخواهـد بـا قيـاس سـنجيده ؛ 3»فَإِنَّ السُّنَّه إِذا قيستَ مُحقَِ الديّن«فرمايند: شدت برخورد كردند بعد مي

                                                 
 350 ، ص2وسائل الشيعه ج -2

  70، ص 1كتاب الامام الصادق و المذاهب الاربعه، اسد حيدر، ج  -1
 57، ص 1كافي ج  -2
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، اصحاب قياس را نهي كردند و با آنهـا (ع)امام صادقخصوصاً  (ع)ائمه معصومينبنابراين  شود، دين نابود مي شود.
  برخورد تندي داشتند. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  يات مطرح شده در جلسه اول:آ

  )6(حمد آيه  »الْمسُتَْقيمَ الصرِّاطَ اهدِْناَ« -1
  )56(قصص آيه  ...»يشَاء منَْ يَهدْي اللّهَ لكنَِّ وَ أَحبْبَتَْ منَْ تَهدْي لا إِنَّكَ« -2
  )19(نازعات آيه  »فتََخشْي رَبِّكَ إلِي أَهدْيَِكَ وَ« -3
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  )12ل آيه (لي »لَلْهدُي عَليَنْا إِنَّ« -4
  )3(انسان آيه  »كَفُوراً إِماّ وَ شاكرِاً إِماّ السبَّيلَ هدَيَنْاهُ إِناّ« -5
  )52(شوري آيه  »مسُتَْقيمٍ صرِاطٍ إلِي لتََهدْي إِنَّكَ...«  -6
  )13(كهف آيه  »هدُيً زِدْناهمُْ وَ برَِبِّهمِْ آمنَُوا فتِيْةٌَ إِنَّهمُْ...« -7
  )17(محمد آيه »...هدُيً زادَهمُْ ااهتْدََوْ الَّذينَ وَ« -8
  )2(بقره آيه  »لِلْمتَُّقينَ هدُيً فيهِ ريَبَْ لا الْكتِابُ ذلِكَ« -9

  )5(بقره آيه  »...رَبِّهمِْ منِْ هدُيً عَلي أُولئِكَ« -10
  )49(زخرف آيه  »...رَبَّكَ لنَا ادْعُ الساّحرُِ أيَُّهاَ يا...« -11
  )70(طه آيه  »موُسي وَ هارُونَ برَِبّ آمنَاّ قالُوا...« -12
 وَ عـَذاباً أشَدَُّ أيَنُّا لتََعْلَمنَُّ وَ النَّخْلِ جُذوُعِ في لَأصَُلبِّنََّكمُْ وَ خلِافٍ منِْ أرَْجُلَكمُْ وَ أيَدْيَِكمُْ فَ�لأَقُطَِّعنََّ...« -13
  )71(طه آيه  »أَبقْي

  )72(طه آيه  »...قاضٍ أَنتَْ ما فاَقْضِ...« -14
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  )14(كهف آيه  »شطَطَاً إِذاً قُلنْا لَقدَْ إلِهاً دُونِهِ منِْ ندَعُْواَ لنَْ الْأرَْضِ وَ السَّماواتِ رَبُّ رَبنُّا...« -15
  )29(نساء آيه  »...منِْكمُ ترَاضٍ عنَْ تجِارةًَ تَكُونَ أَنْ إلِاّ باِلبْاطِلِ بيَنَْكمُْ أَمْوالَكمُْ تَأْكُلُوا لا...« -16
  )151(انعام آيه  »...باِلحْقَّ إلِاّ اللّهُ حرََّمَ التَّي النَّفسَْ تَقتُْلُوا لا وَ...« -17
(نحـل  »...البَْغْـيِ  وَ الْمنُْكرَِ وَ الْفحَشْاءِ عنَِ ينَهْي وَ الْقرُْبي ذيِ إيتاءِ وَ الْإِحسْانِ وَ باِلْعدَلِْ يَأْمرُُ اللّهَ إِنَّ« -18

  )90آيه 
 مِـنْ أَولْـادَكمُْ تَقتُْلُـوا لا وَ إِحسْاناً باِلْوالدِيَنِْ وَ شيَئْاً بِهِ تشُرِْكُوا ألَاّ عَليَْكمُْ رَبُّكمُْ حرََّمَ ما أتَْلُ اتَعالَوْ قُلْ« -19

 إلِاّ اللّهُ حرََّمَ التَّي نَّفسَْال تَقتُْلُوا لا وَ بطَنََ ما وَ منِهْا ظَهرََ ما الْفَواحشَِ تَقرَْبُوا لا وَ إيِاّهمُْ وَ نرَزْقُُكمُْ نحَنُْ إِملْاقٍ
  )151(انعام آيه  »تَعْقِلُونَ لَعَلَّكمُْ بِهِ وصَاّكمُْ ذلِكمُْ باِلحْقَّ

  )152(انعام آيه  »...أَحسْنَُ هِيَ باِلتَّي إلِاّ اليْتَيمِ مالَ تَقرَْبُوا لا وَ« -20
  )38(مائده آيه  »فاَ قطَعُوا أيَديَهُما...  قةَوَ الساّرِقُ واَلساّرِ« -21
  )58(احزاب آيه  »مبُيناً إِثْماً وَ بُهتْاناً احتَْمَلُوا اكتْسَبَُوافَقدَِ ماَ بِغيَرِْ الْمؤُْمنِاتِ وَ الْمؤُْمنِينَ يؤُْذُونَ الَّذينَ وَ« -22
يْ بِكُلّ اللّهُ كانَ وَ ينَالنبَّيِِّ خاتمََ وَ اللّهِ رسَُولَ لكنِْ وَ رِجالِكمُْ منِْ أَحدٍَ أَبا محَُمدٌَّ كانَ ما« -23  »عَليمًـا ءٍشـَ

  )40(احزاب آيه 
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  )53(مريم آيه  »نبَيِاًّ هارُونَ أخَاهُ رَحْمتَنِا منِْ لَهُ وَهبَنْا وَ« -24
  )188(بقره آيه  »...باِلبْاطِلِ بيَنَْكمُْ أَمْوالَكمُْ تَأْكُلُوا لا وَ« -25
  )29(نساءآيه  »...باِلبْاطِلِ كمُْبيَنَْ أَمْوالَكمُْ تَأْكُلُوا لا...« -26

  )21(حشر آيه  »يتََفَكرَُّونَ لَعَلَّهمُْ لِلناّسِ نضَرِْبهُا الْأَمثْالُ تِلْكَ وَ«...   -27

  
  
  
  
  
  

  احاديث مطرح شده در جلسه اول:
  »، كتاب العقل و الجهل15، ص 1كافي، ج « -1

  وَأَماَّ الباطِنَهُ فاَلعُقوُل فَأَماَّ الظاّهِرَهُ وَ الانَبياءُ وَ الائِمَهُ عَلَيهِمُ السلَّام وَ حُجَّةً باطِنَهً حُجَّةً ظاهِرَهً اِنَّ لِلّهِ عَلَي الناّسِ حُجَّتَين
  »262ص  ، 17ج  ،مستدرك الوسايل« -2
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  اِنَّ دينَ اللهِ لايصُابُ باِلعُقوُلِ الناقِصَه
  »350ص ، 2ج ،وسايل الشيعه« -3

  اتِقَِّ اللهَ وَ لاتَقِسْ
  »57، ص 1كافي، ج « -4

  فاَِنَّ سُّنَّهَ اِذا قيستَ مُحقَِ الديّنُ
  »11ص ، 1ج ،كافي« -5

  الَعَقلُ ماعَبدَ بِهِ الرَحمن
  »61، ص 27وسائل الشيعه، ج « -6

  وَ عَلَيكُم أن تُفَرعِّوُا انَِّماعَلَيناأن تُلقِيَ الَِيكُمُ الاصُوُلَقال امام رضا(ع): 
  »320، ص 17مستدرك الوسايل، ج  « -7

  عُلَماءُ اُمَّتي كاَنَبياءِ بَني اِسرائيل
  »315، ص 17مستدرك الوسايل، ج « -8

  بُّ اَن يَري في شيعَتي مِثلُكَاِجلِس في مَسجدِِ المدَينه وَ اَفتِ الناّس فَإنِّي اَحَ
  »70، ص 1كتاب الامام الصادق و المذاهب الاربعه، اسد حيدر، ج « -9

   لَكَ النُّعمانِلَهَ لوَ لاَلسَّنَتان
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )2/12/1385( جلسه دوم

بود كه اگر بخواهيم فطرت   قسام هدايت دروني، هدايت فطرييكي از ا .است »هدايت«در مورد ما بحث 
ي انسانها ي كه در همه. يك تمايل خدادادرا به طور ساده شرح دهيم، بايد بگوييم: گرايش الهي همگاني

ي نيسـت، و زمـان يست، محصور و مخصوص به عصربه مربي و استاد ن ي، به اين معنا كه نيازوجود دارد
ي انسانها اين گرايش وجـود دارد. جهـتش هـم هزمانها و در هم ي مكانها وندارد، در همه مكان خاصي

  .  خداست
ي اينكـه يعنـ ؛، تمايل به پرستيدن، جمال دوسـتيگرايش فطري عبارتند از: پرستش هاينمونه برخي

اينكه انسان از فناشدن كراهت داشته و طالـب بقـاء و  دارد، جاودانگي طلبي؛ها را دوست انسان زيبايي
  نهايت است.اينكه انسان در هركمالي طالب كمال بي ؛ابديت است، مطلق گرايي

. كاملترين جواب در مورد پرستش، خودِ خداست. كاملترين جواب براي جمال دوستي نيز خودِ خداست
آن بهشتي است كه  ،ترين جواب براي جاودانگي طلبيجمال است، از اوست. همچنين كامل چون هر چه

گرايي ترين جواب براي مطلقاست، جواب آن در دست خداست. كاملخداوند آفريده است، پس خودِ خد
   رساند.دا ميانسان را به خ هم خودِ خداست، چون او كمال مطلق است، پس تمام ابعاد فطرت، نهايت كارِ

ت؛ 
 و 
ي 
 و 
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قـل محـو شود، همان طوري كه قـدرت تعنه؟ فطرت در هيچ انساني محو نمي شود ياآيا فطرت محو مي
شـود. برخي اوقات هم فطرت منحرف مـي كند، گاهي وقتها فطرت مانع دارد،شود. اما مانع پيدا ميمي

و به آنهـا عشـق  بداردهاي نسبي را به جاي جمال مطلق دوست منحرف شدن مثل اينكه انسان جمال
و هاي نسبي و راهزن منحرف شود. يا از پرستش خدا بـه پرسـتش بُتـان بورزد و از خدا به طرف جمال

گـذارد، اثر خود را نميهاي انحراف فطرت است. اما گاهي اوقات فطرت انسانها منحرف گردد. اين نمونه
شـود كـه گاهي وقتها مـانعي باعـث مـي .عدالت جو است ،فطرت انسان به عنوان مثال:دارد. چون مانع 

كه  دهدرخ مي زماني ه اين تمايل پاسخ ندهد و اينجويي در انسان اثر خود را نگذاشته و انسان بعدالت
. قاضـي داندمرتكب جرمي شده است، خودش هم مي زند وياجراي عدالت به ضرر شخص باشد. مثلاٌ فر

: عدالت اين گويدنجام داده باشد؟ فطرت شخص به وي ميرا ا رزندت اين كارگويد: شما نديديد كه فمي
توانـد مانع ايـن كـار شـده و نمـي ،است كه بر عليه فرزندت شهادت بدهي، اما محبت نسبت به فرزند

شهادت بدهد. پس اينجا مانع سبب شدكه اين شخص به فطرت الهي جواب مثبت ندهد.يكبار انحـراف، 
   بار ديگر مانع.

فطـ
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طِ قَواّمينَ كُونُوا آمنَُوا الَّذينَ أيَُّهاَ يا« :مورد اشاره كرده است يم به هر دوقرآن كر هدَاءَ باِلْقسِـْ اي  ؛1»...لِلّـهِ شـُ

كمُْ عَلـي لَـوْ وَ...« ي عدالت باشيد و براي خدا گواهي دهيدمؤمنان بسيار به پادارنده حتـي اگـر عليـه ؛ 2...»أَنْفسُـِ

 نسان عليه خودش شهادت دهد، اين تمايـل فطـري اسـت.اين حرف فطرت است. اينكه ا خودتان باشـد.
   حتي عليه نزديكانتان باشد. ؛4»...الْأقَرَْبينَ وَ...« و مادرتان باشد حتي اگر عليه پدر ؛3»...الْوالدِيَنِْ أَوِ...«

اوقـات  دهد بر عليه هركس كه بر باطل است، شهادت بده. اما گـاهيفطرت انساني به انسان دستور مي
گاهي اوقات فطـرت گيرد. ع شخصي جلوي اين كار را مي، منافمانند دوستي فرزند، خويشاوندي موانعي

خاك نشسـته اسـت،  و كند، مانند لامپي كه روشن است، ولي روي آن گردغبار گرفته و موانع پيدا مي
 وَجْهَـكَ قمِْفَـأَ« فرمايـد:مثل انحراف، مثل غفلت از ذات خداوند، مانند انسانهايي كه غافلند. قرآن مـي

 .در حالي كه طالب حقي (حنيف به معني حق گرا، حق جو) روي خودت را به سوي دين بيـاور؛ 5»…حنَيفاً لِلديِّنِ
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همان فطرت الهي كه خداوند مردم را بر  ؛1»…عَليَهْا الناّسَ فطَرََ التَّي اللّهِ فطِرَْتَ…«  در دنباله آيه مي فرمايد:
   اساس آن آفريده است.

منطبق با عقلند. شما در احكام جسـتجو كـرده و حكمـي را  احكام اسلام منطبق بر فطرت است و متما
نسـاني ضديت داشته باشد. هيچ حكمي در اسلام نيست مگر اينكه بر فطـرت ا ،پيدا كنيد كه با فطرت

ه؟ پاسـخ دنيا جاوداني است يـا نـهاي مادي سؤال كنيم كه آيا انسان در اين انطباق دارد. وقتي از نظام
ا از ، والـّگيـريكردي، مزدش را هم مي ي و كامروايي و خوشگذرانيلذت برد دهند هرچه دراين دنيامي

م. اسلام هم ابديت هستم و از فنا بيزار من دنبال جاودانگي و گويد:فطرت به ما مياما دستت رفته است! 
 (ص)مبر اسـلامپيـا انـد.در بهشـت جـاودانيبهشـتيان ؛ 2»…أَبَـداً فيهـا خالِـدينَ…«كند. اين حرف را تأييد مي

گويد: فطرت مي ايـد.براي فنا خلق نشده ايد،براي ابديت خلق شده؛ 3»ناءلفَلِ واوَ لَم تخَلُق قاءِلبَلِ لِقتُمخُ« فرمايند:مي
 السَّماواتِ فِي ما لَهُ وَ« : خدا هست.گويدخواهم كه هيچ محدوديتي نداشته باشد. اسلام ميمن كمالي مي

                                                 
 همان  -1

  و ... 119و مائده آيه  169، 122، 57نساء آيات   -2
 78، ص 58ج بحار الانوار،   -3

تما
ــا ب
منط

  
  
  

فطر
مي
هم
اشا



   47                                                                                                                                 دوره سوم تفسير موضوعي قرآن كريم                 
 

بينيم درسـت مي پادشاهي ومالكيت آسمانها و زمين، همه چيز به دست اوست.؛ 1»...واصبِاً الديِّنُ لَهُ وَ الْأرَْضِ وَ
و  گويد پرستش خداي بي شريك و بي نظيرگوييم: فطرت ميي مينظام كمونيستمطابق فطرت است. به 

دهند: فطـرت خواهد. جواب ميين را ميفطرت ا گوييم:اينها خيالات است! مي دهد:جواب مي لايتناهي.
دهد: مـا بايـد فكـر گويند. پاسخ مين حرف را ميهميمردم  گوييم: همةاست! مي خرافيهم يك چيز 

  كنند. ي مردم با هم اشتباه ميي مردم را عوض كنيم! همههمه
اگر دين فطـري  ؟پس چرا خيلي ازافراد از دين گريزانند كه دين منطبق با فطرت است، اگر اينطور است

د فـرار اي فرار كنند، در صورتي كه ما شاهاستقبال آن بيايند، نه اينكه عدهاست، بنابراين همه بايد به 
  . ي زيادي از دين هستيمعده

  اين سؤال چند جواب دارد:
دين. برخـي از تحصـيل  دارند، مانند ورود خرافات در حوزةناقص از دين  گاهي اوقات شناخت بد و -1 

در نتيجـه از آن  دين همـين گونـه اسـت و ةكنند كه همهدگان به خرافات برخورد كرده و خيال ميكر
خورد و در قاشق اول با چند سنگ برخورد شوند. مثل آقايي كه وقتي براي اولين بار آش ميگريزان مي

 كه همة كني ها نيز همين گونه است! هرچه هم بخواهي شخص را قانعآش كند كه بقيةكند، خيال ميمي
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هـا اينگونـه اسـت، مـن ديگـر از ايـن غـذا آش گويد: نه، همةقبول نكرده و مي ،آشها اينگونه نيست
  خورم.نمي

غين است. يك مبلغ اگر خود عامل بـه حرفهـاي گاهي اوقات اين دين گريزي به دليل اخلاق بدِ مبلّ -2 
  را از دين فراري خواهد داد. خود نباشد، بامردم با طعن و قهر و خشونت رفتار كند، مردم 

دليل ديگر اين است كه با وجود مطابق بودن احكام ديني با فطرت، در برخي مواقع اين احكام با هوا  -3
داند كه خوردن مال مـردم ظلـم گويد: عدالت. شخص هم ميمينيست. فطرت  مطابقهوسهاي انسان  و

كند. اينجا بين هواي نفـس و فطـرت درگيـري ر مياست، اما منافع و هواي نفس وي، او را به اين كار ام
هواي نفس  شود، بستگي به اين دارد كه نيروي كداميك بيشتر باشد. معمولاً در خيلي از مردمايجاد مي

روي فطرت خواهد شد. پس اين دليل فطري نبودن  پاگذاشتنِ همين دليلِ داراي قدرت بيشتري است و
مـردم مِ فطرت و هواي نفس است كه بايد بـه آن دقـت كـرد. دين نيست. مشكل، مشكلِ تزاحم وتصاد

چون هم سياحت  اند!اند. در يك آيه قرآن وجوب حج آمده است، به شدت استقبال كردهمعمولاً اينگونه
كنـد و از آن لـذت كند، تجارتي هم مـياست، هم زيارت و هم تجارت! در عين زيارت، گردشي هم مي

برد. هيچ كجاي آن تلخ نيست. درحالي كـه در احكـام ت هم بهره ميخاص حج رفتن و يادآوري خاطرا
شنيدن ناسزا از طرف مقابـل از ايـن كـار طفـره  كر هم آمده است. ولي شخص به بهانةمن دين، نهي از

دادن  از قـرآن آية 130شود. در كر هم مانند حج جزء دين محسوب ميرود، در صورتي كه نهي از منمي
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روند و به ايـن دهند. يك آيه گفته است حج برويد، اين همه به حج ميكات نميزصحبت شده اما  زكات
  چون اين شيرين و مطابق ميل و ديگري مخالف ميل است.  كنند؛آيه عمل مي

امـام شخص براي گـرفتن غـذاي  اما نماز شهيد شدند، به خاطر اقامة (ع)امام حسيناينقدر روايت داريم كه  
ايستد ولي حاضر نيست كـه در مسـجد نزديـك صف مي ، درع نماز جماعتآن هم درست موق (ع)حسـين

همين است، تعارض بعضي احكام  ،همان جا، نماز اول وقت را اقامه كند. علت گريز برخي از مردم از دين
  ها و تمايلات دروني افراد. با هوا و هوس

ين كنـد كـه بـراي خـدا دارد حركـت تواند يقانسان به هيچ وجه نمي فرمودند:مي (ره)حضرت امام خمينـي 
تواند مطمئن باشد. گاهي وقتها ممكن است تمايل نفساني باعث شـده باشـد، كـه شـخص كند. نميمي

خـواهش دل  كنم كه كارم براي خداست، ولي در واقـع بـراي نفـس ويعني فكر مي ؛كاري را انجام دهد
  دادم.هرگز آن كار را انجام نمي خودم است. اگر بر خلاف ميلم بود

آن قدر حالت عبادي عجيبي به ايشان دسـت  ايستاد،هنگامي كه به نماز مي مرحوم علامه سيد مرتضي
اي با افتخار به خاطر اينگونـه نمـاز خوانـدن بـه عده ايستادند.اي به تماشاي ايشان ميداد كه عدهمي

خوانـدم، قضـا كنيـد، علـت را هرچه نماز  :گويند: ايشان در اواخر عمر گفتكردند. ميايشان اقتدا مي
شد، مي سؤال كردند، ايشان فرمود: به اين دليل كه به هنگام نمازخواندن لذتي زايدالوصف در من ايجاد

ام كه نكند به خاطر خدا نبوده ومقداري از آن به خاطر اين لذت بردن بوده است اكنون به اين فكر افتاده
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تواند مطمـئن باشـد كـه عملـش كه انسان به هيچ نحو نمي فرمايندو عملم خالص نبوده است. امام مي
سه بار فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنين، 1»قونشـفِمُ نينَؤمِالمُ نَّإ«ه است. فقط بايد اميدوار باشد. خالصانه براي خدا بود

ترسـيم. ايـن گويند، مـا مـيبعضي مي د عاقبتش خير است يا نه.داننمي مؤمن هميشه درحال ترس است.
  وب است، نبايد مطمئن بود، اين ترس باعث كمال است. حالت خ

به تصريح قرآن كريم، هدايت تشريعي حقِ  شويم.هدايت تشريعي مي وارد بحث هدايت بيروني يا همان
حق بندگان بر مـا ايـن اسـت كـه مـا آنهـا را : فرمايدقرآن صريحاً اعلام مي بندگان خداست. دو آيه در همة

خواهند بگويند كه زيـد از در عربي مثلاً وقتي مي ماست. هدايت بر عهدة ؛2»لَلْهدُي ليَنْاعَ إِنَّ« هدايت نماييم.
. بدهكار را با لفظ وعمر براي زيد است طلبكاري بر عهدة .ومـرلي عَلزِيِدٍ ديِنٌ عَگويند: طلب دارد، مي وعَمر

جاهايي در قـرآن  .وعَمر بر عهدة آورند. يعني حق زيد استمالكيت مي» لامِ«و طلبكار را با لفظ » علَي«
اين حق مسلمي است بر ؛ 3»...عَليَنْا حَقاًّ كَذلِكَ...«است.  كرده معرفي كريم داريم كه خداوند خود را بدهكار
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يعني مؤمنين بر ما حق دارند. يـا در جـاي ديگـر  كه مؤمنين را نجات دهـيم.؛ 1»...الْمؤُْمنِينَ ننُْجِ...« ما عهدة
 توبه حقي است بر عهـدة؛ 2»...قرَيبٍ منِْ يتَُوبُونَ ثمَُّ بجَِهالةٍَ السُّوءَ يَعْمَلُونَ لِلَّذينَ اللّهِ عَلَي التَّوْبةَُ نَّماَإِ« فرمايد:مي

 خداوند، خود را بدهكار گناهكـاران كـرده كنند.خدا براي گناهكاراني كه گناه كرده و سپس خالصانه توبه مي
  (كَرَم را ببينيد). است

گـردن ماسـت. ما و حقي بر اين وظيفةماست هـدايت.  بر عهدة؛ »لَلْهدُي عَليَنْا إِنَّ«فرمايد: مي آيه ديگر در 
عـالم انسـاني اسـت، همـه  ار را مشخص نكرده است، طلبكـار، همـةيعني طلبك ، مطلق است؛طلبكار

وع هـدايت را نـام دو نـ ياد داشته باشيد در جلسات قبل،طلبكارند. اين چه نوع هدايتي است؟ اگر به 
بلكـه فقـط حقِ همه نيست،  ،هدايت به معني رساندن به مقصد. اين نوع دوم -2آدرس دادن  -1 برديم:

شوند. آنهايي كه پرهيزكار شدند، خداوند گاهي اوقات به مقصـد مند ميمتقين و پرهيزكاران از آن بهره
بسـتگي بـه ميـزان  رسـاند.صد هم ميبه مق ،فراهم كردن وسايل و رساند. علاوه بر آدرس دادنهم مي

طـرف را مشـخص  »لَلْهُـدي عَليَنْـا إِنَّ«باشد. ولي درپرهيزكاري دارد. مراتب اين نوع هدايت متفاوت مي
؛ يعنـي حـقِ نيست) مطلق آمده است، مقيد به مؤمنين نشده اسـت ، ....نينؤمِلمُلِ، اسلنّلِكند، (مثلاً نمي
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 مـا وَ«فرمايد: مي در بعضي جاهاي قرآن به اين اطلاق تصريح دارد. اينكه كما انسانهاست. همگاني همة
 هُـديً«قرآن را به عنوان  درجاهاي ديگر انسانها. تو را نفرستاديم مگر براي همة؛ 1»...لِلناّسِ كاَفةًَّ إلِاّ أرَسَْلنْاكَ
گوييم كه ايـن مطلـق . اگر مي2»...لِلناّسِ ديًهُ الْقرُْآنُ فيهِ أُنزْلَِ الَّذي رَمضَانَ شَهرُْ«كند. معرفي مي »لِلناّسِ

هاي تفسـير هاي ابتدايي ذكر نموديم، يكي از راهاست، بر اطلاقش هم دليل داريم. همان طور كه دربحث
اي مطلق بود، بايد به دنبال مقيدش هم باشـيم، اگـر قيـدي پيـدا اگر آيه تمسك به اطلاق است. ،قرآن

گـذاريم، اطلاق. اگر قيدي پيدا كرديم، بنا را برآن قيد مـي اصالت ،.»ستاصل بر اطلاق ا«نكرديم، آنگاه 
ماست، بدون اينكه هدايت بر عهده  فرمايد:در غير اين صورت اصل بر اطلاق است. پس در اينجا هم مي

حقِ همگاني است.  ،فهميم كه هدايتي. ما از خود همين آيه ميسكچه ي، به طلب سكچه بگويد به نفع 
، كـه قـرآن هـدايت بـراي انسانهاسـت؛ »لِلناّسِ هدُيً «شود. مانند: ياتي ديگر اين اطلاق تأييد ميحتي در آ

  . )مخصوص متقين است ،اي از هدايتهم گفته است، البته مرتبه »قينتَّلمُلِ «( »قينتَّلمُلِ«نگفته است: 
 گوييم: دريا مـال صـيادي مييعني قعر دريا. گاه گوييم: دريا مال غواص است،به عنوان مثال زماني مي

 ل همه است، منظور ما ديـدن  منظـرةگوييم: دريا مااست، منظورمان سطح درياست. در جاي ديگر مي
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اران اسـت. گـاهي هدايت پرهيزگـبراي  گوييم قرآناي مختلف دارد. گاهي ميهدرياست. دريا استفاده
ن، متقـين و... اينهـا يت بـراي محسـناهدايت براي ناس است. در قرآن همه اين موارد آمده است. هدا

تَقيم عَلَـيَّ صرِاطٌ هذا« فرمايد:اي ديگر ميباشد. درآيهاري ميمراتب پرهيزگ بـين   »علَـَيَّ «. ايـن 1»مسُـْ
كه صفت و موصوف هستند، فاصله انداخته است كه در زبان عربي اين مورد امكان »قيمستَمُ« و »راطصِ«

اشكالي هم ندارد. يعني در واقع اصـل تركيـب  و اندازدزي فاصله ميدارد. گاه ميان صفت و موصوف چي
حقي است بر مـن  من اسـت. اين صراط مستقيمي است كه بر عهدة ؛»عَلَيَّ مسُتَْقيمٌ صرِاطٌ هذا« اينگونه است:

كسـي ماننـد  ،ت و كفـرنانيّهم داريم. ما از نظر ا دلايلي ديگركه صراط مستقيم را به مردم نشان دهم. 
بـه فرمايـد: مي (ع)موسيبه  نداريم كه در رأس هرم كفر باشد، حتي در مورد اين فرعون هم خداوند عونفر

 به سـوي خداونـد هـدايتت كـنم؟؛ 2...»رَبِّكَ إلِي أَهدْيَِكَ وَ« دوست داري پاك شوي.سوي فرعون برو و به او بگو 
حمانيت يا همـان رحمـت عامـة ت. اين رحتي حقِ فرعون هم هس ،يعني هدايت به معناي آدرس دادن

گرفته است كه بحث آن قبلاً مطرح شده است. پس هدايت  بـه  عالم هستي را فرا خداوند است كه  همة
  .(همة افراد) استحقِ همگاني آدرس دادن معناي
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خداونـد اشـاره  در آيات بسياري از قـرآن شويم.وارد بحث هدايت و اضلال (به معني گمراه كردن) مي
كـه را  رس را بخواهـد گمـراه كـرده و هـكـ خداوند هـر ؛1»…يشَاء منَْ يَهدْي وَ يشَاءُ منَْ يضُِلُّ…« :فرمايدمي

خداوند مُهـر بـر دلهايشـان زده ؛ 2»…قُلُوبِهمِْ علَي اللّهُ ختَمََ« فرمايد:در مورد كفار مي نمايد.بخواهد هدايت مي

 مَـنْ« هـايي اسـت.بر گوششان و چشمشان هـم پـردهو ؛ 3»…شاوةَغِ أَبصْارِهمِْ علَي وَ سَمْعِهمِْ عَلي وَ…« است.
اين سـؤال  تواند او را هدايت نمايـد.هركس را خدا گمراه كند، ديگر هيچ كس نمي؛ 4»…لَه هاديَِ فَلا اللّهُ يضُْلِلِ

ثانيـاً چـرا نمايد، پس تقصـير بنـده چيسـت؟! شودكه: پس اگر خدا هدايت كرده و گمراه ميمطرح مي
كنـي، مـا هـدايت كـه هـدايت مـي اي رسول اين تـو نيسـتي؛ 5»...تَهدْي لا إِنَّكَ«اند؟ ران فرستاده شدهپيغمب

بود؟ خداوند  ... سختي و پس با اين وجود چه لزومي به آمدن پيغمبر و اين همه جنگ و جهاد و كنـيم.مي
انـد ت تمسك كرده و گفتهين آياها به همجبري ،نمود. در پاسخ به اين سؤالخود بندگان را هدايت مي
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پـس  نمايـد؛هدايت مي ،كه را دوست داشته باشد خداوند هركه را دوست نداشته باشد گمراه و هر :كه
  اين جبر است! فرعون مجبور است طغيانگر باشد و موسي مجبور است در مسير هدايت باشد.

اعمال خودِ فرمايد: ياتي كه ميها به گروهي ديگر از آيات تمسك كردند، يعني آاختياري از طرف ديگر 
يات تأكيـد و از روي بعضـي ديگـر هر گروه روي برخي آباعث هدايت يا گمراهي شما خواهد شد.  ،شما

 قرآن تعـارض وجـود نـدارد. اكنـون چشم بسته رد شده اند. و اين جفا در حقِ قرآن است، چرا كه در
  خواهيم اين مشكل را حل نماييم. مي

داريم. يك نوع گمراه كردن اين است كه خداوند بگويد: مـن از ايـن فـرد خوشـم دو نوع گمراه كردن 
ايتش نمايم. ايـن خواهم هدآيد و ميآيد، دوست دارم گمراهش كنم، برعكس از اين يكي خوشم مينمي

ذات اقدس الهي محال است. چون خداوند ظالم نيست. نـوعي ديگـر از گمراهـي  بداهتاً ظلم است و در
فرمايد: اين كند. ميداوند در ابتدا هدايت را عرضه ميه گمراه كردن ابتدايي نيست، بلكه خوجود دارد ك

فهمند و با فطرت و عقل هم اين مسائل را مياي عده ... واجب است، اين حرام است، اين راه حق است و
كرده و  به انكارگذارند. شروع مطمئن شده ولي به خاطر ترس از به خطر افتادن منافع روي هدايت پا مي

حق، منحـرف  راد را از مسيرجنگند. خداوند دلهاي اين افورزند. حق را ناديده گرفته و با آن ميكفر مي
گويند. مجازات اعمال بد و ناشايسـت ايشـان اسـت. مي اضلال مجازاتي ،د كه به اين نوع گمراهيسازمي

ن عقـل اولـين آكـه  وجـود دارد هم، دليل براي اين مطلب كند.خداوند از ابتدا هيچ كس را گمراه نمي
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ظلم نقص است، زيرا يا از روي جهل اسـت، يـا از كند كه خداوند ظالم نيست؛ چون است. عقل حكم مي
روي مرض و يا از سرِ نياز است. اين نقصها كه در ذات پاك خداوند راه ندارد. پس چون خدا نقص نـدارد، 

  ظلم هم ندارد. 
هايشـان ما دلها و چشم؛ 1»…ةمرََّ أَولََّ بِهِ يؤُْمنُِوا لمَْ كَما أَبصْارَهمُْ وَ أَفئْدِتََهمُْ نُقَلبُِّ وَ« دليل دوم اين آيات است:

لـت خاصيت شـدن و تغييـر از حالـت خـوبي بـه حادگرگوني در اينجا به معني بي .كنـيمرا دگرگون مي
كه در اينجا بـه كـار  »كـاف«( گار گرفته.مكدر و زن ني آينة صاف به آينةباشد، مانند دگرگونامطلوبي مي

 يعنـي اول ايمان نياوردند. مرحلة به دليل اينكه دررفته است، كافِ تعليل است، براي بيان علت آمده است) 
ما ابتدا هدايت را به اين افراد عرضه كرديم، آنها هم با عقل و فطرت آن را فهميدند ومطمئن شدند ولي 

خاصـيت آن را بـي مجازات اين كار، دلها و چشمهايشان را دگرگون ساختيم وايمان نياوردند، ما نيز به 
مربـوط بـه  2»مْكُقُلُـوبِ عَلـي ختَمَ«فرمايد: ميمثلاً پس در آياتي كه دارد. كرديم. اين آيه خيلي صراحت 

   .است هو بنده ايمان نياورد هزماني است كه هدايت عرضه شد
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، تقريبـاً در سـال دوم، بقـرهدر سوره  »…قُلُوبِهمِْ عَلي اللّهُ ختَمََ«يد: فرمااي كه مي، آيهدانيدجالب است ب
ر، در فهـم وَت آيـات و سُـ ت يا مدنيّ. همان طور كه قبلاً ذكر كرديم دانستن مكيّهسوم هجرت نازل شد

امكـان نداشـته و باعـث انحـراف  مطلب كند و تفسير بدون اينمعاني قرآني خيلي به انسان كمك مي
انـد. رند به اين موضوع دقت نكرده و به انحراف كشيده شدهد. خيلي افراد كه به خيال خود مفسّگردمي

واءٌ...«فرمايـد: چون دراين آيات مـي ت كفار مكه است؛اند، سبب نزول اين آيات مذمّمفسران گفته  سـَ
ايـن  آورند.كند اين كفار را بترساني يا نترساني، ايمان نمييفرقي نم؛ 1»يؤُْمنُِونَ لا تنُْذرِْهمُْ لمَْ أَمْ أَنْذرَتَْهمُْ ءَ عَليَْهمِْ

ايمان نياورند، پـس  كند؟ اگر قراراست كه با ترساندن يا نترساندن، كفارآيه براي شما ايجاد اشكال نمي
در مورد  دليل آمدن پيغمبران چه بوده است؟ وانگهي با وجود اين، برخي كفار با شنيدن سخنان پيغمبر

ايمان آورده و دست از كفر كشيدند. معلوم است كه اين آيه ويژگي خاصي  ... جازات و جهنم وپاداش و م
اين آيات، كفار مكـه اسـت.  اند مرادمين دليل مفسرين گفتهاي خاص اشاره دارد. به هداشته و به طايفه
اند. زماني خداوند اين مراد كفار مكه ،»...ذرِْهمُْتنُْـ لمَْ أَمْ أَنْذرَتَْهمُْ ءَ عَليَْهمِْ سَواءٌ...« فرمايد:اينكه دراينجا مي
مـنش  انـد، اخلـاق ومعجزات را ديده ،انزده سال ازدعوت نبوي گذشته استند كه پكحرف را بيان مي

را  القمـرحقايق برايشان روشن شده، درخواسـت معجـزه كـرده و شـق همة پيغمبر را مشاهده كرده و
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اكنون خداوند بـر دلهايشـان مُهـر  ؛»…قُلُوبِهمِْ علَي اللّهُ ختَمََ«اند، پس حالا هاند ولي باز هم ايمان نياوردديده

  كجاي اين ظلم است؟  زده است.
 كند. معنـاي آيـهخداوند ظالمين را گمراه مي ؛1»...الظاّلِمينَ اللّهُ يضُِلُّ وَ...«فرمايد: مي ابراهيمباز در سوره 

كند. يعني زماني كـه س خداوند اين شخص ظالم را گمراه ميظلمي محقق شده و سپ ،اين است كه اول
اسـت. لم قبل از گمراهي تحقق پيـدا كـردهكند، اين شخص ظالم هست. يعني ظخداوند او را گمراه مي

قت قبـل گيرد. يعني شرارت و سر، پليس فقط سارقين و اشرار را مياز پليس نترسبگوييم مانند اينكه 
 سـئلةم ، صـورت گرفتـه اسـت. بعـد ازآن،شـودصي كه دسـتگير مياز دستگيري پليس، توسط شخ
 )گـردد.رميببه قرآن  »بِهِ«در  »ه«( ضمير  ؛2»...الفْاسِقين إلِاَّ بِهِ يضُِلُّ ما وَ...«. دستگيري اتفاق افتاده است

زيبـاي  به تعبير كند.، گمراهش ميبا قرآنخدا  شخص فاسق است،  فاسقان را.كند، مگر با قرآن گمراه نمي
شخصي ته چاه است و بـا اهي به انتهاي آن آويخته باشند. چ قرآن مثل ريسماني است كه از لبة ،مولوي

شـخص ،  3»...النُّـور إلَِـي الظُّلُمـاتِ مِـنَ يُخْـرِجُهمُْ ...« ،رسداين ريسمان بالا آمده و به نور مي استفاده از
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طناب را   گردد كه پس از رسيدن به چاه،اه ميگديگري دزد است، در پي تعقيب او هستند، دنبال مخفي
تـو،  كـه اگـر تعبير زيبايي مولوي دارد .1»...الظُّلُماتِ إلَِي النُّورِ منَِ يُخرِْجُونَهمُْ...«رود! گيرد و پايين ميمي

؟! قرآن ريسمان است. يكي ميلِ بالارفتن دارد، با تقصير ريسمان چيست  ميل پايين رفتن داشته باشي،
كند. ديگري ميل پايين رفتن به طرف نور و روشنايي حركت مي  فاده از همين ريسمان به طرف بالا،است

 2 .»..كثَيراً بِهِ يَهدْي وَ كثَيراً بِهِ يضُِلُّ...«رود. گيرد و به طرف تاريكي و ظلمت ميدارد، همين ريسمان را مي
فاسقين. با چگونگي عملكرد خود، اين تمايـل نگونه است. چه كساني ميل پايين رفتن دارند؟ آواقعاً هم 

برايش يك امر عـادي  است كه قُبح پليدي براي او ريخته، وايجاد كرده است. آنقدر گناه كردهرا درخود 
حتي به آن اعتياد پيدا كرده است. فكر اينكه روزي توانايي انجام آن گناه را نداشته باشد، شده است يا 

 يبَُـينَِّ حتَّـي هدَاهمُْ إِذْ بَعدَْ قَوْماً ليِضُِلَّ اللّهُ كانَ ما وَ«فرمايد: ميبرائت سوره  يا در براي وي وحشتناك است.
خداوند قرار نيست قومي را كه هدايت كرد، دوباره گمراهشان كند مگر اينكه آن چيزهـايي كـه ؛ 3»...يتََّقُونَ ما لَهمُْ
ان كند ولي آنها همه را ناديده گرفتـه و ميـل بـه انحـراف همه را بي  شودث ترسشان و باعث اتمام حجتشان ميباع
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شـود، آن آيـاتي كـه در اين صورت خداوند، گمراهشان خواهد ساخت. از اين آيـات معلـوم مـي كنند.
، كه ظـالم و فاسـق اسـت را كسي خواهدخداوند مي 1»...يشَـاء منَْ يَهدْي وَ يشَاءُ منَْ يضُِلُّ...« فرمايد:مي

دنبـال كـه  هدايت نمايد خواهدكسي را خداوند مي و كه به هدايت پشت پا زده است. كسي گمراه كند
  حق و حقيقت بوده است. 

. مگـر اغـواگري مثـل در قرآن اموري به خداوند نسبت داده شده كه در نظر اول خيلي خوشايند نيست.
 أَنْ يرُيـدُ اللّـهُ كـانَ إِنْ لَكمُْ أَنصَْحَ أَنْ أرََدْتُ إِنْ...«به قومش فرمود:  (ع)حضرت نـوحخداوند هم اغوا مي كند؟! 

اب شرط ابتدا آمده است و سـپس كه البته جو(شرط است با جواب شرط  اين در واقع جملة ،2»...يُغْويَِكمُْ
: اگر فلـاني در گوييمخورد. مثلاً ميفارسي هم اين مورد به چشم ميادبيات . در )شرط آمده است جملة

، يـك »اگر فلاني همراهتـان اسـت«ن قرار نيست با شما به مسافرت بيايم. مسافرت همراه شماست، م
كنـيم، مـن جواب شرط است. اما زماني برعكس آن را بيان مـي ،»من قرار نيست بيايم« شرطي و جملة

 أَنْ أرََدْتُ إِنْ«...: دفرمايـاي كه مـي. اين جملهقرار نيست بيايم اگر فلاني همراهتان است. اشكالي ندارد
اين خودِ شرط است. يعني در واقع جملـه  ...»يُغْويَِكمُْ أَنْ يرُيدُ اللّهُ...«اين جواب شرط است.  »...لَكمُْ نصَْحَأَ
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 إِنْ«... اگر خدا خواسته كـه شـما را اغـوا كنـد، اي قوم من، ؛...»يُغْويَِكمُْ أَنْ يرُيدُ اللّهُ كانَ إِنْ...«اين بوده است: 
فايده بي من ديگر ميلي به نصيحت شما نـدارم. ،خواهم شما را هدايت كنممن ديگر نمي ؛»...لَكمُْ أَنصَْحَ أَنْ أرََدْتُ

است. اغفال يعني پرت كردن حواس يك نفر، مثلاً بلاتشبيه  اغفالكند؟! مورد بعد است. مگر خدا اغوا مي
كنـد و ديگـري ر را پرت مـيدااي بدزدند، يكي از آنها حواس مغازهخواهند چيزي را از مغازهدو نفر مي

هـايي از كالـا خواهد جنس نامرغوبي را به شخصي بفروشد، به جنبـهدزدد. و يا ميآهسته جنس را مي
هاي عيب و ايراد غافلش كند. اغفال يعني غافل كردن. غافل كردن براي اينكـه كند تا از جنبهاشاره مي

 كهـف ر قرآن آمده است. در سـورةبله، د ايد؟!نمكلاه سر شخص بگذاري. مگر خداوند كسي را اغفال مي
اي پيغمبر، كسي را كـه مـا قلـبش را از ذكـر خـود غافـل ؛ 1»...ذِكرِْنا عنَْ قَلبَْهُ أَغْفَلنْا منَْ تطُعِْ لا وَ...«فرمايد: مي

بود و بلال را شـكنجه  بلال حبشياست. كسي كه مولاي  اميه بن خلفاين آيه در مورد  كرديم، اطاعت مكن.
گفت و همين اميه بن خلَفَ در جنگ بدر به دست بلال به درَك مي »اَحدَ اَحدَ«داد و بلال زير شكنجه مي

  واصل شد. اين يكي از سنت هاي عجيب الهي است. 
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انحراف و دوست داشتن انحراف. يعني زيبا ديدن بـدي و زشـت ديـدن  زيغ يعني تمايل به كجي و :زيغ
خداوند قلبهايشان را دچار  ؛1»قُلُوبَهمُْ اللّهُ أزَاغَ« :مده استآدر اينجا  ،»...قُلُوبَهمُْ اللّهُ زاغَأَ زاغُوا فَلَماّ...«خوبي. 

 خدايا، قلب ما را دچار زيغ مكن. ؛2»...لنَا هبَْ وَ هدَيَتْنَا إِذْ بَعدَْ قُلُوبنَا تزُِغْ لا رَبنَّا«خوانيم: مي در قنوت زيغ كرد.
هايي اسـت كـه خـودِ كند. اين هم يكي از نسبتقلب بعضي را دچار زيغ ميشود كه خداوند معلوم مي

 فرمايـد:شود خداوند مـيست. بسيار در قرآن ديده ميههم  اضلالبه خود داده است.  ،خداوند در قرآن
 في يَذرَُهمُْ وَ...« تواند هدايت نمايد.هركس را خدا گمراه كند، هيچ كس نمي؛ 3»...لَهُ هاديَِ فَلا اللّهُ يضُْلِلِ منَْ...«

   كند تا سرگردان بمانند.آنها را در گمراهي خودشان رها ميخداوند ؛ 4»...يَعْمَهُونَ طُغيْانِهمِْ
دهـد. اي از انسانها. خداوند اين كار را به خودش نسـبت مـيحتي زينت دادن كارهاي زشت براي عده

كارهاي زشتشـان را برايشـان زيبـا جلـوه  ؛5»...أعَْمالَهمُْ لَهمُْ ازيَنَّّ...«، كساني كه به آخرت ايمان ندارندفرمايد: مي
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چـرا بعضـي از  چيسـت؟ ! جوابكند؟ها را ميخداوند اين كار آيا كنيم.ما كار زشت را زيبا مي دهيم.مي
 ،هـم ذات اقدس الهي نسبت داده شده است؟ در قـرآن كـريماموري كه به ظاهر ناخوشايند هستند به 

كند؛ تازه وقتي هم اغوا كرد هيچ اي را اغوا ميفرمايد: كه خدا عدهان پيامبر معصومي ميخود خدا از زب
اي براي آنها ندارد. و اتفاقاً شيطان هم اعتراضش بـه خـدا دهد و فايدهنوري فرا روي آنها روشنايي نمي

 بِمـا رَبّ«ود: اين است؛ خدا اعتراضش را نقل كرده، رد هم نكرده است. اعتراض شيطان به خدا ايـن بـ
خدايا چون مرا اغوا كردي، من هم روي زمين كارهاي زشت را برايشان زينت  ؛1»...الْأرَْضِ فِي لَهمُْ لَأزُيَنِّنََّ أَغْويَتْنَي

كند.خدا هم كلام شـيطان را در قـرآن ادبي ميگويد: من را اغوا كردي، بيشيطان به خدا مي خواهم داد.
 أرََدْتُ إِنْ...« :فرمايـدكند در جاي ديگري از زبان پيغمبرش مير موردش نميكند، قضاوتي هم دنقل مي

شـود خـدا معلـوم مـي براي شما خيرخواهي كـنم. من نيست ديگرقرار  ، نافيه است)نْ�ِ؛ (إ2»...لَكمُْ أَنصَْحَ أَنْ
  اغفالتان كند. حالا علتش چيست؟ و گمراه ،خواسته است

سبب فعليت است. سـبب اسـتحقاق گمراهـي  ديگرقسمت و  ستيك قسمت، سبب استحقاق ا جواب:
يمـه بـراي . سبب استحقاق جرزنيممي جواب مثال دادن كيست؟ سبب فعليت گمراهي كيست؟ قبل از

                                                 
 39حجر آيه   -1
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خلف، كار پليس است. يعني تم است. سبب فعليت جريمه براي رانندة راننده متخلف، تخلف خود راننده
دهد. اين سبب فعليت جريمه است. امـا مي به رانندة متخلف و نويسدپليس است كه برگ جريمه را مي

برد؟! پليس تفنگ گذاشت پشـت  جاده ورود ممنوع راراننده  ليسسبب استحقاقش هم پليس است؟! پ
، گفت: حتماً بايد اين تخلف را بكني؟! يا خودش به اختيار خود كرد؟! سبب و علت اسـتحقاق سر راننده

اما علت فعليت مجازات ديگر دست خودش نبود. چـون هـيچ كـس كـه  مجازات را خودش ايجاد كرد.
  ش كرد.اهش را جريمه كند. پليس جريمدخو ،آيد خودشنمي

سبب فعليـت يعنـي  خود انسان است. اما علت و سبب استحقاق گمراهي، افعال با توجه به مطالب قبل،
 ،. سـبب اسـتحقاقشودمي مراهيدهد، مستحق گهايي انجام ميگمراه كردن، فعل خداست. بنده  ظلم

شود، سـبب كند، ميكند. گمراهش ميآيد قبض جريمه برايش صادر ميخود بنده است. بعد خداوند مي
يكه گمراهي را به خودش يدهد اشاره به فعليت است. آنجايكه كه اغوا را به خدا نسبت ميينجافعليت. آ
دهد اشاره به اسـتحقاق ا به خود بنده نسبت مييغ رزيكه آنجاي دهد اشاره به استحقاق است.نسبت مي

يـغ را بـه خـدا زيكـه شود. آنجاييغ ميزكند كه مستحق يعني بنده كاري مي ؛و سبب استحقاق است
اسـتحقاق زنـدان را  چه كسـييغ است. يا مثال قاضي و دزد و زندان. زدهد، اشاره به فعليت نسبت مي

كنم از ديوار خانـه آيد بگويد من مجبورت ميي كه نميخود دزد بود. قاض ،درست كرد؟ سبب استحقاق
ق اين مجازات قاستحامردم بالا بروي يا شب بروي مغازه مردم دزدي كني. خودش با عمل خودش، سبب 
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حكم قاضي بود. آيا اين جبر است؟ اگر ما گفتـيم:  وقاضي  ،محقق شدن مجازاتش و شد و فعليت يافتن
گوييم. اگر گفتيم عمل سارق داريم آن طرف سكه را مي و درست گفتيم ،قاضي سارق را به زندان افكند

گوييم. آدمي كه دارد قبض جريمه داريم اين طرف سكه را مي و درست گفتيم ،او را در زندان حبس كرد
اينجا سـبب اسـتحقاق را  كه درست گفته است ،گفت: خودم كردم كه لعنت بر خودم باداگر پردازد، مي
گويد. سبب فعليت را مي كه اينجا درست گفته است ،: فلان پليس من را جريمه كرددگوياگر بگويد. مي

گمراهـي اسـت. بـد  ،خاصـيت ظلـم كنيم؛ظلم مي .گمراهي هستيم و سبب استحقاق مجازات ،ما خود
 ،انحراف است. بعد وقتـي گنـاه كـرديم ،كنيم؛ خاصيت گناهيغ است. گناه ميز ،خاصيت بدي كنيم،مي

كند؛ چون بعداً خواهيم خدا گمراه مي رسد به فعل خدا ونوبت مي ،مستحق كه شديم .شويممستحق مي
گيرد مگر اينكه از مجراي مشيت و اراده الهـي بايـد رد شـود. گفت كه هيچ فعلي در جهان صورت نمي

  . توحيد افعالي يعني اين. خواهد گمراه كردنمي ،خواهد هدايت باشدمي
دانند اگر فكر كنند روي اينها فكر كنند چون ميت نميجرأ اياست. اصلًا عده خيلي اين مباحث كليدي

كنند. در حاليكـه ايـن آيـات بـراي فرار مي ، از اين آياتخورندآورند. تا به اين آيات برميمي كمكنند 
نه آقا! گويد: مي گوييم: خدا لعنتش كند.مي بله.گويد: مي ات كرد؟گوييم: پليس جريمههدايت است. مي

گوييم: خودت كردي؟! خوب اگر خـودت كـردي، تقصير خودم است. مي ،من خودم بد كردم فحش نده!
يا اين كار اختيـاري  گوييم: آخرش نفهميدم مجبوريگويد: آقا! مجبورم. ميپردازي؟! ميچرا جريمه مي
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كردم اختيـاري كردم و سبب استحقاق براي خودم درست مياول كه داشتم تخلف مييد: گواست!؟ مي
فعـل مـن نيسـت،  و پليس جريمه نوشته است ديگر جبري استو بود. حالا كه از دست من خارج شده 

 برَلاجَ«ال كردند: كه بالاخره جبر است يا اختيار است؟ فرمود: سؤ (ع)امام صادقاز  فعل او است. بايد بپردازم.
ديگـر  ،انداخت پايين آدمي كه از هواپيما خودش را نه اختيار.نه جبر است و ؛ 1»ينمرَين الأَبَ مرٌفويض بلَ أَلا تَ وَ

است. اين اختيار است اين پايين آمدن، سقوط آزاد و بعد محكم زمين خوردن  راه برگشتي ندارد. نتيجة
 ت؟گوييد جبر است؟! پس فرق اين آقا، با آن آقايي كه به زور انداختنش پـايين چيسـ؟! شما مييا جبر

تواند برگردد. مجبوريد بگوييد نه جبر گردد سر جايش؟ نميچرا برنمي ،يد اختيار استگويفرق دارد. مي
محض هم نيست. اين  محض نيست. اختيارِ آخرش جبر بود. جبرِ ،اش اختيار بوداست و نه اختيار. مقدمه

در  به جبر باشد،هركس معتقد نه آن را قبول دارند و نه اين را. ، (ع)اهل بيتاست.  (ع)اهل بيتمرام  وشريعت 
  .2زرتشتي اين امت است و مجوسه است كه روايت آمد

گويد جبر محـض نه مي ،(ع)آل بيتمن پيرو ؤ. م3اين امت است يهودِ ،هركس معتقد به اختيار محض باشد 
ايم. اگـر بگـوييم: چون اگر بگوييم: جبر محض است، خدا را ظالم كرده .گويد اختيار محضنه مي ،است

                                                 
  160ص ،  6ج  ،كافي -1
 »اَلقدَريَِّهُ مجَوُسُ هذهِِ الامَُّهِ ... « 317ص ، 12مستدرك، ج   -2

  »يلِ وَ النَّهارُ باِلنَّهارِ اَ�شَبَه منَِ المرُجِئهَِ باِليهَود...باِللَّماَ اللَّيلُ « 213، ص 1الاعمال، ج ثواب  -3
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ايم. هيچ كدامش هم درسـت نيسـت. است، امور جهان را از تحت قدرت الهي خارج كرده اختيار محض
 جاي قرآن اشاره به سـببِ سبب فعليت، خداست. هر .كنيمپس ما سبب استحقاق را خودمان ايجاد مي

 ؛»اولّضـَ « گويد:كند. مي... باشد به فعل بنده اشاره مي يغ وزضلالت، استحقاق اغوا، استحقاق  استحقاقِ
دو را در يك آيه هر گاهي وقتها  به راه بد رفتنـد. گمراه شدند و؛ 1»...مُهتْدَين كانُوا ما وَ ضَلُّوا قدَْ« .ندگمراه شد

 اللّـهُ أزَاغَ...« ،اين استحقاق اسـت ،يغ رفتندزچون خودشان به راه  ؛...»زاغُوا فَلَماّ«...فرمايد: جمع كرده مي
دو را جمع كرده است. دو طرف سكه را  هراين فعليت است.  يغ كرده است.زا دچار خدا دلشان ر؛ 2»...قُلُوبَهمُْ

؛ مـا باشـد خواهيدخودشان اين كار را كردند، ما گفتيم: حالا كه خودتان مياول  به ما نشان داده است. 
گويـد: كنـيم. مـياگر بگويـد: جريمـه مـي ،ورود ممنوع است وييم اين تخلف را نكنيد. اين جادةگمي
گويـد: ايسـتگاه بعـدي فلـان پلـاك را مي گيرد،گيرد. آقاي پليس هم تماس مي! گازش را ميخيالبي

ي درسـت كـرد؟! سكچه ي بود؟! استحقاق را سكچه . حالا تقصير يدماشينش را هم توقيف كن يد وبگير
  دهد. بت ميبه خدا نس هرجا اشاره به سبب فعليت دارد،ي ايجاد كرد؟ پليس. سك چه خود آقا. فعليت را

  دهد؟ ها را به خدا نسبت ميچرا اين فعليت ال:سؤ
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گيرد مگر به قدرت الهي. اولاً انجام هـر به اقتضاي توحيد افعالي، هيچ فعلي در جهان صورت نمي جـواب:
را در  يهر فعل كردن، كار بد كردن، كار خوب كردن،خواهد باشد؛ راه رفتن، حرف زدن، عبادت فعلي مي

شما پلك هم كه  ؟داانجام دتوان فعلي را ميبدون قدرت آيا . يا با قدرت يا بدون قدرت است نظر بگيريد
ها كه اعصاب پلكشان از كارافتـاده، پلـك هـم خواهد. بعضيكمي قدرت ميمقداربخواهيد بزنيد، يك 

درت هـم قـ »كـردن فكـر«كـنم. توانند بزنند. بگوييد: من بدون اينكه هيچ تكاني بخورم، فكر مينمي
 فعل هيچ فعلي بدون قدرت امكان ندارد. پس شويد.مييك ساعت كه فكر كنيد، خسته  خواهد. شمامي

در اصل از  اين قدرت خواهد،با قدرت است. حالا اگر هر فعلي قدرت ميلاجرم بدون قدرت، محال است. 
خداسـت،  م از غيـربگوييم از غير خداسـت. اگـر بگـويي بايد كجا آمده؟ يا بايد بگوييم از خداست، يا

. غلـط اسـت هـم، گزينـه شرك. يعني يك منشاء قدرتي غير از خدا در جهان وجود دارد. اين شودمي
گوييم: در انجام هر فعلي قدرت خداست. آن دزدي كه از ديوار خانه مـردم . ميرسيم به گزينة ديگرمي
  رود بالا، اين هم قدرتش، قدرت خداست؟ مي

غلبه  هرعاشا رتند بنتوانس است. معتزله صورت گرفتهاينجا  عدليهو  اشاعرهن يك نزاع شديد و عجيبي بي
. اشاعره هم نتوانستند آنها را قانع كنند. هم اشاعره اشتباه رفتند، هم معتزله اهل سـنت. معتزلـه كنند

توحيد افعالي را خراب كردند. اشاعره آمدند توحيد افعـال را درسـت  ،آمدند عدل الهي را درست كنند
. گفتنـد: بلهفعل خداست؟ گفتند:  ،فعل دزد هم در جواب سؤال كه آياكنند، عدل خدا را خراب كردند. 
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؟! او را به جهـنم ببـرد بعد و كند، فعلي را انجام دهدخدا دزد را مجبور مي آيا اين عدالت است كهپس 
ه يـك آدم بـد را بـ خواهـدگفتند: هر كار خدا بكند عدالت است. فعل خدا معيار عدالت است. خدا مي

عـدل خـدا را خـراب كردنـد.  گونـهجهنم. اين عدالت اسـت. ايـن ه يك آدم خوب را ب ببرد و بهشت
ا لّـاِ هَوَلا قُوَ ولِلاحَ« ،خواستند توحيد افعالي را درست كنند كه بگويند هيچ فعلي جز فعل خدا نيستمي
خيلي كجي است. گفتند: يعني خـدا اگـر  معتزله ديدند اين حرف خراب كردند. عدل الهي را اما .»اللـهبِ

گفتنـد: نـه ظلـم  اشـاعره ، اين ظلم نيست؟!ببرد جهنمه اين دزدي را كه مجبورش كرده دزدي كند، ب
توحيـد افعـال را خـراب  ودش است، پسگفتند: چرا ظلم است. ما قبول نداريم، فعل خمعتزله نيست. 
اهـل ؟ خوب دقت كنيد. ببينيـد چقـدر اعتقـادات نيمك جمع اين دو نظريه را با هم توانيممي آياكردند. 

اه درسـت زيبا، دقيق و شيرين است. ما چيزي نداريم هر چه به ما ياد دادند، آنها ياد دادند. آنها ر (ع)بيـت
  را به ما نشان دادند. 

در بـاغ اند. رفته بود پدر و مادرش هم با هزار بدبختي بزرگش كرده كه بيگناهشيرين زبانِ  مثلاً يك بچة
گـوييم ايـن كـار خـدا اسـت؟! بآوردنـد.  شش را براي پدر و مـادراكشت. جنازهاو را تفريح كند، مار 

كشد. اين كـار قسـاوتمندانه را خـدا لله!! اين كار خدا است؟! خدا جوان مردم را اين طوري ميااستغفر
عقرب، طوفان، زلزله، وبا و  يك موجودي است به نام اهريمن كه هرچه مار، موش،دهد؟! نه! نه! انجام مي

نور، رحمت، محبت، دوستي، صفا و صميميت  هچ او ايجاد كرده است. هر ،مرض و بدبختي و نكبت هست
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خدا ايجاد كرده است. آمده عدل خدا را درست كند، يك خداي ديگر هم كنـار خـدا درسـت را  ،است
ين نـچدر اسلام هم يك  .هنددننسبت . به خيال خودشان كه بدي را به خدا ها، مثل زرتشتيكرده است
گوينـد: دوتـا خـدا، واقعـاً تر اتفاق افتاده است. فكر نكنيد كه اينهايي كه مـيضعيفصورت حالتي به 

امـا  ،خواستند ظلم را از ساحت اقدس الهي دور كنندخواستند مشرك باشند. به خيال خودشان ميمي
 ،مـزدا ها را خلق كـرده اسـت. خـداي اهـوراپليدي ،ند: اهريمراه حل را بلد نبودند. گفتن و نفهميدند
 شد؛ خيلي به حالـت التمـاسميحتي در نشرياتشان قبل از انقلاب ديده (ها را خلق كرده است. زيبايي

در اين جنگ بر اهريمن پيروز بتواند ها! بياييد به كمك اهورامزدا بشتابيد تا بالاخره گفتند: اي انسانمي
. )كمكش كنيم تا بتواند بر اهريمن پيروز شودو بايد  ا زورش مساوي شده است با مانعوذبالله! خد !!شود
ي سـك چهگوييم: گويند: پس اين جبر است؟ ميخداست. مي فعلش فعلِ ،اين دزد هم ،بلهگوييم: ما مي

 هو كليـد را زده كـ زحمت كشيدهنفر بيينيد، يك اين نور و روشنايي كه شما مي :مثالگفته جبر است!؟ 
هـا ه اين كليد زدن. چقدر انسان زسهيم است؟ به اندا در اين روشنايي چقدراو . است اينجا روشن شده

 يـا شايد صد نفر ،اندايجاد شده است؟ فقط آنهايي كه لامپش را ايجاد كردهاين روشنايي اند تا كار كرده
 ثادانـد، نيروگـاه را احـدهاند، سيمش را توليد كـرآنهايي كه شيشه توليد كرده(يعني . نددويست نفر

اند، تا اينجا روشن شود. بگوييم: پس هزار نفر كار كرده هاده )اند.ها را كشيدهها سيماند، در بيابانكرده
هـا را روشـن اگر مثلاً مسئول اينجا برق را روشن گذاشت، فردا صبح مسئول بالاتر گفـت: چـرا لامـپ
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دز است. تو  مثلاً سد براي ،شركت توانير است نيروي برق  اين ،گذاشتي؟ گفت: آقا! تقصير من كه نيست
كند. آقاي محترم! درست است قدرت برق، مال سد است اما برق توليد مياو برو آن رئيس سد را ببين، 

دست من است. ايـن  قدرت اختيارش ،دست تو بود. قدرت مال خداست، جهت دادن دركليد اختيار كه 
كـه تفنـگ را  سـتفلـان جا گويد: تقصير كارخانـةن تيرانداري كردي؟! ميآقا! چرا طرف م را نگفتند.

آيـا ي طرف من گرداند؟! سك چه تفنگ را ل باروت است؛ چرا يقة من را گرفتي؟! لولةساخته، و زورش ما
خـدايا گويـد مـيشود: تو چـرا دزدي كـردي؟ كارخانه اين كار را كرد؟! روز قيامت هم به دزد گفته مي

چـرا  ،بگردانـي در مسير عبادت قدرت را جهت اين توانستيد: تو مينگويمي، »اللها بِلّاِ ةَوَّقُ لا وَ ولَلاحَ«
گويـد: بلـه. قـدرت را مـن دادم. تـو ؟! مي»لاحَولَ وَ لا قُوةََّ الِاّ باِلله«: دويگرفتي طرف دزدي؟ باز هم مي

 يـا را عليه دشمن به كـار گيـري.اين قدرت  و بگرداني به طرف دشمن توانستي مسير اين تفنگ رامي
، منافاتي هم با اينكه قدرت مال باروت است ندارد. كشي كنيآدم وبگرداني  به طرف دوست توانستيمي

فعل دزدي هم فعل خداست. اما اينكه بخواهيم بـا  هر فعلي حتيگوييم: چقدر راحت قابل حل است. مي
گرداند، اين ديگر ما اينكه قدرت را كدام طرف ميجبور نيست. اماين حرف بگوييم: پس مجبور است، نه 

امـا  قدرتش مال باروت است ،تفنگدست خودش است. بله برق مال توانير است، كليد دست من است. 
از كشورم دفاع كنم. انسان  توانم به طرف دشمن بگيرم وميهم  توانم به طرف دوست بگيرم،مي هم من

در مسـير خلـاف. پـس اينكـه  د هممسير عبادت مصرف كن درهم  واندتهم قدرتش مال خداست. مي
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گوييم توحيد افعال، معنايش اين است كه هيچ فعلي در عالم هستي نيست، مگر اينكه فعل خداست. مي
ر بـقـدرت الهـي  ايم، هم سيطرةكرده با اين كار هم عدل الهي را اصلاحاما اين معنايش جبر نيست. ما 

مراجعـه كنيـد،  خود كـه به فطرتو  است. به عقل (ع)اهل بيـت. اين روش ايمسراسر عالم را خراب نكرده
  بينيد درست است.مي

شود با قدرت. يا بايـد بگـوييم، بدون قدرت محال است. پس مي ،گوييم انجام يك فعلپس ما مي نتيجه:
كاري  ست ومستقل از خدا كه قدرت مال خداست يا بايد بگوييم يك منشاء غير خدايي هم قدرت دارد

ايـن يعنـي  ؛هر فعلي با قـدرت خداسـت اينكه ماندهم با خدا ندارد. اين دومي هم باطل است. پس مي
  توحيد افعال. 

، يا توحيد افعال، يعني ذات حق را سبب هر فعلي، يا بهتر بگوييم مبناي هـر قـدرتي، كـه توحيد افعالي 
در اين آيه آمده اسـت  ،توحيد افعال . يكي از مظاهرنشود، در جهان هستي دانستباعث ايجاد فعل مي

اينكه تعارض اسـت. يـك بـار  گويد:مي اي پيامبر تو كه تير زدي، تو تير نزدي. ؛1»...رَميَتَْ إِذْ رَميَتَْ ما وَ...«
ترجمه با توجـه فرمايد: (اين گويد نزدي. خوب بالاخره زد يا نزد. قرآن ميگويد تير زدي، يك بار ميمي
  تو كه به ظاهر تير زدي در واقع، تو تير نزدي، خدا تير انداخت. ،)شدهيان معناي تفسير ب به

  .شمريمبرميشود را ميعواملي كه يك فعل انجام  ،براي اينكه آيه را بهتر متوجه شويم 
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درت بـدني از كجاسـت؟ توانم راه بروم. اين ققدرت بدني نداشته باشم، نمي بنده، اگر :قدرت بدني -1 
  ل خداست. ما خدا داده و

  يك موهبت الهي است. قدرت اراده هم مال خداست و :قدرت اراده -2
يا به  نكه فعلي را به ما عرضه كرده استدانش فعل هم مال خداست. حالا يا به صورت اي :دانش فعل -3 

  خداست.  و برايخدا دانش داده  و به صورت فطرت، صورت تعليمات پدر و مادر. به صورت عقل
، استعداد راه رفتن روي دو پـا ايد، مثلداشته قابليت يادگيريو اينكه شما استعداد  :فكر استعداد -4

خدا به او بيان را ؛ 1»البْيَانَ عَلَّمَهُ * الْإِنسْانَ خَلقََ«استعداد سخن گفتن، اين استعداد را چه كسي داده است؟ 

مقدمات را  ساب اگر قرار باشد همةبا اين ح تعليمش مال خداست. استعدادش هم مال خداست.  يـاد داد.
اينكه بگوييم شما كليد زديـد،  ايم. و مثلاًاگر بگوييم خدا تير انداخت، حرف گزافي نزده ،خدا داده باشد

شما اين لامپ را روشن نكرديد. اول نيروگاه اين لامپ را روشن كرد. يعني اختيار شما خيلي ناچيز است. 
؛ در حد يك كليد زدن. در است؛ بله تو مختار هستي، مجبور نيستي در حد يك كليد زدن. اينقدر ناچيز

زيـاد اسـت.  كه سهم ما كم است، آنجا سهم ما برعكس اين طرفهست مال خودمان است.  بدي هرچه

                                                 
 4و  3الرحمن آيات   -1
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در اما  ز خود تو است.رسد اهر بدي به تو مي؛ 1»...نَفسِْكَ فَمنِْ سيَئِّةٍَ منِْ أصَابَكَ ما...«هيچ بدي از خدا نيست. 
شـود. س ميأدچار ي انسان كه گاهيكوچك است  اين سهم ما دنبال سهممان بگرديم، اينقدر خوبي اگر
يطْانَ لاتَبََّعتْمُُ رَحْمتَُهُ وَ عَليَْكمُْ اللّهِ فضَْلُ لا لَوْ وَ...« فرمايد:قرآن مي من فكـر نكنيـد شـما مـؤ؛ 2»اقَليلـ إلِـاّ الشـَّ

يا شايد معناي آيه ايـن  معـدودي. رفتيد، جز عدةشيطان مي مگي دنبالفضل و رحمت خدا نبود، ههستيد؛ اگر 
كرديد. سر تـا پـاي رفتيد دنبال شيطان، مگر در بعضي كارهاي كم و اندك خوبي ميمي شماباشد: همه 

 وَ رَحْمتَُهُ وَ عَليَْكمُْ اللّهِ فضَْلُ لا لَوْ وَ«شد، شيطاني. بارها قرآن به اين معنا اشاره كرده است. وجود شما مي
 رسـوا[ اسـت كـار سـنجيده پـذيرتوبـه خـدا اينكه و نبود شما بر خدا رحمت و فضل اگر و؛ 3»حَكيمٌ تَواّبٌ اللّهَ أَنَّ
  .]شديدمي

 (ع)منيناميرالمـؤبـه زيـارت   وقتـي ، آن اسوه عرفان و معرفت، آن قدر مقام داشـت كـهرجبعلي خياطمرحوم 
كـه  (ره)مقـدس اردبيلـييـا مرحـوم  (ره)مرحـوم نراقـيشـنيد. مثـل مي را ام، جواب سلدادسلام ميو  رفتمي

گوينـد: اي مـي (ع)حضـرت اميـرجوابشان مي داد. يك روز  (ع)منينؤاميرالمدادند و ايد. اين ها سلام ميشنيده

                                                 
  79نساء آيه   -1
 83نساء آيه   -2

 10نور آيه   -3
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رسـيدي. ) فكر نكن اگر عنايت ما نبود، تو به جايي ميندكردميرجبعلي خياط! (يكي از فضلاي قم نقل 
كردي كه مانند مرحب خيبري بودي كـه عليـه اسـلام شمشـير گر عنايت ما نبود، تو چنان سقوط ميا

گـرايش بـه واش را خدا داده است، عشـقش، هـدايتش اگر من توفيق عبادتي پيدا كنم، اراده !زديمي
 از همان بچگـي، دنبـال كارهـاي خـوب كه ها هستندبينيد بعضي از بچهخدا داده است. ميرا خيرش 

ا را؟ ما اينقدر ناتوانيم كه اگر هي ياد داده اينسكچه . رودمي مسجد شنود به. تا صداي اذان ميندسته
بـازهم انجـام  ،به او بگـوييمكه ده سال هم  اين كار خلاف را نكن،يك بچه چموش بخواهيم بگوييم به 
م بگويم اختيار ما بـه انـدازه خواهخواهم بگويم ما اختيار نداريم. ميدهد. ما كه چيزي نيستيم. نميمي

. در ار كارگر، مهندس و دانشمند سهيم هسـتندكليد زدن است. شما ببينيد در اين توليد برق صدها هز
ايم. روشنايي اينجا را از حالت اجباري خارج كرده ما هم سهيميم. يك كليدي زده ،اين برق روشن شده

  ايم. و همين قدر اختياريش كرده
يعني پيغمبـر  ،...»رَميَتَْ إِذْ رَميَتَْ ما وَ«... نيك را به خود خدا نسبت داده است؛ا افعال قرآن گاهي وقته

گويـد: تـو مجبور بود تير بزند؟! نه! به اختيار تير را گذاشت در كمان و زد به طرف دشمن. ولي خدا مـي
زدي، حتـي بـه خـود نزدي، ما زديم. معنايش اين است كه تو اينقدر سهمت ناچيز است كه انگار تـو نـ
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فضـل  ؛1»عظَيمًـا عَليَْكَ اللّهِ فضَْلُ كانَ وَ...«دارد.  وجود در قرآن ل اين تعابيرامثا (ص)غمبـرپيشخصيت عظيم 

طرف. فضل يعني زيـادي،  فضل يعني عطا كردن يك چيزي، فراتر از استحقاقِ خدا بر تو خيلي عظيم بـود.
. يعني قدرت الهي در سراسر عالم هستي نمـودار اسـت ،يعني زيادتر از حساب. اين توحيد افعالي است

اشاره بـه  ،2»...أَغْويَتْنَي بِما رَبّ...« كه گفت: هيچ چيزي در اين جهان از قدرت خدا خارج نيست. شيطان
دو نفـر بـا پلـيس  مثلاًبه كار خودش اشاره نكرد.  . درست هم گفت، اما آن طرفكرد سبب فعليت خدا

شكنم. ت را مياخانه شيشة  وآيم  مي شب گويد: حالا كه من را جريمه كردي،ميمواجه مي شوند. يكي 
گويد: آقاي پليس شـما مقصـر اش كرده، دروغ كه نگفته. يكي هم ميگويد. پليس جريمهراست هم مي

  كنيم. عذرخواهي ميبد كرديم، ما مأموريد. ما شنيستيد. 
خـدا  كنم.اه ميربندگانت را گم ؛»مْهُنَّغويَألَ«! ! تو من را جريمه كردي؟ياداخ؛ »أَغْويَتْنَي بِما رَبّ«شيطان گفت: 

 رَبنَّـا«! تو من را اغوا كردي. گفـت: ياگفت؟ آدم نگفت خدا چه (ع)حضرت آدماما  !بيرونبرو  ؛»جخرُافَ«گفت: 
تو با قانونت ما را  ،ما تخلف كرديم ،مما بد كردي خدايا ما به خودمان ظلم كرديم،د! ادب را ببيني 3»...اأَنْفسُنَ ظَلَمنْا

                                                 
 113نساء آيه   -1

  39حجر آيه   -2
 23راف آيه اع  -3
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 ،اش را تخفيـف دادخدا هـم جريمـه 1»الْخاسرِينَ منَِ لنََكُوننََّ ترَْحَمنْا وَ لنَا تَغْفرِْ لمَْ إِنْ وَ...« ،كنـيجريمه مي
عـالم هسـتي. شـما ببينيـد  ت نظام. اين اس2»الرَّحيمُ التَّواّبُ هُوَ إِنَّهُ عَليَْهِ فتَابَ كَلِماتٍ رَبِّهِ منِْ آدَمُ فتََلَقّي«

فطـرت  و بينيد. به عقله يك سر سوزن در آن آلودگي نمين عقيده صاف و زلال است! به اندازچقدر اي
بينيد تمام آيات قـرآن در كنيد ميبه قرآن عرضه مي يم.قبولش دار اد منگويميكنيد، هر دو عرضه مي

 بـه سـبب فعليـت ، بلكهره به سبب استحقاق نكردآن تطبيق دارد، هيچ مشكلي هم ندارد. شيطان اشا
، ادب در آنخواهيم، مان پيش آيد اگر راه نجات را ميهي وقتها اگر يك مشكلي در زندگيكرد. گا اشاره

 مَظَّـعَ نْمَـ«. كنـدتـر ميخدا مجازات را سخت خدايا! چرا اين كار را كردي؟ اگر بگوييم:. ستپيشگاه خدا
هـاي بـزرگ به مصـيبت او را هاي كوچك را بزرگ بشمارد خداهركسي مصيبت ؛3»لاهُ اللّه بكِِبارهِاتِبْاِ المَصائبِِ غارَصِ

  كند.مي مبتلا
فرمودند: ما رفته بـوديم سـر  (ره)طباطبـايي علامه نقل كرده اند كه  علامه مرحوم آقاي ابوترابي از زبان خود

رصه عرفانند و علامه مريد ايشـان بودنـد. كه از بزرگان ع( همداني، مرحوم سيدعلي قاضي استاددرس 
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سـر جلسـه درس مرحـوم آقـاي  نشسته بوديم )حتي بعضي ها هم گفتند در عالم عرفان، نظير ندارند.
گفت. چنان مستغرق شده بـود و سيدعلي قاضي همداني، در نجف اشرف. ايشان بحث توحيد افعالي مي

كرد كه همـة عـالم در بحث مي مدامياد برده بوديم. از  كه ما ديگر همه چيز را خود شده بوداز خود بي
خيلـي مشـكل اسـت!  ،ها را جمع كردن با اختيارقدرت الهي است. هيچ چيزي جز او نيست. اين قبضة

ديـواري. مـا فكـر  ي يـايك صداي مهيبي آمد. صداي ريزش سقف غرق اين عرفان بوديم،همين كه ما 
بـا وحشـت و طلبه در اتاق نسبتاً وسيعي نشسته بـوديم.  بالايي خراب شد. چهل پنجاه تا كرديم طبقة

شود خودمان را انداختيم بيرون. ديديم نه! ديوار آن طرف از اينكه حالا سقف روي سر ما خراب مي ترس
؟!! ت. يك وقت يادمان آمد كـه اسـتاد چـه شـدمدرسه فرو ريخته است. الحمدلله! كسي هم نبوده اس

هم تغيير نداده، همانطور نشسته است. همـه  را حالتي كه نشسته، حالتهمان با برگشتيم ديديم استاد 
گذاشته بوديم و فرار كرده بوديم. با يك دنيا شرمندگي و خجالت برگشتيم و همـه سـرمان را  آقا را جا

! مـن از ؟گفت: اين بود معناي توحيـد افعـاليوزير انداختيم و نشستيم. استاد هم يك نگاهي به ما كرد 
كلامشـان فهميـدم كـه ايشـان  بوده است؟ ولي از رايحـة هترابي نپرسيدم كه منظورشان چمرحوم ابو

خواست اشاره كند به اينكه مرحوم آقاي قاضـي نـه تنهـا خواست عظمت آقاي قاضي را بگويد. ميمي
خواست يك امتحان عملي هم از شاگردانش بگيرد. بـه اراده مفهوم توحيد افعالي را گفته بود، بلكه مي

ش آن ديوار را فرو ريخته بود، تا ببيند اين توحيد افعالي فقط در نظر است يـا در عمـل هـم نفـوذ دخو
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بود از ياد گرفتن توحيد افعالي تا رسيدن به مرحله عملش اينقدر فاصله اسـت لذا فهمانده كرده است. 
ز يـاد برديـد و فـرار زده استادتان را اام اما شما وحشتتكان هم نخورده ،امكه من قاضي اينجا نشسته

  .كرديد
گفتند: يك زماني، يكي از پدافندهاي خيلي پيشرفته و مجهز بيت امـام، يكي از محافظان بيت امام مي 

نقدر صداي اين شـليك آاشتباهي شليك كرده بود. اتفاقاً هيئت دولت هم در منزل ايشان بودند. گفت: 
در دامن امام. حتي بعضـي از وزراء بـه حالـت  ريخته بود ونزديك و شديد بود كه شيشه ها پودر شده 

خيلـي  .روي زمين افتاده بودند. در فضاي بسته هم صدا پيچيده بود. گفت: امام حتي پلـك نـزد وهغش
توحيد افعالي يعني چه؟ خدا رحمت كنـد  .مقام عجيبي است! اينكه انسان اينها را در مرحله نظر بفهمد

 دانستم جبريم حل شده بود. ميااوايل طلبگي، تمام اين مسائل بر : من از همانفرمودمي (ره)شهيد مطهـري
گويند نه جبر است نه تفويض همه ؟ وقتي ميهگويند توحيد افعالي يعني چ؟ وقتي مييعني چه اختيار و

 ،خوب بفهمد تا برسد به جايي كه اين در وجودش تجلـي كنـد انسان اينكه .فهميدمها را خوب مياين
  .خواهدخواهد زحمت مياين رياضت مي .تفاصله زيادي اس

كـرده اسـت. در  طوقرآن يكسري از امور را بـه اذن الهـي منـ در. يك بحث ديگري است در اينجا اما 
توانند به مردم ضرر بزنند، مگر بـه به اذن خداست. ساحران نمي ،نزول وحي :اندبسياري از جاها فرموده

اي معجـزه انبياء كيد كرده است كهأدر موارد بسيار، قرآن ت بر دشمن به اذن خداست.پيروزي  .اذن خدا
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 الْمَـوتْي تُخْـرِجُ إِذْ وَ«... فرمايـد:مـي (ع)حضـرت عيسـيبه اذن خدا. در يك آيه چهار بار بـه  كنند مگرنمي
 إلِاّ تَمُوتَ أَنْ لنَِفسٍْ كانَ ما وَ«، مردن به اذن خداست كـردي.كردي، به اذن من مياين كار را نمي وت ؛1»...بِإِذْني
 إلِاّ مصُيبةٍَ منِْ أصَابَ ما« ،رسيدن مصائب به اذن خداست ميرد مگر به اذن خدا.هيچ نفسي نمي ؛2...»اللّهِ بِإِذْنِ
 در ههرچـ ؛4...»اللّـه فبَِإِذْنِ الجَْمْعانِ التَْقَي يَوْمَ أصَابَكمُْ ما وَ« ،شكست خوردن به اذن خداست .3...»اللّهِ بِإِذْنِ

 بـه اذن خـدا بـود. )شكست خورديد و كشـته شـديد(به شما رسيد  در روز احد روز درگيري دو ارتش اسلام و كفر
رويش گياهـان و ميـوه  .5...»اللّهِ بِإِذْنِ ليِطُاعَ إلِاّ رسَُولٍ منِْ أرَسَْلنْا ما وَ« ،اطاعت از رسولان به اذن خداست

دهـد در هـر هايش را مـيهاين درخت ميو ؛6»...رَبهِّا بِإِذْنِ حينٍ كُلَّ أُكُلهَا تؤُتْي«، دادن درختان به اذن خداست

                                                 
 110مائده آيه   -1

 145آل عمران آيه   -2

 11تغابن آيه   -3

 166آل عمران آيه   -4

 64نساء آيه   -5
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 .كند به اذن خدااش را خارج ميسرزمين پاكيزه ميوه ؛ 1»...رَبِّهِ بِإِذْنِ نبَاتُهُ يَخرُْجُ الطيَّبُِّ البَْلدَُ وَ«زمان به اذن خدا. 
هدايت بـه اذن خداسـت كـه در آيـات  .2»...بِإِذْنِه إلِاّ دَهُعنِْ يشَْفعَُ الَّذي ذاَ منَْ...« ،شفاعت به اذن خداست

بسياري است كه منوط به اذن شده است. ورود و خروج به بهشت بـه اذن خداسـت كـه آيـات قـرآن 
دعوت انبيـاء هـم بـه اذن  .كنند به اذن خداشوند، جاودانه زندگي ميبهشتيان داخل در بهشت ميفرمايد: مي

در   3»...بِـالْخيَرْاتِ سـابقٌِ منِْهمُْ وَ...«بر اين معنا دلالت دارد. سبقت در خيرات، خداست كه آيات بسياري 
گيرنـد بـه اذن اينكه يك عـده اي در خيـرات در كارهـاي خيـر از هـم سـبقت مـي ؛»اللّه بِإِذْنِ«: فرمايدآخر مي

 الْمَـوتْي تُخْـرِجُ إِذْ وَ...« ،ضرر زدن شيطان هم به اذن خداست. زنده كردن هم به اذن خداسـت خداسـت.
اين اذن يعنـي  5»...رَبِّهِـمْ بِإِذْنِ فيها الرُّوحُ وَ الْمَلائِكةَُ تنَزَلَُّ« ،نزول فرشتگان هم به اذن خداست .4»...بِإِذْني
  بيان خواهم كرد.توضيح را در جلسه بعد چه؟ 
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )9/12/1385وم(سجلسه                                                                                                                             

زن و در قرآن كريم امور بسياري به اذن الهي مشروط شده است، حتي ضرر زدن ساحران به مردم (كـه 
كردند) در مورد روز احد، كه مشركين به ظاهر بر مؤمنين غلبه يافتند شوهرها را از هم جدا و متنفّر مي

فرمايد: اينها به اذن خدا بـود. و تعدادي از مؤمنين را به مصيبت، جراحت و قتل گرفتار شدند، قرآن مي
  هر چيزي كه در روز احد به شما رسيد به اذن خدا بود.  ؛1»...هِاللّ فبَِإِذْنِ الجَْمْعانِ التَْقَي يَوْمَ أصَابَكمُْ ما وَ«

اگر ما بگوييم كه خدا اذن داده است و به معناي اذن تشريعي بگيريم (همـان اذنـي كـه مـا در مسـائل 
اما پس اين كفّار گناهي ندارند.  ،كنيم) خدا به كفار اجازه داده كه مؤمنين را بكشندحقوقي استفاده مي

گويند به فلـاني اذن كه اين اذن، اذن تشريعي به معناي صدور مجوز نيست. در اصطلاح مي معلوم است
داده شد كه چنين كاري را انجام بدهد، يا در فلان محيط و فضا وارد شـود، يعنـي او اجـازه دارد. پـس 

ه اذن خدا معناي اذن در اين آيه به معناي تشريع و به معناي اجازه نيست. اطاعت از رسولان هم منوط ب
گويند كه خدا آيند و ميشده است و اگر در اين جا هم اذن را، اذن تشريعي بدانيم در نتيجه كساني مي

به ما اجازه نداده پس از پيامبر اطاعت نكرديم و آنهايي هم كه اطاعت نكردند به اين دليل است كه خدا 
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خدا امر كـرده تشريع به اطاعت از رسول اجازه نداده است و گناهي ندارند. در حالي كه خداوند در عالم
افتد آن مذاق قرآن اينگونه است كه هر اتفاقي در عالم مي ،1»...الرسَُّولَ وَ اللّهَ أَطيعُوا وَ«گويد: است و مي

 عَلـي ةًقائِمَـ ترََكتُْموُهـا أَوْ لينةٍَ منِْ قطََعتْمُْ ما«. داند. البته در قرآن اذن تشريعي هم داريمرا به اذن خدا مي
. اين بـه اذن خـدا نخلي را كه در جنگ با يهود، بريديد يا بر جاي خودش باقي گذاشتيد ؛2...»اللّهِ فبَِإِذْنِ أصُُولهِا

دهـد كـه توانيم بگوييم شايد مراد اذن تشريعي است چون اصالتاً اسلام اجازه نميبود. در اين مورد مي
تها؛ كه هدف مهمتري در كار است  (گويي كه با همـين كسي درختان را قطع كند مگر در بعضي از ضرور

توانيم بگوييم كه اذن تشريعي است يعنـي بـه يهود را به تسليم وادار كردند) در اين جا مي پيامبرروش، 
شما اجازه داديم كه درخت را ببريد و محال هم نيست كه بگوييم مراد همان اذن به معناي قبل اسـت و 

رسد مگر به اذن هيچ مصيبتي نمي؛ »...اللّهِ فبَِإِذْنِ الجَْمْعانِ التَْقَي يَوْمَ أصَابَكمُْ ما وَ« .يك ظاهر اين طوري دارد

  .خدا
بسياري از مصيبتها، ظلم يك ظالمي است، يكي از مصيبتها اين است كه ظالمي، مظلومي را بكشد. آيـا  

يبتها اين است كه مثلاً يـك نفـر خدا به ظالم اجازه داده است كه قتل نفس مرتكب بشود؟! يكي از مص
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اند. اين هم يك نوع مصيبت است، بيند كه صد ميليون از اموالش را دزديدهرود مياش ميصبح به مغازه
از نظر  1»منِْ مصُيبةٍَ أصَابَكمُْ وَما« در »منِْ« آيا خدا اجازه به سارق داده است كه بيايد و اموال او را بدزدد؟

دهـد انجـام مي »منِْ« داد منتها يك كاريآورد معنا ميرا نمي »منِ«اگر هم اين  اعراب زائده است يعني
كنيم كلمـه كند به صورتي كه ما وقتي ترجمـه مـيكند و اين كه نفي را تأكيد ميكه با نبودنش فرق مي

تد؛ اما وقتـي افگفتيم مصيبتي اتفاق نميمي »مصُيبةٍَ أصَابَكمُْ ما«گفت: آيد، اگر ميدر ترجمه مي» هيچ«
كنـد پـس در معنـا زائـد افتد، يعني نفي مطلق ميگوييم هيچ مصيبتي اتفاق نميآورد ميمي »منِ«كه 

  نيست، در لفظ زائد است.
افتد ناشي از ظلم ظالمين است. مثل دزديـدن امـوال مـردم، قتـل بسياري از مصيبتهايي كه اتفاق مي

ي به حقوق و اموال مردم كه همه اينهـا مصـيبت اسـت هاي مردم، تعدّنفوس محترم، خراب كردن خانه
گويد همه اينها به اذن خدا است. خدا اذن داده است كه كسي بيايد مال كسـي را بـدزدد، ولي قرآن مي

  اش را خراب كند و او را بكشد؟! آيا اينها را خدا، اذن تشريعي داده است؟ خانه
 102ست؟ تعبير علامه اين طوري است كـه در آيـه قطعاً اذن تشريعي به دنبالش نيست پس چه اذني ه

فرمايـد كـه اين جـا مي ؛توانستند ضرر به مردم بزنند مگر به اذن خـداساحرين نميفرمايد: كه مي بقرهسوره 
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شود و اين معناي اذن است نه به اين معنا كه اجازه داده است. اگر خـدا مـانع نشـد از خداوند مانع نمي
شود. (البته شايد نظر علامه در مورد تفسير اين آيه باشد و اگر نظر كلي را در مورد اين، تعبير به اذن مي

معناي عمومي اذن در قرآن از ايشان بپرسيم شايد يك چيزي فراتر از اين بگويند) بـا دقـت در آيـات 
فهميم كه هيچ فعلي در جهان نيست مگر اين كه تحقق آن وابسته به امضاء خدا اسـت. يعنـي هـر مي
افتد از مجراي مشيتّ الهي بايد عبور كنـد. اگـر بنـده بخواهـد و خـدا اي كه در جهان اتفاق ميدثهحا

  افتد، هر چند كه بنده تلاش بكند. نخواهد اتفاق نمي
خواست با اين كه آنها خيلي تلاش كردند ولي خواستند پيغمبر را از بين ببرند ولي خدا نميمشركان مي

را در آن قرار بدهند خيلي تلاش كرد كـه بـه فرعـون  موسيه تابوت را ساخت تا اي نداد. نجاري كنتيجه
خواست كه فاش كند و زبـانش را بـه حركـت درآورد كـه بگويد و جايزه بگيرد اما خدا نگذاشت. او مي

خواست براي اسرائيل است. چون خدا نمياي كه در اين تابوت بود و گرفتيد، بچه يكي از بنيبگويد بچه
توانست حرف كرد و نميرفت و لغتش را فراموش ميشد يادش ميوقتي كه داخل قصر فرعون مي همين

خواسـت گشـت و تـا ميآمد دوباره به قصر برميرفت آن لغت و حرفش يادش ميبزند، وقتي بيرون مي
قق شد. بالعكس هم صادق است، اگر چيزي به اراده الهي باشد كه محكرد و گنگ ميبگويد فراموش مي

كنـد. شود و گاهي وقتها خودِ بنده هم در محقق شـدن آن شـراكت ميشود و بنده نخواهد، محقق مي
خواسـت را پرورش داد. آمريكا نمي موسيبه دنيا بيايد خودش با دست خودش  موسيخواست فرعون نمي
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ي كه در عراق حكومتي شبيه به حكومت ايران درست بشود با دست خودش حمله كرد و يـك حكـومت
تر است. بعد از هـزار و سيصـد و انـدي درست كرد كه از همه حكومتهاي دنيا، به حكومت ايران نزديك

گذرد اين اولين حكومت شيعه است كه در عـراق روي در عراق مي(ع) امام مجتبيسال كه از پايان حكومت 
ا هم در اين مانـده ترسيد، حالكار آمده است. چه كسي اين كار را كرد؟ آن كسي كه از اين حكومت مي

تواند بماند. اگر خـدا يـك چيـزي بخواهـد، اتفـاق تواند بيرون برود، نه مياست كه چه كاركند؟ نه مي
افتد. چه زماني خدا صدور جواز داده است كـه يـك افتد و اگر خدا نخواهد و بنده بخواهد اتفاق نميمي
ها را به هم بريزند، انسانها را از بين ، خانوادهاي بيايند و سحر كنند و زن و شوهر را از هم جدا كنندعده

ببرند و مصيبت براي جوامع انساني بوجود آورند اين موارد كه اذن تشريعي نيستند بلكه اذن تكـويني 
هستند. (تمام مواردي كه در قرآن است و در آنها كلمه اذن به كار رفته است به جز يكي، دو مورد بقيـه 

  هم در قرآن به كار رفته است.)اذن تكويني است كه زياد 
كند كه او را گمراه كنند، بعضي وقتهـا اي تلاش ميخواهد يكي را هدايت كند و عدهگاهي وقتها خدا مي

كند كه هدايتش كنند. اگـر اراده اي تلاش ميخواهد يكي را گمراه كند و عدههم بالعكس است خدا مي
توانـد او را گمـراه كنـد. آيـات يت كند هيچ كـس نميقطعي خدا به اين قرار بگيرد كه شخصي را هدا

هر كسـي را كـه خـدا ؛ 1»...مضُِلٍّ منِْ لَهُ فَما اللّهُ يَهدِْ منَْ وَ«بسياري در قرآن كريم به اين معنا دلالت دارند؛ 
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در خانه فرعـون. ايـن قـدر فرعـون  (ع)موسي و نمونه آن .هدايتش كند ديگر هيچ كس گمراه كننده او نيست
ريخته بود كه طبق نظر خودش تربيتش كند و بعد او را جانشـين خـود  موسي امه تعليم و تربيت برايبرن

كند اخلاق خودش را ياد بگيرد حجت آسيه براي نگهداري اين طفل همين بـود، گفـت: اي فرعـون بـر 
كني، مي اسرائيل باشد، او كه پسر خودت است و تو خودت او را بزرگهاي بنيفرض كه اين يكي از بچه
كند پس اين معنا ندارد كه به روي تو و روش تو زندگي مي يگيرد و با منش، مشاخلاق خودت را ياد مي

شمشير بكشد. فرعون هم حرف او را تأييد كرد و گفت اين نهال كوچكي است و ما هر گونه كه بخواهيم 
اسـت و سـر  فرعـوندر خانـه  موسي »مضُِلٍّ منِْ لَهُ فَما اللّهُ يَهدِْ منَْ وَ« دهيم اما غافل از اين كه،رشدش مي

كنـد امـا تـأثيري خورد و در مركز شرك هـم زنـدگي مينشيند، غذاي فرعون را ميسفره فرعون مي
هاي ديگري هم مانند آسيه همسـر فرعـون و حزقيـل مـؤمن اش است نمونهپذيرد. اين يك نمونهنمي
العيني و آمده است كه در تمـام عمـرش يـك طرفـهكه از جمله صديّقين است و در وصف ا 1فرعونآل

نسبت به خدا كافر نشده است او پسر عمو و وزير فرعون هم بوده است. و اگـر خـدا بخواهـد كسـي را 
  ي انبيا هم جمع بشوند فايده ندارد.گمراه كند اگر همه
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 ت شـخصغيـر خـدا دنبـال هـداي گاهي اراده خدا بر گمراهي شخصي تعلق گرفته است در حاليكه 
باشد. مثلاً پيغمبري بخواهد كسي را هدايت كند ولي خدا بخواهد كه او را گمـراه كنـد. بـه دليـل مي

كند. نتيجه بعضي از گناهان گمراهي است، اصولاً عنصر گناهان و معصيتهاي آن فرد خدا مجازاتش مي
سفه اين مشكِّ�كِ است، يعني هـر چـه به قول اهل فل ،1...»الظاّلِمينَ اللّهُ يضُِلُّ وَ«. آوردظلم گمراهي مي

خدا سـتمگران ؛ 2»ينملِاظالْ الْقَوْمَ يَهدْيِ لا اللّهُ وَ«آورد. قدر ميزان ظلم بيشتر باشد گمراهي هم بيشتر مي

اگر خدا خواست كسي را گمراه كند يعني اضلال مجازاتي (از روي مجازات) هـدايت  .كنـدرا هدايت نمي
هر كسي را خـدا گمـراه كنـد ديگـر ؛ 3»هادٍ منِْ لَهُ فَما اللّهُ يضُْلِلِ منَْ وَ«... :مايدفرديگران تأثيري ندارد. مي

  چندين جاي قرآن مشابه اين آيه، حتي شبيه اين كلمات تكرار شده است.  .كسي قدرت هدايت او را ندارد
 يُصـيبَهمُْ أَنْ اللّـهُ يرُيـدُ أَنَّما لمَْفاَعْ تَولََّواْ فَإِنْ«...فرمايد: در جاي ديگر به شخصيت عظيم الشأن پيامبر مي

كنند بدان كه خدا خواسـته اسـت كـه بـه كني اما آنها فرار مياگر ديدي كه تو دعوتشان مي ؛4...»ذُنُوبِهمِْ ببَِعْضِ
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 33غافر آيه ، 36و  23، زمر آيات 33آيه رعد  -3
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گناه كردند و معصيتهاي زشت كردند، تو اي پيامبر خودت هـم  .خاطر بعضي از گناهانشان، گمراهشان كند
: گويـدكرد اما به تعبير قرآن كه مياي را دعوت ميبيني كه فايده ندارد. پيغمبر عدهميگويي و كه مي

چون خدا  .شدندشد و بدتر ميشدند نفرتشان هم بيشتر مينه تنها كه هدايت نمي؛ 1»نُفُوراً إلِاّ يزَيدُهمُْ ما وَ«...
اي (اذن خدا اين بود كه هيچ واقعهآنها را بواسطه اعمالشان گمراهشان كرده بود يعني اضلال مجازات. 

افتد مگر اين كه به امضاء خدا برسد و امضاء خدا به معناي مجوز نيست. مثلاً وقتي در جهان اتفاق نمي
  اسرائيل مسلط شد. براي اين مسلط شدن هم، امضاء خدا كنارش بود.) النصر بر بنيكه بخت

اسـرائيل مسـلط نصر ظالم و كـافر بـر سـر بنيالآيد و آن اين است كه چرا بختيك سؤال پيش مي
 نُولَّي كَذلِكَ وَ«اسرائيل كردند و اين مجازاتشان هست. گويد به دليل گناهاني كه بنيشود؟ قرآن ميمي

د انـما گاهي وقتها ستمگران را به خاطر بعضي از اعمالي كه انجام داده؛ 2»يَكسْبُِونَ كانُوا بِما بَعضْاً الظاّلِمينَ بَعْضَ

اين هم اذن الهي است پس خدا اجازه سـتمگري بـه آن سـتمگر نـداده  .كنيمگرفتار ستمگران ديگر مي
گويم كه اين كـار شوم  وبه او ميزند من هم ناراحت ميهايش را ميدليل زن و بچهاست. مثلاً آقايي بي

بينم كـه او زن و مـيگويد كه در زندگي من دخالت نكن به تو ربطي ندارد. يـك روز را نكن او هم مي
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گويـد. مـن هـم خيلـي اش ميهايش را كتك زده و بعد هم در خانه آمده و بد و بيراه به اهل خانهبچه
بينم كه قلدر و عربده كش و چمـاق بـه رسم يك آقايي را ميشوم و به كوچه بعدي ميناراحت رد مي

ويم بيا من يك نفر را بـه تـو نشـان گدست، ايستاده و دنبال كسي هست كه او را كتك بزند، به او مي
زند. در اين جا من چه كاره بودم؟ من رود و او را تا دم مرگ ميبدهم، او هم مستقيم، سراغ آن مرد مي

دليل تواند پيش خدا عذر بياورد كه اي خدا من بيچه تقصير كردم؟ آيا آن آقاي ظالم و عربده كش مي
كردي، به چه حقي رفتي به مـردم يد براساس قانون عمل ميگويد تو بازدم ولي او حقش بود؟ خدا مي

حمله كردي و كتك زدي؟ آن آقايي هم كه كتك را خورده است از يك طرف مجازات اعمال بدش بوده 
شـنود، است. از يك طرف هم كه من اين دو تا را به هم رساندم هيچ گناهي نكـردم و هـر كسـي مي

خواهد يك ماشيني را بـا يـك خصوصـيات . يك آقايي ميگويد دستت درد نكند كار خوبي كرديمي
خواهد بفروشد، اين وسط كسي به نام خاصي بخرد و آقاي ديگري ماشيني با آن خصوصيات دارد و مي

كند به خريدن، نـه فروشـنده را كند؟ دلال نه خريدار را اكراه ميواسطه و دلال است. دلال چه كار مي
دهد و آنها را مقابل هـم روي هم قرار ميير خريدار و فروشنده را روبهكند به فروختن؛ او مساكراه مي

كند يك آقايي يك جايي ظلم كرده مستحق يك سيلي شـده، يـك آورد. خدا هم همين كار را ميمي
خواهد كه ظلـم آقايي هم دنبال ظلم كردن است و خدا او را به ظلم كردن مجبور نكرده است دلش مي

دهد اين معنـاي ايـن آيـه اسـت كـه ش است، خدا دست اين دو تا را به هم ميكند و از خباثت باطن
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ما ظالمين و ستمگران را به خـاطر اعمـال ؛ »يَكسْبُِونَ كانُوا بِما بَعضْاً الظاّلِمينَ بَعْضَ نُولَّي كَذلِكَ وَ«فرمايد: مي

  .كنيمروي هم ميزشتشان روبه
، آدم متديني بود و اهل نماز و روزه و... بـود و بـا اينكـه در يكي از نيروهاي شهرباني در قبل از انقلاب

كرد اهل ظلم و ستم و مردم آزاري و... نبود و آدم بسيار دينداري بود. خودش تعريف كلانتري هم كار مي
) گفتيم جرمش چيست؟ گفتنـد: او را 54يا  53كرده بود كه يك روز آقايي را به كلانتري آوردند (سال 

گويند يا نـه، يـك خواري گرفتند. ما هم بدون اين كه از او بپرسيم كه اينها راست مي در حال مشروب
سيلي محكمي به گوش او زديم. اين بنده خدا هم  به گريه افتاد. گفت: آقاي فلاني از تو توقـع نداشـتم 

اين بنـده  كنم؟ از حالپرسيديد به خدا به من تهمت زدند كه اين كارها ميشما بايد يك كلمه از من مي
خدا فهميدم كه من اشتباه كردم. خيلي ناراحت و پشيمان شدم ولي عذرخواهي نكـردم. پايـان وقـت 

ام هم دوچرخه بود همين كه سـوار شـدم اداري بود كه  از كلانتري بيرون آمدم كه به خانه بروم، وسيله
ر است، با اين كه هيچ كاري هم انگار يك نفر به دلم انداخت كه  امروز از اين مسير برو و ببين كه چه خب

راه شهدا، يكي از دوستان هاي چهارنداشتم از طرف خيابان مهدي به طرف خيابان امام آمدم در نزديكي
اش نشسته است، ايستادم و چرخ را به كناري گذاشتم و حـال و اي كنار مغازهپايهرا ديدم كه روي چهار

خانه يك نفـر بـرده بـود  قاي باركشي كه بار هيزمي را بهيك آ الي كردم كه در اين ميان دوستم ازاحو
كه هيزم را بردي؟ او هم گفت: بله هيزم را به خانه فلاني بردم، اين دوست ما هم عصباني شـد و  پرسيد
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دوباره هم اشتباه بردي! از جايش بلند شـد كـه  گفت مگر من چند بار به تو نگفتم كه ببري خانه فلاني؟
ند من هم ديدم كه اين كارگر بدبختي هست، دويدم كه واسطه بشوم كـه او را نزنـد، اين بنده خدا را بز

دوستم دست را بالا برده بود كه ناگهان چنان به صـورت مـن زد كـه چـراغ در چشـمم روشـن شـد، 
خواست عذر خواهي كند و پشت دستم را ببوسد، گفتم: نه نه، من اين طرف كاري نداشتم اين سيلي مي

وردم. او قصد داشت كه آن مرد كارگر را بزند ولي اين سيلي مسـتحق ايـن مـرد بـود كـه خرا بايد مي
دهد كه برود به كسي گوييم اذن الهي، اين بدين معنا نيست كه خدا به ظالمي مجوز ميبخورد. وقتي مي

  ظلم بكند. يك حكمتهايي است كه بايد اتفاق بيافتد. 
اهراني كه در عراق بودند و اين صحنه را خودشان ديدند يا با يك (من اين ماجرا را از زبان برادران و خو

كنم) صدام سه تا داماد داشت كه هر سه با هم برادر بودند و بعد نيز همه آنها اند عرض ميواسطه شنيده
ماد بينند كه اثر جنايت دامي (ع)سيدالشهداهايي را بر حرم اند، آثار گلولهرا كشت. (كساني كه به كربلا رفته

گفته بود تـو  (ع)حضرت سيدالشـهداصدام است) داماد صدام جلوي حرم روي تانكي ايستاده بود و خطاب به 
حسيني من هم حسين هستم حالا بجنگ تا بجنگيم، دستور داده بود كه با تانك به ديوار حرم شـليك 

و مردم را بـه رگبـار  كنند، بخشي از حرم را تخريب كرده بود بعد سربازان هم به داخل حرم رفته بودند
ها هنوز به در و ديوار حرم است. بعد از اين ماجرا، تمام كساني كه در ايـن قتـل عـام بستند، آثار گلوله

دادند تا آنجا كه صدام چند تا از روانشناسان و پرستاران را مـأمور شركت داشتند فقط صداي سگ مي
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هم رواني شده بودند. تنها كسي كه سـالم مانـد  محافظت از اينها كرده بود اين روانشناسان و پرستاران
همين داماد صدام، حسين كامل حسن بود. همه در فكر بودند كه چه بلايي بر سر او خواهد آمـد؟ يـك 
ماه گذشت، بعد از يك ماه به دلش افتاد كه بر عليه صدام كودتا كند به اردن فرار كرد و اعلام كرد كه ما 

كومت صدام هم بايد برود. دو سه روز هـم خبـرش داغ بـود و بعـد هـم كنيم و حعليه صدام كودتا مي
فراموش شد و اوضاع آرام وعادي شد. صدام هم كه موقعيت شناس بود، اعلام كرد اگر برگرديد من شما 

پذيرم. داماد صدام هم فريب خورد و برگشت، صدام اولين كاري كه كرد، بچه حسين كامل حسـن را مي
جلوي او سر بريد و بعد هم دستور داده بود كه زنده پاي او را به يكي از خودروهاي كه نوه خودش بود را 

ها كه يكي از دوستان از او نقل ارتشي بسته و از صبح تا عصر دور بغداد او را بكشند. يكي از اين عراقي
دم هنـوز گفت من عصر به بغداد رسيدم تا ببينم چه خبر است در يكي از خيابانهـا ديـقول كردند، مي

كنـد. كشند و فقط اسكلتش مانده بود. اين گونه خدا ظالمي را بر ظالم ديگري مسلط مياش را ميجنازه
وَ «، مگيـربا او انتقام  از ظالم ديگـر مي؛ »بِهِ انتَقَم«، ظالم شمشير من است؛ »الَظاّلِمُ سَيفي«گويد: در يك روايت مي

(اگر ما بخواهيم موحدانه در اين بحث پيش برويم بايد خيلـي دقيـق  ؛رمگيـو از او هم انتقام مي؛ »مِنهُ انتقََم
افتيم يا در چاله اختيار محـض كـه هـيچ كـدام هـم باشيم اگر يك ذره غفلت كنيم يا در چاله جبر مي
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هسـتند يـا  خواهد. آيا اكثر مـردم مـؤمنخواهد كه مردم هدايت بشوند يا نه؟ بله، خدا ميآيا خدا مي
خواهيم كه اكثر مردم را به راه بياوريم در حالي كه نتوانستيم و طرح ما شكست خـورد. نيستند؟ ما مي

خدا بر آنچه اراده كند غالـب  ؛1»…أَمرِْهِ علَي غالبٌِ اللّهُ وَ…«گوييم آيا اراده خدا محدود است؟ مگر ما نمي

توانيم در مورد ذات اقدس الهي ! آيا مياين عجز است كه من بخواهم يك كاري را بكنم ولي نتوانم .است
بينيـد (يـك خواهد همه هدايت شوند ولي شـما الـان نتيجـه را مياين معنا را تصور كنيم كه خدا مي

ي كسـاني هـم كـه فرقه اختلاف، و همـه 73ن هم با ويست نفر مسلمان در جهان هستند آميليارد و د
دينـدار پيـدا كنيـد  نيستند. اگر بخواهيد آدمي را واقعاًهستيم راستگو  (ع)اهل بيتگويند كه ما پيرو مي

خواست كه مردم هـدايت آيد كه خدا مينسبت به آنچه هستند خيلي كم هستند) اين اشكال پيش مي
اين عجز نيست؟ اينجـا  يـك سـؤال شوند اما نشد، پس اين بدين معنا است كه اراده خدا محقق نشد 

را بدانيم بسياري از شبهات و معضلات زندگي ما پاسخ داده خواهـد بسيار مهمي است كه اگر ما جوابش 
  شد. اتفاقاً يكي از موضوعاتي كه قرآن به آن پرداخته همين موضوع است.
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تَ لَـوْ وَ النّـاسِ أَكثَْـرُ مـا وَ«، شوند و در قـرآن هـم تصـريح دارداين كه همه مردم هدايت نمي   حرَصَـْ
اين نص قرآن اسـت. در واقعيـت  .آورندشوي اكثر مردم ايمان نميم كه حريص مي، تو هاي پيغمبر ؛1»بِمؤُْمنِينَ

بينيم كه يك ميليارد و دويست نفر در دنيا به ظاهر مسلمان هستند هنـوز هـم تعـداد هم همين را مي
پرست پرستان است. يك ميليارد بتپرستان عالم از موحدين بيشتر است، بيشترين پيروان براي بتبت

پرسـت؛ ايـن فقـط در دو شوند دوميليـارد بتو يك ميليارد هم در هندوستان هستند كه مي در چين
گويـد كـه آورنـد قـرآن ميكشور جهان! آيا اين عجز در هدايت نيست؟ تازه آنهايي هم كه ايمـان مي

اكثرشان مشرك هستند. (شرك خفي نه شرك جلي) شرك عملي نه شرك نظري، شرك نظري انسـان 
آورنـد اكثر اينهـا ايمـان نمي ؛2»مشُرِْكُونَ همُْ وَ إلِاّ باِللّهِ أَكثْرَُهمُْ يؤُْمنُِ ما وَ«: فرمايدد. قرآن ميكنرا نجس مي

فرمايند كه اين شرك خفـي اسـت. پـس بـا ايـن مي علامه .آورند مشرك هستندمگر اينكه ايمان هم كه مي
  وضعيت برنامه پيغمبران دائم شكست خورده است.

كه خـدا از  (ع)حضرت يونساند. بينيد كه به ظاهر همه انبياء ناموفق بودهره شعراء نگاه كنيد، مياگر در سو 
چهار سال مردم را دعوت صبر بود، او سي و صبري ياد كرده است و او در ميان تمام پيغمبران بياو به بي

                                                 
 103يوسف آيه  -1
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نشست وقتي در كشتي مي (ع)نوححضرت كرد دو نفر به او ايمان آوردند از صدهزار نفر دو نفر قبول كردند. 
خودش بودند، به ايـن ترتيـب تكليـف اراده الهـي چـه  هشتاد نفر همراهش بودند كه اكثراٌ�ً از خانواده

شود؟ آيا اراده الهي مغلوب شده؟ يا اين كه عجز در هدايت است؟ خير؛ زيرا در اين صورت نيـز اراده مي
دانيم كـه كند. ما مـيش تمام مقصد خودش را عملي مياالهي مغلوب شده است در حاليكه خدا با اراده

شود؟ يك كسي كه در وجـودش يـك ضـعفي اراده خدا مغلوب شدني نيست.پس  چه كسي مغلوب مي
  دهد. داشته باشد، لذا قدرت مطلق، هيچ وقت مغلوب نيست هر چه را اراده كند انجام مي

تواند طوري سؤال طرح كنـد يـا اينكـه لم نميمثلاً يك استادي جلسه امتحان گذاشته است آيا اين مع
تواند. اين استاد طوري سؤال طـرح كـرده بگيرند؟ واضح است كه مي 20جوابها را به همه بگويد تا همه 

انـد گرفته 10ي بالـاي اند و از كساني كه نمرهگرفته 10ي زير نفر نمره 20نفر، 40است كه به طور مثال از
گوييد آيا اين استاد از نمره دادن عـاجز شود؛ شما ميديده مي 18و  17كمتر  اند وگرفته 12و  11بيشتر 

گوييـد نـه، او از دادن نمـره اند؟ يا اينكه ميكنيد كه اكثريت افتادهبوده است؟ اين را عجز او تلقي مي
ا خواست معلوم كند كه هر كسي چه كاره است؟ شما كـدام از ايـن دو مـورد رعاجز نبوده است و او مي

توانيم همـه را گويد كه تو فكر نكن كه ما نميگويد، به پيغمبر ميگوييد؟ قرآن هم عين همين را ميمي
خواهيم كه همه نمره بيست بگيرند) ما اراده كرديم خواهيم اين كار را بكنيم (ما نميهدايت كنيم ما نمي

م كه كسي كه بايد پـنج بگيـرد گيريكه هر كسي هر چه دارد رو كند به خاطر همين، طوري امتحان مي
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پنج بگيرد و آن كسي كه بايد دوازده بگيرد دوازده بگيرد و آن كسي هم كه بايد بيست بگيـرد بيسـت 
شوند. داديم اگر امتحان خيلي آسان باشد همه بيست ميخواستيم همه را بيست ميبگيرد. و الا اگر مي

نخوانده؟ چه كسي تنبل بوده چـه كسـي  ديگر معلوم نيست كه چه كسي درس خوانده چه كسي درس
زرنگ بوده؟ چه كسي تلاش كرده چه كسي تلاش نكرده؟ اگر همه هم صفر بگيرند زحمتهاي تلاش گران 

ترين امتحان، امتحاني است كـه رود. اينجا بايد چه كار كرد؟ امتحان بايد دقيق باشد و دقيقبه هدر مي
شود غير مسـتحق هـم ته شده، مستحق معلوم نميهر كسي به حق خودش برسد. در هر دو صورت گف

  شود. معلوم نمي
شدند. مثلاً همه احكام اسلام مثل كرد همه طرفدار حق مياگر خدا حق را آسان و شيرين و قابل فهم مي

كنند اما تا حالا موردي را ديده ايد كه بگويند مكه رفتن شيرين بود (در هنگام حج و مكه رفتن دعوا مي
خواهم نهي از منكر بكنم يكي هم بيايد بگويد صبر كن و بگـذار ثـواب ايـن ام ميمنكر ديده يك نمونه

نهي از منكر به من برسد و عمل نهي از منكر را به هم تعارف كنند) بعضي جاهايي كه دين شيرين است 
ام يـك گويند كه تو بگو، هـر كـدكنند، جاهايي كه تلخ است به هم ميبراي بدست آوردن آن دعوا مي

كنند. اگر قرار شد با دين اين گونه برخورد شود و خدا اين چنين ديني آن فرار مي آورند و ازاي ميبهانه
كرد. بگـوييم آقـا شـما شد و كسي از دين فرار نميرا فرستاده بود معلوم است كه نمرة همه بيست مي

شدند؛ مشكل آنجا است كـه دار ميكني، همه دينچشمت آزاد، گوشت آزاد و ... باشد تازه ثواب هم مي
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 امـام حسـين(ع) ازمنكر كن، رنج را تحمل كـن سـختي بكـش فشـار ببـين.گويد كه نهيبعضي وقتها مي
قَـلّ «، تـا بلـا آمـد؛ »فَ�لََمّـا مُحِّصـوا بِـالبلاَءِ« تا زماني كه زندگي مردم با دين راه بيافتـد دينـدار هسـتند :فرمودند
اسـت و  ابيطالـب(ع)بنعلي، شمشـير علي(ع)بنحسينگفتند در دست مردم مي ؛شوندديندارها كم مي ؛»الديَّاّنون

بودند وقتي فهميدنـد خبـر از  امام حسين(ع)دهد. هزاران نفر همراه زند همه را فراري مييك شمشير مي
  نفر بودند.  72كشته شدن است رفتند، كل افرادي كه ماندند 

ريختند و در مسير باد ايـن ها كاه مخلوط با گندم را در آن ميمياي بوده است كه قديغربال يك وسيله
گشـتند و ايـن طـوري برد و گندمها به غربال برميانداختند آن وقت باد كاهها را ميگندم را به بالا مي

افتاد؟ گنـدمها هـم همـراه كـاه بـه بيـرون آمد چه اتفاقي مياگر باد تند مي شد.گندم از كاه جدا مي
گشت. اگر حق هم خيلـي پوشـيده باشـد آمد كاهها دوباره به غربال برميو اگر اصلاً باد نميريخت مي
افتند اگر حق هم خيلي عيان باشـد شوند و به باطل ميكنند و رفوزه ميجويان راه حق را پيدا نميحق

  .شوند نه حق طلبانآيند. در آنجا نه باطل جويان معلوم ميباطل كيشان هم به طرف حق مي
فرمايند كه اگر حق خيلي روشن بود ديگر عذري نبود كه اهل باطل بـه طـرف باطـل مي حضرت علـي(ع) 

غث و مِـن «. كردندبروند و اگر خيلي غامض و پيچيده بود اهل حق، حق را پيدا نمي ولَكِن يؤُخذَ مِـن هـذا ضـِ
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يطانُ فَهُنالِكَ اِسْتَحوَْذَ« گيرند.ا از باطل ميگيرند و يك تكه ريك تكه را از حق مي ؛1»فَيجَيئانِ هذا ضغث فَيَمزِجان  الشـَّ
اگر فرمايند: مي اميرالمؤمنين(ع) روند.كشد و شيطانيان لو ميآنجاست كه شيطان رفقايش را بيرون مي ؛»علَي اوليائِهِ

ك بدبو، بـوي عطـرش آفريد نه از خاكرد، يعني اگراو را از نور ميآفريد كه چشم را خيره ميخدا آدم را از نوري مي
فرماينـد: مي حضـرت؛ كـردتوانست اين كار را بكند، زيباييش عقل را حيـران ميربود، خدا ميمشام جان را مي

رفـت، فرشـتگان هـم كرد و اين دفعـه شـيطان لـو نميكرد شيطان هم سجده مياما خدا اگر اين كار را مي »لَفَعلََ«
؟ مـوقعي كـه امتحـان  وقت  ماهيت شيطان نمايان شـد چه اما كرد.كردند شيطان هم سجده ميسجده مي

  سخت شد.
خـواهي خـودت را فرمايد كه اي پيغمبـر تـو ميكند و مياين نكته را گوشزد مي پيغمبر گراميخداوند به 

توانيم اينها را هدايت كنيم تو فكر كردي هلاك كني كه اين مردم ايمان بياورند تو فكر كردي كه ما نمي
أْ إِنْ«. تـوانيممي ،يم هدايتشان كنيم امكان ندارد اگر بخواهيم همه را نمره بيست بدهيماگر بخواه  نَشـَ

كنيم كه گردن همـه در اي در آسمان نازل مييك آيه؛ 2»خاضِعينَ لهَا أعَنْاقُهمُْ فظََلتَّْ آيةًَ السَّماءِ منَِ عَليَْهمِْ ننُزَلِّْ

خواسـت خدا اگـر مي ».لا الِه الِاّ الله وَ أشهدَُ أنَّ محَُمدَّاً رسَولَ الله أشهدَُ أن«و همه بگويند:  مقابلش خم شود
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توانست اين كار را بكند؟ خـدا آيا خدا نمي .»علَيٌ مَعَ الحقَ وَ الحقَُّ مَعَ علَـي«نوشت آسمان با ستارگان ميدر 
توانسـت يـك سـت ميخواتوانست چيزي غير از اين بگويد. اگر خدا ميتوانست و ديگر كسي نميمي

، علي(ع)بنحسـنو دوم  ابيطالـب(ع)بنعلي سوره در قرآن بياورد يا صد جاي قرآن بگويد اي مـردم امـام اول
خواسـت آنها را اعلام كند. چرا اين كـار را نكـرد؟ چـون مي نامه، چهارم ... و شجرهعلي(ع)بنحسينسوم 

خواست آن كساني كه در دلشان كفـر اسـت مي خواست همه بيست بگيرند،امتحان در كار باشد و نمي
آنهايي كه  ؛1»أضَْغانَهمُْ اللّهُ يُخرِْجَ لنَْ أَنْ مرََضٌ قُلُوبِهمِْ في الَّذينَ حسَبَِ أَمْ« فرمايد:بيرون بريزد. قرآن هم مي

در  ؟كنـديكنـد؟ خـدا ايـن افـراد را رسـوا نماند كه خدا اين مرضها را آشـكار نميدر دلشان مرض است فكر كرده
شوند و همه كساني كه بايد رسوا بشوند رسوا خواهند شد و باطنشان را نشـان امتحان الهي همه رو مي

دهد. ظاهراً مراد از آنهايي كه در قلبشان مرض است، پيروان ظاهري پيامبر است و مراد كفار نيستند مي
 كُلُّهُـمْ اْلـأرَْضِ فِـي مَـنْ لĤَمنََ رَبُّكَ شاءَ لَوْ وَ« بلكه افراد به ظاهر مسلماني كه در دلشان مرض نفاق است.

   .خواست كه تمام اهل زمين ايمان بياورند براي خدا كاري نداشتگر خدا ميا؛ 2»...جَميعاً
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خـدا ايـن طـوري  خواهي كه مردم ايمان بياورنـد.تو به زور مي ؛1»مؤُْمنِين يَكُونُوا حتَّي الناّس تُكرِْهُ فَأَنتَْ أَ«...
خواهيم نمره بدون تلاش مي،  نردي كه درس خواند  نمره بگيبه مقدارخواهيم هر كس ، ما ميخواهدنمي

شـد و در قرآن نيامده است؟ چون امتحان باطل مي ائمه معصومين(ع) و اسم حضرت علي(ع)بدهيم. چرا اسم 
يُعـرَفِ المؤُمنـونَ نـتَ يـا علَـي لَملَـو لـا أ« :فرمايندمي پيامبرجهان براي امتحان آفريده شده است. سرِّ اين كه 

محـك اسـت، كـار  (ع)علـي اينست كه .شدند، مؤمنين شناخته نمياگر تو اي علي بعد از من نبودي؛ 2»بعَـدي
محك اين است كه هر چي روي آن بكشي نشان دهد كه اين طلا است و عيارش هم اين است و ديگري 

گفتند مد پس معيار تشخيص ايمان از كفر نبود همه ميآدر قرآن مي عليبدل است و طلا نيست. اگر نام 
كـرد كـه علي و كسي جرأت نداشت بگويد نه، چون نامش در قرآن آمده است، در قرآن تصريح هم مي

توانست؟ خدا حكم غسـل و ارث اين خليفه است و جانشين است قدرت در دست او است. آيا خدا نمي
مسئله خلافت را بگويد، كه اين قدر هم اهميت دارد پـس چـرا توانست و... در قرآن گفته است آيا نمي

  نگفت؟ به اين دليل كه معلوم شود كه هر كسي چه كاره است.
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را  (ع)حضرت عليآدمهاي بزرگي بودند كه به محض اين كه پيغمبر از دنيا رفت سخت رسوا شدند. وقتي كه 
ده است كه مقداد با چشمهاي برافروخته بردند همه اصحاب ناراحت و عصباني بودند. آمكشان كشان مي

كـرد و ولي تنها كسي كه نگـاه مـي 1اشاره كند (ع)حضرت عليدستش به قبضه شمشير بود وآماده بود كه 
 كـرد، اوشـوند سـلمان تبسـم ميياي دارند رسوا مديد كه چه طور عدهمي كرد سلمان بود،تبسم مي

دهـد. ست و اين كه امتحان خدا چه طـور دارد جـواب مياين ديد بلند الهي ا ؛ديدصحنه امتحان را مي
گويد كه تو فقط ابلاغ كن و به آنها بگو، ديگر كار به اين نداشته باش كه قبول كنند يا خدا به پيغمبر مي

 إِنْ«، رنـدآوخودت را هلاك كني كه ايمـان نمي؛ 2»مؤُْمنِينَ يَكُونُوا ألَاّ نَفسَْكَ باخعٌِ لَعَلَّكَ«گويد: نكنند. اول مي
فرستاديم كـه اي ميخواستيم از آسمان آيه؛ اگر مي3»خاضِعينَ لهَا أعَنْاقُهمُْ فظََلتَّْ آيةًَ السَّماءِ منَِ عَليَْهمِْ ننُزَلِّْ نشََأْ

 فِـي سُلَّماً أَوْ الْأرَْضِ فِي نَفَقاً تبَتَْغِيَ أَنْ استْطََعتَْ فَإِنِ إعِرْاضُهمُْ عَليَْكَ كبَرَُ كانَ إِنْ وَ«. همه گردنشان را كج كنند
رسول ما، خيلي ناراحت هستي، در زمين يـك شـكافي پيـدا كـن و در اعمـاق دل اگر اي ؛4...»بĤِيةٍَ فتََأتْيَِهمُْ السَّماءِ
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خواهد به پيغمبر اين را بگويد كه شايد مي اي بياور كه اينها تسليم بشوند.زمين برو يا برو در آسمان و يك آيه
خـودش را  خواهيم كه هـر كسـي دسـتمايهولي مي .اي بياوريم كه همه تسليم بشوندآيه وانيمتما مي

خواست همه را اگر خدا مي؛ 1...»الْهدُي عَلَي لجََمَعَهمُْ اللّهُ شاءَ لَوْ وَ«... خواهيم كه باطنش رو بشود.بيĤورد، مي

ل است، دنيا هم براي امتحان آفريده شده وديگر امتحان نيست و امتحان باط هدايت كند هيچ كار نداشت.
كننـد دانند و فكر ميكساني كه اين حقيقت را مي .از جاهلان نبـاش ؛2...»الجْاهِلين منَِ تَكُوننََّ فَلا«.... است

نجير گفتند دست خدا در غل و زيهود مي ؛3...»مغَْلُولةَ اللهِّ يدَُ اليَْهُودُ قالتَِ وَ«. خدا ناتوان است، جاهل هستند

گفتند كـه خـدا ديدند كه اكثر مردم كافر هستند ميزدند؟ چون ميچرا آنها حرفهاي نامربوط مي است.
  زورش نرسيده است كه اينها را هدايت كند.

شاگردان خوبشان هم  ؛داندگويد و پيغمبر ميبه ما مي گويد كه تو اينگونه نباش، البتهبه پيغمبر ميخدا 
ري هم كه پيامبر گفته بود مثلاً در غدير خم هـيچ چيـزي نگفتـه بـود، حـديث دانند. اگر اين مقدامي

گفته بود كه موظفيد كه با عقل خودتان و با نگاه  پيامبررا نگفته بود و  »علَيٌ مَعَ الحق وَ الحقَُ مَع علي«، منزلت
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بسـا ابـوذر شد ديگر چه تر ميكردن به عمل افراد بفهميد كه چه كسي حق است؛ اين دفعه كار مشكل
جو كاملـاً جو و باطلكرد. اين مقداري را كه پيامبر گفته است در آن حدي است كه حقهم راه را گم مي

شود تا آنجايي كه ابليس هـم سـجده شود، بيشتر از اين اگر بگويد امتحان خيلي آسان ميمشخص مي
نداخت بالا، فقـط كاههـا بيـرون خواهد كه وقتي غربال را اخواهد اين جوري بشود ميكند. خدا نميمي

  بريزند. 
اند است. احاديث عمده كه ما را از وارد شدن به بحثِ جبر و اختيار نهي كرده جبر واختياربحث ما، بحث   

منظور ايـن روايـات  .اصلاً وارد اين راه نشويد؛ 1»فلَا تَسلكُوها«.اند كه دريا و طريقِ تاريكي استو اظهارداشته
كس وارد اين بحث شود، حتماً گمراه و سرگردان خواهد شد. خير، اين روايات در واقع اين نيست كه هر

خطاب به افرادي است كه توان فهم مطلب را ندارند واحتمال گمراهي و سردرگمي و به بيراهه رفـتن در 
يـد. اي ازمخالفان بود. يكـي از اصـحاب امـام وي را دآنها است. هشام بن حَكَم در حال مباحثه با عده

خطاب به هشام گفت: ما الان خدمت امام بوديم، ايشان فرمودند، كسي با كسي بحث نكنـد. شـما چـرا 
كنيد؟ هشام گفت: ممنون، بفرماييد و دوباره بحث را ادامه داد. اين شخص ناراحت شد و دوباره بحث مي

وي گفـت: شـما  حرف قبلي خود را تكرار كرده و از هشام خواست كه به بحث ادامه ندهـد. هشـام بـه
ام اند كه بحث نكنيد. من به شما ابلاغ كردهبفرماييد. آن شخص عصباني شد و دوباره گفت: امام فرموده
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كنيد! هشام در جواب آن شخص گفت: امام كه به تو فرمودند بحث نكن، به من فرمودند و شما اعتنا نمي
اسـت. امـام چـون و دستور كلـي نبـوده اند كه بحث بكن. بنابراين معلوم است كه امام موردي فرموده

فهميدند كه اين شخص توانايي لازم را ندارد و ممكن است آبروي شيعه به خطر بيفتـد، بـه وي دسـتور 
دادند كه ديگر بحث نكن. ولي از طرف ديگر چون كسي توانايي رقابت و غلبه بر هشام را ندارد، بـه وي 

جبر و اختيار است، مربوط به جـايي اسـت كـه بحـث را فرمايند كه بحث بكن. رواياتي كه در مورد مي
  مشوّش، پيچيده و نامعلوم كند. اما اگر بحث، روشن، صريح، و قابل فهم باشد، هيچ اشكال ندارد. 

در اين جا سه مثال براي جبر محض، اختيار محض و همچنين بين جبر و اختيار خـواهيم آورد. و شـما 
  ت است.مشاهده خواهيد كرد كه هر سه هم درس

كنند. در :  شخصي را بدون اينكه خودش بخواهد، از هواپيما و بدون چتر به بيرون پرت ميجبر محض -1
اين مثال، شخص نه در هنگام پرتاب شدن اختيار دارد و نه موقع پرت شدن به پايين. اين جبـر محـض 

  است، زيرا از همان گام اول بدون اختيار و ناخواسته بوده است. 
: خود شخص به ميل و اختيار خود به پايين بپرد، مثلاً به قصـد خودكشـي. بعـد از اختيار نسبيجبر و  -2

گـردد و تواند برمتري، از كارخود پشيمان شود، در اينجا ديگر نمي20پرت شدن و سقوط تا ارتفاع مثلاً 
ض و نـه آيد. قسمت اول اختياري و قسمت بعد اجباري است.يعني نه جبـر محـمسئله جبري پيش مي

  اختيار محض است و امري بين اين دو است.
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نمايد. : شخصي چترباز است و خودش را از هواپيما به صورت اختياري به پايين پرت مياختيار محض -3 
كشِد و همچنين برعكس. حـال اكنون اختيار شاسي چتر، دست خود شخص است. اگر بخواهد آن را مي

گوييم با اختيار محض، خودش را كشُت، يعنـي كند و بميرد، مي اگر شاسي را نكشيده و به زمين سقوط
  بينيد؟از همان ابتدا تا پرت شدن به پايين، همه با اختيار خودش بود.  شما در اين سه نمونه تفاوت نمي

 (ع)امام صـادقحوادث زندگي از كدام سنخ است؟ جبر محض، چيزي بين جبر و اختيار يا اختيار محض؟ از 
نه جبر است و نـه اختيـار، بلكـه ؛ 1»لا جَبرَ وَ لا تَفويضَ، بلَ اَمرٌ بَينَ الاَمريِن«: شان در جواب فرمودندسؤال شد. اي

يعني حوادث از سنخ دوم عالم است. ما جبري محض نيستيم، اختياري محض هم  .بين جبر و اختيار اسـت
  نيستيم. 

  نماييم. بررسي مي براي روشن تر شدن مطلب، مراحل وضع قانون تا كيفر مجرم را
نويسند سارق بايد مجازات شود، در كتـاب، چـاپ كـرده و بـه اولين مرحله: وضع قانون، يعني اول مي

  نامند.دهند. وآن را كتاب قانون ميدست قاضي مي
  كند. اين كه شخصي پيدا شده و دزدي مي ي دوم:  علم بهمرحله
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به دادگاه و بردن نزد قاضي است. قاضي هـم او را ي سوم: دستگيركردن و تحويل دادن اين فرد مرحله
  محاكمه كرده و حكم عليه وي صادر مي كند.

  ي چهارم: مجازات مجرم. عين همين مراحل در قانون الهي هم وجود دارد. مرحله
دهند اين است كه بـه پلـيس اند. اولين كاري كه انجام ميفرض كنيد شهر جديدي را در مكاني ساخته

دهند كه علائم عبور و مرور را در شهر نصب كند. مثلاً تابلوي مربوط بـه رانندگي دستور مي راهنمايي و
هر مكان از جمله پارك ممنوع، سبقت ممنوع  و... را نصب نمايند. اين وضع قانون و اولين مرحله اسـت. 

سبقت بگيـرد، كند، مثلاً در جايي كه نبايد (اندازه گيري) دومين مرحله اين است كه شخصي تخلف مي
گيرد. سومين مرحله، صدور قبض جريمه است. پليس جلوي شخص را گرفته و قبض جريمه را سبقت مي

دهد كه اين همان مرحله سوم است. مرحله چهارم هم كه همان پرداخت جريمه جهت پرداخت به او مي
  باشد.مي

احل را طراحي نمود، روايات زيادي آييم. خدا هم كه اين دنيا را آفريد، عين همين مربه عالم هستي مي 
، مراجعه كنيم چندين روايت در اين زمينه داريم كه خيلي جالب است 1داريم. اگر به كتاب التوحيد كافي

توان از آن استخراج نمود. اول خدا قانون وضع كرد. قوانين شامل و كلي كه تمـام و همين مراحل را مي
شـوند. شود. اصلاً هم اين قوانين عـوض نميستي را شامل ميي هگيرد و همهعالم آفرينش را در برمي
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مثلاً يكي از قوانين مجازات سارق است. ممكن است اين قانون تغيير كند، مثلاً سارق تكريم شود! خيـر، 
شود، اين هم محال است. البته ممكن است خودِ امكان ندارد يا مثلاً نيكوكار به خاطر كار خوب، مجازات 

عوض شده وآدم بدكاري شود. ممكن است سارق غير از سرقت كار خوبي هم انجام دهد شخص نيكوكار 
كه به خاطر آن مشمول عفو شود، اين بحث ديگري است كه در جاي ديگر مطرح خواهيم كرد. اما خـودِ 

هيچگاه عوض نخواهد شد. دراينجا كار به افراد نداريم. خداوند در گـام » شودسارق بايد مجازات «قانون
نامند، نه فقط قوانين شرعي و اجتماعي، بلكه تمام قوانين مي» تقدير«كند كه آن را ول، قانون وضع ميا

  هستي، حتي قوانين طبيعت. 
يعني انـدازه. » قدَر« يعني معين كردن قدَر و اندازه. » گيرياندازه«تقدير يعني چه؟ تقدير در لغت يعني

قوانين ثابتي كه عالم هسـتي بـر اسـاس آن اداره «ر اصطلاح يعنيو د» گيرياندازه«پس تقدير در لغت يعني 
اند. شـخص همه قوانين ثابت عالم، تقديرند. اجزاي عالم هم به تقدير و به اندازه آفريده شـده »شـود.مي

كشِد؟ آيا با رنگ قرمز سـرتاپاي خواهد يك تابلوي نقاشي را ترسيم كند، چگونه آن را مينقاشي كه مي
ريزد؟ يـا اينكـه توجـه كند؟ رنگهاي مختلف، زرد وآبي و... همه را با هم روي تابلو ميگي ميتابلو را رن

گويـد گيرد، مثلـاً ميكند، يعني اندازه ميكند كه از هر رنگ چه اندازه بايد بردارد؟ مسلماً تقدير ميمي
يشتر كه البته هـر چـه ي بسيار دقيق، نه كمتر و نه بي چشم بكشم، با اندازهخواهم مژهاين قسمت مي

  نامند. تر باشد نقاشي زيباتر خواهد شد كه اين را تقدير مياندازه دقيق
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 إلِـاّ ننُزَلُِّهُ ما وَ«...، هيچ چيز در عالم نيست مگر اينكه خرائنش نزد ماست ؛1»...خزَائنُِهُ عنِدَْنا إلِاّ ءٍشَيْ منِْ إِنْ وَ«
مثل اينكه نقاش بگويد، . فرستيمهيم آن را به دنيا بفرستيم، به اندازه معلومي ميخواولي ما كه مي؛ »مَعْلُومٍ بِقدَرٍَ
كنم. همين طوري و بـر اسـاس ي معلومي استفاده ميي رنگ ها پيش من است، ولي آن را به اندازههمه

  ريزم.اتفاق، هر رنگي را روي تابلو نمي
تعبير به نزول دارد. در مورد منابع جهـان  .آهن را نازل كـرديم ؛2...»الحْدَيدَ أَنزْلَنْاَ وَ«...: فرمايدخداوند مي 

يعني آهـن  .گيري كردمايحتاج زمين را درچهار روز اندازه ؛3...»أيَاّم أرَْبَعةَِ في أقَوْاتهَا فيها قدَرََّ وَ...«فرمايد: مي
خواهد سـاختماني را يموجود در جهان، طلا، آب و... همه به اندازه گذاشته شده است. چطور بنايي كه م

گيرد. جالب است در روايت آمده است كه خدا در ابتـدا كـه بسازد، مقدار مصالح را به اندازه در نظر مي
خواست عالم را خلق كند، همه چيز را اندازه گيري كرد. تقدير يعني اندازه گيري. من آيات را تلاوت مي
هاي تفسير موضوعي هم ايـن اسـت كـه ويژگي كنم، شما به وضوح و روشني آن دقت كنيد. يكي ازمي

  توانيد تصوير را يكجا ببينيد. چيند و شما ميتصويرها را كنار هم مي
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سازد. به طور مثـال قـانون ي حقِ هركسي را معين ميگويند؟ چون قدر و اندازهچرا قانون را تقدير مي
كند. اصـلاً قـانون يعنـي ن، را معين ميارث، اندازه ارث مردم، قانون مجازات، اندازه حق مجازات مجرما

گويد از اينجا تـا اينجـا  كند، ميها را معين ميكند؟ اندازهتعيين اندازه. راهنمايي و رانندگي چه كار مي
عبــور ممنــوع، ايــن قســمت پــارك ممنــوع. ايــن انــدازه بــراي عبورعــابر پيــاده و... پــس قــانون 

عالم هستي. هيچ چيز درجهان هستي نيست مگر اينكـه تقدير يعني وضع قوانين ». گيرياندازه«يعني
توانيد چيزي را نام ببريد و بگوييـد به اندازه است. هر چيز كه فكرش را بكنيد، به اندازه است. شما نمي

ي انسان نگاه كنيد. مثلاً اگـر كمـي چشـم را گشـادتر خداوند اين را بدون اندازه آورده است. به پيكره
هاي آسياب درست درجاي خود قـرار گرفتـه اسـت. خورد. اين دندانه به هم ميآفريد، تركيب قيافمي

شد. معده نوزاد دقيقـاً بـراي آمد و دندان داشت، موجب آزار و اذيت مادر ميبچه انسان اگر به دنيا مي
هضم شير تنظيم شده است. تا زماني كه زاده نشده است شرايط تنفسش متفـاوت اسـت. همـه چيـز 

  شده و هر چيزي سرِ جاي خود قرار دارد. گيري اندازه
تقدير و عدل در مفهوم متفاوت و در مصداق يكي هستند. تقدير يعني هر چيزي را به انـدازه در جـاي 
خود بگذاري. عدل هم يعني هر چيزي را به اندازه سرِ جاي خود بگذاري. ولي مفهومشان متفاوت است. 

گويند: حمل شايع صنُاعي. اتحاد در مصـداق و حكمت ميدر عالم مصداق يكي هستند. در اصطلاح اهل 
طَ لَوْ وَ« است.تغاير در مفهوم. در جهان هر موهبتي به اندازه عطا شده  فِـي لبََغَـواْ لِعبِـادِهِ الـرزِّْقَ اللّـهُ بسَـَ
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 وَ«...،  كردنـدداد، در زمـين طغيـان ميروزي را براي بندگانش بيش از اندازه توسعه مـي اگر خداوند؛ 1»...الْأرَْضِ
 ،ءٍشَيْ كُلَّ؛ (3»بِقدَرٍَ خَلَقنْاهُ ءٍشَيْ كُلَّ إِناّ«. دهدرزق هركس را روي اندازه خودش مي؛ 2...»يشَاءُ ما بِقدَرٍَ ينُزَلُِّ لكنِْ

) هر چيزي را بـه شود و منظور فقط اشياء مادي نيستها، مواهب، استعدادها و همه چيز ميشامل نعمت
 بِقَـدرٍَ إلِـاّ ننُزَلُِّـهُ ما وَ خزَائنُِهُ عنِدَْنا إلِاّ ءٍشَيْ منِْ إِنْ وَ« .يم. مشخص شده و روي حساب آفريـديماندازه آفريد

كنيم، اش را نازل نمـيهيچ چيزي نيست مگر اينكه خزائنش نزد ماست و علاوه بر اين درهنگام نزول همه؛ 4»مَعْلُومٍ

  ين به معناي تقدير است. و ا .كنيمبه اندازه حساب شده نازل مي
هر چيزي نزد خداوند بـه انـدازه ؛ 5»بِمِقدْار عنِدَْهُ ءٍشَيْ كُلُّ وَ...«. ببينيد كنار هم چيدن آيات چقدر زيباست 

آن خـدايي كـه همـه چيـز را انـدازه گرفتـه و ؛ 6»فَهدَي قدَرََّ الَّذي وَ«است. به اندازه آفريده و نازل شده .است

                                                 
  27شوري آيه  -1
 همان -2

 49قمر آيه  -3

 21حجر آيه  -4

 8رعد آيه  -5

 3اعلي آيه  -6
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 .حركتش را انـدازه گيـري و مشـخص كـرديم سير ما منزلگاه هاي ماه و؛ 1»...منَازلِ قدَرَّْناهُ الْقَمرََ وَ« .هدايت كرد
 لِكُـلّ اللّـهُ جَعَلَ قدَْ...« .همه چيز را آفريد و همه چيز را هم به اندازه آفريد؛ 2»تَقدْيراً فَقدَرََّهُ ءٍشَيْ كُلَّ خَلقََ وَ...«

    .اي قراردادد براي هرچيزي يك اندازهخداون؛ 3»قدَرْاً ءٍشَيْ
خواهم بيافرينم، همان طوري كه سازنده ساختمان حسـاب فرمايد: من بناي هستي را كه ميخداوند مي

ايم. همـه چيـز را انـدازه خواهد، ما هم در بخش كلان همين گونه كار كردهكند كه چقدر مصالح ميمي
ايم. همان طور كه ايم، روي اندازه و حساب گذاشتهم گذاشتهايم سپس قانوني هم كه براي اين عالگرفته

كنيد، مثلاً اين حقِ مخترعين، اين حـقِ مبتكـرين، و... ايـن سـزاي ها را معين ميشما در قوانين اندازه
  كنيد، كار ما هم همينگونه است.مجرمان، اين سزاي سارقان و... همانگونه كه شما اينها را معلوم مي

گويند مقـدّر اسـت، ايم زماني كه ميايم، يعني تصور كردهما اينگونه فكر كرده» بر است؟آيا تقدير ج«
يعني از دست ما خارج است و مجبوريم. ولي اين طور نيست. شروع انحـراف در بحـث جبـر و اختيـار 

  همين جاست. 

                                                 
  39يس آيه  -1
 2فرقان آيه  -2

 3طلاق آيه  -3
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جبري  ،اند كه عالماند كه سخن از تقدير دارد و سپس فكر كردهافرادي هستند رواياتي را مشاهده كرده
است، ابتداي اشتباهشان از همين جا آغاز شده است. براي اينكه مطلب روشن شود بايـد بگـوييم كـه 
جبر، ضدِ اختيار است. اگر ثابت كنيم كه اختيار هم خود تقدير و جزء آن است، ديگر تقدير، جبر نيست. 

ت خواهد شد كه اختيار جزئـي از تقـدير شاءالله ثابتواند بگويد اختيار جزئي از جبر است؟ إنكسي مي
  است و اگر ثابت كرديم كه اختيار جزئي از تقدير است ديگرتقدير، جبر نيست. 

اعلـي  خواستند ما را به اين دنيا بياورنـد مـا را در ملـاءايم؟ زماني كه ميچطور ما مختار آفريده شده
يك نوع  ؛داريم برويد، دو نوع موجود در دنيا خواهيد به دنياكه مياحضار كرده وگفتند: آقا يا خانم شما 

كند، مثل ماه، خورشيد، كواكب و... بخواهد يا نه، بايـد در ايـن مسـير موجود است كه مجبوراً عمل مي
شما دو نوع گزينه داريد. جلوي  كند. پساست كه اختياراً عمل مييك نوع موجود  )كرَْهً أَوْ طَوعْاً(، بگردد

علامت بزن. شما هركدام را كه انتخاب كرديد، در آن دايره قرار خواهيد گرفـت.  را گزينه جبر يا اختيار
كنيم. بعـد بـه مـا ما هم فكر كرديم و سپس گفتيم، اختيار بهتر است و ما هم اختيـار را انتخـاب مـي

مختار گويند: پس شما به اختيار خودتان، مختار شديد. اينگونه بود؟ يا وقتي به دنيا آمديم ناخواسته مي
  بوديم؟ اختيار ما اختياري بود يا جبري؟ 
فرمايد: اختيار هم، اختياري نيست، مرادشان همـين اسـت. خـدا اختيار ما، اختياري نبود علامه كه مي

ها بايد هـر كـاري كـه مـن ها و آسمانگرفت، اينگونه اندازه گرفت، مثلاً عالم كهكشانوقتي اندازه مي
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 وَ«. نكه اختياري از خود داشته باشند. خورشيد بايد در اين مسير بگـرددگويم انجام دهند، بدون ايمي
. ولي در مورد ما اينگونه نيست. راه و چاه را نشان ماه مشخص است كه بايد كجـا رود؛ »...منَازلِ قدَرَّْناهُ الْقَمرََ
آيا به خورشيد اينطـور  1»كَفُوراً إِماّ وَ شاكرِاً إِماّ...«دهند و اختيار با ماست كه كدام را انتخاب نماييم. مي

خداوند گفت چه بخواهيد، چه نخواهيد، بايد دستور مـرا ؛ 2...»هاًكرَْ أَوْ طَوعْاً ائتْيِا لِ�لأْرَْضِ وَ لهَا فَقالَ«...گفتند؟ 

ايم. سرسـپردهآييم. ما ما با كراهت كه نمي آييم،خدا ما با رغبت ميگفتند ؛ 3»طائِعينَ أتَيَنْا قالتَا...« .اجرا كنيد
  ايم؟آنها مجبور هستند، آيا ما نيز اينگونه

راه هدايت ؛ 4...»فَليَْكْفرُْ شاءَ منَْ وَ فَليْؤُْمنِْ شاءَ فَمنَْ«...ما دو راه را به او نشان داديم. ؛ »كَفُورً إِماّ وَ شاكرِاً إِماّ«

يار ما تقدير الهي بود، يعني خدا اندازه اين اخت .خواهي انتخاب كناين است و راه كفر هم اين، هر كدام كه مي
گرفت و گفت تقدير و اندازه من اين است كه فلان موجود بايد جبراً در اين مسير حركت كنـد و تقـدير 

                                                 
 3دهر آيه  -1

  11فصلت آيه  -2
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فلان موجود هم اين است كه آزاد باشد. پـس اختيـار هـم تقـديري اسـت. خـدا وقتـي موجـودات را 
گويند، اختيـار هـم اني را مختار قرار داد. اينكه علامه ميكرد، يك اندازه به نام عالم انسگيري مياندازه

اختياري نيست، منظورشان همين است. هيچ چيزي در عالم از دايره تقدير الهي بيرون نيست. اختيـار 
  هم تقدير الهي است. 

فرض كنيد كه دركتاب قانون نوشته است (قانون همان اندازه گيري و تقدير است) سارق بايد مجـازات 
كند، اگر سارق را گرفته و به دادگسـتري آوردنـد و از وي سـؤال د، اين قانون است و تغيير هم نميشو

اي؟ بگويد: چون در كتاب نوشته بود سارق بايد مجازات شود، من مجبور شدم كردند كه چرا دزدي كرده
ه شما را مجبـور پذيرد؟ نوشتن قانون كدزدي كنم! به خاطر تقدير شما! چه كسي اين حرف را از وي مي

خداونـد ظـالمين را ؛ 1»الظّـالِمينَ الْقَـوْمَ يَهْـديِ لا اللّهُ وَ...«است كه ظالم گمراه شود،  نكرد. خدا مقدر كرده

اين تقدير  .نمايدخداوند فاسقين را گمراه مي ؛2»الفْاسِقينَ إلِاَّ بِهِ يضُِلُّ ما وَ...«. اين تقدير است. كندهدايت نمي
م محال است كه تغيير كند. يعني محال است كه كسي ظلم كند، بر هدايتش افزوده شـود، است. اصلاٌ ه

تواند جرم خود را به شود كه شخص ظالم، ظلم كند؟! يعني او مياين محال است. اين مطلب آيا باعث مي

                                                 
 51مائده آيه  ، 86، آل عمران آيه 258بقره آيه  -1
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ن هـم شوند، مگردن اين قانون بيندازد و بگويد چون شما قانون وضع كرده بوديد كه ظالمين گمراه مي
  شود.مجبورشدم و ظلم كردم! اصلاً ربطي به هم ندارد. اشتباه ازهمين جا شروع مي

همان طور كه گفتيم، هيچ چيز در عالم نيست مگر اينكه تحت تقدير است، اكنون به حرف خـود ايـراد 
ر گوييم شما گفتيد اختيار هم تقدير است، پس ديگر همه چيز تقديري شد! ولي همان طوگيريم، ميمي

  كه گفتيم، تقدير به معناي جبر نيست.
دهيم، آن شخصي كه خداوند فرزند عقب افتاده و فلج به او داده است، اين تقدير است؟ فوراً جواب مي

گوييم پس چگونه در فرانسه توانستند بر تقـدير همانگونه كه در تفسير هم آمده است، تقدير است. مي
دهنـد كـه تعـداد آمارهـاي عقـب نده و كارهايي را انجـام ميخداوند غلبه كنند؟! علوم ژنتيك را خوا

گوييم، تقدير اسـت، خـدايا راضـي هسـتيم بـه رسد. ما اينجا نشسته و ميافتادگان به يك ششم مي
كنند! ما هم دلمان آيند سر ما را هم زيرِ آب ميمقدرات تو، آنها هم در حال پيشرفت هستند و فردا مي

  ايم! را به اين حرفها خوش كرده
آييم. بـه آن اند: نه، تقدير است و يك قدم هم كوتـاه نمـياي در پاسخ به اين مسئله مصرانه گفتهعده

بيند اينكـه كند، مياند تو لامذهبي، تو هم برو دنبال آنها. آن شخص هم هر چه فكر ميشخص هم گفته
ر اين تقدير است كه آنها دارند بر تواند چشمش را ببندد و ناديده بگيرد. اگعقلاني نيست، انسان كه نمي

گويد پـس اصـلاً كنند! چطور تقديري است كه انسان جلوي آن را گرفته است؟! ميتقدير الهي غلبه مي
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اينجوري نيست و اين تقدير نيست. در مثال ديگر فرض كنيد، زلزله شد، خانه روي سر شـخص خـراب 
سازد كـه بـا هشـت اي مياختمان ضد زلزلهشد. تقدير است؟ اگر بگوييم تقدير است، پس كسي كه س

است! اگر بگوييم تقدير نيست، معنايش اين شود، پس او بر تقدير الهي غلبه كرده ريشتر هم خراب نمي
اي از حسـاب و انـدازه خـدا اي از دنيا را خداوند حسابرسي نكرده است، يك واقعهاست كه يك گوشه

شود كه با اندكي غفلت شود و راه حق آنقدر باريك ميل مياست! در اينجا بحث خيلي مشكبيرون بوده 
اند همين جاسـت. بـه ناميده 1»طَريق مظُلِم«انسان به گودال آتش سقوط خواهد كرد. اين تنگه سختي كه 

  طوري كه راه به شدت تاريك و چراغها خاموش است. 
درش است (مقدر به معني جبر را ببينيد هر دوي اينها تقدير است. هم آنكه عقب افتاده ذهني است، مق

است. هـر دو از ذهنتان بيرون كنيد) هم آنكه از علوم ژنتيك استفاده نموده و تا حدي بر آن غلبه كرده
مقدرند. منتها يكي از قوانين خدا اين است كه هركس چيزي را طلب كند، يا به همه آن يا بـه بعضـي از 

 (ع)ناميرالمـؤمنياسـت. ند است. هميشه هم اينگونـه بـوده آن خواهد رسيد. اين از جمله تقديرهاي خداو
اش خواهـد رسـيد و يـا بـه بعضـي هركس چيزي را طلب كند، يا به همـه ؛2»مَن طَلبََ شَيءً نالَه اوَ بَعضَه«فرمودند: 

. اين تقدير است. آن شخص به دنبال علم ژنتيك رفته و در نتيجه به قسـمتي از آن دسـت خواهد رسيد
                                                 

  210ص  1بحار الانوار ج  -1

  334ص  19شرح نهج البلاغه ج  -2
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است كـه است. اين براساس تقدير الهي است. خداوند مقدر كرده داري از آن را كنترل كرده يافته و مق
اگر كسي دنبال علمي رفت، به آن برسد. قانونگذار گفته است. (هركس زحمت كشيد، به نتيجه زحمـت 
ي خود خواهد رسيد) اين قانون و تقدير است. همان قانونگذار گفته است (هركس در خانه نشست، چيز

اسـت، در شود) اين هم تقدير است. شخصي درخانه نشسته و هيچ كـاري انجـام نـداده به او داده نمي
است، بله، ايـن تقـدير اسـت، ولـي است. ساختمان روي سرش خراب شده نتيجه مشكلات پيدا كرده 

يم يا اختياري اايم؟ يا جبري محض شدهكجاي آن به معناي جبر است؟ ما كِي تقدير را اينگونه معنا كرده
  محض. 

هنگامي كه اشـياء بـا هـم ؛ 1»إنَّ الاشَياءِ لماّ ازدوََجتَ إزدوَجََ الكَسلَُ وَ العَجزُ�َفَنُتجِا بَينَهُما الفَقر« :فرمودند (ع)امام صادق

اين هم بيان يك اصل تقديري اسـت. يعنـي  جفت شدند، ناتواني و تنبلي جفت شده و فرزندشان هم فقر شد.
ير الهي از روزي كه خداوند عالم را آفريد، اين است كه  هر كس تنبلي كرده و عجـز پيشـه قانون و تقد

بينيد با اختيار هيچ منافـاتي نـدارد. شـما ساخت، محكوم به فقر است. اين تقدير است در حالي كه مي
  توانيد تلاش كرده و از زير اين تقدير تحت تقدير ديگري برويد. مي

  

                                                 
  86ص  5كافي ج  -1
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اسـت، بـه كنـار  وقتي ديد كه ديوار شكسته و خم شده 1اي نشسته بود،ار شكستهپاي ديو (ع)حضرت علي
از قضاي الهي فرار كردي؟ حضرت فرمودند: از قضاي الهي به  ديوار سالم رفتند. اطرافيان گفتند: يا علي،

ن سيبي قدََر الهي پناه بردم. كجاي اين مطلب به اين معنا است كه ما مجبور به انجام كاري هستيم؟ مأمو
را از ظرف برداشت و گفت: يا ابالحسن! اين قسمت من است يا نه؟ (با اين قصد كه اگر حضـرت گفتنـد 
قسمت تو نيست، بخورد و اگر گفتند هست، به كسي ديگر بدهد) حضرت فرمودند: اگر بخوري قسـمت 

  است! است و اگر هم نخوري قسمت تو نبوده  تو بوده
كنيم ايم كه جبر اسـت، خيـال مـيايم و چون فكر كردهرا جبر معنا كردهاشتباه ما اين است كه تقدير 

چيـزي  -1گويند مقدر است، يعني هيچ چيز دستِ ما نيست. اگر تقدير را جبر معنا نكنيم: زماني كه مي
ايم، بـه طوريكـه همـه چيـز را در دايـره حسـاب خداونـد را از حساب خداوند در جهان بيرون نكرده

 كُـلَّ إِنّـا« .ايم. اين تصوير دقيق استاختيار را نفي نكرده -2نمايد.ن هم، همين را ذكر ميايم. قرآآورده
   .ما هر چيزي را به اندازه آفريديمهمين را قصد دارد كه بگويد.  »بِقدَرٍَ خَلَقنْاهُ ءٍشَيْ
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  آيات مطرح شده در جلسه سوم
   ) 166عمران آيه(آل »...اللّهِ فبَِإِذنِْ  الجْمَعْانِ التَْقَي يَوْمَ أصَابكَمُْ ما وَ«  -1

   و...) 92مائده آيه ،59 نساء آيه ، 32و  132عمران آيه (آل »...الرسَّوُلَ وَ اللهَّ أَطيعوُا وَ« -2

    )5 (حشر آيه ...»اللهِّ فبَِإِذنِْ  أصُُولهِا علَي قائِمةًَ ترََكتْمُوُها أَوْ لينةٍَ منِْ قطََعتْمُْ ما« -3

   )30 (شوري آيه »منِْ مصُيبةٍَ أصَابكَمُْ ماوَ«  -4

  )37 (زمر آيه »...مضُِلٍّ منِْ لهَُ  فَما اللّهُ يَهدِْ منَْ وَ«  - 5

  )27 (ابراهيم آيه ...»الظاّلِمينَ اللهُّ يضُِلُّ وَ«  -6

  )258 (بقره آيه »ينالظاّلِم الْقَوْمَ يهَدْيِ لا اللّهُ وَ«  -7

  )33غافر آيه ، 36و 23زمر آيه ،33(رعد آيه »هادٍ مِنْ لهَُ فمَا للهُّا يُضْللِِ منَْ وَ«... - 8

  )49 (مائده آيه ...»ذُنوُبِهمِْ ببَِعْضِ يصُيبَهمُْ أنَْ اللّهُ يرُيدُ أنَمَّا فاَعْلمَْ تَولَوَّاْ فَإِنْ«...  -9

  )49 (اسراء آيه » نُفُوراً إلِاّ يزَيدُهمُْ ما وَ«...  - 10

  )  129(انعام آيه  »يَكسْبُِونَ كانوُا بمِا بَعضْاً الظاّلمِينَ بعَضَْ ولَّينُ  كذَلِكَ وَ« -11
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    ) 21 (يوسف آيه »…أَمرْهِِ  علَي غالبٌِ اللّهُ وَ…« -12

  )103 (يوسف آيه »بمِؤُْمنِينَ حرَصَتَْ لوَْ  وَ الناّسِ أَكثْرَُ  ما وَ«  -13

  )106 (يوسف آيه» مشُرْكِوُنَ  همُْ وَ إلِاّ باِللّهِ أَكثْرَُهمُْ يؤُمْنُِ ما وَ«  -14

   )4 (شعراء آيه »خاضِعينَ لهَا أعَنْاقُهمُْ فظََلتَّْ  آيةًَ السَّماءِ منَِ عَليَْهمِْ ننُزَلِّْ نشَأَْ  إِنْ«  -15

   )29 (محمد آيه »أضَْغانهَمُْ اللّهُ يخُرْجَِ  لنَْ أنَْ  مرََضٌ قلُوُبهِمِْ في الَّذينَ حسَبَِ  أَمْ«  -16

    ) 99 (يونس آيه »مؤُْمنِينَ يكَُونوُا حتَيّ الناّس تكُرِْهُ أفأََنتَْ  جَميعاً كلُهُّمُْ الْأرَضِْ فيِ منَْ  لĤَمنََ رَبُّكَ شاءَ  لَوْ وَ« -17

  )3(شعراء آيه» مؤُْمنِينَ يكَوُنُوا ألَاّ نَفسْكََ  باخعٌِ لَعَلَّكَ« -18

   )4 (شعراء آيه»َخاضِعين لهَا أعَنْاقُهمُْ فظََلتَّْ  آيةًَ السَّماءِ منَِ عَليَْهمِْ ننُزَلِّْ نشَأَْ  إِنْ« -19

 وَ بĤِيةَ فتََأتْيَِهمُْ السَّماءِ  فيِ سُلَّماً أوَْ  الْأرَْضِ فِي نَفَقاً تبَتَْغِيَ أنَْ استْطََعتَْ فَإِنِ إعِرْاضُهمُْ عَليَكَْ  كبَرَُ كانَ  إنِْ  وَ«  -20
   ) 35 (انعام آيه »الجْاهِلين منَِ  تَكُوننََّ فلَا الْهدُي عَلَي لجَمَعَهَمُْ اللهُّ شاءَ لَوْ

  .)64 (مائده آيه ...»مَغلْوُلةَ اللهِّ  يدَُ اليَْهُودُ قالتَِ وَ« -21

  )21 (حجر آيه »...معَلُْومٍ�ُ بِقدَرٍَ إلِاّ ننُزَلُِّهُ ما وَ خزَائنُِه عنِدَْنا إلِاّ ءٍشيَْ  منِْ  إِنْ وَ« -22
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  )25 (حديد آيه...» الحْدَيدَ أنَزْلَنْاَ وَ«... -23

  )10ه ( فصلت آي ...» أيَاّم أرَْبَعةَِ في أقَوْاتهَا فيها قدَرََّ وَ...« -24

  )27 (شوري آيه »...يشَاء ما بِقدَرٍَ ينُزَلُِّ  لكنِْ �ِوَ الْأرَضْ فيِ لبََغَواْ لِعبِادِهِ الرزِّْقَ اللّهُ بسَطََ لوَْ  وَ«  -25

  .)49 (قمرآيه »بِقدَرٍَ  خَلَقنْاهُ ءٍشيَْ  كلَُّ إِناّ«  -26

   )21 (حجر آيه »معَلُْومٍ  بِقدَرٍَ إلِاّ ننُزَلُِّهُ ما وَ خزَائنُِهُ عنِدَْنا إلِاّ ءٍشيَْ  منِْ  إِنْ وَ« -27

   )8 (رعد آيه »بمِِقدْار عنِدَْهُ ءٍشيَْ  كلُُّ  وَ...«  -28

   )3 آيه(اعلي  »فَهدَي قدَرََّ الَّذي وَ«  -29

   )39 (يس آيه »...منَازلِ قدَرَّْناهُ الْقَمرََ وَ«  -30

    )2 (فرقان آيه »تَقدْيراً فَقدَرََّهُ ءٍشيَْ  كُلَّ خَلقََ وَ...« -31

   )  3(طلاق آيه »قدَرْاً ءٍشيَْ  لكِلُّ  اللّهُ جعَلََ قدَْ...« -32

  )3(دهر آيه »كَفُوراً إِماّ وَ شاكرِاً إِماّ...« -33

  )11(فصلت آيه »طائِعينَ أتَيَنْا قالتَا اًكرَهْ أَوْ طَوعْاً ائتِْيا لِ�لأْرَْضِ وَ لهَا فَقالَ«... -34
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  )29(كهف آيه ...»فَليَْكْفرُْ شاءَ منَْ وَ فَليْؤُْمنِْ شاءَ  فَمنَْ«  -35

  )51مائده آيه ،86عمران آيهآل ،258(بقره آيه» الظاّلِمينَ الْقَوْمَ يَهدْيِ لا اللّهُ وَ...«  -36

  )26(بقره آيه» الفْاسقِينَ إلِاَّ بهِِ  يضُِلُّ ما وَ...«  -37
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  احاديث مطرح شده در جلسه سوم:
  »161، ص13بحار الانوار: ج« -1

  وَ مِنهُ انتَقمَ بِهِ انتَقَم الَظّالِمُ سَيفي
؛ تا بلا »فَ�لََماّ مُحِّصوا باِلبَلاءِ«فتد ديندار هستند فرمايند: تا زماني كه زندگي مردم با دين راه بياامام حسين(ع) مي -2

  شوند؛؛ ديندارها كم مي»قلَّ الديَّّانون«آمد، 
فرمايد: ولَكِن يؤُخذَ مِن هذا ضِغث و مِن هذا ضغث فَيَمزجِان فهَُنالِكَ يَستولي الشَّيطان علَي حضرت علي(ع) مي -3

  اوليائِهِ
  »حديث منزلت« -4

  (دعاي ندبه) زلَِهِ هارونَ مَنْ موسي اِلّا أنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدْيأنتَ مِنّي بِمَنْ
  »160ص 1كافي ج« - 5

  لا جَبرَ وَ لا تَفويضَ، بلَ اَمرٌ بَينَ الاَمريِن
  »334ص 19البلاغه جنهج شرح« -6

  مَن طَلبََ شَيءً نالَه اوَ بَعضَه
  »334، ص19شرح نهج البلاغه: ج« -7

  اوَ بَعضَه ءً نالَهمَن طَلبََ شَي
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  »86ص 5كافي ج« - 8
  إنَّ الاشَياءِ لماّ ازدوََجتَ إزدوَجََ الكَسلَُ وَ العَجزُ�َفَنُتجِا بَينَهُما الفَقر
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )16/12/1385(چهارم جلسه                                                                                                                                                            

بحث ما در مورد قضا و قدر، تحت عنوان هدايت بود، گفتيم كه اصلاً معناي تقدير جبـر نيسـت، تقـدير 
ازه يـا گيري يا قانونگذاري و قدر يعني انـدگيري، قدََر معناي قدَْر را دارد. تقدير يعني اندازهيعني اندازه

قانون، تفاوتشان در همين است. قدَْر يا قدَرَ يعني اندازه، همان لغتـي كـه مـا در محاوراتمـان بـه كـار 
  گوييم چقدر كتاب؟ چقدر دفتر؟ قدر يعني اندازه.بريم، ميمي

داريم كه به ايـن نكتـه تأكيـد دارنـد كـه وقتـي خـدا  1روايات بسياري در كتاب التوحيد اصول كافي 
اي كه كرد اين بود كه هر چيز را اندازه گرفت، شـما ان را خلق كند يكي از كارهاي اوليهخواست جهمي
گيرد، نقاش وقتي بخواهد نقشي خواهد خانه بسازد همه چيز را اندازه ميگوييد وقتي كه يك بنّا ميمي

ا را مشـخص گيرد، هر شخصي بخواهد دستگاهي را بسازد، اندازه هـبكشد، رنگها و شكلها را اندازه مي
ها يك دندهتر باشد دقت كار بيشتر است، در ساختن ساعت اگر قطر چرخها دقيقكند، هر چه اندازهمي

افتد، تقدير يعني همين، يعني افتد و اگر كمتر باشد عقب ميهزارم ميليمتر بيشتر باشد ساعت جلو مي
ها را در عالم انسـاني گيريو اندازههايي را براي جهان مشخص كرده است كه اين اندازه خدا يك اندازه

گوييد قانون ارث يعني حد و اندازه حق هر وارثي، قانون مالكيـت يعنـي مي گويند قانون. شما وقتي مي
                                                 

 ، كتاب التوحيد73، ص 1كافي، ج -1
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ي حق پدر نسبت به فرزنـد و حـق فرزنـد اندازه و حدود حق مالكيت، قانون پدر و فرزندي يعني اندازه
هايي كه در سـطح شـهر مشـخص شـده اسـت، يعني اندازهنسبت به پدر، قانون راهنمايي و رانندگي 

ي عبور عابران كـه در عـالم انسـاني بـه آن ي سبقت ممنوع و اندازهي پاركينگ ممنوع و اندازهاندازه
گويند قانون لاوازيه (در گويند قانون. مثلاً ميها در لسان علمي هم به آن ميگويند قانون، گاهي وقتمي

هاي بشـري نيسـت)، اينهـا جاذبه يا قانون گريز از مركز، منظورشان اين قانونعلم فيزيك مثل قانون 
هاي خدا اين است كه انسان مختار است يا عالم انساني از اين جا تا اينجاست اندازه است. يكي از اندازه

نسـاني گيري كردن، تقدير در عـالم اگوييم تقدير يعني اندازهو اين اندازه اختيار است. پس وقتي ما مي
گوييم قدر، يعني اندازه. اگر برويد داخل مغازه اي و شكر بخواهيد به همان قانونگذاري است و وقتي مي

اي خواهيد؟ خيلي ساده است و اصلاً چيـز پيچيـدهخواهيد؟ يعني چه اندازه ميگويد چقدر ميشما مي
وع انحراف هم از اين جاست كه اند و شرنيست. گفتيم كه بعضي از مردم تقدير را به معناي جبر فهميده

تـوانيم بگـوييم فكر كردند تقدير يعني جبر در حالي كه جبر درست نقطه مقابل اختيار اسـت. آيـا مي
توانيم بگوييم اختيار جزء تقـدير اسـت. اختيار جزء جبر است؟ خير چون اختيار، ضد جبر است اما مي

رود كـه منظـورش از مقـدّر ه مُقدّر به كار ميپس تقدير جبر نيست. گاهي وقت ها در لسان روايات كلم
ها بفهميم و دقت كنيم كه ايم، مرادش قدر نيست و بايد از قرينههمان قضا است كه هنوز به آن نرسيده

  يك وقت اشتباه نكنيم.
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هاي الهي خير است و هيچ كدام از آن ها شر نيست. شما كتاب قانون را ببينيد مثلاً نوشـته همه تقدير 
شـود، ايـن خيـر اسـت، مبتكـرين و خوار مجـازات ميشود اين خير است، يا رشوهمجازات مي سارق

گيرند اين خير است، كجاي آن شر شوند اين خير است، كشاورزان نمونه، مدال ميمخترعين تشويق مي
ود تواند بگويد چون در قانون نوشته شـده بـاست؟ شما هر جاي آن را نگاه كنيد خير است. آيا دزد مي

تـوانيم تواند بگذارد گردن تقدير؟ مـا ميشود من هم مجبور شدم بروم دزدي كنم، ميدزد مجازات مي
گيري عالم مقدر كـرده ظـالم خلافكاريمان را بهعهده تقدير خدا بگذاريم؟ و بگوييم چون خدا در اندازه

اين را بگـوييم. محسـن توانيم كه بايد مجازات گمراهي را تحمل كند پس من هم لاجرم ظالم شدم. نمي
اين تقـدير و  1»وَ أَنْ ليَسَْ لِ�لإِْنسْانِ إلاِّ ما سَعي«گيريد گيرد اين تقدير است، تلاشگر نتيجه ميپاداش مي

گوييـد شود اين هم تقدير است. لاجرم ميشود، تنبل فقير ميقانون خداست و هيچ وقت هم عوض نمي
  آقاي سعدي گفته است:
  افته گنجيابله اندر خرابه     و رنجاگر ز غصه مرده يميك

اين تقدير شما كه برعكس شد. كيمياگري كه تلاش كرد و به نتيجه نرسيد مانع داشت و آن ابلهي كه در 
خرابه گنج يافت يك علت و تقدير ديگري بوده است. بايد ببينند كه آن چه بوده است، مثلاً تقدير است 
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دهد ممكن است بـه پـدر و مـادرش وسعت رزق به او ميكه هر كس به پدر و مادرش احسان كند خدا 
اسرائيل كه جواني به پدرش نيكي كـرد و از خيـر منـافع مـادي احسان كرده باشد مثل قضيه گاو بني

گذشت و خدا هم به اندازه پوست گاو به او طلاي ناب داد. تقدير تخلف نكرده است. توضيح داده خواهد 
و روي يك تقدير ديگري را بگيرد درست مثل قوانين، يك قانون شد كه يك تقديري ممكن است بيايد 

  آيد به جنگ قانوني ديگر. مي
اين كه بايد پيامبران براي هدايت بشر بيايند اين تقدير الهي است لايتغير است و قانونِ نظام آفـرينش  

د كه من اصلاً عقـل توانست مقدر كناست. خدا از روزي كه نظام آفرينش را آفريد اينطور مقدر كرد، مي
دهم كه خودش همه چيز را بفهمد و نياز به پيامبر هم نداشته باشـد و تشـخيص همـه كامل به بشر مي

ها را بدهد اما اين كار را نكرد. سيستم آفرينش را اينطور تنظيم كرد كه بايـد پيـامبران ها و بديخوبي
ما مرگ را بين شما تقـدير  ؛1...»نُ قدَرَّْنا بيَنَْكمُُ الْمَوْتنحَْ«فرمايد: بيايند. قرآن هم بارها فرموده است. باز مي

يعني همه بايد بميرند، تقدير است و تغييرناپذير، اين هم خير است. مرگ براي كسي شـر اسـت  ؛كرديم
كه در دنيا بد زندگي كرده است و اگر خوب زندگي كرد مرگ براي او راحتي و خير است، حشر و حساب 
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شـكي در  ؛1...»لـا ريَْـبَ فيـه...«. محال است كه قيامت نباشد اين كه قرآن مي فرمايد اين هم خير است

شك كننده كه خـود قـرآن . شك كننده در قيامت نيست؛ » هيلا مرُتابَ ف«خواهد بگويد: نمي .قيامت نيست
ي و قطعي است يعني حتم ؛شكي در آن نيست؛ ...»لا ريَبَْ فيه...«گويد هم فرموده زياد است. ولي قرآن مي

و سنت لايتغير است. بهشت و دوزخ كه انسان اختيار دارد از بين اين دو يكي را انتخاب كند. ايـن هـم 
تقدير است. امتحان هم تقدير است و خدا مقدر كرده كه همه امتحان شوند. اختيار انسـان هـم تقـدير 

ها مختار باشند و مختارانـه عمـل است. خدا اينطور قانون وضع فرموده و اينطور تقدير نموده كه انسان
  كنند كه اين هم تقدير است.

گفتيم كه تقدير و قدر يك تفاوت كوچك در معناي لغوي دارند، تقدير يعني قانونگـذاري و قـدر يعنـي 
خواهد حكم صادر كند يك گيري و قدر يعني اندازه. ببينيد وقتي كه قاضي ميقانون، تقدير يعني اندازه

ها ثابت است، كتاب قانون ثابت است. حكم براساس اين كتاب اين تقدير است و اندازه كتاب قانون دارد
گويد براساس فلـان مـاده قـانوني، خواند و ميشود؛ يعني قاضي روي كتاب قانون را ميقانون صادر مي

بـين شود. به نظر شما بين اين حكمي كه صادر شده و تبصره فلان در مورد آقاي زيد اين حكم صادر مي
اين كتاب قانون چه تفاوتي وجود دارد؟ قضا را بگيريد همين حكم و قدر را كتاب قانون، براي ايـن كـه 
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ذهنتان سررشته را گم نكند اين دو مثال در ذهنتان باشد، اصلاً كلمه قضا يعني حكـم و قاضـي يعنـي 
آيند، عليه مي ادعيكند؟ مدعّي و مصادر كننده حكم، قضاوت يعني حكم صادر كردن. قاضي چه كار مي

كنند و قاضي براساس شواهد و با استناد بـه مـواد قـانوني حكـم صـادر كنند و دفاع مياقامه دعوا مي
گويند قضا، اين قضايي كه ايـن جـا گويند قاضي و به كارش ميكند؟ به او ميكند كار ديگري كه نميمي
و يـك خلـافي مرتكـب شـد خداونـد  اي يك كاري كردگوييم به همين معناست؛ يعني وقتي بندهمي

كنـد كـه آن حكـم براساس قوانين ثابت (همان قدر) يك حكمي در مورد اين بنده متخلـف صـادر مي
شود قضا. قضا و قدر با هم فرق دارند. تقدير يا قدر همان قوانين ثابت الهي است و قضا يعني حكمي مي

ن كه بگوييم حكمي كه براي مجرم براساس شود، درست مثل ايكه براي عمل فرد براساس قدر صادر مي
  شود. قانون صادر مي

شود، اين قانون است كار كسي هم نـدارد كتاب قانون الهي نوشته است كه قاطع رحم عمرش كوتاه مي
بنده هم مجبور نيستم قطع رحم كنم و من در عملم آزادم. حالا من آمدم و از روي اختيـار قطـع رحـم 

كنم) به اسـتناد بـه مـاده (من براي اين كه مثال روشن شود اينطور عرض مينويسد كردم خدا هم مي
شود قضا. حكم الهي شود اين ميشود عمر اين آقا كوتاه ميقانوني فلان كه قاطع رحم عمرش كوتاه مي

گويند قضاي الهي. حالا ببينيد كجاي اين جبر است؟ بدانيد تـا قضـايي نباشـد شود به اين ميصادر مي
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شـمارند: اول را مي 1آن هفـت مرحلـه خلقـت امـام شود، اول قدر است اتفاقـاً وقتـيجرا نميحكمي ا
فرمايند قضا و كتاب و اجـل. چطـور شـما وقتـي يـك گيري، بعد ميفرمايند مشيت و اراده و اندازهمي
جـا، بعـد  گويند اول ببر فلان جا تمبر باطل كن، بعد ببر آنمي شما بريد بهاي را به دادگستري ميبرگه

و رسد. در نظام آفرينش هم عين همين است كند تا به صدور حكم مياين كار را بكن، مراحل را طي مي
  .شود قضااين مي ؛مراحل دارد

شود تغيير داد. آقايي را گرفتند و بـه يـك عنـواني يك تفاوت ديگر، تقدير ثابت است ولي قضا را مي 
آيـد و بـه قاضـي خيانتي كرده زندانش كردند حالا اين آقـا ميزندانش كردند مثلاً يك تخلفي كرده يا 

گويـد: مـن هـم كنم لطفي كنيد كاري كنيد تا من آزاد شوم. قاضي ميگويد: من از شما خواهش ميمي
تـوانم تـو را آزاد كـنم، تـو را اي دارم و نميخيلي دوست دارم كه تو آزاد شوي ولي مـن هـم وظيفـه

كنم بيا قانون را پاك كـن و گويد: خواهش ميطايي از دستت رفته است. ميدانم حالا خشناسم و ميمي
گويد: اصلاً محـال اسـت و . ميشـودخائن تبرئه ميبنويس  شودخائن زنداني ميبه جاي اين كه نوشته شده 

دارد گويد: نـه راه گويد: من چه كار كنم بايد اين جا بمانم؟ ميتواند اين كار را بكند. ميهيچ مقامي نمي
هاي ايـران بعضـي از كارهـا تو يك كاري كن كه حكمي كه صادر شده تغيير كند، مثلاً ديديد در زندان

                                                 
وَ اذِنٍ وَ كتِابٍ وَ اَجلٍَ  لا يَكونُ شيَءٌ فيِ الارَضِْ وَ لا فيِ السَّماءِ الِاّ بِهذهِِ الخصِال السبَّعِْ بمِشَيَّتهِِ وَ ارِادةٍَ وَ قدَرٍَ وَ قضَاءٍ« ، 149، ص 1كافي، ج  -1
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بـود و  شود مثلاً يك مورد بود كه فردي در زندان تمام قـرآن را حفـظ كـردهباعث تخفيف مجازات مي
وده زنـدانيش جرمش را بخشيده بودند يعني حكم را شكستند قانون را كه نشكستند. طـرف معتـاد بـ

كردند، هم اعتيادش را ترك كرده و هم يك كار فرهنگي كرده است، گفتند: شما به خاطر اين كه حسن 
نيتت را نشان دادي و ترك اعتياد هم كردي مثلاً رفتي اين كار علمي را انجام دادي و اين افتخار را براي 

كنيم. چه چيز ايـن ديد صادر ميشكنيم و براي شما حكم جكشور كسب كردي، ما هم حكم شما را مي
كند قدر است و آن چيزي كه جا شكسته شد؟ قضا شكسته شد. پس آن چيزي كه هيچ وقت تغيير نمي

؛ كنـدزند بعـد روي مفهـوم پيـاده ميكند قضاست. روش قرآن اينطور است كه اول مثال ميتغيير مي
و شروع به بيـان داسـتان  1...»يْكَ أَحسْنََ الْقصَصَِنحَنُْ نَقصُُّ عَلَ« فرمايد:خداوند در سورة يوسف ابتدا مي

ما تَعبْدُُونَ منِْ دُونِهِ إلِاّ أسَْماءً « كند مثل:. در خلال داستان به مفاهيم مهمي اشاره ميكندمي يوسفحضرت 
ر ذهن مانـدگار در اينجا  مفاهيم كه در خلال داستان مطرح شده به خوبي د 2...»سَميَّتُْموُها أَنتْمُْ وَ آبـاؤُكمُ

خواهم در همين مـورد يـك قصـه گفت: حالا صبر كن ميگفت و بعد مي. حالا اگر اول اين را ميشودمي
گيـرد يـا در سـوره خواهد مفاهيمش را بگويد مخاطب خوب مطلـب را نميبراي تو بگويم همين كه مي

                                                 
 3يوسف آيه  -1

 40يوسف آيه  -2



  )16/12/1385(چهارمجلسه                                                                                                       140
 

إِنَّ فرِعَْوْنَ عَلا فِي الْأرَْضِ «1»لِقَوْمٍ يؤُْمنُِونَ نَ باِلحْقَّوَ فرِعَْوْ نتَْلُوا عَليَْكَ منِْ نبََإِ موُسي«قصص همين طور است 
يَعاً شود رسد به جايي كه ذهن مخاطب كاملاً آماده ميگويد تا ميهمين طور قصه مي 2...»وَ جَعَلَ أَهْلهَا شـِ

خـدا بـر كـار ؛ 3...» أَمْـرِهِ يوَ اللّهُ غالبٌِ عَل«فرمايد: كند. يك وقت ميكه بله خدا هر كار بخواهد بكند، مي

تواند جلويش را بگيـرد، از اول نشاند و هيچكس هم نمي، اراده خودش را به كرسي ميخودش غالب است
گويد بعد مفهـوم را. خواست بگويد. اين كار از مصداق به مفهوم رفتن است. اول مصداق را مياين را مي

مين سنخ است و خيلي تأثيرش بيشتر است. در رابطـه بـا اين مثال زدن و بعد مفهوم را بيان كردن از ه
تفسير هم به اعتقاد من، اول بايد حقيقت قرآن را بگوييم بعد آيه را بخوانيم ايـن يـك طـراوت و يـك 

  دلنشيني ديگري دارد).
اگر ما بخواهيم قضاي خدا را تغيير دهيم، روالش چه جوري است؟ ابتدا يك عمل صـالح از بنـده سـر  

است كه بايد ايم و خدا حكمي عليه ما صادر كرده ايم باعث غضب خدا شدهما يك كار بدي كردهزند؛ مي
  ما مجازات شويم، اين شد قضا. 
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 همانگونـهي حكم فاصله انداخته اسـت. يكي از لطف هاي خدا اين است كه خدا بين صدور حكم و اجرا
كننـد يقي؛ يعني حكم حبس را صادر ميگويند حبس تعلنظام هاي حقوقي بشري گاهي وقتها مي كه در
هـاي خـدا ي حكمداريم. همـهدهيم اگر جبران كرد حكمش را برميگويد يك فرصت به متهم ميو مي

كنم كنم، قطع رحم كردي عمرت را كوتاه مـيگويد من اين حكم را عليه شما صادر ميتعليقي است. مي
پس حكـم  شكنم،گردانم و حكم را ميآوردي برمي اگر دعا كردي، صدقه دادي و دوباره صله رحم به جا

هاي مختلف دارند. خدا به بعضـي از گناهـان چهـل سـال تعليقي است. گناهان و معاصي هم نوع خدا،
دهـد، دهد، به بعضي از گناهان يك هفته وقت ميدهد، به بعضي از گناهان يك سال وقت ميفرصت مي

گيرد. گناهان نادري هستند كه به محض اين كـه انسـان انجـام بعضي از گناهان فوراً دامن انسان را مي
دهد دقـت گيرد. ديگر خدا به گناهكار و مجرم در اين گناهان فرصتي نميدهد به سرعت دامنش را مي

  كنيد.
توانيم سبب تغييـر را درسـت كنـيم، تواند اين قضا را تغيير دهد؟خير، ما فقط ميحالا آيا غير خدا مي
مانـد كـه بگـوييم: آيـا مـا ؟ عمل صالح اما خود تغيير، دست خداست مثل اين ميسبب تغيير چيست

تواند حكمش را بشكند، مـن فقـط گويند: نه، فقط خود قاضي ميتوانيم حكم قاضي را بشكنيم؟ ميمي
ي شكستن حكم را ايجاد كنم مثلاً يك كار خوبي بكنم و قاضي بگويد: حكم توانم با عمل خوب زمينهمي
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شكنم. من زمينـه را به خاطر اين اختراعش و به خاطر اين ابتكارش و به خاطر اين كار خوبش ميايشان 
  توانم ايجاد كنم. را مي

تواند ردش كند، منظور اين گويند: وقتي قضاي الهي محقق شد هيچكس نميو رواياتي كه مي 1اين آيات
يات داريم كه تغييرپذير است بلكه منظـور نيست كه قضاي الهي مطلقاً تغييرپذير نيست، ما روايات و آ

توانـد قضـاي الهـي را بـدون خواسـت خـدا تواند با خدا ستيز كند، كسي نمياين است كه كسي نمي
شود. بشر اين طور است، مجرمـي فـرار كـرده و برگرداند؛ يعني اگر خدا حكم صادر كرد حتماً اجرا مي

كنـد، ور نيست. قاضي دادگاه بـدوي، حكـم صـادر ميتواند او را بگيرد ولي خدا كه اينطكسي هم نمي
خـدا حكـم ؛  2»حْكمُُ لا مَعُقَّـبَ لحُِكـمِ�ِهِيَ واللهَ«شكند اما خدا كه اينطور نيست دادگاه تجديد نظر آن را مي

معقب كيست؟ همان دادگاه تجديدنظر، آن كه عقب حكم يك حكـم ديگـر صـادر  كند و معقب ندارد،مي
رود، اگر كسي بخواهد با اين قضـا ب ندارد و هيچ مجرمي هم از دستش در نميكند ولي خدا كه معقمي

  كند.دربيفتد خدا با دست خود اجرايش مي
افتم. معبـرين گفت من با خدا در مـيكرد و ميقصه فرعون درس عبرتي است، فرعون عربده كشي مي 

آيد و تاج و تخت تو را بر باد ئيل مياسرااي اين است كه كودكي از بنيگفتند: معناي اين خوابي كه ديده
                                                 

  » إذِا أرَادَ اللهُّ بقِوَمٍْ سوُْءاً فَلا مرَدََّ لهَُ وَ ما لَهمُْ مِنْ دوُنِهِ منِْ وال «...  11رعد آيه  -1
 41رعد آيه -2

اعم
تغي
هس

  
  
قض 

خو
نمي



   143                                                                                                                                 دوره سوم تفسير موضوعي قرآن كريم                 
 

خواهم اين موسي را خودت بزرگ گذاري؟ آماده باش ميگذارم، خدا هم گفت: نميدهد گفت: من نميمي
توانست وحـي كنـد بـه كرد، خدا ميزندگي مي (ع)موسـيدر زمان حضرت  (ع)شعيبكني، والا پيامبري مثل 

النصر است. در خانه خودت تربيت كن. يك نمونه ديگر بخت كه كسي را بفرست و اين بچه را ببر (ع)شعيب
فرمود كه تا سه روز ديگر بـه دسـت يكـي از  (ع)دانيال نبيتعبير خواست.  (ع)دانيال نبيخوابي ديده بود و از 

شوي، او هم خواست با قضاي الهي بجنگد و افرادي را گذاشـت و در ترين افراد خودت كشته مينزديك
ه دانيال گفته بود خودش اشتباهاً دستور قتل خودش را با زبان خودش صادر كـرد. دو آخر در لحظاتي ك

كردند آورد و گفت چشم بسته اطاعت ميغلامي كه در اطاعتش هيچ شعوري نداشتند و هر كاري كه مي
ي خواست بگويد الّا خودم، گفته بود حتبه آنها گفت: هر كه به اين جا آمد دونيمش كنيد حتي خودم، مي

وَ إِذا أرَادَ ...«فرمايـد: خودم. رفت و برگشت دستور ديگري بدهد زدند و دو نيمش كردند. آياتي كـه مي
ايـن  ،تواند جلويش بايسـتداگر خدا قضاي بدي براي قومي نوشت ديگر كسي نمي ؛1...»اللّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مرََدَّ لَهُ

خواهد بگويد اگر خدا خودش كس جلودارآن نيست، نميخواهد بفرمايد اگر خدا حكم كند هيچآيات مي
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شود، اين كه دست خـودش اسـت، مگـر مـا نـداريم كـه صـدقه بلـا را خواست عوض كند عوض نمي
  كه نوشته شده است.  ييبلا 1گرداند،مي

اي كه كار بدي كرده و حكمي (قضايي) عليه او از جانب خدا صـادر شـده اسـت بنده -1: روال تغيير قضا 
قضاي صادر شده را قاضي القضات (خدا) كسي كه قضايش حتمي اسـت  -2دهد.ل صالحي انجام ميعم
ي من قضا كرده بودم كه نابود شوي و عمرت تمام شود امـروز فرمايد: بندهدهد و ميآيد و تغيير ميمي

امبر اشاره ايد كه پياي دادي بيست سال ديگر به تو عمر دادم، نشنيدهدست مسكيني را گرفتي و صدقه
گـردد ميرد عصر ديدند كه دارد برميگردد و در صحرا ميبه خاركني و فرمودند اين امروز برنمي 2كردند

گفتند: بياييد برويم نزد او و بـه او فرمودنـد: پشـته را  حضـرتگردد، ، او كه دارد برمييا رسول اللهگفتند: 
ر اين پشته است آمده از پشت به خاركن نيش بگذار روي زمين، و بازش كن، باز كرد، ديدند يك ماري د

است و همانطور دهانش باز مانده است، گفتند: ايـن اجلـت بـوده اسـت بزند چوب در دهانش گير كرده
امروز چه كار كردي؟ گفت: صدقه دادم. گفتند: اجلت به تأخير افتاد، قضاي الهي اين بـوده كـه بميـرد، 

گرداند بعـد دعا قضاي الهي را برمي؛ 3»ابُرمَِ ابِراماً قدَْلدعُّا يَرُدُّ القَضاءَ وَ اَ«عمل صالحي كرد قضاي الهي تغيير كرد، 

                                                 
  »الصدَقََهُ.... وَ تدَفعَُ سَبعينَ نوعاً منِ انواعِ البَلاءِ و...« 3ص ،  4ج  ،كافي -1
 5ص ،  4ج  ،كافي  -2

  470ص ، 2ج  ،فيكا -3
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ناتِ يُـذْهبِنَْ ...«فرمايـد: گرداند، قرآن ميميپس عمل صالح قضا را بر ،از اين كه محكم شده است إِنَّ الحْسَـَ
كرد برايش نوشته شد اين مجازات فقـر دارد،  ، يعني انساني كه بدبرندها را ميها، بديخوبي؛ 1...»السيَّئِّاتِ

كنـد و قضـا دهد و آن عمل صالح، سيئاتش را پاك ميمجازات مريضي دارد بعد عمل صالحي انجام مي
  شود.برداشته مي

دارد، قبل از اين كـه كه سبب قضاي الهي را برمياسـتغفار -1 كنم،هايي از اعمال صالح را عرض مينمونه 
شود. آيت الله موسوي تبريـزي در كند اگر توبه كرد مجازاتش برداشته مي، توبه ميخدا مجازاتش كند

كردند كه يكي از اين منافقين كه در ترورها هم شركت داشته بود و اوايل انقلاب دادستان بودند نقل مي
م و خواستيم اعدامش كنيم گفت بگذاريد من كـه بالـاخره توبـه كـردظاهراً توبه كرده بود شبي كه مي
ام كم شود برويم چنـد خانـه خواهم پيش خدا يك كم از اين روسياهيكارهاي خلافي هم كه كردم مي

تيمي كه سراغ دارم به شما نشان دهم ما هم چند تا پاسدار مسـلح همـراهش كـرديم، گفتـيم بگـذار 
محكـم بـه  هايي از شب بگذرد و كسي در خيابان نباشد در راه راننده خوابش برده بود و ماشينساعت

هوش شده بودند جز اين جـوان اعـدامي درختي برخورد كرده بود و همه افرادي كه در ماشين بودند بي
ها نگهباني داده بود، دقـايقي نگهبـاني كه برايش اتفاقي نيفتاد. ايشان هم اسلحه برداشته بود و از اين
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گويد: من فلاني هستم حكم ؟ ميايگويد: چرا اين جا ايستادهرسد ميدهد، تا يك ماشين گشتي ميمي
اند مـن هـم كـاري هـا بيهـوش شـدهاعدامم صادر شده اين ماشين هم اين جا خورده به درخت و اين

اند بياييد آنها را به بيمارسـتان برسـانيد. بعـد او را دهم، مصدوم شدهنتوانستم بكنم، دارم نگهباني مي
گويد: من از دسـت كـي گويند: چرا فرار نكردي؟ مييرسانند به جوان مها را هم ميگردانند و آنبرمي

فرار كنم بالاخره من بايد اعدام شوم من هم فهميدم اشتباه كردم با پاي خـودم ايسـتادم كـه اعـدامم 
كنيد. ايشان گفتند: ما او را بخشيديم. يعني در فقه اسلامي هم اگر توبه گناهكار ثابت شود (حتـي اگـر 

شود البته اگر ثابت شود، (اين جا ثابت شد) مـوارد نـادري اتفـاق شته ميبرداحكم او قصاص هم باشد) 
  افتد. مي
  گرداند و از بهترين اعمال صالح است. : يكي از چيزهايي است كه قضاي الهي را برميتوبه
نگاه كنيد نزديك سيصد، چهارصد روايت در مـورد فضـيلت دعاسـت،  1: در كتاب الدعا اصول كافيدعا

كنـد و به خاطر اشك يك مؤمن در دل شب و در حين دعا، صدهزار نفر را از بلا معاف مي گاهي خداوند
دارد. اين سخن مضمون روايت است: يك مؤمن دعاخواني كـه اشـك قضاي سوء را از صدهزار نفر برمي

  دارد. ريزد خدا به خاطر اشك او بلا و قضاي سوء را از صدهزار نفر ديگر هم بر ميمي
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صاً صدقه مخفيانه) صدقات مستحب بهتر است كه مخفيانه باشد و صدقه واجب كه همـان (خصو :صـدقه
زكات است بهتر است ظاهر باشد ولي قصد ريا نبايد باشد. تظاهرش قربه الي الله است بگويد: خدايا من 

گويند: دهم كه ديگران ببينند و بدهم كه ديگران هم ياد بگيرند، نه اينكه بگويد: من زكات ميزكات مي
شود. بايد قصد تعبد داشته باشـد. همانطوركـه گفتـه شـد غيـر خـدا آفرين. اگر اينطور شد باطل مي

تواند سبب قضا را عوض كند. سبب قضا چيست؟ عمل صالح. تواند قضا را برگرداند اما غير خدا  مينمي
توبـه كنـيم، صـدقه  توانيم كاري كنيم كه خداوند به ما رحم كند، دعا كنـيم،عمل كه دست ماست. مي

ي ديگر انجام دهيم. اصولاً همه اعمال صـالح در تغييـر قضـاي بدهيم، استغفار كنيم و كارهاي شايسته
  تر.ها ديرها سريعتر، بعضيالهي مؤثر است، بعضي

: براي برگرداندن هر قضايي( البته عموم اعمال مفيدند) يك سري اعمال خاص نيـاز اسـت. گـاهي نكته 
اي الهي چيزي است كه بايد همان سبب برداشته شود. مثلاً من يك دلـي را بـه نـاحق اوقات سبب قض

اي نيست. مثلاً فردي قتل كرده اسـت شكند چون چارهام. (گاهي اوقات انسان دل را به حق ميشكسته
اي نيست) من دلي را به ناحق شكند اما چارهاش ميكند، دل زن و بچهقاضي حكم اعدامش را صادر مي

شود. كنم اين شر از من دفع نمياست كه هر چه دعا ميكستم و خداوند من را گرفتار يك شري كردهش
خـورم. ايـن بـراي دل راه چاره چيست؟ اين مثل اين است كه من دل درد شدم ولي داروي گلو درد مي

واب چهل زيـارت خوانم خدا هم ثام، ولي چهل تا زيارت عاشورا ميدرد فايده ندارد. من دلي را سوزانده
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اسـت، دارد. نگوييـد دعـا مسـتجاب نشدهنويسد، دردم را هم سر جايش نگه مـيعاشورا براي من مي
  است. مستجاب شده

كنيد به شما خيلي از دعا كردنها و مستجاب نشدنها به اين دليل است. هيچ روايتي نگفته دعايي كه مي
لوكه كردن به زبان امروزي)؛ پولت را برايت نگه كنيم. (حبس يعني بدهيم، گفته: حبسش ميپاداش نمي

گويد: بنده من به كند يعني خدا ميدهم. بعضي از گناهان دعا را حبس ميدارم ولي چيزي به تو نميمي
نويسـد ولـي كني خدا هم ثوابش را ميخاطر گناهي كه كردي، اين مجازات را بايد بكشي. مدام دعا مي

. به معناي عام دعا مستجاب شده است ولي به معناي خـاص مسـتجاب دارددردت را سر جايش نگه مي
نشده است. هيچ دعايي در عالم بدون استجابت نيست. هيچ دعايي بدون پاداش نيست. روايتي هسـت 

گويد: خدايا اين پـاداش در ازاي چـه عملـي دهند، مياي پاداش عجيبي ميكه روز قيامت به يك بنده
خواستي، دعايت مستجاب نشد، اين به جاي دعايي كردي فلان حاجت ميگويند: يادت هست است؟ مي

  شد.گويد: اي كاش هيچ حاجتي از من در دنيا مستجاب نميآن است. مي
ا إِنَّ اللّهَ ل«...فرمايد: . قبل از اين آيه مي1...»وَ إِذا أرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مرََدَّ لَه...«به اين آيات دقت كنيد: 

دهد مگر اينكه خود آنها سرنوشت خدا سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي ؛ ...»يُغيَرُِّ ما بِقَوْمٍ حتَّي يُغيَرُِّوا ما بِأَنْفسُِهمِْ
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توانند دخالت در سرنوشـت اجتمـاعي خـود خواهد بفرمايد كه مردم مي(اين آيه نمي.خود را تغيير دهند
اند. هيچ كدام از روايات ترجمه سياسيون را تأيييد ط ترجمه كردهكنند و سياسيون معمولاً اين آيه را غل

خداوند سرنوشت هيچ قومي را از نيكي و نعمـت بـه  1كند كه:كند.) روايت به اين صورت ترجمه مينمي
دهد تا آن مردم هم اعمال خوبشان را كنار بگذارند و اعمال بد جايگزين كننـد. بدي و نقمت تغيير نمي

خواهيد سرنوشتتان تغيير كند، بايد اقدام كنيـد و اند؟ گفتند شما اگر ميه ترجمه كردهسياسيون چگون
  خودتان سرنوشتتان را تغيير دهيد. 

  . برندشويند يا ميها را ميها بديحسنات و نيكي ؛ 2...»إِنَّ الحْسَنَاتِ يُذْهبِنَْ السيَّئِّاتِ...« ي دوم:آيه
لٍ لَـمْ «...؛ 3»قالُوا حسَبْنُاَ اللّهُ وَ نِعمَْ الْوَكيلُ«...ي سوم: مؤمناني كه گفتند: آيه فاَنْقَلبَُوا بنِِعْمَـةٍ مِـنَ اللّـهِ وَ فَضـْ

يك باب جديدي  .گيردها را نميشدند كه ديگر بدي آن به يك نعمت و فضل الهي دگرگون ؛ 4...»يَمسْسَْهمُْ سُوءٌ
توانيـد دوباره به عالم قانون و قانونگذاري بياييـد. مي كند. شماجا است كه تقدير بر تقدير غلبه مياين
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تصور كنيد كه يك قانوني بيايد و يك قانون ديگري را از بين ببرد؟ مثلاً ما يك قانون داريم كه شخصـي 
كنيم. اين قانون است. يك قانون هم داريم كه مهمان را گرامـي بـداريم كه به ما بد كرده ما به او بد مي

جنگند؟ يك آقايي به ما بدي كرده بود و ما هم دنبال اين بـوديم كـه انون چطور با هم ميحالا اين دو ق
ي ما آمد. ما هـم ي ما را زد يا با كسي به خانهيك جايي او را اذيت كنيم، يك روز همان شخص در خانه

ر كردي؟ او هـم آوريم كه تو چه كاكنيم و به رويش هم نميگوييم و از او پذيرايي ميبه او خوش آمد مي
شـود قـانون اول(ازدشـمن انتقـام گرفتـه خواهد. قانون دوم كه مهمان گرامي داشـته ميهمين را مي

  شود) را كنار زد. مي
سليمان يكي از ملوك عرب بود.  شخصي پدرش را كشت و فرار كرد. سليمان هم آرام و قرار نداشـت و 

گشت و شهرها نشينم. شهر به شهر ميانم از پا نميقسم خورده بود كه تا من اين قاتل را به سزايش نرس
گشـت و بـه كـرد، قبايـل را ميكرد، مناطق را محاصـره ميكرد، روستاها را محاصره ميرا محاصره مي
كرد قاتل گفت: همه جا را بگرديد. بالاخره رسيد به شهري كه قاتل در آن شهر زندگي مينيروهايش مي

شناسـد اش را ميرسـند و سـليمان هـم قيافـهدارد بالـاخره بـه او ميديد كه ديگر راه فراري وجود ن
اي به ذهنش زد، نقاب كشيد و آمـد در اردوگـاه سـليمان، فراركردن هم ديگر تقريباً محال است. جرقه

ي سـليمان، داخـل كرد كه او همان قاتل است. پرسان پرسان آمد تا رسيد در خيمـههيچكس فكر نمي
خواهيد؟ سليمان هم كه انسان بسيار مهمان دوسـتي بـود سليمان مهمان ميخيمه شد و گفت: جناب 
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گفت: بله بفرماييد داخل. نشست و گفت: برويد براي مهمانم وسايل پذيرايي بياوريـد بـا يـك وسـايل 
كنـد اي در خيمه از او شروع به پذيرايي كرد آن مرد ديد كه خيلـي دارد تعـارفش ميپذيرايي شاهانه
ش هست. گفت: قربان دوست داريد من را بشناسيد گفت: از ابتدا دوست داشتم بالـاخره گفت: حالا وقت

ي شما را ببينم و من هم براي اين مهمانيد ولي با خودم گفتم: شايد نقاب بستيد نخواستيد كه من چهره
شـوم شـما را كه مهمانم ناراحت نشود سؤال نكردم، اگر به من افتخار بدهيد كه خيلـي خوشـحال مي

بشناسم. قاتل نقاب را برداشت تا نگاه سليمان به قاتل پدر افتاد با عصبانيت شمشـير را بـرد بالـا، امـا 
اش نشست وگفت: ببخشـيد يـك لحظـه پايين نياورد. شمشير را انداخت و عرق خجالت روي پيشاني

كردنـد و از  احساسات بر من غلبه كرد عذرخواهي كرد و پذيرايي را ادامه داد و با هم شروع به صحبت
اش آمد و بعد دم در خيمه كه رسيد گفت: خواست برود به بدرقههر دري سخن گفتند در آخر وقتي مي

گويم كه رفت و آمد آزاد باشد و بعد از ي مأموران ميبه تو بگويم چون مهمان مني تا سه روز من به همه
  گرديم او هم فرار كرد و رفت. آن به همان حالت سابق برمي

گويند: عمروعـاص بـه معاويـه ه همين كار را عمروعاص و معاويه در زمان جنگ صفين كردند. مي(شبي
شناسي يا من؟ معاويه گفت: من. بينشان نزاع شد، هر كدام يـك چيـزي در را بهتر مي عليگفت: تو مي

كـه تـو حضـرتش را بـه انـدازة مـن  گفتند. عمروعاص گفت: من به تو ثابت خواهم كـرد حضـرتمورد 
خواهم تو را به جايي ببرم. گفت: كجا؟ گفـت: در لشـكر . گفت: بلند شو و نقاب بزن من ميشناسيمين
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را نشـناختي،  علـيدهي تا اعداممان كند! گفت: تو  علـي. گفت: ديوانه شدي! مي خواهي ما را تحويل علي
رفتنـد.  علـيلشـكر  من خودم هم با تو هستم. بالاخره اينقدر در گوشش خواند تا با هم نقاب زدند و به

در حـال  حضـرتفرمودند: بفرماييـد.  حضرتخواهيد، ، گفتند: مهمان نمي(ع)اميرالمؤمنينآمدند در چادر 
ها مانده بودند كه خود را معرفي كنند يا نه، حضـرت اسمشـان را بـرد و گفـت: تعارف كردن بودند، آن

هـا را آن حضـرتجنگيـد؟ مي علـيبـا  كنيد عاقبتش دوزخ است، چرافلاني، فلاني اين كارها را كه مي
هـا ها چه كسي هستند. به چند محافظ قوي هم گفت: ايننصيحت كرد و بعد به هيچكس نفرمود كه اين

شناسـي يـا مـن؟ را بهتـر مي عليرا به آن طرف برسانيد. بعد كه رفتند عمروعاص گفت: معاويه حالا تو 
  شناسي)معاويه گفت: تو خيلي بهتر از من مي

زنم. اتفاقـاً ندي به پدرش بدي كرده و پدرش به او گفته: اگر تو را بگيرم يك سيلي محكم به تو مـيفرز
گلي خريد و آمد درِ خانه و در زد. پدر گفت: كيسـت؟ گفـت:  روز پدر شد. پسر زرنگي كرد و يك دسته

محكمي به گوشش بزند. من هستم. پدر هم با عصبانيت به در خانه آمد. آماده بود تا در را باز كرد سيلي 
 (ع)اميرمؤمنـان علـيهمين كه دست را بالا برد گفت: پدر جان روزت مبارك. پدر هم با روي باز او را بخشيد. 

كـه گنـاه  حضـرتفرمايد: من از گناهي كه توانستم بعد از آن دو ركعت نماز بخوانم ديگر نترسيدم. مي
گويد: كاري با تـو ا اين هم تقديم تو باد، خدا هم ميكند. يك دسته گلي از نماز ببري و بگويي: خداينمي

كنيم. يـك مي فراهمدست خود خدا، منتها ما سببش را شود تغيير داد ولي به ندارم. قضاي الهي را مي
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شود و يك تقدير ايـن اسـت كـه مجـرم مجـازات قانون و تقدير اين است كه مهمان گرامي داشته مي
ي خودت و شد مهمانت. آن قـانون بـر ف كردند. مجرم آمد داخل خانهشود، حالا اين دو با هم تصادمي

  كند. اين غلبه مي
قانون اين است كه هر كس فردي را بكشـد  -1كند. مثلاً موارد بسياري است كه قانون بر قانون غلبه مي

احيـا هر كس فـردي را  -2زنند. گيرند و دارش ميشود اين يك تقدير است، آدم قاتل را ميقصاص مي
  رهد. كند از كشته شدن مي

اند كه اگر شخصي را اشـتباهي بـه جـاي قاتـل بگيرنـد و ما در فقه اسلامي داريم، بعضي از فقها گفته
گناه است ظاهراً به شرطي بخواهند قصاصش كنند و آن قاتل بيايد بگويد: صبر كنيد من كشتم و اين بي

گويند: يك نفر را كشته و كنند. ميديگر قصاصش نمي كه اطلاعي از اين حكم نداشته باشد و ثابت شود،
زند. ببينيد دو تـا قـانون و تقـدير است. تقدير دومي، تقدير اولي را كنار ميجان يك نفر را  نجات داده

كنـد وكيـل زرنـگ هـم ها وقتي قاضي به قانوني اسـتناد ميكنند؟ وكيل مدافعها چه مياست. وكيل
گويد قانون شما اشـتباه كند. نمياند حريف اين قانون قاضي شود را پيدا ميتوگردد و قانوني كه ميمي

گويد: آقاي قاضي، ماده قانوني كه شما به آن استناد كرديد بايد حكمش عوض شود و اين جـا است. مي
ي كند كه حكم را بشكند. كار وكيل همين است، در واقع دو نماينـدهجايش نيست، قاضي را مجبور مي

  گويند. جنگند. هردو قانون را ميي قانون با هم ميكي وكيل و يكي قاضي دارند به وسيلهقانون ي
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گويد: قانوني كه تو در اين جا گذاشتي محكوم او كه مدعي نيست كه تو از جيبت قانون درآوردي، او مي
  است. قانون حاكم، حرف من است. 

گويـد: انسـان شود. يك قـانون ميم گمراه ميگويد: ظالتقدير الهي هم همين طور است. يك قانون مي
شود. اثر گمراهـي شود. ظالمي ظلمي كرد، بعد هم احساني كرد، اثر ظلم برداشته مينيكوكار هدايت مي

شود. البته حيف است، كه اعمال صالح براي شستن نجاست گناهان به كار رود. اين اعمال خرج رفع مي
گر يك سطل آب را روي مثلاً سطح خوني ريختيد و خون را پـاك ماند. شما اشود و خودش باقي نميمي

يئِّاتِ«مانـد. شود و ديگر آبي براي شـما بـاقي نميكرديد آب هم خراب مي ناتِ يُـذْهبِنَْ السـَّ ؛ »إِنَّ الحْسَـَ
 تَعارضَا وَ«؛ گويند: يك گناه كردي، يك نماز هم خواندي، با هم صافروند. ميخودشان هم مي ،»بنَْهَذأَ«

خـرج  ات تـوگويد: حسـننجام دادم، خدا ميتواني بگويي: خدايا من اينقدر حسنه اديگر نمي ».تسَاقطَا
كنيم و بعد هم چند تا كار خـوب انجـام رويم گناه ميگناهت شد. اينها ما را غره نكند كه بگوييم: ما مي

ت. اين تفكـرات، تفكـرات شود. نه اينطور نيسبريم و مسئله حل ميدهيم و دسته گل پيش خدا ميمي
 غلطي است. 

كند براي نمونه هم عرض كرديم. تقدير اول: قاتل نفـس بحث ما اين بود كه تقديري بر تقديري غلبه مي
رهد. كند: آنكه نفسي را احيا كند از قصاص ميشود. تقدير دومي كه بر اولي غلبه ميمحترم، قصاص مي

دارد كه در قوانين اسلام آمده است. پس در اينجا تقديردوم  البته يك شرايط و ظرايف و ريزه كاريهايي
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زند. مثلاً يك نفر از طرف دادگاه به خاطر جرمي كه انجام داده كند و آن را كنار ميبر تقديراول غلبه مي
دهـد، اينجـا قـانون اي را از مرگ نجات ميشود، بعد همين شخص يك عدهاست، به اعدام محكوم مي

ي تقـدير دوم. اعدام اين شخص برداشته شود. از تقدير اول فرار كرد، رفت زير سـايهگويد كه حكم مي
خداوند طبق تقدير اول يك حكمي نوشته بود، قرار بود با اين حكم اين فرد مجازات شود قبل از اينكـه 
و  اين حكم اولي و قضاي اولي كه طبق آن تقدير اولي نوشته شده بود اجرا شود، (گفتيم خدا بين حكـم

اي آن را جبران كند) اين فرد رفت دهد كه توبه كند يا به گونهگذارد و به طرف مهلت مياجرا فاصله مي
  ي يك تقدير ديگر. زير سايه

آمد و بـه او وقاص غلامي داشت كه اين غلام هر روز شراب مي خورد، صبح هم ميابيبنگويند: سعدمي
زد. او صبح تا صبح (يوميه) اين كـار را م به او هشتاد شلاق ميگفت: آقا كتكم بزن تا من بروم. آقا همي
كرد. در زماني كه جنگ مسلمانها با حكومت ساساني بود، اين غلام چون شرارت بسيار كرده بود، آقا مي

از دست او خسته شده بود به او گفت: من بايد تو را در جايي حبس كنم و او را در اتاقي، حـبس كـرده 
بود. غلام اين ماجرا ز روزهاي جنگ، لشكر با مشكلاتي روبه روشد، دشمن هم جسور شده بود. در يكي ا

شد، گفت: شـنيدم لشـكر اسـلام وقاص كه داشت از آن طرف رد ميابيبنرا فهميده بود. به دختر سعد
دهم كـه فـرار ي هستم، قول شرف به تو مـيآور قوت. گفت: بله. گفت: من جنگدچار مشكل شده اس

دهم كه مشكل را حـل ، من را آزاد كن. گفت: تو كه يك نفر بيشتر نيستي. گفت: من به تو قول مينكنم
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شود. گفت: من نقـاب كنم. من خيلي در جنگاوري، قوي هستم. گفت: پدرم اگر بفهمد خيلي ناراحت مي
صدوقي شنيدم) غلام  زنم تا نفهمد. به او اعتماد كرد و او را آزاد كرد. (من اين ماجرا را از زبان شهيدمي

هم نقابي زد و سوار اسبي شد و به ميدان جنگ رفت. چنان جنگيد كه وضعيت جنگ را تغييـر داد. بـه 
راند. روحيه لشكر اسلام را عوض كرد و جنگ را به حالت پيروزي زد، دشمن را به عقب ميدل لشكر مي

بـه مـن بـزن، چـون مـن قـول دادم.  برگرداند بعد هم آمد به زندان و گفت: حالا اين غـل و زنجيـر را
وقاص چندين روز در اين فكر بود كه اين فرد چه كسي بود؟ كجا رفـت؟ همـه بـه دنبـال او ابيبنسعد

ام. دختـرش كرد. يك روز به دخترش گفت: من در كار اين قصه ماندهبودند، هيچكس هم او را پيدا نمي
دانم، قصه اين است. گفت: فلاني ايـن ت: بله من ميداني؟ گفاي كرد. سعد به او گفت: تو چيزي ميخنده

شناختم، شـما كار را كرد؟ گفت: بله. سعد رفت و از او عذرخواهي كرد و گفت: ببخشيد! من شما را نمي
زنم. فـردا شـد، ايـن غلـام ديگر آزاد هستيد. او را از زندان آزاد كرد و گفت: من ديگر به تو شلاق نمي

شراب نخورد، همين طور روزهاي بعد. يك روز سعد به او گفت: تـو چقـدر  شراب نخورد، پس فردا شد،
زنم، ديگـر شـراب زدم، حـريص بـودي، حالـا كـه شـلاقت نمـيناداني! آن روز كه من به تو شلاق مي

بـردم ولـي شدم، ديگر گناهي به آخرت نميزدي پاك ميخوري؟! گفت: آن روز كه به من شلاق مينمي
خواهم گناه كنم. گاهي اوقات يك قانوني، يك قانون ديگـر شود، ديگر نميهم ميالان اين گناهان روي 

  زند. در عالم انساني اينطور است، در قانون خدا هم اينطور است.را كنار مي
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، اين يك تقـدير اسـت و ثابـت 1...»وَ يضُِلُّ اللّهُ الظاّلِمين...«كند، : خدا ظالم را گمراه مي: تقدير اول2مثال 
كند. اين قانون خداسـت، تغييـر هـم هر كس ظلم كند، هر ظلمي يك مقدار از هدايت را كور مياست. 
وَ «: فرمايدشود. قرآن به مؤمنين ميكند. يعني پيغمبر هم اگر ظلم كند، اين قانون شامل حالش مينمي

اين قانون  .گيرداي ميل نكنيد كه آتش شما را ميهبه ستمگران ذر؛ 2...»لا ترَْكنَُوا إلَِي الَّذينَ ظَلَمُوا فتََمسََّكمُُ الناّرُ
تو نزديك بود كه بـه ايـن سـتمگران ؛ 3»لَقدَْ كدِْتَ ترَْكنَُ إلِيَْهمِْ شيَئْاً قَليلاً«...فرمايد: است. به پيغمبر گرامي مي

] در[ برابـر دو را تـو حتمـاكـردي مياگر اين كـار را  ؛ 4...»إِذاً لَأَذقَنْاكَ ضِعْفَ الحْيَاةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ« ،ميل كني

كند. يونس خداوند قانون را براي هيچكس عوض نمي .چشـانيديممي] عذاب[ مرگ] از پس[ برابر دو و زندگي
: 2تقـديركند. اين است: خدا ظالم را گمراه مي 1تقـديردچار لغزش شد، خدا آن نور هدايت را از او گرفت. 

يك فردي ظلمي كرده بعد رفت به والدينش احسان كرد، خاصيت  كند. مثلاًخدا محسنين را هدايت مي
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هُـديً وَ رَحْمَـةً «فرمايـد: كنـد، قـرآن مياحسان، هدايت آوري اسـت. قـانون دوم، اولـي را دفـع مي
اصلاً خاصيت احسان آوردن هـدايت اسـت. زن علويـه  ،اين قرآن براي محسنين هدايت است ؛1»لِلْمحُسْنِين

يعه مذهب بصره، گفته بود: تو شيعه هستي و پيرو اميرالمؤمنيني، من هم دختـر رفته بود پيش قاضي ش
تواني به من پولي بدهي؟ گفـت: بـرو هاي يتيم دارم، بدهكار هم هستم، تو مياميرالمؤمنين هستم، بچه

او  كرد تا اينكه يك مجوسيردّ نمود. دل اين زن شكست. در راه گريه مي فردا آمد. قاضي او را فردا بيا،
كني؟ گفت: چنين اتفاقي افتاده است. گفت: من مسـلمان را ديد. مجوسي به او گفت: براي چه گريه مي

خـواهم. شـب قاضـي ارادت دارم و پول را به او داد و گفت: عوضش هم نمي ابيطالـببنعلينيستم ولي به 
ان زردشتي دادند. مرتـب بـه خواب ديد به او گفتند كه قرار بود اين قصر بزرگ را به تو بدهند اما به فل

اين قصر نگاه كرد، حسرت خورد، با حسرت عجيبي از خواب بيدار شد. تحقيق كـرد فهميـد كـه ايـن 
زردشتي به آن زن علوي پول داده است، تعبير خواب را فهميد. درخانه زردشتي آمـد و گفـت كـه تـو 

پرسـي؟ گفـت: بـراي چـه ميديروز به خانم علويه پول دادي؟ گفت: بله. گفـت: چقـدر دادي؟ گفـت: 
دادي، اينطـور خواستي از اول ميخواهم آن پول را به تو بدهم و به حساب من باشد. گفت: تو اگر ميمي

خواهم اين كار به حساب من باشد. اين كردي. گفت: حالا گذشته، من اشتباه كردم، مياو را ناراحت نمي

                                                 
 3لقمان آيه  -1
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كنم. گفت: من اينطور خـوابي را از تو قبول نميفرد مجوسي حساس شد گفت: تا نگويي من اين پول را 
ديدم تو هم كه مجوسي هستي و به اينها اعتقاد نداري بيا و اين ثواب را به ما بده، نقد را بگير و نسيه را 

. شرك ظلم است. مجوسي مشرك اسـت اشَهدَُ اَن لا الِهَ الِاَّ الله وَ اَنَّ محَُمدَّاً رسَولُ اللهببخش. گفت: هرگز! 
آورد. اين فرد يك احسان كرد، اين قانون بر آن قانون غلبه كرد. اينطور قانوني بر ما احسان هدايت ميا

كند. خدا براي ما راه گذاشته است. چه كسي گفته تقدير، جبر است؟ حتي قضـاي قانون ديگر غلبه مي
  الهي هم جبر محض نيست. 

ر فرصتي كه خدا به او داد دعا نكرد، استغفار نكرد، خدا راه فرار گذاشته است. اگر بنده كوتاهي كرد و د
  رسد. آنوقت بلاي نوشته شده مي

آيد، با فعل ماضي كه مي» لَوْ لا«( ؛1»لَوْ لا تسَتَْغْفرُِونَ اللّهَ لَعَلَّكمُْ ترُْحَمُون«...فرمايد: در مورد استغفارخدا مي
خدا دارد  .كنيد تا خدا به شما رحم كندفار نميچرا استغ آيد تشويق است)توبيخ است با فعل مضارع كه مي

خواهي از زندان فرار كني اين راهش است، اين كجا جبر گويد: اگر ميدهد. ميراه فرار را به ما نشان مي
است؟ جبر اين است كه انسان را بگيرند و در يك زنداني بياندازند، درِ زندان را هم ببندند، يك نگهباني 
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زندان فرار نكند. خدا زندان درست كرده است، نگهبان منع فرار هم نگذاشته است، راه هم بگذارند تا از 
  . بسوي خدا فرار كنيد؛ 1...»ففَرُِّوا إِلَي اللهّ «گويد: فرار كن، فرار را هم نشان داده است. مي

الهـي ايـن : خروج از قضا به قدر هم همان است. مثال: فردي ظلمي كرده است، قـدر خروج از قضا به قدر
كند. عنصـر شود. اين تقدير است. اصلاً عنصر ظلم هدايت را كم مياست كه ظالم از هدايتش كاسته مي

برد. اين خاصيت احسان است. فردي كه ظلم كرده است، قضاي الهـي بـر كـم احسان هدايت را بالا مي
ايـن فـرد احسـان شدن هدايتش صادر شده است ولي هنوز اجرا نشده است. قبل از اجراي اين قضـا 

إِنَّمـا « 2فرمايـد:شود خروج از قضا به قدر. در سوره مائـده ميشود؛ اين ميكند، قضاي قبلي لغو ميمي
؛ »اًوَ يسَْعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فسَاد«، جنگنـدجزاي كساني كه با خدا و رسول مي ؛»جزَاءُ الَّذينَ يحُارِبُونَ اللّهَ وَ رسَُولَهُ

أَوْ «، يا بـه دار آويختـه شـوند؛ »أَوْ يصَُلبَُّوا«،يكي اين است كه كشته شوند؛ »أَنْ يُقتََّلُوا« نند،كو در زمين فساد مي
يـا ؛ »أَوْ ينُْفَواْ منَِ اْلـأرَْضِ« ،يا دست و پاهايشان بر خلاف يكديگر قطع شـود؛ »تُقطَعََّ أيَدْيهمِْ وَ أرَْجُلُهمُْ منِْ خلِافٍ

يني در مورد راهزنان در احكام فقهي ما آمده است كه مشـخص اسـت ايـن البته قوان .اينكه تبعيد شـوند
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چهار حكم براي چهار دسته راهزن است؛ يعني اين نيست كه قاضي مختار باشد كه به هر كدام خواست 
شده است يا متعرض به مـال عمل كند، بلكه بستگي به نوع راهزني دارد. مثلاً اين راهزن متعرض به مال 

ذلِكَ لَهمُْ خزِيٌْ فِـي الـدُّنيْا وَ «: فرمايدشود. بعد ميست، يك حكم خاص در مورد او اجرا ميشده او جان 
بعـد . اين يك خواري است در حيـات دنيـا، در آخـرت هـم عـذاب عظـيم دارنـد ؛1»لَهمُْ فِي الĤْخرِةَِ عَذابٌ عظَيمٌ

به جز كساني كه قبل از اينكه دستگيرشان كنيد توبـه  ؛2...»عَليَْهمِ إلِاَّ الَّذينَ تابُوا منِْ قبَْلِ أَنْ تَقدْرُِوا«: فرمايدمي

  شود. اگر قبل از دستگيري توبه كردند، مجازاتشان برداشته مي .كردند
گويد كه اگر شخصي گويد: جزاي راهزن، مجازات اعدام است. قانون دوم يا تقدير دوم مييك قانون مي

زند. يك راهزن بعد ود. اين قانون دوم، قانون اول را به كنار ميشقبل از دستگيري توبه كرد بخشيده مي
شود البته بايد احراز شود، مشخص شود و علائم و دلايـل از اينكه توبه كرد به دستور قاضي بخشيده مي

  علمي براي قاضي داشته باشد. 
يا قانون يا قدر (در جوامـع تقدير  -كنيم: الفدر اينجا مراحل تقدير و قضا را بر اساس مثال بالا بيان مي

فـردي  -شود) مجازات راهزن قتل است يا ساير مجازات كه بيـان شـد. بانساني به آن قانون گفته مي

                                                 
 همان -1
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قبـل از  -حكم قتل يا سه حكم ديگر كه بيان شد، براي او صادر شـده اسـت. د -راهزني كرده است. ج
ورود در تحت تقدير ديگـر. تقـدير  -داد. هاش را هم نشان اينكه طرف را دستگير كنند، توبه كرد، توبه

شود. از قدر اولي فرار كرد، به سراغ قدر دومي رفـت. طبـق قـدر دوم، ديگر چه بود؟ تائب بخشيده مي
شود. حالا اگر بگوييد فرار از قضا به قدر، اشكالي ندارد. ببينيد چه ميدان بازي اسـت، حكم اول لغو مي

ور است. اما اينطور هم نيست كه انسـان آزادِ آزاد باشـد، اختيـارِ گويند انسان مجباي ميآن وقت عده
جبر است، اختيار است، « بايد بگويد:» اختيار است، اختيار است، اختيار«گويد: اختيار. اينكه مولوي مي

به دنيا آمدن ما كه اختيـاري نبـود. مثلـاً كسـي ». اختيار است، جبر است، اختيار است« يا » جبر است
خواهيم در روز قيامت شركت كنيم، مگر زوري است؟! جواب اينست كـه آري دايا ما اصلاً نميبگويد: خ

خواهيم، نه جهنم، ما را به جايي ديگر مثل اين دنيا بفرسـت. اجبار است. يا مثلاً بگويد: ما نه بهشت مي
خـواهيم امتحـان اين هم اجبار است يكي از اين دو را بايد انتخاب كني يا كسي بگويد: خدايا مـا نمـي

ي بد بيـاورم؟ شويم، اين هم اجباري است، بايد امتحان شوي. اما آيا اجبار است كه من در امتحان نمره
اجبار است كه من عمل صحيح انجام دهم؟ اجبار است كه به ديگران ظلم كـنم؟ اينهـا همـه اختيـاري 

  است. 
يارِ دعا موجود است، اختيار توبه، صدقه شود. اختاگر خدا قضاي سوء نوشت، اختيار هم مطلقاً سلب نمي

ي اختيـارِ آن توان از آن قضاي سوء فرار كرد. جنبـهو استغفار است، اختيار، باقي اعمال صالح است. مي
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غالب است. باقي مقدرات هم خير محض است؛ يعني هر چه خدا براي ما مقدر كرده است، خيـر محـض 
ي هفـت سـاله را كـه ر و مادر عنودي دارم. مـنِ بچـهگويد كه من چه پداست. يك بچه به خودش مي

فرستند. از دسـت كنند و به مدرسه ميخواهم عروسك بازي كنم، صبح زود به زور از خواب بلند ميمي
گويد: خدا خيرت بدهد، آن روز كه بـه پدر و مادرش هم ناراحت است. وقتي كه بزرگ شد به پدرش مي

فهمم كه چقدر در حق من لطف كردي. قضا و قـدر ولي حالا مي فهميدمزدي من نميمن پس گردني مي
  ي تقديرهاي الهي خير است.الهي اينطوري است. همه

ي بين قضا يعني صدور حكم تا اجراي حكم، مهلتي است به گناهكار. از لطفهاي بزرگ خدا همين فاصله 
د، جهـان، خيلـي نظـام دارد. شـوكند. حكم صادر مياست؛ به محض اينكه حكم را صادر كرد اجرا نمي

هم ببينـد.  (عج)امام زمانكند، قانونش اين است كه كند يا قضايي كه خدا مقدر ميحكمي كه خدا امضاء مي
امـام هشـتم آقا هم بايد امضاء كنند، چون نزد خدا عزيز است. چون حجت خدا است. اگر شما متوسل بـه 

، (عج)صاحب الزمان كنند به آقاا نيستند، ايشان عرضه ميعلي الظاهر در قيد حيات دني امام هشتمشويد چون 
كنند. نظام جهان مستقيماً امضاء نمي (ع)رضـاامامشود. خود برآورده مي آقا كه امضاء كنند آنوقت حاجتتان

به اين صورت است. اين دليل نيست كه خدا نياز به امضاي ديگران دارد بلكه خدا اينطور خواسته است. 
ت به همه يك عقلي بدهد، كه همه چيز را خودشان بفهمند و نيازي به پيغمبر نباشـد امـا توانسخدا مي

اين كار را نكرد، چرا نظام را اينطوري درست كرد؟ دنيا نظام دارد. دنيا حساب دارد. هيچ چيزي در عالم 
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قـا آن گوييـد: آحساب نيست. هيچ چيزي در عالم به تصادف نيست. شما وقتي به يك فيزيكدان ميبي
گويـد: بلـه. چگـالي آن كمتـر اسـت، روي آب خسي كه روي آب است، آيا اين خـس نظـام دارد؟ مي

غباري كه در هوا معلق است هم حساب دارد. اگر به فيزيكدان بگوييد كـه آيـا يـك  ايستد. آن ذرهمي
نيـا از روي گويد: نه. همه چيـز در ايـن داي در دنيا وجود دارد كه بي حساب باشد؟ ميخسي، يك ذره

بـه همـين  امـامگوينـد. حساب است. به شيميدان بگوييد، به زمين شناس بگوييد و... همه همين را مي
 ي منحصر به فردي است. ولايي ترين سوره است.ي قدر يك سورهاند. سورهي قدر استشهاد كردهسوره
 اللـه بهجـتآيتو اين نماز قبول باشـد.  إناّ اَنزلَناهفرمود: من در شگفتم از كسي كه نمازي بخواند بدون  امام

إناّ بار  10كه هر كس لباس نو بپوشد و  1افتند. روايت داريمرسند، به گريه ميمي إناّ اَنزلَناهوقتي در نماز به 
شود. چـرا ايـن بخواند به قدحي بدمد و آب آن را به لباسش بريزد، ديگر در آن لباس مريض نمياَنزلَناه 

  ت دارد؟ سوره اينقدر شراف
ي شويد. نقطهگويند: با همين سوره بر عليه منكران ولايت ما احتجاج كنيد، پيروز ميبه شيعيان مي امام

كند نه به زبان گويد: ببينيد نزول فرشتگان را دارد به زبان حال بيان ميعطف استدلال هم اين است، مي
شدند. اين فرشتگان كجا مي روند؟ يغمبر نازل ميتواند بگويد اين قبلاً بوده و آنها بر پگذشته. كسي نمي
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فعـل  »تنَزَلَُّ«؛ 1...»تنَزَلَُّ الْمَلائِكةَُ وَ الرُّوحُ فيها«شوند؟ شوند پيش چه كسي؟ بر چه كسي نازل مينازل مي
رساند. الان هم هست. بر چه كسي نازل مي شوند؟ به حجت خدا. روايات ما مضارع است، استمرار را مي

كنند. ولي بينند، امضاء ميبينند. ايشان مقدرات ما را مياعمال ما را مي (عـج)امام زمانقرآن است.  بر اساس
: خدايا اگر در قضاي خودت من را از جمله 2خوانيداين مقدرات مهلت دارد. شما در دعاهاي شب قدر مي

ي دا قـرار بـده. همـهي سـعاشقياء در اين شب مقدر كردي يا حكم كردي و قضا كردي، من را از جمله
كنـد و شود، فقط خود خـدا عـوض ميحرفهايي كه ما زديم در همين عبارت است؛ يعني قضا عوض مي

آنهم تا زمانيكه قضاي الهي به مرحله اجـرا آن را عوض كند و  سبب تواندتواند، دعا ميكس ديگري نمي
  . در نيامده باشد

دانم قسـمتم بـوده، گويند: نميشوند، ميگرفتار ميقسمت: آيا قسمت حق است يا نه؟ ديديد مردم كه 
گويـد: بلـه دانم. يك بـار ميخواسته به من سيلي بزند، نميامتحان است، خدا من را دوست داشته، مي

  گويد:گويد: نه امتحان است. دوباره ميقسمت بوده است. يك بار مي
  دهندهر كه در اين بزم مقرب تر است    جام بلا بيشترش مي

                                                 
 4قدر آيه  -1

 »اللهمَُّ إنْ كنُتَْ منَِ الاشقِياءِ فاَمحُني مِنَ الاشَقِْياءِ وَ اكتُبني منَِ السعُّدَاءِ«.... دعاي مخصوص شب بيست و سوم  -2
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خـورم. دوبـاره چيـز ديگـري گويد: نكند فلان جا آن كار را كردم حالا دارم سـيلي آن را ميوباره ميد
زند. بالاخره كداميك درست است؟ آيا راه دارد كه بفهمـيم كـداميك گويد. هر لحظه يك سازي ميمي

، ايـن يـك درست است؟ بله راه دارد. در رابطه با قسمت، اينكه آيا يك چيز قسمت ما است يا نيسـت
بحثي است. از چه زماني قسمت ما شده است؟ آيا از روز ازل قسمت شـده اسـت؟ هنـوز مـا نبـوديم، 
آسماني نبود، زميني نبود، آيا در علم خدا قسمت ما اين بود؟ اينكه جبري اسـت! اگـر جبـر نيسـت و 

ا رخ قسمت است، پس قسمت از چه زماني است؟ اين هم يك بحثي است. حـوادثي كـه در زنـدگي مـ
گويند: از بس كه شما خوب هستيد. خيلي خوب شـدي خـدا ها مياي است؟ بعضيدهد از چه ناحيهمي

   .بلا به خاطر دوستي است؛ »الَبَلاءُ لِلولِاء«خوانند، هم خواسته شما را  رنج و بلا دهد، روايت هم براي او مي
  كند ديوارششگذري      بر حذر باش كه سر مياي كه از كوچه جانانه ما مي

گويند: يك مقدارش تصادف است، يك مقدارش به خـاطر دوسـتي اسـت، يـك مقـدارش ها ميبعضي
كاريهاي خودمـان فكريها و بـدامتحان است، يك مقدارش مجازات است، يك مقدارش هم به خاطر بـد

ين ديگـر كنم. اگيرم، تصادف ميروم، يك وقت همينطوري سبقت مياست. مثلاً من دارم در خيابان مي
خواستم سـبقت نگيـرم. ايـن تقصـير چه ربطي به قضا و قسمت و محبت و مجازات و... دارد، خوب مي

گويند: نه هر چه بلاست به خاطر گناهان است. حالا كـداميك درسـت اسـت؟ ها ميخودم هست. بعضي
  كنيم.جواب اين مبحث را به جلسه بعد موكول مي
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   )60(واقعه آيه ...»نحَنُْ قدَرَّْنا بيَنَْكمُُ الْموَتْ«  -2

  ، و...) 25عمران آيه، آل9عمران آيه(آل ...»لا ريَبَْ فيه...« -3
   )3(يوسف آيه ...»نحَنُْ نَقصُُّ عَليَْكَ أحَسْنََ القْصَصَِ« -4
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  )41(رعد آيه  »حْكمُُ لا مَعُقَّبَ لحُِكمِ�ِهِيَ واللهَ« -11

  )114(هود آيه ...»إِنَّ الحْسَنَاتِ يُذْهبِنَْ السيَّئِّاتِ...« -12
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  :احاديث مطرح شده در جلسه چهارم
  »470ص ،2ج ،كافي« -1
  �ً الَدعُّا يَرُدُّ القَضاءَ وَ لوَد اُبرمَِ اِبراما 

  »3ص ،4ج ،كافي« -2
  الصدََقَهُ.... وَ تدَفَعُ سَبعينَ نوعاً مِن انواعِ البَلاءِ و... 
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )15/1/1385جلسه پنجم(

ابطه با قضا و قدر بود عرض كرديم كه نظام عالم هستي يك قوانين ثابتي دارد كه به آن قدََر بحث ما در ر
گوييم. اين قوانين هيچ وقت تغيير پذير نيست، اين كه ظالم بايد مجازات شـود، ايـن كـه خداونـد مي

اينها  قـدر  شود هر كدام ازعامل آن عمل مي ،كند، اين كه عمل صالح باعث هدايتظالمين را گمراه مي
با اين قوانين ثابـت و در چهـارچوب ايـن  ،است و به هيچ وجه تغييربردار نيست. اين جهان و اين عالم

شود. در كنار اين قوانين ثابت، انسان مختار است يك سري اعمال را انجام دهد. كيفر و قوانين اداره مي
كرد (به اختيار خودش) تقدير الهي اين پاداش اعمال خوب و بد انسان مطابق قوانين قدر است. اگر ظلم 

است كه گمراه شود، اگر احسان كرد (به اختيار خودش) تقدير الهي اين اسـت كـه هـدايت شـود. آن 
گويند؛ مانند حكمي كه قاضي براساس قوانين شود آن حكم را قضا ميحكمي كه براساس قدر صادر مي

عملكرد متخلف با قوانين، حكم عمل تطبيق ت و كند. قاضي براساس قوانين ثابموجود دركشورصادر مي
  نويسد. آورد و ميآن شخص را از قوانين بيرون مي

قانون ثابت تغيير بردار نيست اما قضا، امكان تغيير توسط خود قاضي را دارد. قضاي الهي به اراده الهي و 
م اين موارد دلايلي وجـود دارد كند، مثل استغفار، توبه، نماز، صدقه و دعا؛ در تمابا عمل صالح تغيير مي

م 
ت 
ت 
  

ده 
ح 
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كنيم تا خداونـد قضـاي خـودش را توان قضاي الهي را تغيير داد. يعني ما موجباتش را فراهم ميكه مي
  تغيير دهد.

آيا قسمت واقعيت دارد يا نه؟ اگر بگوييم قسمتي در كار نيست به اين معنا است كـه خيلـي از آفـات و 
ادفي است و حساب و كتابي در آن نيست؛ مثلاً بنـده در مسـيري رسد تصخيلي از مواهبي كه به ما مي

اي براي من پيش آمد كه قبلاً هم نوشته نشده بود. اگر اين را بگوييم يك مشكلي پـيش رفتم حادثهمي
آيد.  مشكل اين است كه مدبر عالم هستي براي همه حوادث و اتفاقات محاسبه نكرده است. بعضـي مي

اي افتد كه حساب نشده است؛ اين نقص در تدبير است. اگر شما وارد ادارهتفاق مياز چيزها در ملك او ا
گوييـد كـه بشويد ببينيد بعضي از حوادث از كنترل مدير خارج است يعني مدير خبـر نـدارد فـوراً مي

مديريت اين شخص ضعيف است. اگر زنگ بزنيد به فرماندار و بگوييد مثلاً فلان نـانوايي دارد آردهـا را 
  گوييد كه مديريت اين شخص ضعيف است.فروشند و خبر نداشته باشد فوراً ميآزاد مي

اي كه تدبيري و مديريتي حاكم است، يك اتفاقاتي خارج از حساب بيفتد اين ضعف اگر در يك مجموعه 
اي در فرمانروايي خـدا تديبر است و چون تدبير الهي مطلق است هيچ نقطه نامعلوم و غير حساب شده

يست و همه حوادث حساب شده است. اين يك طرف، آن طرف هم جبراسـت. اگـر بگـوييم حـوادث ن
فوراً استناد به اين امر كند و  ،شويم. يك آقايي كه يك نفر را كشتقسمت است با مشكل جبر روبرو مي

ود كـه شوي، با ما چكار داري، قسمتش اين بـبگويد: آقا شما قائل به قسمت هستي، چرا با ما درگير مي

چو
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بميرد. ثروتمند هم بگويد قسمت من بود كه ثروت داشته باشم و قسمت اين آقا بود كه فقير باشد، تو با 
سازم. اين هم خيلي خطرناك است. آيا هيچ راه مفري اسـت قسمت خدا بساز، من هم با قسمت خدا مي

نه بگـوييم در ملـك خـدا دراين ميانه كه ما نه جبري مسلك بشويم نه به تدبير الهي نقص وارد كنيم؟ 
، غناي خـود را بـه قسـمت نه  بگوييم كه آن ثروتمند بعضي از كارها وجود دارد كه حساب نشده است،

خدا نسبت دهد و آن جاني، جنايت خود را به قسمت خدا نسبت دهد و آن فقير هم بخواهد با دلخوشي 
اصولاً قسمت واقعيت دارد يا نـدارد؟  آيا .خواهيم  باشدبه قسمت خدا با فقرش كنار بيايد. اين گونه نمي

هيچ مصيبتي در زمـين  ؛1...» كتِابٍ في إلِاّ أَنْفسُِكمُْ في لا وَ الْأرَْضِ فِي مصُيبةٍَ منِْ أصَابَ ما« فرمايد:قرآن مي
اق است و قبل از اتفـرسد مگر اين كه در كتابي قبلاً  نوشته شده است؛ يعني حساب شدهودر جان شما به شما نمي

در مـورد ارجـاع ايـن  .قبل از آن كه آن را ايجاد بكنـيم؛ 2...»نبَرَْأَها أَنْ قبَْلِ نْم«... ،استدر محاسبه الهي بوده
 »هـا«نث مجازي هسـتند؛ مؤ مفسرين با هم اختلاف دارند؛ كلمات نفس، ارض و مصيبت،» نَبْرأَهَا«ضمير

گـردد. آيـه را اما معلوم نيست بـه كـدام كلمـه برميتواند به هر سه اين كلمات برگردد، ، ميهانبَرَْأ در

                                                 
 22حديد آيه  -1

 همان -2
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اي اسـت كـه توان به سه گونه ترجمه كرد: (اين آيه از آيات متشابه است؛ قبلاً گفتيم آيه محكم آيهمي
  .توان به صورتهاي مختلف معنا كرد)هيچ قصوري در دلالت در معنا ندارد اما آيه متشابه را مي

رسد مگر اين كه  قبل از اين كـه زمـين را ايجـاد زمين و در جانتان به شما نميكه هيچ مصيبتي در ترجمه اول:  
  كنيم آن را در كتابي نوشته باشيم.

  قبل از اينكه شما را خلق كنيم مصيبت را نوشتيم.ترجمه دوم:   
رسـت معناي سـوم د مگر اين كه قبل از آن كه مصيبت را ايجاد كنيم، آن را در كتابي نوشـتيم.ترجمه سوم:   

دهد؛ يعني عمل شما تأثيري در حوادث نـدارد. است. چون اگر دو ترجمه اول را بپذيريم معناي جبر مي
سازد. خواهيد خوب باشيد يا بد. اين كه با آيات ديگر نمييك چيزي نوشتيم براي شما قسمت شده مي

هـر فرمايـد: ؛ اگرآنطور ترجمه كنيم، مي1...»مأيَدْيكُ كسَبَتَْ فبَِما مصُيبةٍَ منِْ أصَابَكمُْ ما وَ«فرمايد: قرآن مي

ين مصيبت را نوشتيم با اين اگر بگوييم قبل از خلق زم رسد به خاطر اعمال خودتان است.مصيبتي به شما مي
، اگر بگوييم قبل از اينكه خودتان را خلق كنيم مصيبت را نوشتيم بازهم با ايـن آيه تناقص پيدا مي كند
شود. اما اگر بگوييم قبل از اين كـه گويد اعمال شما باعث مصائب ميين آيه ميآيه ضديت دارد. چون ا

گويد شما عمـل شود دوروي يك سكه. اين آيه ميمصيبت ايجاد كنيم آن را ثبتش كرديم با اين آيه مي

                                                 
 30شوري آيه  -1
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ي را براي شما بنويسد، بنـده يـك قطـع رحمـي تشود كه خدا يك مصيبعمل شما باعث مي ،كنيدمي
نمايـد. بعـد مصـيبت وارد  شـرورانسـان مغلوب يك او را شود كه خدا قطع رحم باعث مي كند اينمي
وقوع مصـيبت.  -3نوشتن قبل از وقوع مصيبت  -2مرحله تخلف  -1شود. شود سه مرحله كامل ميمي

شود و هم اين آيه. هيچ مشكلي هم با هم ندارد. مثل اينكه بگوييم كه هيچ كـس هم آن آيه درست مي
رود مگر اينكه قبل از زندان رفتن، حكم به زندان رفتنش صادر شده باشد، دروغ نگفتـيم، ان نميبه زند

برند. همين مطلب را بياييم آن طرف سكه بگوييد هيچ كـس تا قاضي ننويسد كه كسي را به زندان نمي
يه همين را رود مگر به خاطر جرمي كه خودش مرتكب شده، باز هم دروغ نگفتيم، اين دوآبه زندان نمي

هـر مصـيبتي بـه شـما ؛ ...»أيَْـديكمُ كسَبَتَْ فبَِما مصُيبةٍَ منِْ أصَابَكمُْ ما وَ« :فرمايدفرمايد. از يك طرف ميمي

   رسد قبلاً نوشته شده.هر مصيبتي كه به شما مي :فرمايداز يك طرف مي .رسد به خاطر اعمال خودتان استمي
 -3نوشته شدن حكم مجازات از طرف خداوند  – 2بد از سوي بنده عمل  – 1شود: سير كلي اينگونه مي

عملـي كـه موجـب  تحقق مصيبت. قبل از اينكه مصيبت بيايد نوشته شده و قبل از اينكه نوشته شده،
. پس نه آن آيه دلالت بر جبر دارد و نه اينكه بگوييم قسـمتي در كـار صورت گرفته است مصيبت شود،

ها به اين شكل. اينكه در عوام معروف است كه در پيشاني تو نوشته اينها نيست. قسمت دركار است منت
دروغ است. بـديهيات  توان  كاري كرد، همهدرست نيست. اين كه قسمتت اين است و با آن بساز و نمي

كند به اشد نفي.  بحث مهم اين است كه هرچه مصيبت است بـه خـاطر گنـاه اعتقاد ما اينها را نفي مي

ود 
له 
ن 
ع 
ع 

ت 
ت 
اه 
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گويند كه مصيبتها به خاطر اين است كه بنـده ها ميبعضي ،يان مردم اعتقادات مختلف استاست. در م
كند. اين به يك اعتباري درست اسـت و بـه پيش خدا خيلي عزيز است و خدا او را مرتب گرفتارش مي

گوينـد يـك تكـه اند و ميبعضي آن را تكه تكه كرده .گويند تصادف استري غلط. بعضي مييك اعتبا
شـوند و متحان است، يك تكه تصادفي؛ يك تكه مجازات است، يك تكه تقـرب اسـت. گـيج هـم ميا

واقعاً امتحان است يا خـدا دوسـتمان دارد؛  ،دانيم حالا كه اين مشكل برايمان پيش آمدهگويند نميمي
ايش پيش دانيم! خيلي مهم است كه انسان بداند از كدام ناحيه مصيبت برمجازات است؟ يا امتحان؟ نمي

  .است مصائب، گناه است. روايات بسيارعلت است كه  مطلب اجماعاً اين (ع)اهل بيتو روايات  فتوا آمده. 
اند و به ايـن نكتـه آورده شوريسوره  30نزديك به چهارده روايت در تفسير آيه علامه طباطبايي  مرحوم 

ات قرآن هم به اين معنا اشـاره دارنـد مصائب به خاطر گناهان ما است. آيعلت اصلي اند كه اذعان كرده
تمام آيات قرآن متظافراً و بدون هيچ نوع اختلافي به اين نكته اشاره دارند كه اگر پرهيزگار شويد، خـدا 

خدا نعمت  ،دهد و اگر گناه كنيدكند؛ بركت و نعمت را از زمين و آسمان به شما ميزندگيتان را آسان مي
بَإٍ كـانَ لَقَـدْ« فرمايـد:مي سـبأكند. قرآن در سـوره ن ميگيرد و مجازاتتارا از شما مي كنَِهمِْ فـي لسِـَ  مسَـْ

كرُُوا وَ رَبِّكُـمْ رزِْقِ مِـنْ كُلُـوا شِمالٍ وَ يَمينٍ عنَْ جنَتَّانِ«...، در زندگي قوم سبا آيتي است؛1...»آيةٌَ  بَلْـدةٌَ لَـهُ اشـْ
                                                 

 15سبا آيه  -1

بر طبـق روايـات 
متعــدد از اهــل 
ــت  ــت(ع)، عل بي

نـــاه مصـــائب، گ
 است.  
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. و بعـد زميني خرم و آباد از رزق خدا بخوريد و شكر گذاريـدباغهايي از چپ و راست سرسبز و خرم سر؛ 1»...طيَبِّةَ
 بَـدلَّنْاهمُْ وَ الْعرَِمِ سيَْلَ عَليَْهمِْ فَأرَسَْلنْا«...، اعراض كردند و رويگردان شدند از آيين الهي ؛2»فَأعَرْضَُوا«فرمايد: مي

پس سـيل ويرانگـر عـَرِم را برآنهـا فرسـتاديم و ؛ 3»قَليل سدِرٍْ منِْ ءٍشَيْ وَ أَثْلٍ وَ خَمطٍْ أُكُلٍ جنَتَّيَنْ ذوَاتَىْ بجِنَتَّيَْهمِْ

 جزَيَنْـاهمُْ ذلِكَ« فرمايد:. بعد ميكم حاصلي را به آنها داديمسرزمين خيلي  بجاي آن سرزمين آباد و حاصلخيز
آيا غير از اين است قانون ؛5»كَفُورَالْ إلِاَّ نجُازي هَلْ وَ«... ،اين مجازات، مجازات كفران نعمت آنها بود؛4...»كَفرَُوا بِما

آوردند ها و شهرها اگر ايمان ميمردم قريه فرمايد:. در مقابل ميما اين است كه مجازات ما متوجه ناسپاسان است
 نْمِـ لَـهُ يجَْعَلْ اللّهَ يتَقَِّ منَْ وَ«.... كرديمكردند، درهاي بركت آسمان و زمين را بررويشان باز ميو تقوي پيشه مي

                                                 
 همان -1

 16سبا آيه  - 2

 همان -3

  17سبا آيه  -4
 همان  -5
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 لَـهُ يجَْعَـلْ اللّهَ يتَقَِّ منَْ وَ«.... دهدهركس پرهيزكار شود خدا راه خروج از مشكلات را به او نشان مي ؛1»يسُرْاً أَمرِْهِ
  دهد.هركه پرهيزكار شود خدا زندگي آسان به او مي ؛2»مَخرَْجاً

ن حرفها كجاسـت؟ كـدام گويند انسان هرچه خوب باشد بيشتر بايد سيلي بخورد، منشا ايها ميبعضي 
روايت معتبر؟ كدام حرف درست؟ چند آيه است در سوره طلاق آيات آثار تقوي آيات را بخوانيـد يـك 

 ي آندهد؛ معنـاسري از آيات هست كه باز مي فرمايد اگر استغفار كنيد، خدا به شما بركات دنيايي مي
تَغْفرُِوا أَنِ وَ« مايد:فراين است كه گناه مانع اين بركات شده است. در سوره هود مي  تُوبُـوا ثُـمَّ رَبَّكُـمْ اسـْ

، يعني استغفاري نباشد كه مدام گنـاه كنيـد و بگوييـد خـدايا بـبخش استغفار كنيد، توبه كنيد؛ 3...»إلِيَْه
شود توبه. وگرنه اگر انسان مدام گناه كنـد و بگويـد كنم، مياستغفاري كه بگوييد خدايا ديگر گناه نمي

اسـتغفار  اگـر فرمايدقرآن مي  اين اين استهزاء و تمسخر كردن خدا است.فرمايد: مي (ع)امام رضا .خدايا ببخش

                                                 
 4طلاق آيه  -1

  2طلاق آيه  -2
 3هود آيه  -3
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خـدا بـه شـما  بهـره خـوبي از ؛ 1...»حسَنَاً متَاعاً يُمتَِّعْكمُْ«...كنيد نتيجه اش اين مي شود:  وبه ت بعد همكنيد,

ر دنيـا اسـت.  بـه خـاطر ايـن كـه منظـو  .دهـددهد يعني يك زندگي خوش و خرم بـه شـما ميزندگي مي
؛ يعني در دنيا قبـل از اين زندگي خوش و خرم تا زمان مرگتان ادامـه دارد ؛2...»مسَُمًّي أَجَلٍ إلِي«...:فرمايدمي

  قرينه است براي اينكه اين زندگي قبل از مرگ است.  »مسَُمًّي أَجَلٍ إلِي« مرگ است. اين
تا اجل مسـمي زنـدگيتان ادامـه پيـدا و دارد اجلهاي معلق را برميو توبه كنيد خدا  اگر استغفار كرده 

 و... .كند، مثل قطع رحم، عقوق والدين، بغي كند. خيلي از گناهان است كه اجل انسان را نزديك ميمي
دنيايي است.  سوره نـوح  شود كه اين تأثير دنيايي دارد. جداي از اخروي آيه متعرض تأثيراتمعلوم مي

خدايا به مردم گفتم از خدا طلب بخشش كنيـد كـه او غفـار  ؛3»غَفاّراً كانَ إِنَّهُ رَبَّكمُْ استَْغْفرُِوا فَقُلتُْ« فرمايد:مي

 يجَْعَلْ وَ بنَينَ وَ بِأَمْوالٍ يُمدِْدْكمُْ وَ«، فرستدتا باران تند آسمان را برشما مي ؛4»مدِرْاراً عَليَْكمُْ السَّماءَ يرُسِْلِ« ،است

                                                 
 همان -4

 3هود آيه -1

 10نوح آيه  -2
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دهـد و نهرهـا جـاري دهد و براي شـما باغهـا قـرار ميبه شما مالها و پسران مي ؛1»أَنهْاراً لَكمُْ يجَْعَلْ وَ ناّتٍجَ لَكمُْ

چرا به خدا اميـدي  ؛2»وقَاراً لِلّهِ ترَْجُونَ لا لَكمُْ ما« فرمايد:كند و ميسرزنش ميرا اي بعد قرآن عده كند.مي
   ؟تواند برايتان كاري كندباورتان نيست كه خدا مينداريد؟ چرا به خدا دلي نبستيد؟ چرا 

دهد خداوند هيچ قومي را تغيير نمي ؛...»بِأَنْفسُِهمِْ ما يُغيَرُِّوا حتَّي بِقَوْمٍ ما يُغيَرُِّ لا اللّهَ إِنَّ«... :فرمايددر قرآن مي 

ين است كه اگر هـر قـومي اش ااند كه آيه ترجمه. سياسيون فكر كردهتا خودشان، خودشان را تغيير دهنـد
خواهـد بخواهد سرنوشتش عوض شود، خودش بايد سرنوشت خودش را عوض كند. اصلاً آيه اين را نمي

امام  .اندروايات آيات را اين گونه ترجمه نكرده هيچكدام از بينيممي روايات مراجعه كنيم،به  اگربگويد. 
گيـرد تـا اينكـه آن قـوم به قومي داده اسـت از آن قـوم نميكه خداوند نعمتهايي را كه  اند:اينگونه ترجمه كرده

در حالـت عـادي انقلـاب و يغَُيرِّ، غَيـْر و تغييـر كلمه  گناهاني را كنند كه مستحق سلب آن نعمتها شـوند.
در عهـد مالـك   (ع)اميرالمـؤمنيندگرگوني از حالت خوب به حالت بد است، نه از حالت بد به حالت خـوب. 

مـردم تـا  شـود.اين كارها باعث دگرگوني بـد (غِيَـر) ميفرمايند: كنند و ميها را اشاره مياشتر بعضي از كار
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شود كه گنـاهي مرتكـب گيرد، نعمت موقعي گرفته ميمادامي كه گناه نكردند خدا نعمت را از آنها نمي
للـه زيـن آيـت انوشـته  ولايـت المتقـين كنيم، يكي كتابمعرفي مي جالب در اين زمينهشوند. دو كتاب 

كـه بـه زبـان  آثار المعاصيو صاحب كرامات زيادي هستند. وكتاب  كه از ابدال العابدين طباطبايي ابرقويي
. كتاب اولي تحليلـي اسـت، قسـمت استبيش از صد حديث در اين رابطه  حاوي وفارسي نوشته شده 

 (ص)پيغمبـراسـت.آورده اولش در اين رابطه است، آثار گناهان. كتاب دوم هـم احاديـث را در ايـن رابطـه
شود، مگـر بـه خـاطر شود و هيچ خراشي به پوست وارد نمياي به بدن وارد نمياي و ضربهيا علي هيچ لطمهفرمودند: 

اي سلمان! شيعيان ما وقتي گناهي كننـد، به سلمان است كه در مريضي به او گفتند:  (ع) اميرالمؤمنين. باز از گناهي
دهد و اگر صبر كردند به آنها اجر هم كند تا پاك شوند و اين را كفاره گناهانشان قرار مين ميخدا به اين بلاها مبتلايشا

را بوسيد و گفت: يا علي اگر شما نبوديد ما چطور اين  (ع)اميرالمؤمنين؛ بعد سلمان بلند شد و پيشاني دهدمي
  فهميديم. حقايق را مي

بردند يك لحظه به ذهن سلمان خطور كـرد كـه ايـن ا به سمت مسجد مير (ع)وقتي اميرالمؤمنينفرمودند:  (ع)امام صادق
كند، روند پس چرا اين كار را نميداند كه اگر يك اشاره بكند، همه اينها در زمين فرو ميمرد كه اسم اعظم خدا را مي

پوست . در روايت است كه يك غده در گردن او درآمد، بزرگ شد و در بخاطر همين ترديد گردنش درد آمـد
او را ديدند و گفتند: يا اباعبدالله (كنيه سلمان اباعبدالله بـود) ايـن  (ع)اميرالمؤمنينگردنش ظاهر شد. بعد 
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شود، سـري بـه است كه هيچ رگي زده نمي (ع)امام صادق بودي. باز ازغده بخاطر آن فكري است كه كرده 
 مـا وَ«و جـل:  است قـول خـداي عـزّ خورد، مگر به خاطر گناهي؛ اينآيد، پايي به سنگ نميدرد نمي
كردنـد، مردم هرگاه گناهي كننـد كـه قبلـاً نمياست كه:  (ع)امام كاظم. از ...»أيَدْيكمُ كسَبَتَْ فبَِما مصُيبةٍَ منِْ أصَابَكمُْ

؛ يعني هرگناه جديد، بلاي جديدي دارد. بعضي از گناهـان اختـراع اسـتدهد كه قبلاً ندادهخدا بلاهايي را مي
  وند.شمي

دهنـد خـدا روايت شده كه مردم وقتي گناهان جديد انجام مي (ع)امام هشـتمباز شبيه به همين حديث از  
فرمايند به اباذر گفته شد كه سـكوت كـن، فرستد. روايت زياد داريم. امام ميبلاهاي جديد برايشان مي

يـزي از گنـاه تبعيدكننـدگان كـم فرياد كرد، مبتلا شد به بيابان ربذه. البته ايـن چو اباذر تحمل نكرد 
  خود اباذر بود.  ،فرمايد كه يك سرقضيه اين بود كه مجازات نافرمانيكند. اما امام مينمي

  با توجه به مطلب مذكور ممكن است برخي از سوالات و اشكالات پيش بيايد از جمله:
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امتحان است، بـا مصـيبت گوييم بعضي از مصائب به خاطر شود مگر ما نميپس امتحان الهي چه مي -1 

رِ وَ الثَّمَـراتِ وَ الْأَنْفسُِ وَ الْأَمْوالِ منَِ نَقصٍْ وَ الجُْوعِ وَ الْخَوفِْ منَِ ءٍبشَِيْ لنَبَْلُوَنَّكمُْ وَ« انسان امتحان شود،  بَشـِّ
  .1»الصاّبرِينَ

دارنـد؟ شـما   چه گناهي داشت مگـر آنهـا گنـاهي (ع)سيدالشـهدا  حضرتمعصومان چه گناهي دارند؟  -2 
  گوييد هرچه مصيبت برسد به خاطر گناه است در صورتي كه معصومين هيچ گناهي ندارند.مي

بينيم، اگـر بينيم كه راحتند ولي بعضي از مؤمنين را به سختي گرفتـار مـيچرا بعضي از كفار را مي -3
  يش هم بيشتر باشد.مصيبت به خاطر گناه بود بايد برعكس باشد بايد هركه كفرش بيشتر است گرفتار

شـوند، ها مريض ميبينيم بچهگناه چه توجيهي دارد؟ بچه كه گناهي ندارد ما ميمجازات كودكان بي -4
  كنند.كنند، نا امني را تحمل ميميرند، فقر را تحمل ميشوند، ميكشته مي

البلـاء «ولايت اوسـت.  اند كه بلا براي مؤمن به خاطربسياري از روايات معتبر داريم كه تصريح كرده -5 
  ».لِلولاء
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شـوند؟ يابند، چگونـه توجيـه ميگويند كه هرچه ايمان بالاتر رود، مصايب شدت ميرواياتي كه مي -6 

گيرد. شما چگونه ايـن ، هرچه مقام بالاتر باشد بلا بيشتر به آن ميگيردبلاء اول انبياء را ميگويد: روايت مي
  خواهيد با اين روايات مقابله كنيد. گونه ميگذاريد پاي حساب گناه؟ چرا مي

گيرد، تصـادف شود مثلاً يكي سبقت بيجا مييك سري حوادثي كه مستقيماً از عمل خود فرد ناشي مي 
شـود، اينهـا را كند، گرفتـار اعتيـاد ميكند، اين چه ربطي به گناه دارد. با دوست بد همنشيني ميمي

  كنيد؟ چگونه توجيه مي
  :كالاتپاسخ به اش

م كلي است. يك سري امتحانات امتحان الهي: منافاتي ندارد، امتحان الهي قطعي است. منتها دو قس -1 
خدا با مال، با مقام، با قدرت، با عزت، با سلامتي و با فرزندان امتحان  شيرين است، يك سري تلخ. ،الهي
ا فقـر و مريضـي و ضـعف و ذلـت بـخداونـد كند، اينها همه شيرين است. امتحانات تلخ هم داريم. مي
اش را خدا به هذير است اما يك گوشكند. اصل امتحان اجتناب ناپامتحان مي اش رابندههممنصبي و وبي

مـا  خود .  اينكه ما با اعمالمان، امتحان شيرين را انتخاب كنيم يا امتحان تلخ را، دستگذاشته اختيار ما
  است.

حـدود الهـي اسـتخفاف ورزيـديم، خـدا بـا  اگر بهكند ؛ متحان مياگر قطع رحم كرديم، خدا با فقر ا 
آلوده شده، خدا با ذلت امتحانمـان  كند؛ اگر دامنمان به گناه تكبرپناهي امتحانمان ميسرافكندگي و بي

امتحان الهي اصـلي 
اجتنـــاب ناپـــذير 
ــا اينكــه  اســت؛ ام
امتحان الهي تلخ يا 
شـيرين باشـد، بــه 
اعمال مـا بسـتگي 

 دارد.

قط
فقر

  
تكب
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كند؛ اگر تواضع ارحاممان احسان كرديم، خدا با ثروت و طول عمر امتحانمان مي اگر به والدين و كند؛مي
فرمايد: كند؛ چه منافاتي است بين اين؟ از يك طرف قرآن ميكرديم، خدا با رفعت و عزت امتحانمان مي

 يَأتْيهـا مطُْمئَنَِّـةً آمنَِـةً كانتَْ قرَيْةًَ مثََلاً اللّهُ ضرََبَ وَ«:فرمايداز يك طرف مي ،كنيمما با گرسنگي امتحانتان مـي
نَعُونَ كـانُوا بِمـا الْخَـوفِْ وَ الجُْـوعِ لبِـاسَ اللّهُ فَأَذاقَهاَ اللّهِ بِأَنْعمُِ كَفرََتْفَ مَكانٍ كُلّ منِْ رَغدَاً رزِقْهُا خـدا ؛ 1»يَصـْ

آمد، كفر نعمت ورزيد، خدا هم به خاطركفران نعمـت، لبـاس سرزميني را مثال زد كه رزقش فراوان از هر طرف مي
فرمايد، به خـاطر مجـازات اسـت از يك طرف مي . ازترس وگرسنگي بر اندامشان پوشاند به خاطر اعمالشـان

فرمايد، به خاطر امتحان است كه منافاتي با هم ندارد. در عين حالي كـه مجـازات اسـت طرف ديگر مي
  امتحان هم هست. 

هـر فرمودند:    (ع)امام صـادقپرسيده شد. وقتي  (ع) امام صادقمعصومان چه گناهي دارند؟ همين سؤال از  -2
كشـيد، مگـر جـد شـما . سائل گفت شما چه؟ مگرخود شما بلا نميبت است به خاطرگناه استچه بلا و مصي

به سخت ترين بلاها گرفتار نشد او كه گناهي نداشت؛ امام اشاره كردند كه ما اسـتثناء هسـتيم. (ع)نحسـي
هـيچ كـس از ايـن . 2»لاُمَـهلا يُقاسُ بĤِلِ مُحَمدَّ اَحدَ مِن هذِهِ ا«اين بحث يك استثنا دارد و آن هم آل محمد است؛

                                                 
 112نحل آيه  -١
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. تا خودتان را با خاندان پيامبر مقايسه نكنيـدفرمايند: مي (ع)اميرالمومنين. توان با خاندان پيغمبر مقايسه كردامت را نمي
، با گرفتاري مـا سنخ گرفتاري اهل بيتهم گرفتار بودند؛  (ع)بيتاهلگوييم رسد، مييك مصيبتي به ما مي

بيت اقتـدا كنيـد، خـوب اسـت؛ ، اشتباه است. اگر به صبر اهلاين دو با هم كردنكند. مقايسه فرق مي
غلـط اسـت.  ،بگوييد اهل بيت هم مصيبت ديدند، صبوري كردند، ولي اگر نوع مصيبت را مقايسه كنيد

بـه شـما نوع مصائبي كـه در حاليكه رسد به خاطر گناه نيست، اين گونه نيست نوع مصايبي كه به ما ميامام فرمودند: 
ترسد كـه بيند آنقدر مي؛ بعضي وقتها آدم خواب ميرسد به خاطر رفع سيئات است(حتي خواب وحشتناك)مي

فرمايد: اين بـه خـاطر گنـاه ماند. امام ميميباقي اش تا يك ساعت بعد از بيدارشدن همين طور دلهره
  .شودكند، گناهش بخشيده مي؛ مؤمن كه در خواب وحشت مي1»ذنُوبُهُ لَهرُغفَفَيُ إنَّ الموُمِن ليَهول عَلَيه في نوَمهِ«است. 

اگرمصيبت به خاطر گناه باشد بايد كفار گرفتارتر از مؤمنان باشـند، در حـالي كـه خيلـي از كفـار  -3
ترند. اولاً اين را بدانيد كه راحتـي كفـار راحتـي ظـاهري اسـت نـه واقعـي. بحرانهـاي روحـي، راحت

از مزه شدن زندگي، اجتماعي، خانوادگي، كم رنگ شدن عواطف انساني، بي معنوي،گرفتاريهاي اخلاقي،
كيفيت زندگي و فقط به كميت اضافه شدن، چيزهايي است كه امروز غـرب و بشـرغربي بـه بين رفتن 

بينيم. كفار يك اعمـال خـوبي كند، اينها را ما كار نداريم ما ظاهر زندگي را ميسختي اينها را تجربه مي
                                                 

 442،ص2كافي،ج  -1
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دهـد، چربد، خوبيهاي آنها را خـدا در دنيـا پاسـخ ميك اعمال بد؛ منتها بديها به خوبيها ميدارند و ي
گويند خدايا ما فرزند تربيت كرديم، مـن پزشـك آيند، ميدارد، در آخرت كه ميبديهاي آنها را نگه مي

تي  كه به تو خواسشنود كه مزدت را گرفتي، زندگي خوب ميبودم چقدر بيمار را مداوا كردم؛ جواب مي
  خواستي به تو داديم ديگر حسابت صاف شد؛ اكنون بيا حساب گناهانت را پس بده.داديم، عيش دنيا مي
روز قيامت كـه كفـار را بـر لـب آتـش  ؛ 1...»الناّرِ عَلَي كَفرَُوا الَّذينَ يُعرَْضُ يَوْمَ وَ« گويند:آيات قرآن اين را مي

فرشتگان اسـت)  خيلي صحنه وحشتناكي است اين سخن جهنم شوند با آتش،(روبرو ميآورنـدجهنم مي
 ، اش را در دنيـا بـه شـما داديـمهرچـه كـار خـوب كرديـد بهـره ؛2...»الـدُّنيْا حيَـاتِكمُُ فـي طيَبِّـاتِكمُْ أَذْهبَتْمُْ«...
ي كـه بـه شـما ا؛ خيلي ترجمه فصيحي است، با اين بهـرهاش كيف كرديـدو با بهره؛ 3...»بهِا واَستَْمتَْعتْمُْ«...

   داديم، كيف كرديد، امروز حسابتان خالي است.
راه انداخته بودند و خودش مهماني خرش را فروخته بودند و  فردي كه رفته بود خانقاه، :گويدمولوي مي 

كرده كه خيلي خاطرش عزيز اسـت، غـذا كـه تمـام را هم مهمان كرده بودند و اين بيچاره هم فكر مي
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ما هم با شماييم،گفتند دم ما ايـن  :گيريم. گفت ا طبق روال عادي يك دمي هم ميبود، گفتند كه مشده
خواند و حال خوشي داشـت، يـك است: خر برفت و خر برفت و خر برفت؛ اين بيچاره هم همراه آنها مي

 ؛...»مْطيَبِّـاتِكُ أَذْهبَتْمُْ«...كدام خر برفت؟ گفتند: خر خودت. گفت:دفعه متوجه شد كه خر برفت يعني چه؟
 أعَْمـالَهمُْ إلَِـيْهمِْ نُـوفَّ:«...فرمايدهرچي داديم از حسابتان صاف كرديم. قرآن مي .تان را در دنيا خورديدبهره
دهند، صبر كنند يـا صـبر كفار بلاهايشان هم ثوابي ندارد چوب تأديب است، پاداش به آنها نمي.1...»فيها

  اجري ندارند.  ،نكنند
انـد، يـك ، مؤمنين شايستگاني هستند كـه اصـل حـق و حقيقـت را پذيرفتهآيديم سراغ مؤمنين به

خواهد كه آنها در آخرت گرفتار عذاب بشوند چون مـؤمنين را دوسـت لغزشهاي جزئي دارند. خدا نمي
رسد كه قـانون الهـي اجـازه بخشـش بخشد، به جايي ميآنها را مي ،دارد تا آنجايي كه راه داشته باشد

جاست كه خدا طبق ضوابط بايد مجازات كند. حالا در دنيا مجازات كند يا آخـرت؟ در دنيـا دهد، آننمي
شود. انوشـيروان و بـوذرجمهر مجازات كند خيلي بهتر است. چون هرچه بالاتر برود تصاعدي اضافه مي

را كردند، انوشيروان گفت: اگر من باختم چه چيز به تو بدهم؟ گفت: قربان يـك گنـدم شطرنج بازي مي
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من انتظار داشتم همتت خيلي بالـاتر از ايـن باشـد. انوشـيروان  همين،صد بار دو برابرش كنيد. گفت: 
نفهميد كه قضيه چيست؛ انوشيروان باخت وگفت: حالا حساب كنيد، وقتي حساب كردند، ديدند چندين 

شود دو دانـه؛ شود. اولش چيزي نيست يك دانه ميشود كه در سال در كشور توليد ميبرابر گندمي مي
خواهد بگذارد ايـن گنـاه بـه آخـرت شود هشت دانه. خدا نميشود؛ چهاردانه ميدو دانه، چهاردانه مي

  كند. زند و پاكش ميبرسد، همان جا در قدم اول يك ضربه مي
گرفتاري مؤمن به خاطر تقوايش نيست، بلكه بخاطر قصور تقـوي  ،بينيد مؤمنان گرفتارندپس اينكه مي

كنند به خاطر تقـوي اسـت، اند. مردم خيال ميهايي كه تقوي نبوده است گزيده شدهز آن نقطهاست. ا
  كند. اين اشتباه است. آيات قرآن اين را تكذيب مي

مجازات كودكان بيگناه چه توجيهي دارد؟ يك سري از گناهان كودكان به خاطر حقي است كه پدر و  -4
د حق دارند، طلبكارند، فعلاً بچه چيزي ندارد كـه بـه پـدر و مـادر مادر دارند؛ چون پدر و مادر بر فرزن

كنند و حق عظيمي دارند. بعضي از گناهان را والدين مرتكـب ببخشد. پدر و مادر او را مجاني بزرگ مي
شود امـا شود. از حق آنها كم ميشوند كه فرزند به حساب حقي كه پدر و مادر بر او دارند، گرفتار ميمي

 ها به خاطر علم خدا به آينـده آنهـا اسـت. در قـرآنشود. بعضي از مصائب بچهن بخشيده ميگناهانشا
حضـرت گفـت: چـرا كشـتي؟ (ع)موسـيسر او را بريد و او را كشت؛  (ع)حضرت خضـرداستان كودكي است كه 

را  شد پدر و مادر مـؤمن خـودشاين بچه قرار بود بزرگ شود، كافر شود و اگر كافر مي جواب داد:(ع)خضر
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اش بود. بگوييد اين كـه دانيد اين مصيبتي كه به آن بچه رسيد به خاطر لحاظ آيندهكرد. ميهم كافر مي
دهم كه قصـاص قبـل از جنايـت در عـالم شود قصاص قبل از جنايت. من جواب شما را اين گونه ميمي

او را بـاز دارد، بـه ايـن  اش به يك راهي بـرودحقوق است، نه در عالم الهي. خدا اگر قبل از اينكه بنده
  در بحث مالكيت خداوند عرض كرديم.  ما گويند قصاص قبل از جنايت؛ او مالك الملك است ونمي

حرفهايي ؛ 1»يا كميل لاتأَخذُ إلاّ عَناّ تكَُنْ مِناّ«گويند: به كميل مي(ع) اميرالمؤمنينبلا به خاطر ولاء و ولايت است؛  -5
اگر بنده گناهي بكند و نزد خدا گرامـي باشـد و خـدا بخواهـد فرمود:  (ع)باقر امام .ما باشي گويي از ما بگير تا ازكه مي

بـه يا كند، به فقدان فرزند، برد مثلاً فقيرش مي. بعد امام اسم ميكندگراميش بدارد به يك بلايي مبتلايش مي
گيرد. ن جانش را سخت ميكند، اگر هيچ كدام از اين كارها را نكرد، موقع جان كندمريضي مبتلايش مي

زنند كجا؟ ايـن تصـوير اين معناي گرامي بودن مؤمن نزد خدا است. اين كجا و آن حرفهايي كه آنها مي
گويد: بنده من تو چون خـوب شـدي هـيچ ايـرادي تر است يا اينكه بگوييم خدا ميتر و عقلانيدرست

 لَـيسَْ اللّـهَ وَأَنَّ« .ظلم است كه اين ؟است نداري، من دوست دارم مرتب سيلي به تو بزنم آيا اين عقلاني
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.) اين ظلم است شخصي بيايـد زنـدگي مـن را از ورطـه چون خدا ظالم نيست نسبت به بنـدگان؛ 1...»بظَِلاّمٍ
بگذارد، سختي بكشد و بعد هم بيايد بگويد كه من هيچ چشمداشتي به شـما  وقت هلاكت نجات بدهد،

و بگيـرم  ، براي محبت و دوستي كردم، من هم بخواهم ژست دوسـتانهندارم، اين كار را براي خدا كردم
بگويم اين دنيا كه قابل شما را ندارد اگر بگويم پاداش شما كوهي از طلا، اصلاً طلا چيست؟ بگويم پاداش 
شما همه پولهاي دنيا، پول كدام است؟ من نشستم شب تا صبح فكر كردم چه چيز به عنوان هديـه بـه 

فكرم رسيد كه همه محبت خودم را جمع كنم در يك سيلي و بنوازم در گوش شـما!! مـن  شما بدهم، به
  هم بگويم مگر نشنيدي كه:

  دهندهركه در اين بزم مقربتر است           جام بلا بيشترش مي
 گويد اين را فوري تحويل ديوانه خانه بدهيد، اين عقلش را از دسـت داده.كند و مياين آقا فوراً فرار مي

 خنديم، يك كاريدهيم و نميدانيم چطور است كه به خدا نسبت ميدار مياگر ما براي بشر اين را خنده
هم محروم گويد اگر اين طوري است ميكه شود اش اين مي. يكي هم نتيجهنيست در حد بشر عادي كه

  خواهد.بشوم از دنيا و هم سيلي بخورم. عقل من اين را نمي
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از گناه بپوش، زبانت را از گناه حفظ كن، خودت را، فكرت را از گناه حفظ كن. مـال گويد چشمت را مي 

من را محاصره كرده، در آخـر  ،حرام نخور، دست اندازي به حقوق ديگران نكن؛ صد تا تابلو عبور ممنوع
رود؟ ايـن سيلي، مشت پشت مشت. كدام عاقلي زير بار اين دين مي سيلي پشت هم  مزد من چيست؟

 رَبِّهِـمْ مِـنْ إلَِـيْهمِْ أُنْـزلَِ ما وَ الْإِنجْيلَ وَ التَّورْاةَ أقَامُوا أَنَّهمُْ لَوْ وَ« :فرمايدا مخالف آن آياتي است كه ميحرفه
اگـر احكـام خـدا را اجـرا ؛1»يَعْمَلُـونَ ما ساءَ منِْهمُْ كثَيرٌ وَ مُقتْصَدِةٌَ أُمةٌَّ منِْهمُْ أرَْجُلِهمِْ تحَتِْ منِْ وَ فَوقِْهمِْ منِْ لَأَكَلُوا

خواهد كند چون دوستش دارد؛ نميخدا مؤمن را مجازات مي. داديمكردند از بالا و زمين به آنها روزي مـيمي
شـك كـرد (ع)علـيسلمان يك لحظه در ولايت  .كنددر آخرت عذاب شود، گناهش را در دنيا مجازات مي

امـا  »البلـاء للولـاء«خاطر ولايت بـود درسـت اسـت .  اين به و اينگونه مجازات شد غده در گردنش درآمد
هنگـام جهت مجازاتش نكرد سلمان با آن مقامش. حتـي پيغمبـران اش يك گناه بود، خدا كه بيمقدمه

 (ع)حضرت يعقوب گويد:است. يك روايت مي (ع)حضرت يعقوب روايت در موردند. سه شدمي مجازاتترك اولي 
داغ پسـرت را بـه دلـت  :كرد؛ خدا گفتز را فروخت، مادر گريه ميي كنيولد شد، بچهكنيزي داشت، ام

ش ييوسف مبتلـافراق گويد: بچه گوسفندي را جلوي مادرش ذبح كرد، خدا به گذارم. يك روايت ميمي

                                                 
 66مائده آيه   -1

ـــؤمن را  ـــدا م خ
ــازات مي ــد مج كن

خواهد در نمي چون
آخرت معذب باشد؛ 
كه اين بخاطر گنـاه 
ــه  ــت ن ــؤمن اس م

  بخاطر ولايت او.
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گويد ذميال فقير آمد در خانه، به او غذا نداد، خدا او را به هجران يوسـف مبتلـاش كرد. يك روايت مي
  .اعتبار هركه در اين بزم مقرب تر است به اين اعتبار درست است نه به آن دليل نيستكرد. بي

انسـان  بالـاتر بـرود زنـدگيش ايمـان گويند هر چه هستند كه مي يروايات بلا به خاطرايمان است: -6
چكاركنيم؟ اگر بخواهيم بگـوييم كـه عامـل   روايات اين بامي شود. شود، مصائبش بيشتر تر ميسخت

گويد عامل مصائب، ازدياد ايمان است. عمده اشكالي كـه بسـياري از اين روايت مي .اه هستمصائب، گن
در عالم انساني هم همين طور  كنند اين هست كه درست نمي فهمند. اتفاقاًخوانندگان احاديث پيدا مي

و شـود زشتي بزنـد عصـباني مـي به او يك حرف زننده وشخصي ، رودراه مي اي كوچهدرفردي است 
گويد تا مي است؛ گويد آقا ايشان، مجنونيكي به او مي ،به او حمله كند كند كه مثلاًخودش را آماده مي

كه تكليف نـدارد امـا بـد و خـوب را  ايبچه( شود. اگر يك كودك مميز،مجنون، اين بنده خدا آرام مي
كند. همان حرف به او مي زند اما يك اخمينمي به او سيلي ،ي به او بزندژيك حرف ك )دهدتشخيص مي

 در دادگاه ممكن است با او درگيـر ،كندمي هم ادعاي شرفاو  را اگر يك فرد عاقل بالغي به او بزند عليه
شود. يك حرف واحد را ديوانه زد، يك عكس العملي داشت. كودك مميـز زد، يـك عكـس العمـل  هم

  ؟اينگونه است ه نظر شما چراب ،ديگري داشت. فرد عاقل بالغ زد يك عكس العمل ديگري داشت
خواهد بگويد هر چه ايمان شما بيشتر هرچه عقل بيشتر باشد چوب مجازات هم بيشتر است. حديث مي

گويند اسـتغفار كـن مي رود. اگر يك آدم عادي، دروغ بگويد،ذره بين مي باشد خطاهاي شما بيشتر زير

هنگام نيز پيغمبران 
ترك اولي مجـازات 

 شدند.مي
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رود. او از پيغمبـري بيـرون مـي و افتـدمت ميبخشد. اگر يك پيغمبر، دروغ بگويد از عصخدا تو را مي
ايستد. خسارتش اين است كه شـما تمام بكند مي خسارتش خيلي زياد است. يك موتورسيكلت، بنزين

خـورد زمـين همـه رسيد منزل. اگر هواپيما در آسمان بنـزين تمـام بكنـد محكـم مـيسر وقت نمي
خدا  ،فهميم: فكر كرديم علت مجازات ايمان استمياز روايت اين را  شوند. ماسرنشينانش هم نابود مي

   كند.كه بخاطر ايمان كسي را مجازات نمي
قربـان زبـان تـو، و در گوينـد ميد. پدر و مـادر نزمي يك حرف زشتي آيد و ميدو سالگي زبان  ،بچه

ت گويند كه ايـن حـرف زشـحالا نمي ،كه بچه شان زبان درآوردهاند از اين  و خوشحال هآغوشش گرفت
 شود نقل مجـالسهم مي بعددار شده است. مان زبانكنند كه بچهكار بدي است. صد تا نوازشش ميزده،
 ،بيندخندند. بچه هم ميكنند و همه هم ميمي چه حرفي امروز زده. و براي همديگر هم نقل ن بچهكه اي

 دراقـوام و در خورده شديم و گويد چرا ما اينقدر سريك روز مي اند ده پانزده سال بعد،تحويلش گرفته
زنيم تـا فاميل سبك شديم و حالا همان حرف را كه آنروز به ما خنديدند و اينقدر تحويلمان گرفتند مي

پـدرش  ،زندميآن حرف را زند. تا مجلس مهماني، همان حرف را مي درآيد دوباره تحويلمان بگيرند. مي
را سيزده سال پيش زدم اينقدر تحويلم گرفتيـد  همين حرفگويد: من ميكوبد توي گوشش. محكم مي

چه سـطح معرفتـت بالـا ر . هرسدرسيد ولي الĤن عقلت ميعقلت نميد آن وقت نگوي؟! ميزنيدمي حالا
  تر است. مجازاتت هم سنگين ،رفت
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بـه خـاطر (مجازاتهـاي متفـاوت دارد.  و يك گناه واحد در محضر خدا براي انسانهاي مختلف، متفاوت
بايـد يـك  كـرد،با پيامبران مي خدا اگر بخواهد با ما اينطوري رفتار كند كه .)اف در سطح معرفتاختل

ديگر زنـده نباشـيم. و  روز اول تكليف همان كند. اي از آسمان بفرستد و همان روز اول نابودمانصاعقه
ش سـوخت تـا در فـراق يوسـف هايك ترك اولي كرد آن هم سال در همه عمر(ع)حضرت يعقوب پيغمبر خدا

اگر چـه  كرد. نمي بايست ترك اولي ميجواب او را داد. چون سطح معرفت يعقوب اين قدر زياد بود كه 
توقـع  چه سطح معرفت انسان به خاطر ايمانش بالاتر رفت، طبيعتـاً هر لاجرم شود.گناه هم حساب نمي

  تر. هم از او بيشتر است و مجازات گناهانش هم سنگين
 ظـاهراًيك سري حـوادث هسـت كـه  و مصائب نتيجه خود اعمال ما است و نه اثر گناه:برخي بلاها  -7

. اين چه ربطي به گناه حادثه يعني جا يعني تصادف. سرعت غير مجازسبقت بي مثلاًربطي به گناه ندارد. 
ديگر ايستيم مي ،دارد؟ يكي از اشتباهات ما اين است كه ما در رديابي علل به علتهاي وسط كه رسيديم

آخري است. در حالي كه علت وسطي هم خودش معلول يك علتهاي بالـاتر  كنيم كه اين علتِخيال مي
گيرم شـروع زنم، بنده يك قلمي دست ميگويند علل متوسط. خيلي ساده مثال مياست. در فلسفه مي

ند علت حركت قلم. بگويحركت فرماييد: كنم به نوشتن. اگر از شما بپرسند علت نوشتن چيست؟ ميمي
 گوييد حركـت عضـلات.گويند علت حركت دست چيست؟ ميحركت دست. ب گوييدقلم چيست؟ مي

چند  .زگوييد: مغگوييد فرمان اعصاب. علت فرمان اعصاب چيست؟ ميعلت حركت عضلات چيست؟ مي

به خاطر اختلاف در 
يـك  ،سطح معرفت

گناه واحد در محضر 
خدا براي انسـانهاي 
مختلف، متفـاوت و 

ي متفـاوت مجازاتها
 دارد.

ــر ــطح  ه ــه س چ
معرفت انسـان بـه 
خاطر ايمانش بالاتر 
رفت،  توقع هم از او 
ـــت و  ـــتر اس بيش
مجــازات گناهــانش 

 تر.هم سنگين
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. از تا علت وسط بود؟ هر علتي نسبت به ما بعد خود، علت و نسبت به ما قبل خـود، معلـول مـي باشـد
شود. علت نوشـتن چـه بـود؟ جملة تساهل و سهل انگاري در شناخت، همين است كه باعث اشتباه مي

گوييـد بحث كردن كه چـرا مـي كند بهشروع مي. بعد هم بيندعلل بعدي را نمي گويد حركت قلم ومي
اسـت. علـت تحريـك اعصـاب  گوييم: منافاتي ندارد. فرمان مغـز،علت نوشتن، فرمان مغز است؟! مي

حركـت دسـت  .تحريك عضلات، علت حركت دست استتحريك اعصاب، علت تحريك عضلات است. 
قلم هم علت نوشتن. چه منافاتي با هـم دارد؟! چـرا شـما در علـل  حركت هم علت حركت قلم است و

  كنيد؟مي توقف ،متوسط
دمـار از  اين بي عقلـيو  . چك سفيد امضاء دادانجام داد ايعقلي كرد. يك معاملهيك آقاي تاجري، بي

. اين چه ربطي به گناه دارد؟ اينجا يكي از جاهـايي نابود نمودروزگار اين آقاي تاجر در آورد و اموالش را 
عقلي علت اين است. درست است اين بيتوقف كرده  ،است كه شخص تحقيق كننده در همان علت اول

است در تحف العقـول، قسـمت كلمـات  (ع)ضـاامام رعقلي معلول چيست؟روايتي از زيان است. اما اين بي
خدا عقلش  ،. يك گناهي كرده است1گيـرداز او مي اي راگاهي وقتها، خداوند عقل بنده: فرمايندقصار. امام مي

كند. بعـد گيرد. بعد با فكر خودش و با دست خودش يك باب ضرري را به روي خودش باز ميرا از او مي
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گويد عجب، اين از كجا بود؟ چرا اينطور شد؟ باز دهد. ميو عقلش را پس ميكه كار را انجام داد خدا به ا
علـتِ قريـب  پس علـت آشـكار و اول، ارتباط بين آدم شرور و آن فرد چيست؟گردد به گناه.مي هم بر

گرديم. ما با علتهاي اش چيست؟ ما داريم دنبال آن ميمتصل به معلول است. اما علت بالايي ،است. علت
معتاد شده است. علت اعتيـاد چيسـت؟  وحالا رفته با يك معتاد رفيق شده ييعوا نداريم. آقاوسطي د

را در يك جمعي برد. او هم  معيوبي . آبروينكرد هعلت رفاقت با معتاد چيست؟ مسخر ؟رفاقت با معتاد
 ن با يك معتـادهمنشياو را . گذر روزگار گرفتاري سازد همين دردبه  ا... شاءگريه كرد و گفت كه خدا إن

   .به چاه شقاوت افتاد و كرد
در يكي از همين محلات يزد، جواني با يك پيرمردي بحثشان شد. جوان هم  كهيكي از دوستان نقل كرد 

د از خـودش دفـاع ينمي رسـ سيلي محكمي به صورت آن پيرمرد زد. پيرمرد هم زورش كه ،مغرور بود
ارم خدا دستت را قطع كند. فـرداي آن روز دوسـتانش سرازير شد. گفت: اميدو اشك از چشمانش ،كند

آيي برويم تهران. گفت: برويم. سه چهار نفري سوار يك ماشين تندرويي شدند و همـين آقـا گفتند مي
در جاده سبقت بگيرد تصادف كرده بود. همان دست راسـت از كتـف  بود خواسته. بود هم پشت فرمان

تخلـف در  :گويـد؟ ميعلت حادثه چه بوده است ديده بگوييد قطع شده بود. به آدمي كه ظاهر قضيه را
گناهـان اسـت  گـوييم عامـل مصـائب،كنند وقتي كه ميمي ها فكربعضي .است تصادف رانندگي علت

 بينيد كه عامل مستقيم خيلـي از مصـائب،داريد مي ،خير .، گناه استخواهيم بگوييم عامل مستقيممي

ـــر در بررســـي  اگ
ــله  ــائب، سلس مص
ــي  ــا را بررس علته
كنيم در نهايت بـه 

 رسيم.  گناه مي
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عقلي خود طرف است، همنشيني با آدم بد است. ولـي قيدي است، بيتتوجهي است، بيناه نيست. بيگ

رسيد به گناه. اين منظور امـام هسـت. مـا كـه ميدر نهايت . ربه اينجا توقف نكنيد يك قدم برويد بالات
خواهيم بگوييم كه مثلاً هـيچ علـت خواهيم رعايت دستورات بهداشتي را ناديده بگيريم. ما كه نمينمي

هاي ژنتيكي، عدم مراقبتهاي بهداشـتي، عـدم مراقبتهـا در جريـان ارد. عدم مراقبتديگري وجود ند
 درچه گنـاهي كـردي؟ يـا  گويد:مي، مي رسدمصيبتي  تا به كسي راهنمايي رانندگي، همة اينها هست.

  .خيلي بد استاين . دتحمل كنبايد  حالا،گويد اين يك گناهي كردهدلش مي
سانها را در ميان گرفتاران جستجو كنيد. اگر ديديـد يـك انسـان مـؤمني پاكترين ان ،بهترين انسانها 

 گويم تو چه گناهيمي ديگريكه دارم به من گناه ما نداريم. يعني گرفتار است بدانيد اين خوب است. بي
كننـد. اهـل اشـك و استغفار مـي ،كنندخودم معصومم؟! بعضي از مؤمنين هستند تا گناه مي آيا كردي

بخشد. در كارهاي خير، زياد پيش بخشد. اهل دعا هستند. خدا هم آنها را ميخدا هم آنها را مي اند.نابها
در بخشد. بعضي مؤمنين هستند كه طاقت مصيبت ندارنـد. اگـر خـدا مي آنها را قدم و سابقند. خدا هم

رب نه طاقت مريضي دارن ،شود. نه طاقت فقر دارندايمانشان خراب مي ،مجازاتشان كنددنيا  د. مثـل سُـ
آخرت هم مجازاتشان درنيستند.  ، مقاوم. مثل فولادشوند، ذوب ميتا يك حرارتي به آنها برسد مانندمي
كند. بعضي از مؤمنين اينجا برزخ، مجازاتشان ميدر برزخ.  مانددوست دارد. ميآنها را  خدا زيرا كندنمي

رسـد. حسابشان مي به برزخ در. اما اهل نجاتند خدا كارشان ندارد. گناهاني هم دارند. بعد از قيامت هم

پـاكترين  وبهترين 
انسانها را در ميـان 
گرفتاران جسـتجو 

بيگنـاه  ؛ چونكنيد
نداريم و خداوند در 
همين دنيا آنها را با 
مصـــائب پــــاك 

 كند.مي
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پس كارمان درست است. راه اينچنين تصوري  ،اين است كه ما نبايد بگوييم حالا كه هيچ مشكلي نداريم
خـواهي دانستم واقعاً ميخدايا اي كاش مي: فرمايد ميمقامش در دعاي كميل با آن  (ع)حضرت عليوجود ندارد. 

 اما اگر آدميعني من مطمئن نيستم. آتش را به اين صورت مسلط كنـي؟! ه سجده افتاده؟اين صورتي كه براي تو ب
  شود. مغرور مي و ايستدمطمئن بشود مي

كنند در آخرت هم اهـل مي دنيا با خوشي زندگي در: كساني هستند كه فرمايدست كه ميا  (ع)امام صادقاز  يروايت
دهند آن گناه، حكم پشت سرش صادر شود. به محـض ه نمياينها همان مؤمناني هستند كه اجاز .بهشتند

 كننـد.مـي اسـتغفار ،آيند. احساس كردند اين حرف، گناه بوددنبال جبران بر ميبه  اين كه گناه كردند
ريزد خدا به خـاطر اشـك او وقتي يك مؤمن اشك مي :ريزند. روايت داريم كهساعتي را در دل شب، اشك مي

در كنـد، ريزد، إنابه هـم نمـيكند، اشك نميغافل، گناه كه مي مؤمنِ اما.كندمعاف مي صد هزار نفر را از بلا
  . كندبلاها كسريهاي او را جبران مي خدا هم با كند،اقدام مي ضرورت در حدساير اعمال هم 

كه ديگر بـه ايمانشـان خلـل وارد (برزخ  دراي هم هستند كه طاقت ندارند. اينها را هم خدا يك دسته
 بـر شـمامـن  ؛1»علـيكُم إلـا البَـرزخَ وَ اللـه مـا أخـافَ: «ندفرمود (ع)امام صـادقكند. آنجا مجازاتشان مي )شودنمي
در برزخ، شفاعت نيست. آنجاست كه ولايت خودتان و اعمال خودتان به فريادتـان  ترسم مگر از برزخ.نمي
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آنجا دامـن  ،اشد و قابل بخشش هم نباشددر ظاهر اعمال ب اگر بدي، كژي در اخلاق، در باطن يا رسد.مي
كرد. پس بهترين انسانها را بايد در ميـان گرفتـاران توان هم نمي يگيرد حتي مؤمنين. كارانسان را مي

آدمهاي خيلـي رو بـه  آنهايي كه گرفتار نيستند،نه  و جستجو كنيم. نه گرفتاران، آدمهاي بدي هستند
دليـل  ؛دليل اين نيست كه هيچ گناهي ندارند ،گرفتاري ندارند راهي هستند. دقت كنيد آنهايي كه اصلاً

  اين است كه طاقت ندارند. 
 (ع)علـيد. يك لحظه در ولاي مديگر بالاتر از سلمان كه نداريم. غده در گردنش درآ ما سلمان گرفتار شد.

  شك كرد.
وقتي  .كننده مـؤمنيناي ذليل ؛»الْمؤُْمِنينَ يا مذُِلَّ«گفت:  )صلح با معاويه (درتشرّ زد  (ع)امام مجتبيبه  جربن عُديح

امـام ادبي است كه به دانم اين مجازات آن بيبريدند گفت: من ميكه سر پسرش را در مقابل چشمش مي
كردم. خيلي بايد حواسمان جمع باشد گاهي وقتها آقا خودش يك كار بدي كرده. يك مصـيبتي  (ع)مجتبي

اين مجـازات  ؛كند به متلك گفتن به امام، شروع مي(ع)امام معصومم حر دررود است. ميبرايش پيش آمده
نگاه نكنيم كـه چـه بسـا  ،امام است. پس به انسانهاي گرفتار به چشم بد دارد. گويي اينكه مثلاً طلبكارِ

چند  ،علت گرفتاري آنها به خاطر اوج ايمانشان باشد و يك خطاي كوچكي بوده، مثلاً از همسايه فقيرش
تـوانيم است. خدا مالش را از او گرفته است. زندگيش با فقيري گذشته است. ما نمـيلت كردهروزي غف



  201                                                                                                                                                دوره سوم تفسير موضوعي قرآن كريم
  

تو يك خلاف بزرگي مرتكب شدي و حالا به ايـن حتماً بگوييم و قضاوت كنيم  در مورد بندگان بفهميم و
  روز افتادي.

  1ر، شيركار پاكان را قياس از خود مگير                  گرچه باشد در نبشتن، شي
سـت كـه اگوييم لفظ حصري، معنايش اين لفظ روايات هم لفظ حصري است. وقتي مينكته ديگر اينكه 

 ،هـيچ پـايي بـه سـنگ نخـورد ؛»ةٍكبَـو لـا نَ«،هـيچ رگـي زده نشـود ؛»بُرِضْقٍ يَرْمِن عِ لَيسَ هّأما إنَّ«  2مثلاً مي فرمايد:
يك وقتي يك آقايي، گرفتـار يـك نـوع  مگر به خاطر گناهي. ؛»بٍإلا بذِن« ،و هيچ سري به درد نيايد ؛»لاصدُاعٍوَ«

. نگاه كردم ديدم يك حالت خاصي، در داند به كسي هم چيزي نگفتشده بود. خدا ميدر نماز وسواسي 
نماز به او دست داده است. من هم به زبان آوردم. گفتم: يعني چه؟ اين چه كاري است؟ خدا گواه اسـت 

چقـدر  درست گرفتار همان حالت شدم. ببينيد واقعـاً ،نكه بفهمم دليلش چيستنماز بعدي بدون ايدر 
كننـد فكر مي !؟گويند: حالا كجا تا قيامتزندگي تأثير سازنده دارد؟! نه آنهايي كه مي دراين نوع بينش 

ند كنفكر مي هم ايكنند. يك عدهاشتباه مي نهوگاي اين مجازات، نسيه است و دنيا نقد است. يك عده
دست خودشان است. اين هم يـك  ؛است دليلبيحوادث،  ؛تصادف است ؛حساب و كتابي در كار نيست

                                                 
  مولوي -1
   269، ص 2كافي، ج  -2

ــت  ــا عل ــه بس چ
بـه  مـؤمنگرفتاري 

خاطر اوج ايمانشان 
باشد و يك خطـاي 

ــوچكي ــر  ك از او س
 .زده باشد
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شان، حـك شـده بـوده اسـت و قسمت است كه در پيشاني ،كننداي فكر مياي هستند. يك عدهعده
طشـان شان هم به وبال اين تفكر غلروند. همهشان اشتباه ميهمه .پاك كني چيز آن راشود با هيچ نمي

  گرفتارند.
 وجود دارد؛ ثانياً قسمت در كار است؛اولاً حساب و كتاب  ،گفتند (ع)تفكر درست همين است كه اهل بيت 

شـود قبل از وقوع مصيبت، خيلي سـريعتر مـي البته قابل تغيير است. ،ثالثاً اين قسمت با اعمال صالح
به انسانهاي گرفتار به چشـم خطاكـار و  از آن شود. بعدتر ميتغييرش داد. بعد از وقوع مصيبت، سخت

شود كـرد. انسان برگزيده نگاه كنيم. قضاوت نمي عنوان يكمجرم نگاه نكنيم. بلكه به انسان گرفتار به 
الحمـد للـه كـه  فرمـود: نباتهبن  غأصببه  (ع)اميرالمؤمنين هستند. گوييم اينها آدمهاي بديندر مورد گرفتارها 

در آخرت، وارد بر فرمايند: مضمون حديث اين است كه حضرت مي .قرار داد دنيا در خدا مجازات شيعيان من را
دنيـا باشـد بعـد  در. خيلي مقام است. مجازات انسانهاي مؤمن، شوند در حالي كه هيچ گناهي ندارندخدا مي
هـان است پاك، مثل معصومان، وارد جمانند كودكي كه از مادر متولد شده، شودكه روز قيامت مي وقتي

  د. نديگر شو
اين بسـتگي دارد  البته. است بخشش گناهان و پاك شدن از گناهان (ع)امام حسـينيكي از ثوابهاي زيارت  

به مقدار معرفت. عيار سنجش ثواب زيارات، مقدار معرفت است. هر چه معرفت بالاتر باشد ثواب بالـاتر 

در حساب و كتـاب 
  كار است؛

   وجود دارد؛ قسمت 
ــا   ــمت ب ــن قس اي

قابـل  ،اعمال صالح
  تغيير است.

  
  

قبـــل از وقـــوع 
مصــيبت، خيلــي 

ــريعتر مي ــوان س ت
 داد. رتغيي قسمت را
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 خوانيـدمي )س(حضرت معصومهايات معروف به مال معرفت كامل است. در رو اندهاست. اين ثوابهايي كه گفت
پاداشـش بهشـت  ،ه معرفت به حقش داشـته باشـدكهر كس زيارتش كند در حالي ؛1»جنّه مَن زارهَا عارفاً بِحقهِّا فَلَهُ«كه: 
صحبت كن. زندگيش چـه بـوده، كجـا  (س)حضرت معصومهدو كلمه در مورد ، بخواهيد ايشانزوُّار  .  ازاسـت

حتـي اسـمش را  ،شخصيتش را هم نمي شناسند ،داننداش را هم نمياصلاً زندگي نامه ؛استمتولد شده
به او به اندازه معرفتش ثواب و پاداشش  ).اسم ايشان فاطمه است(است؟ دانند كه چه كسي بودههم نمي

شناسيم. معرفت تفصيلي، اجمالي و حتي معرفت قلبيش ناقص اسـت. بـه انـدازه دهند. امام را نميمي
  . گيردمقدار كه دارد پاداش ميمان ه

 ،خـوبي دارنـد يمادر آنجا ديگ سنگ بود، اش به او گفتهرفته. والدهمي مرحوم فقيه خراساني به مشهد
آن (خـرم. روم ديگ سنگ براي شما مـيديگ سنگ هم براي من بخر. گفته بود، اول مي ،رفتي مشهد

رفتند و سه روز مي ،هاي خاكياين جاده در آمده بود وصندلي زمان هم اوايلي بود كه اين اتوبوسهاي بي
آورد و تقـديم گردد و ديگ سـنگ را مـيرود و بعد از يك هفته برميايشان مي) آمدند.سه روز هم مي

پـس ايـن  :گويـدمن زيارتي نرفتم. مي :گويدزيارت قبول. مي :گويدكند به مادرش و مادرش هم ميمي
شـما  :گويـدچطور زيارت نرفتي؟ مي :گويدبازار مشهد. مي : درگويدميديگ سنگ را از كجا خريدي؟ 

                                                 
   1018مفاتيح الجنان، ص  -1



  )15/1/1385جلسه پنجم (                                                                                                                                              204   
 
 

. مـن (ع)امام رضـاگويم به من هم رفتم و ديگ سنگ خريدم. من دروغ كه نمي ،گفتي برو ديگ سنگ بخر
 بله چون :به خاطر ديگ سنگ! گفت :روم مشهد. گفتحالا مي !(ع)امام رضـانه براي براي ديگ سنگ رفتم 

ضـمن اينكـه  ،كـنم متثالمان شما واجب بوده و شما فرمان داديد من رفتم فرمان شما را افراز اطاعت 
 مـا هـم. آن اخلـاص را نگـاه كنيـد. (ع)امـام رضـانخواستم بهانه ديگ سنگ خريدن را بگذارم به گردن 

د حالا كدام طرفي برويم از طرف مشـه ،اصلش هم كنار درياست ؛خواهيم برويم كنار دريامي ،گوييممي
به اندازه خودش. يعني توقع كنيم و بگـوييم  ولي كنيم. آن هم قبول استرويم و يك زيارتي هم ميمي

  اين توقع باطلي است.  كه به اندازه فقيه خراساني به ما اجر بدهند
شنود. يكي هم مثل من اسـت. جواب سلام را مي دهد،مي يكي مثل مقدس اردبيلي است كه وقتي سلام

مـا بـه اينهـا لذا به شرط معرفت. اما  صحيح است آن رواياتپس دهند. همه جواب نمييك جور كه به 
حالـا چهـار تـا  ،(ع) امام حسينده تا زيارت  ،رفتيم (ع)امام رضانبايد غرهّ شويم. بگوييم ما حالا پنج تا زيارت 

از اعمالتـان دل  اين غلط است. اصلاً به هيچ عملـي ؛فعلاً جا داريم ،خلاف هم كرديم و يك حرفي زديم
باطـل كنـد. بـه عمل را و حواستان نباشد عُجب بگيرد شما را  ،خوش نكنيد. ممكن است اشك بريزيد

ايم. بگوييد خدايا اين اعمـال را بگوييد خدايا ما به كَرَم تو دل خوش كرده هم دل خوش نكنيد، نمازتان
بينوايي  دست ،يك نمازي خواندم ،رفتم اي كردم. يك زيارتيما از باب اداي وظيفه كرديم حالا يك گريه

اصـلاح ذات  ،ارحامي بـه جـاي آوردم صلة ،برِّ والديني انجام دادم ،احساني كردم ،كمكي كردم ،گرفتم
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إدخال سُرور در قلب مؤمني، زيارتي، حجي، نهي از منكري، امر به معروفي. خدايا اينهـا از  ،البيني كردم
بندد. دل را ببنديد به ل نبنديد. مؤمن زرنگ به كار خودش دل نميباب اداي وظيفه. به هيچ كدامشان د

. ما چـه داريـم؟ يـك شودهلاك مي و والله اگر خدا كسي را با عدلش محاسبه كند نابودكرم الهي. امام فرمود: 
  دانيم. اعمال ناقص پر از اشكالي كه خيلي از اشكالاتش هم خودمان نمي

  خلاصه مطالب بيان شده:
اين اشتباه است. بلـه محبوبيـت شود نه به علتي ديگر؛ بلا مبتلا ميبه صرفاً بخاطر محبوبيتش،  بنده -1

تأثير دارد اما معنايش اين نيست كه گناه ندارد. معنايش اين نيست كه خدا بگويد چون تو خيلي خـوب 
گويـد: م؟ مـيخواهم سر به سر تو بگذارم. خدايا چه جرمي كردسيلي بزنم. ميبه تو خواهم هستي مي

  نه حرف خداي عادل حكيم.  كني. اين حرف ديوانه هاست،چون تو خيلي اطاعت مي
اصلاً تصادف در عالم هستي نيست. قرآن را نگاه كنيد. تمام كرائم قرآن بـه ايـن  ؛بلاها تصادف است -2

نيد رزق را خدا داآيا نميفرمايد: دهند كه حقايق عالم هستي، حساب شده است. بارها قرآن ميگواهي مي
 هر مصيبتي بيايـد بـه اذن خداسـت. ؛1»...اللّهِ بِإِذْنِ إلِاّ مصُيبةٍَ منِْ أصَابَ ما« گيرد.مي دهد و خدا تنگوسعت مي

 و انـدهم با دلايل عقلي، نفي تصـادف كـردهحكماء ست. نيتصادف هم ، استشده قبلاً در كتابي نوشته

                                                 
  11تغابن آيه  -1

بـه  بنده بخاطر گناه
شود؛ نه بلا دچار مي

  ش.محبوبيتبخاطر 
  
  

ــالم  ــادف در ع تص
ــدارد  ــتي راه ن هس
وتمامي وقايع عـالم 

ـــــتي  از روي هس
 حساب است.
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داشت و نـدارد. چـون مـا علـت را  تي وجود نداشته و نخواهداند: هيچ واقعة تصادفي در عالم هسگفته
كنيم تصادف است. تصادف از ديدگاه اعتقادي ما و همچنين از ديدگاه حكماي ما چه دانيم خيال مينمي

از منظر روايت و چه از منظر قرآن و چه از منظر عقل، قطعاً باطل است. ما نه تنهـا تصـادف را در علـت 
قبول نـداريم. در مـرام اهـل  و دانيممي در حوادث جزئي هم مردود دانيم بلكهيايجاد جهان، مردود م

  . استمردود  (ع)بيت
كـه فلسفه بلاها متفاوت است گاهي بخاطر امتحان است، گاهي محبوبيت، گـاهي مغضـوبيت و ... ؛  -3

سته هستند. يك دسته اند بلاها چند داند گفتهاش كردهاند و تكه تكهها آمدهاشتباه است، اينكه بعضي
اش به خاطر اين است كه شما كار بدي . يك دستهدكه شما خيلي خوب هستياست  به خاطر اين از بلاها
اش هـم اش به خاطر تصادف است و يك دسـتهاش به خاطر امتحان است. يك دسته. يك دستهدكردي

يـك علـت اصـلي در رأس آن ناشي از عملكرد خودتان است. ديديد كه ما گفتيم همه اينها غلط است. 
  علل، بيشتر نيست. 

ميدان اعدام بوده است. يـك آقـايي را  ،آنجايي كه مسجد ملا اسماعيل است :يكي از علماي يزد گفتند
دار را  كرد كه من كسـي را نكشـتم. طنـابِگريه ميو ا ،اعدامش كنندبه جرم قتل عمد  تا گرفته بودند

طناب را از گردنش برداشـتند  ؛من وصيت دارم :گفت .كشندميرا او انداختند به گردنش و ديد كه الĤن 
ايشان مدفنشان در پارك (گويم. آخوند كرباسي مي بهمن وصيتم را فقط  :گفت .وصيتت را بگو :وگفتند

يك علت اصـلي در 
ــود رأس  ــا وج بلاه

دارد و آن هم گنـاه 
 باشد.مي
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بيـا : گوينـدمي )اهل كشف و كرامت هم بوده است.و  پرهيزگاري گويند خيلي شخصيتشهر است. مي
 گريـه افتد روي دست و پاي ايشـان ومي ،بيندكرباسي را مي مرحوم تا .آورندمي او را ايشان. نزدبرويم 

. شما به اينها بگوييد اينها زبان من را نمي فهمند. مرحوم آخونـد او را نكشتمگويد كه من ميكند و مي
طلـب از خدا و دست به دعا بلند كردند و گفتند خدايا گناهش را ببخش. چندين بار استغفار كردند هم 

. ديگر قطع اميد كرد. همين .دوباره او را به محل اعدام بردندنگفتند زيمغفرت كردند و بعد هم ديگر چي
زد دست نگه داريد قاتل، من هسـتم. كه طناب را انداختند به گردنش يك شخصي دوان دوان فرياد مي

مرحـوم نـزد ردند و رفتنـد اين آقا را رها كردند و اطرافيان كه اين صحنه را ديده بودند خيلي تعجب ك
من به محض اينكه حـالتش را ديـدم فهميـدم  :اين چيست؟ ايشان گفتند : سرّآخوند كرباسي و گفتند

دانستم راسـت قاتل نيست. اما دليل ظاهري كه نداشتم كه به اينها بگويم. خودم مي كه گويدراست مي
كرده است. مـن دعـا كـردم و از خـدا گويد. فهميدم يك گناهي كرده خدا هم به اين شرّ مبتلايش مي

  !خواستم كه آن گناهش را ببخشد. خدا هم گناهش را بخشيد شرّ را از گردنش برداشت
: اگر شخصي، قطع رحم كند خدا يك شروري بر سرش مسـلط فرمايداست كه مي )ص( پيغمبرگرامي اسلامروايت از  

مادي اگر يك آقايي بيايد و بگويـد علـت درد شـما  متأسفانه در بلاهاي 1.كند كه اموالش را از او بگيـردمي

                                                 
 107،ص9وَ إِدا قطََعوا ارَحامَكُم جعُلِتَِ الĤموالُ في ايَدي الااِذلِِ مُنْتقَم، مستدرك الوسايل،ج -1

ل 
م 
د 
د. 
 ءز

 ع)
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اسـت. امـا در  ثناگوكنند و اگر هم خوب شوند تا آخر عمرش خيلي هم از او تشكر مي ،ستافلان عامل 
  نيست؟  گونهشود. دقت كنيد ببينيد اين دشمنت هم مي ،بلاهاي معنوي اگر به او بگويي

 .ما مي باشد منتها رقم خوردن قسمتها بعد از اعمال ،اريمبحث ما رسيد به اينجا كه ما قسمت را قبول د 
 ، كنيمما ضمن اينكه عوامل ديگر، را انكار نمي. است و ترديد هم نكنيد (ع)اهل بيـتعقايد  ءاين مسئله جز

  گوييم امتحان خدا حق است در عين حال عامل اصلي و سبب اصلي، گناهان بنده است. مي
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  :لسه پنجمآيات مطرح شده در ج
 ).22(حديد آيه  »نبَرَْأَها أَنْ قبَْلِ نْم كتِابٍ في اإلِّ  أَنْفسُِكمُْ في لا وَ الْأرَْضِ فِي مصُيبةٍَ منِْ أصَابَ ما« -1

 ).20شوري آيه( »أيَدْيكمُ كسَبَتَْ فبَِما مصُيبةٍَ منِْ أصَابَكمُْ ما وَ«   -2

سـبا ( »طيَبِّةَ بَلدْةٌَ لَهُ اشْكرُُوا وَ رَبِّكمُْ رزِْقِ منِْ كُلُوا شِمالٍ وَ يَمينٍ عنَْ جنَتَّانِ ةٌآيَ مسَْكنَِهمِْ في لسِبََإٍ كانَ لَقدَْ« -3

 ). 15آيه

يْ وَ أَثْـلٍ وَ خَمطٍْ أُكُلٍ ذوَاتَىْ جنَتَّيَنْ بجِنَتَّيَْهمِْ بدَلَّنْاهمُْ وَ الْعرَِمِ سيَْلَ عَليَْهمِْ فَأرَسَْلنْا فاَعَرْضِوا« -4 درٍْ مِـنْ ءٍشـَ  سـِ
  ).16سبا آيه(  »قَليل

 ).17سبا آيه ( »الْكَفُورَ إلِاَّ نجُازي هَلْ كَفرَُواوَ بِما جزَيَنْاهمُْ ذلِكَ« -5

 .)4طلاق آيه( »يسُرْاً أَمرِْهِ منِْ لَهُ يجَْعَلْ اللّهَ يتَقَِّ منَْ وَ«... -6

 ).2طلاق آيه( »مَخرَْجاً لَهُ يجَْعَلْ اللّهَ يتَقَِّ منَْ وَ«... -7

 ).3هود آيه ( ...»مسَُمًّي أَجَلٍ إلِي حسَنَاً متَاعاً يُمتَِّعْكمُْ إلِيَْه تُوبُوا ثمَُّ رَبَّكمُْ استَْغْفرُِوا أَنِ وَ« -8

 ).10نوح آيه( »غَفاّراً كانَ إِنَّهُ رَبَّكمُْ استَْغْفرُِوا فَقُلتُْ« -9



  )15/1/1385جلسه پنجم (                                                                                                                                              210   
 
 

 )11(نوح آيه  »امدِرْارً عَليَْكمُْ السَّماءَ يرُسِْلِ« -10

 ).12 نوح آيه( »أَنهْاراً لَكمُْ يجَْعَلْ وَ جنَاّتٍ لَكمُْ يجَْعَلْ وَ بنَينَ وَ بِأَمْوالٍ يُمدِْدْكمُْ وَ« -11

  ).13نوح آيه( »وقَاراً لِلّهِ ترَْجُونَ لا لَكمُْ ما« -12
 آيه بقره (»الصاّبرِينَ بشَرِِّ وَ الثَّمرَاتِ وَ الْأَنْفسُِ وَ الْأَمْوالِ منَِ صٍنَقْ وَ الجُْوعِ وَ الْخَوفِْ منَِ ءٍبشَِيْ لنَبَْلُوَنَّكمُْ وَ« -13

155 .( 

 اللّـهُ فَأَذاقَهَـا اللّهِ بِأَنْعمُِ فَكَفرََتْ مَكانٍ كُلّ منِْ رَغدَاً رزِقْهُا يَأتْيها مطُْمئَنِةًَّ آمنِةًَ كانتَْ قرَيْةًَ مثََلاً اللّهُ ضرََبَ وَ« -14
  .)112نحل آيه( »يصَنَْعُونَ كانُوا بِما الْخَوفِْ وَ الجُْوعِ اسَلبِ

 ).20ه(احقاف آي ...»بهِا استَْمتَْعتْمُْ وَ الدُّنيْا حيَاتِكمُُ في طيَبِّاتِكمُْ أَذْهبَتْمُْ الناّرِ عَلَي كَفرَُوا الَّذينَ يُعرَْضُ يَوْمَ وَ« -15

  ).55هود آيه( ...»فيها أعَْمالَهمُْ إلِيَْهمِْ نُوفَّ«... -16

 ).183آل عمران آيه( ...»بظَِلاّمٍ ليَسَْ اللّهَ أَنَّ وَ« -17

 أُمةٌَّ منِْهمُْ أرَْجُلِهمِْ تحَتِْ منِْ وَ فَوقِْهمِْ منِْ لَأَكَلُوا رَبِّهمِْ منِْ إلِيَْهمِْ أُنزْلَِ ما وَ الْإِنجْيلَ وَ التَّورْاةَ أقَامُوا أَنَّهمُْ لَوْ وَ« -18
 ).51انفال آيه ( »يَعْمَلُونَ ما ساءَ منِْهمُْ كثَيرٌ وَ قتْصَدِةٌَمُ
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  ).11تغابن آيه ( »...اللّهِ بِإِذْنِ إلِاّ مصُيبةٍَ منِْ أصَابَ ما« -19
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  :احاديث مطرح شده در جلسه پنجم

  »406،ص22بحارالانوار،ج« -1
  لا يُقاسُ بĤِلِ مُحَمدَّ اَحدَ مِن هذِهِ الاُمَه

  »442،ص2كافي،ج« -2
  ذنُوبُهُ لَهرُغفَفَيُ إنَّ الموُمِن ليَهول عَلَيه في نوَمهِ

  »103،ص27وسائل الشيعه،ج« -3
  يا كميل لاتأَخذُ إلاّ عَناّ تكَُنْ مِناّ

  »442تحف العقول،ص« -4
  .گيرداي را از او ميگاهي وقتها، خداوند عقل بنده

  »دعاي كميل« -5
  سَلطُِّ الناّرَ عَلَي وُجوُهٍ خَرَّتْ لِعظََمَتِكَ ساجدَِةًيا سَيدِّي وَ الِهي وَ موَلايِ أَ تُ 

  »214،ص6بحارالانوار،ج« -6
  عليكُم إلا البَرزخَوَ الله ما أخافَ 

 »269،ص2كافي،ج« -7

 إلا بذِنبٍلاصدُاعٍ وَ و لا نكَبَةٍ أما إنَّهّ لَيسَ مِن عِرْقٍ يَضْرِبُ
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  »1018مفاتيح الجنان،ص« -8

  بِحقهِّا فَلَهُ جنّه مَن زارهَا عارفاً
  »107،ص9مستدرك الوسايل،ج« -9

  وَ إِدا قطََعوا ارَحامكَُم جُعِلتَِ الĤموالُ في ايَدي الااِذِلِ مُنْتَقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
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  )22/1/1385ششم(جلسه 
الهي توبه كند  است، كه اگر انسان قبل از اينكه قضاي الهي محقق بشود به درگاه اين ياز سنن الهيكي 

شود تا موقعي كه قضا محقق شـده باشـد. و از خدا تقاضاي رفع آن قضا بنمايد، خيلي زودتر اجابت مي
تر و عذرخواهي شايد دليلش اين باشد كه قبل از اين كه آن قضاي الهي اجرا شود دعاي انسان خالصانه

قرارگرفـت، عـذرخواهي و اسـتغفار و  تر است، اما وقتي كه قضا اجرا شد و انسان در فشارانسان واقعي
دعايش بيشتر براي نجات خودش است تا براي استغفار و معذرت خواهي از خدا، لذا، خالص نيسـت و از 

كننـد قبـل از ها را ناامن ميراهزناني كه راهفرمايد: استجابت هم به دور است. به همين خاطر قرآن كريم مي
   دا بخشنده است.اينكه دستگير بشوند اگرتوبه كردند، خ

يئِّاتِ يُذْهبِنَْ الحْسَنَاتِ إِنَّ...«فرمايد: راه برگرداندن قضاي الهي، عمل صالح است. قرآن كريم مي ؛ 1...»السـَّ

شود كه به خاطر آن گناه، قضـاي عمل صالح، جبران گناهي مي شويند.برند و ميها را ميهمانا حسنات بدي
  است. سوئي براي ما مقدر شده

  يان اعمال صالح چند عمل صالح در رفع قضاي سوء بسيار مؤثر است:از م

                                                 
  114هود آيه  -١

اگر
تح
توب
اجا
اينك
تح
است

  
راه
قض
صا
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اگر صدقه واجب باشد مثل زكات كه به قصد قربت و آشكارا باشد تا ديگران هم تشويق شوند  صـدقه: -1

  كند.و اگر صدقه مستحبي و ندبي باشد، مخفيانه باشد تا كه غضب خدا را خاموش مي
؛دعا قضاي ثبت شدة محكم و حكم شـدة الهـي را در 1»ضاءَ وَ قدَْ نَزَلَ مِنَ السَّماءِ وَ قدَْ ابُرمَِ ابِراماً�ًالَدعُا يَرُدُّ القَ«دعا:  -2

نه تنها از يـك نفـر بلكـه در روايـت  گرداند.كند و برميحاليكه از آسمان بر سر انسان نازل شده است، رد مي
كند. شهري شك او بلا را از صدهزار نفر دور ميداريم كه: اگر يك بندة مؤمني اشك بريزد خدا به خاطر ا

كند به خاطر اينكه يك نفر نصف شب بيدار شده و اشـكي بـراي خـدا ريختـه اسـت، را خدا حفظ مي
  خصوصاً در دعاي نماز.

شود استغفار اسـت؛ منتهـا اسـتغفاري كـه يكي ديگر از اعمالي كه باعث گرداندن قضا مي استغفار: -3
گويـد: خـدايا مـن ديگر گناه نكند، گاهي استغفار، استغفار عمومي است كـه مي انسان مصمّم باشد كه
دهم و گاهي استغفار در خصوص نمي كنم و هر چه كه بدانم گناه است ديگر انجامديگر هيچ گناهي نمي
توبـه كنم، گويد: خدايا من اين گناه و معصيت و مشكل را دارم و از امروز توبه مـييك گناه است كه مي

اگر انسان عزم بازگشتن به گناه داشته باشد، استغفار چيـزي مثـل مسـخره  اش باشد.م بايد ضميمهه
كنم از اين كه اين حرف را به شـما زدم و ايـن كردن است. من به طرف بگويم: ببخشيد، عذرخواهي مي

                                                 
   469، ص 2الكافي، ج  -1
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روايـت داريـم  گذاريـد؟كار را كردم و قصدم هم اين باشد كه دوباره تكرار كنم، شما اسم اين را چه مي
اگركسي بگويد: ما هم دوسـت داريـم  مستغفري كه مجدداً گناه كند مانند مسخره كننده پروردگار است. 1كه:

توانيـد توانيم جلوي نفسمان را بگيريم چه كار كنيم، استغفار نكنـيم؟ اگـر نمياستغفار كنيم و هم نمي
ييد: خدايا ارادة جدي به ما عنايت كن كه ديگر توبه كنيد يا ترديد داريد استغفار نكنيد، دعا كنيد و بگو

دانيم و دوست داريم كه گناهكار گناه نكنيم، حداقلش اين است كه دوست نداريم گناه كنيم، اين را مي
  نباشيم. 

است در  محمّد و آل محمّداز جمله اعمال كه خيلي روي گناهان تأثير دارد، صلوات بر  صلوات فرستادن: -4
شـوند و در ميـزان عمـل شود گناهان با اين ذكر شريف ذوب ميانند اين كه نمك در آب ذوب ميمروايت آمده، 

   تر از اين ذكر نيست.هيچ چيزي سنگين
است، حتـي يكي از اسباب مهم تغيير قضاي الهي، حفظ زبان است كه خيلي سفارش شده حفظ زبان: -5

رسد زنيم و به خيالمان ميحرفهايي كه ما مي رسد گناه نيست. بسياري ازگفتن حرفهايي كه به نظر مي
كه اينها گناه نيست، گناه دارد يا دخالت در كار خداست يا لاف و گزاف زدن است يا دل شكستن اسـت 
يا بندگان خدا را از خدا مأيوس كردن است يا غره كردن مردم است يا تحقير مؤمن، خودستايي، غيبت، 

از هفتـاد اند، شود، چهل و سه گناه براي زبان گفتهغضب خدا ميهايي كه باعث دروغ، تهمت يا شوخي
                                                 

  »لمَْ ينَدُْ م بقَِلبِهِ فقَدَ اسْتغَفَْرأَ بِنفَسهِ«...  356، ص 75بحار الانوار، ج  -1
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مطمئن باشـيد، بدانيـد كـه  1فرمودند: (ع)امام صادقاست. آن براي زبان نقل شده گناه كبيره، چهل و سه گناه
شب  از معصوم سؤال شد كه اگر ما توانيد از گناهان خودتان را حفظ كنيد مگر اينكه زبانتان را كنترل كنيد.نمي

. اگر بخـواهيم عافيت 2فرمودند: امامقدر را درك كرديم، بهترين چيزي است از خدا طلب كنيم، چيست؟ 
كه يك معناي كلي از عافيت داشته باشيم، يعني اين كه انسان گرفتار هيچ ناخوشايندي از جهت مادي 

تن مشكل خانوادگي، و معنوي نباشد، يعني سلامت تن، سلامت روح، حفظ آبرو، نداشتن بدهكاري، نداش
مورد و... اگر كسي از خدا عافيت را گرفت همه چيز هاي بينداشتن مشكلات اجتماعي، نداشتن دغدغه

 الَّـذينَ إِنَّ«شـوي: است، يعني حسن عاقبت، برزخ آرام داشتن، قيامت كـه محشـور ميرا از خدا گرفته
  .3»دُونَمبُْعَ عنَهْا أُولئِكَ الحْسُنْي منِاَّ لَهمُْ سبََقتَْ

خواهد بايد جامع همة خيـرات باشـد. پس انسان مؤمن هم كه زرنگ است لابد چيزي هم كه از خدا مي 
ها فكر كردند عافيت يعني سلامتي تن، سلامتي تن جزئي از عافيت است و همة عافيت نيست. در بعضي

آن تـرك معاشـرت و روايت است كه عافيت ده جزء است كه نه جزء آن در حفظ زبان است و يك جزء 

                                                 
  » جاةُ المؤمِنِ في حفِظِْ لسِانِهِنِ«  193، ص 12وسائل الشيعه، ج  -1
  » اقَدْرِ لي خَيرْهَا عافيةًَ...«...  25، ص 95بحار الانوار، ج  -2
  101انبياء آيه  -3
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آيد يعني نه دهم بلاها به خاطر زبان خردان؛ يعني نه جزء عافيت با حفظ زبان به دست ميمجالست با بي
؛ اي مؤمنان از خدا پروا كنيد و گفتار 1»سدَيداً قَولْاً قُولُوا وَ اللّهَ اتَّقُوا آمنَُوا الَّذينَ أيَُّهاَ يا«فرمايد: است. قرآن مي

حاصـل و لغـو فرمايد: سديد يعني گفتاري كه نه لغو باشد و نه گناه، اگر حرفي بيمي علامـه سديد بگوييد.
باشد سديد نيست و اگر حرفي گناه باشد مثل غيبت قول سديد نيست، قول سديد حـرف نـافع بـدون 

  گناه است؛ يعني حرف ضروري، حرفي كه به درد مردم بخورد. 
؛ خدا اعمال 2...»أعَْمالَكمُْ لَكمُْ يصُْلِحْ« دهد كه اگر قول سديد بگوييد:كند، و بعد وعده ميقرآن اول امر مي

داريد به خاطر اين كه زبانتان  ها و ناراحتيها و رنجيعني هر چه مشكلات و گرفتاريكند. شما را اصلاح مي
؛ 3...»ذُنُوبَكمُْ لَكمُْ فرِْيَغْ وَ«...دارم، اين وعدة خيلي بزرگي است: را كنترل كرديد همه را از سر راهتان برمي

 فرمايد:شود، بعد ميهايتان هم حل ميها است، گرفتاري. گناهان عامل گرفتاريگناهانتان را هم مي بخشد
؛ هر كس از خدا و رسول اطاعت كند به رستگاري بسيار بزرگـي 4»عظَيماً فَوزْاً فازَ فَقدَْ رسَُولَهُ وَ اللّهَ يطُعِِ منَْ وَ«...

                                                 
  70احزاب آيه  -1
  71احزاب آيه  -2
  همان -3
  همان -4
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هيچ بار بر منبر مسـجدش (مسـجد النبـي)  پيامبر بزرگ اسـلامگويند: در روايت است كه . مييابديدست م
سخنراني كرد اين آيه هم داخـل آن بـود.  پيامبرجلوس نكرد، مگر اين كه اين آيه را خواند، يعني هر بار 
ن آيه نوشـته شـده بينيد بالاي باب جبرئيل هميوقتي هم كه شما از سر در مسجد النبي وارد شويد مي

هـاي مـا از دهم گرفتاري ملزم بود به خواندن اين آيه، چرا؟ چون نه پيامبراست، علتش هم اين است كه 
  آيد.زبانمان درمي

سال است كه مريض نشدم، سرماخوردگي هم نگرفتم، خـوب ايـن حـرف گنـاه  29آقايي گفت كه من  
ا مريض شد؟ اما من فهميدم كه چرا مريض شـد، ندارد، فرداي آن روز مريض شد، خودش نفهميد كه چر

پذيرد، از فرداي آن روز تقريباً بيست روز (هر چه اين بيسـت و دانستم كه نميبه او هم نگفتم چون مي
خوب شد و يـك كـم سـرحال شـد، در جـايي  شيده بود يك جا كشيد) دارو خورد تا اينكهنه سال نك

هـا نـه تنهـا فرداي آن روز دوباره مريض شد. گـاهي وقتنشسته بود و گفته بود ما ديگر خوب شديم، 
  كند.هايي كه گناه هم ندارد، گرفتاري درست ميهايي كه گناه دارد بلكه حرفحرف

) ان شاءاللهدهيد؟ (نگفتند: كه گناه ندارد، سه سؤال از ايشان كردند وگفتند: جوابمان را مي (ص)پيغمبرگرامي
 (ع)امـام رضـاچهل روز وحي قطع شد. اينقدر ايـن زبـان حسـاس اسـت.  دهم؛گفتند: فردا جوابتان را مي
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امـور جهـان  خواهم انجام دهم، چون باعث فسـاد كـار اسـت.قبل از انجام كاري نگوييد: من اين را ميفرمودند: 
خيلي حساس است. يكي از فنون مديريت اسلامي اين است كه به مردم نگوييد: قرار است حقوقتـان را 

ها هم لحاظ شود، اين مسائل غيبي هم بايد شود. در مديريت اسلامي بايد ايناين طوري نميزياد كنيم، 
  ها اعتقاد داريم. لحاظ شود، ما به اين

شود درد از انسان دور شود، : ما روايات بسيار داريم، يكي از بهترين وسيله هايي كه باعث ميكتمان درد
 كتمان درد از گنجهـاي بهشـت اسـت.: 1گويدايت داريم كه مياين است كه انسان كتمانش كند، حتي در رو

اگر كسي به يك مريضي، دردي و رنجي گرفتار شد و تا سه روز (به عنـوان شـكايت) بـه كسـي : 2گويدروايت مي
كند كه خدا شفايش حق بر گردن خدا پيدا مي (گفتن به پزشك بحث ديگري است و براي مداوا است)نگفت، 
ميري، اينقدر ناله نكن؛ گفـت: شوي و ميكرد، گفتند كه مريض ميناله مي (ع)رت يعقوبحضوقتي كه  بدهد.

 اللّهِ منَِ أعَْلمَُ وَ«...كنم. ؛ من فقط غم و حزنم را براي خدا شكايت مي 3...»اللّهِ إلَِي حزُْني وَ بثَّي أشَْكُوا إِنَّما قالَ«
  پيدا شد.  (ع)حضرت يوسفبعد از همين قضيه،   خبر نداريد.دانم كه شما يك چيزي را مي؛ 4»تَعْلَمُونَ لا ما

                                                 
  »أربعََةُ مِن كَنوز الجَنَّة... وكَِتمانِ المرَضَ...«  67، ص2مستدرك الوسائل، ج  -1
  »منَ كتَبََ وَجعَا ثلَاثَهَ ايام منََ الناّس...«  407، ص2سائل الشيعه، جو - 2

  86يوسف آيه  -3
  همان  -4
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هـا كـه كنيم كه زبان فقط اگر غيبت كند و تهمت بزند و ... گناه است، اينجهان اسرار دارد، ما فكر مي
ها داده شده. يك سري چيزهـا هـم هسـتند كـه گنـاه گناهان كبيره و مهلكند كه وعدة عذاب به آن

نگفت، چهل روز وحـي قطـع شـد بعـد كـه  اللـهشاءانيك كلمه  پيامبركنند. مينيستند اما كار را خراب 
جبرئيل نازل شد اولين سؤال حضرت اين بود كه چرا تشريف نياورديد؟ در اين مدت، خيلي دشمن به ما 

دهم، چون آن روز كه وعـده دادي و گفتـي فـردا جـواب مـي الله!يا رسولطعنه زد و مسخره كرد، گفت: 
. لـذا مفسـرين شاءاللهان، بعد از چهل روز حضرت گفتند: اللهشاءاننگفتي، اين جا حضرت گفت:  لهالشاءان

نگفتيد، چهل روز بعـد هـم يادتـان آمـد بگوييـد:  اللهشاءاندهم و گفتند: اگرگفتيد من كاري انجام مي
ضرورت دارد كه رعايت كنيم،  . اينها نكاتي است  براي اين كه ما از آثار گناهان محفوظ بمانيم،اللـهشاءان

توانند بگيرند و نود درصـد مفاسـد هـم از اكثر مردم گرفتار هرزگي زبانند؛ يعني جلوي زبانشان را نمي
  گويد:آيد، به قول مولوي كه ميدرون سخنان و زبان درمي

  چون توگويايي چه گويم من تو   را             اي زبان تو  بس  زياني مر مرا
  آتش و هم خرمني           چند آتش  اندر   اين   خرمن    زنياي زبان هم 

  اي  زبانم  گنج   بي پايان      تويي               اي زبانم درد  بي درمان تويي
(بعضي از مرتاضها البتـه راه مرتاضي زند، گزينش شده باشد. هايي كه ميانسان بايد مواظب باشد حرف

ام قبول ندارد چه بسا عقوبت هم بشوند و به نتايج معنوي واقعـي هـم هايشان راه درستي نيست و اسل



  )22/1/1385(ششم جلسه                                                                                                      222
 

زنم و پانزده سال آينده كنند) گفته بود كه من پانزده سال حرف نميهايي پيدا ميرسند ولي قدرتنمي
گويم و ديگر هم حرف در ميدان فلان جا و فلان روز و فلان ساعت اولين جملاتم را بعد از پانزده سال مي

بود. بالاخره مردم تا تاريخ مذكور منتظر مانده بودند و بعد از پانزده سال در همان جا جمـع شـده  نزده
بودند كه ببينند آقاي مرتاض بعد از پانزده سال اولين كلماتش چيست؟ گفته بود حالا فهميدم كه تا آخر 

  عمرم هم نبايد حرف بزنم، ديگر هم حرف نزده بود. 
اولي (و اينكه انبياء هم مجازاتشان به جز چهارده معصوم بـه خـاطر تـرك  لازم شد كه چون بحث ترك

دانيـد كـه اولي بوده) پيش آمد، بحثي در مورد عصمت انبياء در دنبالة مطلب داشـته باشـيم. اولـاً مي
  ، يك موهبت الهي براي پيامبر، كه پيامبر معصوم باشد از گناه و خطا. عصمت يعني معصوم بودن

جداي از دلايل قرآني و روايي يعني دلايل نقلي) بر عصمت انبياء داريم چيست؟ اگر پيامبر دليلي كه ما (
معنايش اين است كه احتمـال دارد اشـتباه  خدا و هر پيامبري كه مأمور تبليغ دين است معصوم نباشد،

معنا اسـت  ، به اينكند، اگر احتمال اشتباه كردن در سخن و در گفتار و در عمل براي پيغمبر مطرح شد
از كجا معلوم كه اين پيامبر مطلبي را كه خدا گفته فراموش  ،شود به حرفهايش اعتماد كردكه ديگر نمي

خوانيم يا يك ديگري مي چيزبراي ما پيش مي آيد كه يك حرفي را  (زيادنكرده يا چيز ديگري شنيده، 
تواننـد دنبـالش ردم ديگـر نمـيبنابراين م ؛ديگر قابل اعتماد نيست .)شنويمديگري مي چيزحرفي را 

يعني مـن مطمـئن باشـم  ،شود دينداري كرد، دين بايد از روي يقين باشدبروند، با ظن و گمان كه نمي
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اگر قرار باشد پيامبر خـدا معصـوم از خطـا،  )بدون كم و زياد( .حرف خداست ،زندحرفي كه اين آقا مي
نباشد، من چه طـور بـه  ...ي و از اوهام و خيالات واز هوس باز ،معصوم از فراموشكاري، معصوم از اشتباه

اي بين خدا و خلق وجود نخواهد داشـت، پـس بـه دليـل عقلـي ديگر هيچ واسطه ؟ايشان اعتماد كنم
  كنند. اي جز اين نيست كه عصمت انبياء را بپذيريم. روايات هم قطعاً همين را تأييد ميچاره

و هـاي انبيـاء، عدم اطمينان آنها بـه پيـام آن، نتيجه ،ادنداگر مردم احتمال خطا نسبت به پيغمبران د
يعني ديگر ارتباط قطعي و يقيني بـين خـدا و مـردم  بود. فروپاشي بنيان ارتباط خلق با خالقهمچنين 

ارتباط داريد و واسطة شما يك آقايي  ،اگر شما با شخصي كه به دلايلي مخفي شده .وجود نخواهد داشت
توانيـد اعتمـاد كنيـد كـه فتار فراموشكاري، گرفتار اشتباه و خطاست، شما مـياست و اين آقا هم گر

اگر قرار شد كه ما بگوييم: پيامبر هـم مثـل  ؟حرفهاي آن آقاست ،زندصددرصد حرفهايي كه ايشان مي
شود، مـن دينداري بسته مي بابكند، ديگر اين خيلي ايجاد مشكل مي ،كندبقية افراد گاهي اشتباه مي

. گفت: آقا برويـد جنـگ قبول دارمگويد پس رسد ايشان حرف خدا را ميتوانم بگويم: گمانم ميكه نمي
رسد كه راست بگويد و بـرويم شمشـير و تفنـگ راه خدا كشته هم بشويد، بگويم: گمانم مي كنيد و در

عصـمت ست كـه اشود دينداري كرد. نتيجة اين حرف اين يم و برويم جنگ، با ظن و گمان كه نميربردا
  )البته بعد از ديدن معجزات.(يعني قطعاً پيامبران بايد معصوم باشند ؛ضروري است



  )22/1/1385(ششم جلسه                                                                                                      224
 

اند آياتي است در مـورد انبيـاء چيزي كه اين جا مشكل پيدا شده كه خيلي مفسرين در گرفتاري افتاده
 پيـامبرمثلـاً بـه كه دلالت ظاهري آن اين است كه آنها گناه دارنـد  شأن اسـلامالپيامبر عظيمخصوصاً در مورد 

؛ براي گناهت استغفار كن. در مورد حضرت آدم كـه از انبيـاي الهـي 1...»لِـذَنبِْك استَْغْفرِْ وَ...« فرمايد:مي
حضرت آدم معصيت خدا كرد گمراه شد. در مورد حضرت ؛ 2»...فَغَوي رَبَّهُ آدَمُ عصَي وَ...«فرمايد: است مي

گـوييم: ايـن انبيـاء از يك طـرف مـي م؟توجيه كني نهوگها را چه اين .يونس عباراتي شبيه به اين دارد
داند، ما در روايات خيلي مشكل نداريم، دليـل عقلـي ها را گناهكار ميآناند و از يك طرف قرآن معصوم

هم كه موجود است اما اين آيات را چه كار كنيم؟ مفسرين در جواب اينگونه آيـات كـه مثلـاً خـدا بـه 
اگر شما از اين درخت تناول كنيـد از ؛ 3»الظاّلِمينَ منَِ فتََكُونا الشجَّرَةََ هذِهِ تَقرَْبا لا وَ...«د: فرمايحضرت آدم مي

مثلـاً  ،نهي ارشادي دلالت بر كراهـت دارد ؛اين نهي، نهي ارشادي است فرمايند:مي ستمگران خواهيد بود.
بلكه وضو با آب گرم مثلاً آبي كـه  ،م استگويند: با آب داغ وضو نگير، نه اين كه وضو با آب داغ حرامي

                                                 
    19، محمد آيه 55غافر آيه  -1
  121طه آيه  -2
  19، اعراف آيه 35بقره آيه  -3
  

آيا
گنا
نهي
نهي
بر ك
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نهـي  باشد، ايـن راكه ممنوع  است نه اين ،با آفتاب گرم شده كراهت دارد يا مثلاً به دست چپ نخوابيد
گوينـد: شـب كـه مثلاً مـي .مثل بعضي از اوامر ارشادي كه دلالت بر استحباب دارد ؛گويندارشادي مي

 (ع)امام كاظم  يروايتدر  واجب باشد. كهينانه  مستحب ،وضو گرفتن وضو بگيريد، اين ،خواهيد بخوابيدمي
ذبيحـة  1فرمودنـد: )كه در شيخان قم دفن است و از اصحاب جليـل القـدر ائمـه اسـت( آدمبه زكريا بن

اي غيرشيعه و غيرامامي است، امام فرمودند: ذبيحـه ،منظورشان در اين جا از مخالف .ما را نخور مخالفين
اي كه مخالفين شيعيان مثـل اهـل گويند: ذبيحهبسياري از روايات مي .ما ذبح كردند نخور كه مخالفين

گوينـد به اين مي ؛يعني كراهت دارد ،گويند: اين نهي ارشادي استسنت ذبح كنند حلال است، علما مي
جرَةََ هـذِهِ تَقرَْبـا لـا وَ...«گويد: گويند: اين نهي خدا كه به حضرت آدم مينهي ارشادي. مفسرين مي  الشـَّ

اين نهي ارشادي است يعنـي اگـر  ستمگر خواهيد شـد.كه ه اين درخت نزديك نشويد ب ؛»الظاّلِمينَ منَِ فتََكُونا
گويم: نخوريد، اينها هم گفتند: حالـا حـرام كـه خواهيد بخوريد، بخوريد، من مينخوريد بهتر است مي

از اين بهشـت  ،حالا بفرمائيد بيرون، ندا آمد: وردندشود؟ وقتي خخوريم ببينيم چه مينيست، ما هم مي
  بوط كنيد. هو از اين درجه 

                                                 
  ...»إني أنهاكَ ان ذبيحَةِ كلُِّ منَ كانَ عَلي خلافِ الذَّي عنَك عَليَه« 70، ص9تذهيب، ج  -1
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كتابي دارند به نام  ،كه از فقهاي بنام اسلام است )مؤلف نهج البلاغه سيد رضـيبرادر (  (رض)مرحوم سيد مرتضي
م و حضـرت يعني منزه ساختن پيغمبران. در اين كتاب بر عصمت انبيائي مثـل حضـرت آد تنزيه الانبيـاء

بحـث  ،كه ترك اولايي به آنهـا نسـبت داده شـدهديگراني يونس و حضرت ايوب و سليمان و يعقوب و 
   .شودگناهي برايشان حساب نميو  ي نكردندوگناهخلاف كردند و اثبات كردند كه اين ها كار 

  :حوزة عملكرد انبياء 
  حوزة دريافت وحي  -1 

در  درست ابلـاغ كنـد، از طرف خدا شنيد را كه پيامبر وقتي وحي اين كم و كاست:ابلاغ دقيق بدون بي -2
كه من جـوابش را  است، اند كه شيطان هم دخالت كردهاي گفتهقسمت اول چندتا شبهه است، يك عده

گويند: پيـامبران گرفتـار اي اخيراً ميعده يعني حوزه دريافت وحي، دهم، در همان قسمت اولالان مي
فرض كنيد ما جواب قسمت اول را هم داديم و گفتيم: نـه انبيـاء بـه ايـن  .شدندياوهام و خيالات هم م

آييم در قسمت دوم از كجا معلـوم كـه پيـامبر معصومند و وحي، وحي آسماني است، مي ،دلايل محكم
ي چقدر است كه مثلاً پنج صفحه را با يك بار خواندن حفظ كند و فراموش نكند؟ مگر حافظة يك مرد امّ

  شود.ون كم و زياد بخواند؟ آفت نسيان مطرح ميبعد بد
حوزة سوم اين است كه فرض كنيم پيامبر وحي را درست دريافـت  عمل دقيق پيامبر به احكام شريعت: -3 

كرد و درست هم ابلاغ كرد و نه بد شنيد و نه بد بازگو كرد اما خودش در عمل به وحي پايش لغزيد مثلـاً 
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و خودش غيبت كرد، گفت: مردم دروغ نگوييـد و بعـد يـك جـايي در  به مردم گفت: غيبت حرام است
  كه توضيح داده خواهد شد.اي دروغ گفت. دراين سه تا ما دليل قطعي بر عصمت داريم معامله

كـم  ،حوزة چهارم كه مفسرين از آن غفلت كردند يا اگر هم غفلت نكردند عمل فراتر از احكام شـريعت: -4
سه حوزة اول كه در عصـمت  از هر كدام در، است عمل فراتر از احكام شريعتبه آن توجه كردند، حوزة 

انبياء خلل وارد شود واسطة بين خدا و خلق بريده خواهد شد يعني اگـر كسـي بگويـد: پيـامبر دچـار 
يك شكل و شـمايلي جلـوي خودمـان در كنيم و مثل ما كه گاهي وقتها خيالات مي ،است خيالات شده

مثلاً جن ديديم يا فرشـته  ،چيزي ديديم انگوييم كه چنكنيم و بعد هم به مردم مييعالم خيال تصور م
واقعيـت  ،صورتي در نظرش آمـده ،كمو بعد كم رياضت پيامبر هم احتمالاً رفته بوده در عالم مثلاً .ديديم

   .ستا زيباهاي هم به مردم تحويل داده كه هم نداشته و بعد هم چون دلش پاك بوده آمده يك حرف
اين نظرات را دادند كـه خيلـي  ،كه در مسائل دين سرنخي ندارند ،تجربه غربيبعضي از اين محققان بي

شود، ارتباط بين خـدا و اگر كسي اين را حرف را بزند ديگر قضية وحي تمام مي كه نظرات سستي است
كنند، ما اصلاً فراموش ميها گاهي وقت هستند،رود يا كسي بگويد: پيامبران هم مثل ما مردم از بين مي

اين كار را بكـن يـا  فرموده مبراپي لياين كار را نكن و فرموده كه خداونديك وقت  ،وحي را قبول داريم
ديگر پيامبر قابل اعتماد نيست، در بحث  و آيدانداخته كه باز هم همين مسئله پيش مي جارا  جملهيك 

اميدواريم به شفاعت كسي برسيم كه شـهادتش در دادگـاه قبـول  ؛»تههادشَ لَبَقْلاتُ نْمَ ةَفاعَرجوا شَنَ«گويند: قضا مي
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تواند شفاعت كند ولي شـهادتش را كسـي قبـول مي و اين آقا كيست كه اين قدر خوب است شـود.نمي
 كنـدشود، اصلاً گناه نميگويند: مؤمن فراموشكار، خيلي متدين است، نماز شبش ترك نميكند، مينمي

گويـد: كند، قاضي هـم مـياست كه اگر بيايد در دادگاه شهادت دهد اشتباه مي ي كردهاما ذهنش قاط
دانيم كـه اين پيغمبر را اين قدر بالا مي ماگويد: تواند بكند ولي شهادتش مقبول نيست، ميشفاعت مي

و خلـق  اگر اين هم پيش بيايد باز واسطة بين خدا ،اهل شفاعت است ولي از كجا معلوم كه اشتباه نكند
تلقـي (شود. در مورد سوم، اگر پيامبر بخواهد در هر دو حوزة اول بدون كم و كاسـت بگيـرد، خراب مي

اما خودش درست عمل به احكام شريعت نكنـد، بـاز  ،و بدون كم وكاست ارائه كند) وحي، دريافت وحي
خـودش  ،رود جهنمميدروغ نگوييد، دروغگو  كه گويند: اين آقا به ما گفتشود. مردم ميهم خراب مي

 ؛شود حرف زد و به آن عمل نكردگيرند كه ميياد مي ، بلكهشوندگويد، مردم نه تنها ارشاد نميدروغ مي
اما خودش مال  و گفت: آقا مال مردم نخوريد. گول زدديگران را  شودشوند، ميتر مييعني از اول خراب

  مردم را بخورد.
  ستياد برآري كه مسلماني نيبانگ و فر       نددچو مالت بر و ببري مال مسلمان

توانيم بگوييم: عصمتي در كار نيست، به همان دليل اول كه گفتيم: اگر بر عصمت نمي همحوزة سوم در  
ريزد، انبياء واسطة صادق و معصوم اصلاً بنيان ارتباط خالق و مخلوق به هم مي ،انبياء ايرادي گرفته شود

  كنند. گويند و دقيق عمل ميشنوند و درست ميبين خدا و خلقند، درست مي

در 
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براي حوزة چهارم چه دليلي داريم؟ دليل ضرورت عصمت شامل سه حوزة اول است و دليلي بر ضرورت 
خيلي از قوانيني كـه اسـلام  .هاي انبياء در حوزة چهارم استيعصمت در حوزة چهارم نيست، ترك اول

يعني بصيرت به اين قانون انعطاف ندهد و خشك و قالبي  ،وضع كرده اگر عنصر بصيرت همراهش نباشد
حكم اسلام اين اسـت كـه اگـر زن و مثلاً . آيدبوجود ميخيلي از مشكلات در جامعه  ،بخواهد اجرا شود

تواند اين فرزند را از مادر بگيـرد، چـرا اي دارند پدر ميشوهري از هم جدا شدند و فرزند پسر دو ساله
 .بچـه را بگيـرد ،اين است كه پـدر اده است؟ اسلام نگاه كرده و ديده غالباً مصلحتاسلام اين حكم را د

سـروپايي باشـد و ممكن است خيلي از جاها مصلحت فردي اين نباشد و برعكس شود، پدر انسان بـي(
تواند بـراي هـر نفـر اما غالباً، يك مصلحت غالبي را لحاظ كرده چون اسلام نمي )مادر آدم خوبي باشد

ني وضع كند، اين كه امكان ندارد، بگويد: خانوادة فلاني قانونش اين است و خانوادة فلـاني قـانونش قانو
لحاظ  ،اين است، اين كه امكان ندارد، مجبور است يك قانون كلي و همگاني وضع كند، در قانون كلي هم

لحت ايـن عكس شود و مصـرشود، ممكن است بعضي از جاها پيش آيد كه مصلحت بمصلحت غالبي مي
يك وقت مادر شديداً وابستگي روحي  .خواهدباشد كه فرزند پيش مادر برود، اين جاست كه بصيرت مي

تحت فشـار  ، تا او راخواهد از باب انتقام گيري اين بچه را از مادر بگيرددارد به اين فرزند و پدر هم مي
م شرع يك انعطافي به اين قـانون حاكو يا  مهرش را ندهد، اين جاست كه بصيرت قاضي يا بدهد و قرار
چـون ايـن  ئاًولي استثنا ،گويد: حكم اولية اسلام و حكم عام اين استآيد و ميدهد. حاكم شرع ميمي
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مشكل روحي و  ،خانم دچار فروپاشي روحي خواهد شد و من علم دارم كه اگر اين بچه از مادر جدا شود
   د.كناستثنا مي كم ديگر شرعيبا ح شود اين جا رارواني براي اين زن پيدا مي

خانمش مـالي را  ،آقايي آمد خانه ديد ؛تواني پس بگيريهديه را كه بخشيدي مي :در قانون اسلام آمده
گويد: عيد بوده و من اين را برداشتم و گويد: چرا هديه كردي؟ ميبرداشته و به شخصي هديه كرده، مي

كردي و  كار اشتباهيگويد: شما هم تشكر كردند، مي يليخاز بستگان و هديه كردم و  ،بردم خانة فلاني
پذيرد؟ اگر آمد در زد و گيرم، صورت مسئله خيلي زشت است، كدام عرفي ميروم و پس ميمن الان مي

من دارم طبق دستورات اسلام بعد هم بگويد ، گردانآن را برنم ما را تحويل گرفتي؟ گفت: شما هدية خا
رد و گرفت و با يك روي عبوسي رفت، او از نظر شرعي چه تخلفي كرد؟ شما به كنم، هديه را آوعمل مي

گويند: فلـاني خشـك مقدسـه يعنـي اين كه مي ؟ديشونمي مشمئزاز اين كار  ،وجدانتان مراجعه كنيد
الزاماً بايد انجام دهند،  ،كنند هر چه دين گفته استكنند، خيال ميهايي كه به دين اين طور نگاه ميآدم
گذاشته است، اجتهاد يعني انعطاف. دين انعطـاف را ن ديني كه به من حرفي را زده در كنارش اجتهاد آ

  تواند اين انعطاف را بفهمد و از دين خارج نشود. مي مجتهد دانادارد منتها 
ا خواهند دين رها ميگذارند زير پا، بعضياحكام شرعي را مي ،خواهند به دين انعطاف بدهندها ميبعضي

 .حتـي بـراي انبيـاء ،عصمت خبـري نيسـت از ديگر موارداين ، در شوندخشك مقدس مي ،اجرا كنند
گويد: پيامبري، باش، من سه حوزه به تـو عصـمت روي پاي خودتان بايستيد، خدا مي اكنون گويند:مي
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مسئلة دادم، در دريافت وحي دقيق، در مسئلة حفظ شدن و فراموش كار نبودن خيالت راحت باشد، در 
من به تـو در آن سـه حـوزه عصـمت دادم،  ،يعقوب پيغمبر .عمل به احكام شريعت هم خيالت راحت باشد
، ولي فراتـر از ايـن واجبـات ،ن كسي هم گردنت نيستيْزكات واجبت را دادي، خمست را هم دادي، دِ

، تـوجهي نكـردياو خواهد و تو هم بـهات آمده است و از تو غذا ميدار در خانهميال مؤمن روزهذ وقتي
داد، پول شخصي خودش بود، زكات بايد مي هن و خمس بدهكار بود ، نه(ع)حضرت يعقـوبشرعاً گناه كردي؟ 

  .. شريعت تا اين جاستاموالشان مسلطندبر مردم  ؛»مهِموالِي اَلَطون عَلِسَاس مُالنّ«حلال و طيب هم بود، 
ين شريعت را گذاشتم شما بـا بصـيرتتان بـه آن من اين قوان فرمايد:فراتر از شريعت چيست؟ خدا مي 

دهي كه غذا هم ندارد كه بخورد، احتمال مي ،دار استروزه ،داني اين بيچارة گرفتارعمل كنيد، تو كه مي
 حالـا كـهگذارد، به او غذا بـده، راست بگويد، كه اگر تو اين غذا را به او ندهي او گرسنه سر به بالين مي

آيد و هيچ كدام هـم منـع گويند ترك اولي، دو كار پيش ميبه اين مي ؛كنمميندادي من هم مجازاتت 
خورده است. ولي يكي از آنها اولويت دارد. پيامبر  ي آنهاجواز شريعت روي پيشاني هر دو ندارد. يشرع

موظف است به آن اولي عمل كند اگر به آن اولي عمل نكرد براي پيامبر مجازات دارد. براي مؤمنان هـم 
جامد به ما تحويل ندادند. اينكه در  و جازات دارد. فكر نكنيد فقط براي پيامبران است. شريعت خشكم

ري صَفي بَ ورل النّعَاجْد وَمَّحَمُ آلِ د وَمَّحَي مُلَعَ لّصَ يكَلَد عَمَّحَمُ الِ وَ دٍمَّحَمُ قِّحَبِ كَلُئَسْأَ ينّاِ مَّهُللّاَ«خوانيد: دعا مي



  )22/1/1385(ششم جلسه                                                                                                      232
 

بفهميم كه شارع مقدس كه اين  ،كنيم هبصيرت در دين خيلي مهم است. يعني ما تفق .1»ينـيي دة فِصيرَالبَوَ
حكمتش چه بود؟ درست به حكمتش راه ببريم و درسـت آن طـوري كـه و گفت؟  هبراي چ  حرف را زد

    .منظور شارع مقدس بوده عمل بكنيم
 (ع)امـام صـادقكه  ،استبوده جمودها هاي اخباريگويند: يكي از ويژگيكه مي شهيد مطهـريخدا رحمت كند 

دهـد كـه اسماعيل شـهادت مـي ؛»ا اللـهلّاِ لهَلا اِ نْأ دُهَشْيَاسماعيل «روي كفن فرزندش اسماعيل مرقوم فرمودند: 
اند لابد در كلمة اسـماعيل يـك گويند: چون امام صادق اين طور نوشتهمي خدايي جز خداي يگانه نيسـت.

گوينـد: جمـود، ايـن به اين مي  ،»ا اللـهلّاِ لهَلا اِ نْأ دُهَشْيَاسماعيل «د ينويسني بفلاروي كفن پس ي است، سرّ
كنـد دارد مثل همان آقايي كه رفته هديه را پس بگيرد و فكـر مـي ،مصيبت بار است ،قالبي فكر كردن
ارد زكات بدهكار نيسـتم، نـد ومن كه خمس  خير،كند. آقا به اين فقير يك چيزي بده، شرعي عمل مي

زند. بيش از بيست و پنج سال يعقوب در فراق يوسف سوخت به خاطر يك تـرك نخورد، خدا چوبت مي
اولي. اين جا ما هيچ دليلي بر عصمت نداريم، در اين جا پيغمبر هم مثل ماست، خيلـي از شـبهات حـل 

  شود، مي
، پيـامبران بـا آن )(حوزة چهـارمايـن جاسـت بـرايجايي كه خداوند كلمة گناه به كار بـرده  -1 مثل:

  آيد كه بگوييم:بصيرتشان خيلي با من عادي فرق دارند ولي ديگر اين اشكال پيش نمي
                                                 

  فرازي از دعاي تعقيب نماز صبح -1
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  1كردحا مييگران هم بكنند آن چه مسيد  ديض روح القدس ار باز مدد فرمايف
. آقاي مسيح شما معصوم بودي كه گناه نكردي، هنري كه نكردي، ما هم اگر معصوم بوديم مثل تو بوديم

واقعاً عمل صالح براي انبياء هيچ حسني  ،خواست مسئلة عصمت به اين شكل از جانب خدا باشدمير اگ
   .شودنداشت. اين مشكل حل مي

شود و ديگر نياز نداريم كه بگوييم نهـي ارشـادي هم حل مي ،آن تعابيري كه به گناه در قرآن شده -2
نگـاه  )ريشة ديـن در عقـل اسـت(اصلاً ن است است، اگر به ديدة فطرت الهي و عقل الهي كه مؤيد دي

كه مصداق خمس و زكـات نبـود است گويد: پيامبر خدا واجب بود كه به او كمك كني، درست كنيم، مي
  فهميدي كه كمك به او لازم بود و حالا چون اين كار را نكردي بايد مجازات شوي.ولي تو بايد مي

آيـد، اتي داريم كه شاهد اين مدعاست، مثلاً دو كار پيش ميما رواي .براي ما هم ترك اولي مجازات دارد 
توانيم در خانة خودمان نمـاز بخـوانيم، اولـي مي -2 .نماز بخوانيم ،خانه نزديكتوانيم در مسجد مي -1

حالا اگر ترك اولي كرديم و در خانه نماز خوانديم براي ما فرقي ندارد؟ روايـت چـه  كدام است؟ مسجد،
 ؛ كسي كه همساية مسجد است نمازش در خانـه قبـول نيسـت.»دِا بِ�اِلمَسجِلّإد سجِجارُهُ المَ وةُ لِمَنْللاصَ«گويد: مي

شود نماز خوانـد؟ مگـر اين مجازات است، به خاطر ترك اولي، مگر همين شريعت نگفته كه در خانه مي

                                                 
    137حافظ، انتشارات رواق انديشه، ص  -1

 ي 
م 
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مجازات  هم ترك اوليموراد بسياري است كه براي ما  و حرام است؟ ،شريعت گفته در خانه نماز خواندن
  دارد.

در سه مورد اول چون مصلحت عامة مردم است بايد معصوم باشـند  ؛كنندانبياء در چهار حوزه عمل مي 
ضـروري  گـذاريم،هـم مي كنـارايـات كـه رومجموع آيات و  .هم به ضرورت عقل و هم به ضرورت نقل

ها مثـل مـردم ور روزمره گاهي وقتدر ام پيـامبرتك آيات ممكن است كسي شبهه كند. شود، در تكمي
ه بـت ذعادي فراموش كار بود، شايد تعجب كنيد، مثلاً در تاريخ زندگي ابوذر آمده است كه در بيابان رب

غ بلـّچون حضرت ديدند كـه مُ ،را ديد و عاشق ايشان شد و اسلام آوردپيامبر پرستيد و بعد از آن كه مي
سه  و مردم را به اسلام دعوت كني، رفت هه بروي و بقيذبان ربگفتند كه بهتر است تو به بيا ،خوبي است

سال آن جا ماند و همه را مسلمان كرد بعد از آن كه با دست پر برگشت گفت: يا رسول الله مـا آمـديم، 
معنايش اين است كه پيـامبر در  .گفتند: شما اسمت ابونمله نبود، خنديد و گفت: نه اسم من ابوذر است

؛ ما بـر تـو 1»تنَسْي فَلا سنَُقرْئُِكَ« كرد،است اما همين پيغمبر وحي قرآن را فراموش نميي عادامور روزمره 
  كني.مي خوانيم تو هرگز فراموش نمي

                                                 
  6اعلي آيه  -1

در 
چو
مــ

معص
در 
روز
چه
مثل
مرت
مي



  235                                                                                                                                                دوره سوم تفسير موضوعي قرآن كريم
  

ايـن كرامتـي كـه خداونـد  ؛1...»إخِْوتَِـكَ عَلي رُءيْاكَ تَقصْصُْ لا بنَُيَّ يا قالَ«حضرت يعقوب به يوسف گفت: 

بـه  (ع)حضـرت يعقـوبگوينـد تواند چشم زخـم باشـد. مييكي از علل آن ميحالا  نصيبت نموده، نقل مكن.
همه از يك وارد نشـويد، از درهـاي  ؛2...»متَُفرَقِّةَ أَبْوابٍ منِْ ادخُْلُوا وَ واحدٍِ بابٍ منِْ تدَخُْلُوا لا...«پسرانش گفت: 

چار چشم زخم نشوند.گاهي اند آنها دخواستهدر روايات هم آمده است كه حضرت مي پراكنده وارد شـويد.
شود كه چشم حاسدان به وي افتاده و تأثير اوقات بيان كرده نعمتي كه خداوند به انسان داده، باعث مي

  منفي خود را بگذارد. 
هايي كه براي انقلاب و بـراي هشـت اگر تمام سختيها و گرفتاريها به خاطر گناه است، پس سختيسؤال: 

مّل شدند، به دليل گناه بود؟ روايات به صورت حصري اسـت، يعنـي سال دفاع مقدس مردم كشور متح
گويند، نكره در سياق نفـي افـاده در اصطلاح مي هيچ مصيبتي نيست مگر بخاطر گناهي.گويند، روايات مي
شود بگوييم هر بلايي است بخاطر گناهي است مگر فلان گناه. اين حرف، حرف كند، يعني نميعموم مي

شـود در بـاب كي دو تا روايت هم نيست كه بگوييم روايت ظني السندي است و نميمعصومين است و ي
  اعتقادات به آن تكيه كرد. آنقدر زياد است كه متواتر است. ترديد هم نبايد كرد. 

                                                 
  5يوسف آيه  -1
  67يوسف آيه  -2
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رود. مانند: سختي نهي ها هست كه خود انسان مؤمن به خاطر خدا به استقبالش مييك سري از سختي
شـويد. شويد، شهيد ميشنويد، در جهاد، زخمي مينهي از منكر كنيد، حرف مي رويداز منكر؛ شما مي

ايد، آن سـختيهايي اينها به خاطر گناه نيست، اين سختيهايي است كه شما با اختيار خود انتخاب كرده
بخاطر گناه است كه از دايره انتخاب ما خارج است. سختي كه براي رسيدن به مـدارج علمـي و ايمـاني 

شويم، هم شامل همين مورد است، يعني سختي اختياري است. شما به اختيار خـود ر متحملش ميبالات
گيريد، بنابراين ايـن سـختيها رسيد، پاداشش را هم نقد ميرنج كشيده و به درجات بالاي علمي هم مي

و خواهـد مصداق آنها نيست، منظور ما سختيهايي است كه در ازاي گناهان و خارج از اختيار بنده بـه ا
  رسيد. 

  چيست؟ 1»يسُرْاً الْعسُرِْ معََ إِنَّ«معناي آيه 
بينـد مـردم دسـت هر سختي دنيايي آسانيهايي هم دارد، مثلاً يـك شخصـي كـه  فرزنـد نـدارد، مي

گويد: خدايا اگرما هم فرزندي داشـتيم، كنند. اين شخص مياند و آنها را نوازش ميهايشان را گرفتهبچه
آيد، اش ميدهد، اين فرزند هم يكي يكدانه است، تا صداي نالهد خدا به او فرزندي ميچقدرخوب بود. بع

گذارد كه بخوابد، نه زبـان كند و نميگويد بچه من افتاد، كلي حرص مي خورد، شب تا صبح گريه ميمي
                                                 

   6الشرح آيه  -1
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گري دارد، گيرد، وقتي بزرگتر شد، دردسرهاي ديگفتن دردش را دارد، خواب و امان را از پدر و مادر مي
كند تا بزرگ شود، نداشتن آن عـذاب و داشـتنش هـم عـذاب اسـت. خلاصه كل موهايش را سفيد مي

افتـد، هركه از دستش بدهد به رنج مي 1»مَن ظَفَرَ بِه نَصبَ وَ مَن فاتَحهُ تَعبِ«فرمايد: در مورد دنيا مي (ع)اميرالمؤمنين
اين است؟ تا زمـاني كـه پـول دارد، اهلـش طمـع  غير از كشد.هركس هم كه به دستش بياورد، سختي مي

كنند كه خدا كند زودتر بميرد ارثش به ما برسد! يكي اگـر پـول دارد بـه او بگوينـد بـده و ندهـد مي
شود! اگر ماشـين ارزان قيمـت سـوار شـود، مـردم گويند چقدر گداست! اگر بدهد حيف و ميل ميمي
كشـد ان قيمت! اگر ماشين گران قيمت بخرد، يكي خط ميگويند تو با اين همه پول و اين ماشين ارزمي

گويد سوئيچ ماشين سي چهل ميليوني را بده، اگر به افتد. مثلاً پسرش ميروي آن، كلي از قيمت آن مي
شـود! اگـر چقدر اين بخيل است! اگر بدهد تا پسر به خانه برگردد نصـف العمـر مي گويند:مي او ندهد،

گويد: بچه داشتن سـختي دارد، نداشـتن دارد باز هم سختي! آدم زرنگ مينداشت سختي، حالا هم كه 
راً الْعسُرِْ معََ إِنَّ«ها راحتيم. هم سختي دارد، حالا كه ما نداريم در عوض از اين سختي دنيا اينطـوري  »يسُـْ

  است. 

                                                 
  46، ص12ج ،مستدرك الوسائل  -1
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به قول حـافظ كـه نعمتهاي دنيا با آفت همراه است. اصلاً خداوند نعمت دنيايي را بدون رنج نداده است. 
  فرمايد:مي

همينطور محروميتهاي دنيا در كنار خود آسانيهايي هم دارد، آنكه ، و 1خار كجاسـتفكر معقول بفرما، گل بي
  در عسرِ نداشتن فرزند قرار دارد در عوض يسُرهايي نيز دارد كه بدان اشاره شد.

  سختي كه پيامبران براي هدايت امت كشيدند، براي چيست؟
مـا فرمودنـد:  (ع)امـام صـادقها از نوع سختيهايي است كه از روي اختيار پذيرفتند. شايد اينكه اين سختي
هاي وارده به اهل بيت سؤال كرد) اينها مصيبتهايي بود (در پاسخ شخصي كه در مورد مصيبت اسـتثناييم

ت در خانه بنشـيند، توانسبه اختيار خود شهيد شد، مي (ع)امام حسـينكه اهل بيت اختياراً انتخاب كردند، 
توانسـتند متعـرض مـردم نشـوند، افتاد. پيغمبران هـم ميتوانست فرياد نزند، هيچ اتفاقي هم نميمي

  كردند.تعارفشان هم مي
نشـيند، ديگـر گفتيم اگر ما حوزه اختيار پيغمبران را اينگونه تقسيم كنيم، همه غبار شـبهات فـرو مي

است! پيغمبر هم بايد به خود فشار بياورد تا كـار نري نكردهگويد، پيغمبر معصوم است، پس هكسي نمي

                                                 
  »خار كجاسترما، گل بياز باد خزان در چمن دهر مرنج               فكر معقول بفحافظ «  20ظ، انتشارات انديشه، صحاف -1
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صالح انجام دهد، اينگونه نيست كه در حوزه چهارم معصوم باشد. ازطرفي اين تعابيري كه در قرآن آمده 
  شود. (البته براي شخص پيغمبر اسلام بحث ديگري است.)، حل مي،1...»لِذَنبِْك استَْغْفرِْ وَ...«

قل مي كردند كه آقايي خدمت يكي از علماي بزرگ در مشهد (اينطور كه به ذهن مـن يكي از موثقين ن
كند كه برايش دعا كنند، ايشان هم رسد واز ايشان تقاضا ميآيد ظاهراً اين عالم هنوز زنده است) ميمي

كند. هفته بعد يكي از پسـرهاي ايـن شـخص در تصـادف كشـته دعايي براي اين فرد و فرزندانش مي
پرسد، به شود و وي احوالش را ميود، ايشان هم بالاخره پدرداغدار بوده وقتي با آن عالم مواجه ميشمي

دهـد: از گويد: به بركت دعاي خير شما، خدا پسرمان را از ما گرفت! ايشـان جـواب ميحالت كنايه مي
بچه گوسفند آنجا بركت دعاي خير من نبود، سه روز پيش شما بچه گوسفندي را سر بريديد كه مادر آن 

  حاضر بود به خاطر همين خداوند داغ پسرت را به دلت نشاند. 
خواهيد حيواني را سر ببريـد، مـادرش آنجـا نباشـد؟ حالا درشريعت اسلامي حكمي آمده كه وقتي مي

خواسـتم ماننـد گويد: من به شما عقل دادم تا اينكه دين را با عقل پيروي كنيد. من كه نميخداوند مي
ي كور طنابي به دست شما داده و بگويم چشم خود را بسته و دنبال اين طنـاب راه بيفتيـد. مـن آدمها

  ام. ام، چشم هم به شما دادهخواستم شما با چشم باز حركت كنيد. طناب گذاشته
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چراغها متعدد است. اينكه عرض كـردم تـرك اولـي حتـي بـراي  1رود،چندين چراغ دارد و بيراهه مي
كنيم. من مثال ترك نماز در مسجد و خواندن نماز در خانـه را پس حواسمان را جمع  مؤمنان هم هست،

  اي از ترك اولي براي مؤمنين است.گفتم كه نمونه
ةَ وَ الـذَّهبََ يَكنْزُِونَ الَّذينَ وَ«...فرمايد: خودداري از اطعام يتيم مازاد بر حقوق واجب. قرآن مي  لـا وَ الْفِضـَّ

كننـد، كنند ودر راه خدا انفـاق نميآنهايي كه طلا و نقره را انبار مي ؛2»ألَيمٍ بِعَذابٍ فبَشَرِّْهمُْ اللّهِ بيلِسَ في ينُْفِقُونهَا

 وَ جنُُـوبُهمُْ وَ جبِـاهُهمُْ بِهـا فتَُكْـوي جَهَـنمََّ نـارِ فـي عَليَْهـا يحُْمـي يَـوْمَ«. آنها را به عذاب دردناك بشـارت ده
 .شـودها داغ ميشود و صورتها و پهلوها و پشتهايشان با اين سـكهدر آتش جهنم گداخته مي روزيكه ؛3...»ظُهُورُهمُْ

امام فرمودند: اگر مال فراوان باشد، اما حقوق واجبش داده شده باشد، مصداق اين آيـه نيسـت. يعنـي 
داق شخصي مال زيادي را در حساب خود بگذارد ولي زكات و خمس آن را پرداخته باشد، اين ديگر مصـ

ومشمول اين آيه نيست، اما اگر چند سكه باشد و حق واجب بـه آن تعلـق بگيـرد و پرداخـت نشـود، 
است، نفقه واجب فرزنـدان و عيـال و مشمول اين آيه است. حالا كسي زكات را داده، خمس را هم داده
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نفقـه او اي، فقيري هم هست كـه واجـب الاست، چيزي به گردنش نيست، گرسنهپدر و مادررا هم داده
اش اثرمنفي دارد. شـما نيست، اينجا اگر چيزي به او نپردازد، ترك اولي است و ترك اولي هم در زندگي

ايد. در حوزه چهارم كـه گفتـيم در ايـن حـوزه از هم مطمئناً در زندگي چند مورد ديده يا تجربه كرده
توكل بر خـدا و عنايـت خداونـد عصمت خبري نيست. در آنجا ديگر انبياء بايد ازخود مايه گذاشته و با 

  پيش بروند كه البته در مورد همه ما همين گونه است.
حضرت يكي از اين موارد، امتناع يعقوب از دادن غذا به مسكين كه معروف است. سه نوع ترك اولي براي 

، اند بچه گوسفندي را جلوي چشم مـادرش سـر بُريـدذكر شده است. دريكي از اين موارد گفته (ع)يعقوب
اش را فروخـت و دچار هجران يوسف شد. در مورد ديگر نقل شده، كنيزي داشـت، ام ولـد شـد، بچـه

گريست و خداوند يعقوب را به داغ يوسف مبتلا كرد، ايـن مـورد خيلـي كنيزك در غم فقدان فرزند مي
ضـرت حكند، چه برسد به پيغمبر بزرگواري ماننـد بعيد است، زيرا يك شخص عادي هم چنين كاري نمي

 لَمِـنَ عنِْـدَنا إِنَّهُـمْ وَ ؛الـداّرِ ذِكرْيَ بِخالصِةٍَ أخَْلصَنْاهمُْ إِناّ«فرمايد: با آن همه كرامات كه خداوند مي (ع)يعقـوب
خورد. ظاهراً دقيق ترينش همـان اسـت كـه ابـوحمزه نمي يعقوبپس اين روايت به  1.»الْأخَيْارِ الْمصُطَْفيَنَْ
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گويـد و مطمئن نبود كه راست مي (ع)يعقوبكند كه فقيري به در خانه آمد و يت ميروا (ع)امام سجادثمالي از 
  به وي غذا نداد و گرفتار آن ناراحتي شد. 

اش است كه در قرآن خيلي لطيف اشاره شده از رفيق زنداني (ع)يوسفيكي ديگر از موارد، كمك خواستن 
 فِـي فَلبَِـثَ رَبِّهِ ذِكرَْ الشيَّطْانُ فَأَنسْاهُ« فرمايد:مياي هم به گناه نشده است. قرآن است، به طوري كه اشاره

اند) ولي از (البته اين آيه را برخي طور ديگر معنا كرده شيطان ذكر خدا را از يادش برد. ؛1»سنِينَ بضِعَْ السجِّنِْ
ويـك شود كه معناي درست اين است كه شيطان ذكر خدا را از ياد يوسـف بـرد قراين آيه فهميده مي

  لحظه به رفيق زنداني گفت كه نزد پادشاه پارتي ما بشو. به خاطر همين چند سال در زندان ماند. 
سؤالاتي كرد، از جمله پرسـيد: اي  است كه جبرئيل بعد از اين قضيه بر يوسف نازل شد ودر روايت آمده

رئيل گفت: چه كسي تو را يوسف چه كسي تو را ازچاه درآورده و به مقام پيامبري رساند؟ گفت: خدا. جب
از شرّ زليخا و همراهانش نجات داد؟ گفت: خدا. گفت: چه كسي به تو اين همه نعمت داد؟ گفت: خدا. چه 
كسي تو را بر ساير برادرانت ترجيح داد و برگزيد؟ گفت: خدا. سپس جبرئيل گفت: چه شد كه در اينجـا 

مجازاتت اين است كه هفت سال ديگـر در زنـدان خدا را فراموش كردي و به غير خدا پناه بردي؟! حالا 
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بماني. و در روايت آمده كه يوسف در زندان بسيار گريسـت بـه طوريكـه دوسـتان زنـدانيش همـه از 
  طاقت شدند. هاي شديد يوسف به خاطر اين ترك اولي بيگريه

طوريكه زكريا خطاب  زماني كه يهود به دنبال او بودند. به 1از درخت بود، زكريامورد ديگر كمك خواستن 
به درخت گفت: اي درخت! مرا پناه بده. درخت هم دهان باز كرد و زكريا داخل آن شـد و خـدا عتـابش 

  كرد كه اي زكريا! چرا از درخت كمك خواستي؟ از من چرا كمك نخواستي؟
ي بـه مسـئله نبـوت ربط 2...»ذلِكَ لَهُ فَغَفرَْنا«فرمايد: است. قرآن مي (ع)حضرت داوودمورد ديگر ترك اولي 

خواند، دو آدم قوي هيكل از بالاي ديوار جلـوي ندارد. ترس چيز عادي است. داوود در حالي كه نماز مي
ترسيديد؟ شما فرض كنيد يك شخصيت سياسي كه تـرور او او پريدند. اگر شما جاي داوود بوديد، نمي

وار و نه از در! داخل شدند، اين تـرس اي بعيد هم نيست، در جايي تنها نشسته و دو نفر از ديتوسط عده
 هم ترسيد ، جا خورد. آمدند و خطـاب بـه داوود گفتنـد: (ع)حضرت داوودندارد؟ واقعاً ترس دارد، بنابراين 

 وَ نَعجْةًَ تسِْعُونَ وَ تسِعٌْ لَهُ أخَي هذا إِنَّ« ما دو دوست هستيم.. 3...»بَعْض عَلي بَعضْنُا بَغي خصَْمانِ تَخَفْ لا...«
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تا گوسفند دارد، ومن يكي دارم. تازه به  99گفت: اين . 1»الْخطِاب فِي عزََّني وَ أَكْفِلنْيها فَقالَ واحدِةٌَ نَعجْةٌَ لِيَ
  است. گويد: اين يكي را هم به من بده! خيلي هم تند با من حرف زدهمن مي

: كاملاً از بين نرفته بود. گفـتدر اين موقع حضرت داوود (ع) مقداري آرام شده بود ولي آثار ترس هنوز 
. نظير است)فوري بر كرسي قضا نشست. (چون معروف بود كه ايشان در قضاوت بي ،2..»ظَلَمَكَ لَقدَْ قالَ«
بين مردم به احكام خدا حكم كن، ما تـو  ؛3...»باِلحْقَ الناّسِ بيَنَْ فاَحْكمُْ الْأرَْضِ فِي خَليفةًَ جَعَلنْاكَ إِناّ داوُودُ يا«

ؤالِ ظَلَمَـكَ لَقَـدْ قـالَ«سوره ص در اين مورد است.)  26تا  21(آيات  ا خليفه خود در زمين قرار داديـم.ر  بسِـُ
 گوسفند داشته و گفته اين يكي را هـم بـه مـن بـده. 99است، گفت: خيلي كار بدي كرده؛4...»نِعاجِه إلِي نَعجْتَِكَ

كيلويي!؟) از كجا معلوم كه اين شخص صدتا گوسفند گفتند: يا داوود! احسنت به تو. (به قول ما قضاوت 
است كه يكي از گوسفندانت را بـه مـن است، بعد آمده وگفته داشته و آن يكي اصلاً گوسفندي نداشته 

اسـت؟ تـا  دهد. از كجا معلوم كه اينگونـه نبـودهدهم، گرفته و الان پس نميبده من بعداً به تو پس مي
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اند شروع به گريـه كـرد. سـر را برخـاك ستند و به شكل بشر در آمدهمتوجه شد كه فرشتگان خدا ه
گذاشته و شروع به گريه و زاري كرد و درخواست بخشش از درگاه خداوند. فهميد كه در يك لحظه اگـر 

اسرائيل در كتب جعلي خـود حرفهـاي عنايت خداوند نباشد، داوود قاضي خوبي نخواهد بود. البته بني
. فهميـد ايمداوود فهميد كه ما امتحانش كـرده؛1...»فتَنَاّهُ أَنَّما داوُودُ ظنََّ وَ.... «اندبافته عجيب و غريبي به هم

انابـه و ؛3»أَنابَ وَ راكِعاً خرََّ وَ«... استغفار كرد ازخدا، ؛2...»رَبَّهُ فاَستَْغْفرََ«... است،» علم«به معناي  »ظن«كه اين

  . در اينجا ديگر خدا مجازات نكرد. و ما او را بخشيديم ؛4...»ذلِكَ لَهُ فَغَفرَْنا« گريه كرد. به ركوع رفت.
حضـرت آنجا هم هست كه  .5»أَنابَ ثمَُّ جسَدَاً كرُسْيِِّهِ عَلي ألَْقيَنْا وَ...«ترك اولي ديگري هم در قرآن هست. 

ا هـم پسـري ماننـد زماني كه همسرش باردار بود يك لحظه با خود فكر كرد كه: ما داووديم، خد (ع)داوود
خودمان به ما خواهد داد. سپس به وي خبر دادند كه همسرتان وضع حمل كرده است. خوب چه به دنيـا 
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تواند او را رها سازد، اين هـم تواند بزرگش كند، نه ميآورده است؟ يك فرزند نيمه جان فلجي كه نه مي
  يك مورد كه در روايت هم هست. 

گويم كه هـيچ ربطـي بحث ماست و اصلاً ربطي به حوزه وحي ندارد. نمياين موارد همه در حوزه چهارم 
ندارد، يعني ضرورت عصمت در آن اثبات نشده است. ضرورت عصمت در سه مورد بقيه اسـت كـه اگـر 

  ريزد. عصمتي نباشد، بنيان وحي و ارتباط خالق و مخلوق فرو مي
اند. در صورتي كه تمايل به مطالعه حرف زدهواما شبهه دخالت شيطان در نزول وحي. در اين مورد خيلي 

افسـانه « آيـت اللـه معرفـت.خلاصه شده التمهيـد نوشـته » تاريخ قرآن«دهم. كتاب داريد من آدرس مي
  درهمه كتب علوم قرآني هم هست. ». غرانيق

ه اي آمدند در همان عصر جاهليت و دوران مكه گفتند از كجا معلوم كه اين حرفها را شـيطان نـزدعده
زنند! كتاب آيات شـيطاني هـم كـه سـلمان اي در دنيا هستند كه اين حرفها را مياست؟ هنوز هم عده

ها كه با وجود حرفهاي اش همين بوده است. قرآن بر خلاف خيليرشدي ملعون مرتد نوشت، ماده اصلي
كنـد و ع مياند، خيلي هنرمندانه همه اين سخنان را در دو كلمـه جمـخوب، خيلي طول و تفصيل داده

  تر است. قرآن در دو كلمه جواب داده است. استدلالش هم محكم
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اصلاً نه در شأن شيطان است كـه ايـن كارهـا را بكنـد و نـه  ؛1»يسَتْطَيعُونَ ما وَ لَهمُْ ينَبَْغي ما وَ«فرمايد: قرآن مي
  تواند. مي

ه فقرا كمك كنيد؟ مردم را به شأن شيطان چيست؟ آيا شأن شيطان اين است كه بگويد نماز بخوانيد؟ ب
سوي خدا دعوت كنيد؟ گناه نكنيد، مال مردم را نخوريد و به بندگان خدا ظلم نكنيد؟ آيا شأن شـيطان 

نĤَنُ يجَْـرِمنََّكمُْ لـا«...زنيد، عدالت را رعايت كنيـد؟ اين است كه بگويد وقتي حرف مي  ألَـاّ عَلـي قَـوْمٍ شـَ
گويد، مردم مبادا در حق دشمنتان هـم ظلـم كنيـد، شـيطان اينهـا را ميشيطان به مردم . 2...»تَعْـدلُِوا

سازد؟! چقدرانسان بايد احمق باشد كه اين حرفها رابه گويد؟! اصلاً سنخيت شيطان با اين سخنان ميمي
شيطان نسبت بدهد. شأن شيطان اين است كه بگويد: دروغ بگوييد، حقه بزنيد، غدر و مكر و فريبكاري 

اتم بسازيد، بكشُيد، زور بگوييد. حال كه قرآن سراسر دعوت به عمل صـالح اسـت، چطـور كنيد، بمب 
  امكان دارد حرف شيطان باشد.

تازه مشكل ديگردر پذيرش اين حرف ايـن اسـت كـه اگـر خـدا  »يسَتْطَيعُونَ ما وَ«گويد: و در ادامه مي
سـيم خـدا را نگيـرد، ركانس بيخواسته باشد جلوي شيطان را بگيرد كه در حوزه وحي دخالت نكند، ف
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رسد! اين رسد؟! كسي بگويد من خدا را قبول دارم، ولي خدا زورش به شيطان  نميتواند، زورش نمينمي
شخص از مشركان هم بدتر است. خدايي كه خالق است و شيطان نيز مانند موم در يـد قـدرتش اسـت، 

ترََقَ مَـنِ إلِاّ: «فرمايدادي در قرآن كريم ميتواند نابودش كند. اين است كه آيات زيهرگاه بخواهد مي  اسـْ
هركس(از شياطين يا اجنه) بخواهد اسـتراق سـمع كنـد، يعنـي وارد شـود، نـه تنهـا  ؛1»مبُين شِهابٌ فَأتَبَْعَهُ السَّمعَْ
  ست. اتواند بكنند. خدا منعشان كردهتواند چيزي را به پيغمبر القا نمايد، بلكه حتي استراق سمع هم نمينمي

كه از سور مكي است، (چون در مكه اين حرفهاي احمقانه بين مشركين رايج شده بوده  صافات در سوره
توانند بفهمند در اصلاً نمي ؛2...»الْأعَلْي المَْ�لإَِ إلَِي يسََّمَّعُونَ لا«فرمايد: گويد) مياست، آيات قرآن همين را مي

توانند استماع كنند. فكر نكنيـد شـياطين قـدرت هم نمي حتي در عالم فرشتگان عالم بالا چه خبر است.
شـوند از تمام اطراف با تير غيب خداوند زده مي ؛3»جانبٍِ كُلّ منِْ يُقْذَفُونَ وَ«... .دارند، شياطين چيزي نيستند

حـر د ؛»ادُحُـورً«اين حوزه تأمين شده است، امنيت دارد.  توانند به حوزه وحي نزديك شـوند.به طوريكه نمي
بٌ عَذابٌ لَهمُْ وَ دُحُوراً. «شوندشوند، به سرعت رانده ميمي هابٌ فَأتَبَْعَـهُ الْخطَْفَـةَ خطَِـفَ مَـنْ إلِـاّ؛ واصـِ  شـِ
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 بينيم) شياطين را دنبال كرده و از حوزه وحي دور مـي كنـد.شهابهاي خدا (نه اين شهاب سنگهاي كه مي ؛1»ثاقبٌِ
كنفرانس تشكيل دهند، هزار نفر تفنگ به دست اطراف محل  خواهند يكآدم هاي ضعيف زماني كه مي

ترين امر عـالم را ترين و منزهترين و آسمانيخواهد مقدسگذارند تا امنيت داشته باشد. خداوند ميمي
رسـد؟! خيلـي حـرف اش را تأمين نكند؟! يا بگوييم نـاتوان اسـت و زورش نميبه پايين بفرستد حوزه

شأن شيطان امر به معروف  ؛»يسَتْطَيعُونَ ما وَ لَهمُْ ينَبَْغي ما وَ« ب قرآن زيباست.منطقي است. چقدر جوابي
و نهي از منكر و امر به نماز و احسان به والدين و خدمت به خلق و تقوا و عدالت و...نيست، ايـن حرفهـا 

خواهيـد؟! يـل ميرسد. محكمتر از ايـن دلاصلاً سنخيتي با شيطان ندارد. ثانياً زور شيطان به خدا نمي
پيغمبري كه آمده تا معجزه ارائه دهد، شق القمر كرده، كتابش تبيان هرچيز است، اولين و آخرين را بـه 

است و گفته شما مانند اين قرآن بياوريد، دعوتش هم به همه خوبيها و مكارمي است تحدي دعوت كرده
  اين حرف شيطان است؟! كند كه كه زيباتر ازآن وجود ندارد، كدام عقل سالمي باور مي

اي بسيار مبتذل و مفتضح و از خرافـات شبهه اول يا همان دخالت شيطان كه افسانه غرانيق هم افسانه 
خواندند، شيطان وسط خواندن زماني كه قرآن را مي پيامبرو اسرائيلياتي است كه ماحصلش اين است كه 

هم خواندند! وقتي پيغمبر خواندند مشـركان  پيغمبر القا نمود! و پيغمبرسوره نجم دو آيه اختراع و به ذهن 
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هم خوشحال شده وگفتند اين هم به جمع ما آمده و حرفهايش را پس گرفته. بعد هم بلند شدند و با هم 
دست دادند و آشتي كردند! و بالاخره خبر به حبشه و مسلمانان حبشه رسيد و آنها هم به مكه برگشتند 

، منتها از آنجايي كه دروغگو كم حافظه اسـت، ايـن آقـاي دروغ پـرداز و زندگي خوبي را شروع كردند
حواسش نبوده است، (درياي سرخ وسط حبشه است، از عربستان تا حبشه الان هم بخواهند با هواپيمـا 

ساعت بايد در راه باشند، در آن زمان هم حداقل بايد دو سه ماه پياده درراه باشند تا  3-2بروند حداقل 
ند.) گفته تا شب خبر به حبشه رسيد و مسلمانان برگشتند و با هم يـك مـدت در صـلح و به مكه برس

تـا  پيغمبـر افصـح الفصـحاءآمد وگفت: آيات را بخوان،  پيامبرآشتي زندگي كردند! و شب هنگام جبرئيل نزد 
اند و شب متوجه اين كلمه (مزخرفي كه مثل وصله كرباس كه به حريـر درجـه يـك چسـبيده) نشـده

، نعوذ بالله، دوباره آن خزعبلات را خواند و جبرئيـل حضـرتاند كه اين آيه از طرف خدا نيست؟! ميدهنفه
 پيـامبربه ايشان تشر زد! و گفت: ديگر اين حرف را تكرار نكن؛ اين حرف شيطان است و حرف ما نيست! 

شب، ايـن خبـر بـه هم از جان خود سير شد و... حالا يك نفر بگويد: اي خوش انصاف چطور از صبح تا 
حبشه رسيد و مسلمانان برگشتند و مدتي با هم با صلح و صفا زندگي كردند؟ حتي اگر موبايل هم بود و 

  شد! هم بيايند، نمي 747خواستند به حبشه زنگ بزنند يا با بوئينگ مي
قبل از انقلاب در ساواك شكنجه كرد كه ما هم شخصي تعريف مي ».الحَمدْلُِلّهِ الذي جَعلََ الاعَدْاءنَا مِنَ الحمقاء«

شديم؛ در ساواك گفتند دوستانت را لو بده و ما هم گفتيم كه اصلاً اهل ايـن حرفهـا نيسـتيم و شـعار 
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ثانيـه نگـه  30-20مقاومت سر داديم و... اينها هم سر ما را گرفتند و در حـوض آب فروبردنـد. حـدود 
يم! (جماعتي هم كه به حرفهاي اين بنده خـدا گـوش داشتند، اما غافل از اينكه ما اهل اين حرفها نيست

هايي را متتهمل شديد.) بالاخره دوباره ادامه داد كه چند دادند گفتند: عجب، پس شما هم چه سختيمي
تا نفس عميق كشيديم و چند تا سيلي خورديم و دوباره سر ما را زير آب بردند و اين بـار بيشـتر نگـه 

و دفعه سوم و... سر ما را زير آب نگه داشتند و نگـه داشـتند و.. يكـي از داشتند و اين بار هم مقاومت 
  (خنده حضار)حضار گفت: خوب، بعد چي شد؟ جواب داد: خوب، خفه شدم!! 

اند كـه از اسـرائيليات اند. تمام علماي اسلام هم گفتهدراين افسانه غرانيق هم هزار اشكال به آن گرفته
سلمان رشدي هم با حمايت دولت انگلستان ايـن لـاف و گـزاف را بـه است و سند معتبري ندارد. آقاي 

غلـط «صورت كتاب درآورده و دهها ميليون ازآن را در بين مسلمانان توزيع كردند. هزار بار هم تا بحال 
  گفته است. » كردم

 اسـت. مثلـاًكند كه امنيت حوزه وحي تـأمين شدهآياتي ديگر هم در قرآن هست كه آنها هم تأكيد مي
. خط شان هم قابل شكستن نيست، سلاحهاي اندنگهبانان محكم نفوذ ناپذيرآنجا ايستاده ؛1»زَجرْاً فاَلزاّجرِاتِ«

گذارند به هيچ وجـه وارد حـوزه وحـي شـوند. قـرآن مرگباري دارند كه شياطين را شكار كرده و نمي
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 كجـا بـه پـس ؛2»تَذْهبَُونَ فَأيَنَْ« .رانده شده، نيست اين قول شيطان ؛1»رَجيمٍ شيَطْانٍ بِقَولِْ هُوَ ما وَ«فرمايد: مي
   ؟رويديم

شود .ما هم به سـختي از اين بحث جديدي نيست. يكي از آفاتي است كه در همان حوزه اول مطرح مي
  فشاريم.كنيم. و بر عصمت انبياء در اين حوزه پاي ميآن دفاع مي

  
  
  
  

  :آيات مطرح شده در جلسه ششم
  )114(هود آيه ...»السيَّئِّاتِ يُذْهبِنَْ لحْسَنَاتِا إِنَّ...« -1
  )101(انبياء آيه » مبُْعدَُونَ عنَهْا أُولئِكَ الحْسُنْي منِاَّ لَهمُْ سبََقتَْ الَّذينَ إِنَّ« -2
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  )70(احزاب آيه » سدَيداً قَولْاً قُولُوا وَ اللّهَ اتَّقُوا آمنَُوا الَّذينَ أيَُّهاَ يا« -3
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  )19، اعراف آيه35(بقره آيه» الظاّلِمينَ منَِ فتََكُونا الشجَّرَةََ هذِهِ تَقرَْبا لا وَ«... -7
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  لدعُا يَرُدُّ القَضاءَ وَ قدَْ نَزَلَ مِنَ السَّماءِ وَ قدَْ ابُرمَِ ابِراماً�ً ا�َ
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  )22/1/1385(ششم جلسه                                                                                                      256
 
  »193، ص12وسائل الشيعه: ج« -3

  نجِاةُ المؤمِنِ في حِفظِْ لِسانِهِ 
  »25، ص95بحار الانوار: ج« -4

  ... اَقدْرِ لي خَيْرهَا عافيَةً...
  »407، ص2مستدرك الوسائل: ج« -5

  ض... أربَعَةُ مِن كَنوز الجَنَّة... وَكِتمانِ المَرَ
  »407، ص2وسائل الشيعه: ج« -6

 مَن كَتبََ وَجَعا ثلَاثَهَ ايام مَنَ الناّس...

 » 70، ص9تذهيب: ج« -7

 إني أنهاكَ ان ذبيحَةِ كلُِّ مَن كانَ علَي خلافِ الذَّي عَنك عَلَيه...

  »فرازي از دعاي تعقيب نماز صبح« -8
ري واَلبصَـيرَة فِـي الَلّهُمَّ انِّي أَسْئَلُكَ بِحقَِّ مُحَمدٍَّ وَ ا لِ مُحَمدَّ عَلَيكَ صَلّي عَلَي مُحَمدَّ وَ آلِ مُحَمدَّ واَجْعَـل النّـور فـي بصَـَ

  ديني
  »46، ص12مستدرك الوسائل: ج« -9
 مَن ظَفَرَ بِه نَصبَ وَ مَن فاتَحهُ تَعبِ 

 » 181، ص14بحار الانوار: ج« -10

 لي شَجَرَة...أنَّ الزَكَريا كانَ خائِفاً فَهَرَبَ فالتَجَأَ ا
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )29/1/1386جلسه هفتم(

انبيـاي بحث ما در جلسه گذشته در رابطه با عصمت انبياء بود، كه عرض كرديم در سه حوزه، سه موضـع  
 أَنْ لـا لَـوْ وَ«مـي فرمايـد:  اسراءدهند. مثلاً در سوره معصومند و آيات و روايات بر اين گواهي مي (ع)عظام
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اگر ما تو را تثبيت نكرده بوديم، نزديك بود كه انـدكي بـه ايـن كـافران ؛ 1»قَليلاً شيَئْاً إلِيَْهمِْ ترَْكنَُ كدِْتَ لَقدَْ ثبَتَّنْاكَ

شويم و اين معناي اين است كه به تو عصمت داديم. يعني ما مانع مي» تثبيت كردن«معناي  متمايل شوي.
  است. (ع)انبياكه دليل بر عصمت  ي نيز هستعصمت است. آيات ديگر

؟ قرآن بـه (ع)معصـومينمانند  اي برسد كه تا پايان عمرش گناهي مرتكب نشوددرجهبه تواند آيا انسان مي
 ، ايـن بـه آن معناسـت كـه»معصوم«ييم گوكنند وقتي ميها فكر ميدو نمونه اشاره كرده است. خيلي

اگر واقعاً بپـذيريم  آيا ما به انجام گناه مجبوريم؟! ر نيست.اصلاً اينطو توانند معصوم باشند.ديگران نمي
تـوانيم يعنـي مـي توانيم هيچ گناهي نكنيم؛معنايش اين است كه مي كه اجباري به گناه كردن نيست، 

 .سـلمان فارسـي مانند هاي قريب به عصمت داريم،نمونه اي در اين زمينه داريم؟آيا ما نمونه معصوم باشيم.
تـوانيم نشـان دهـيم؟معصوم خالص باشد، مي اي كه اصلاً گناه نكند، لغزشي نداشته باشد،ونهاما آيا نم

                                                 
 74اسراء آيه  -1
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كند كه اين مرد يك سوره قرآن به نامش است و خداوند او را اشاره مي مؤمن آل فرعـونبه  قصصدر سوره 
 رَجُـلٌ جـاءَ وَ«فرمايد: مي قصصستايش نموده است. ستايشهاي عالي و بلند، به خاطر ايمانش. در سوره 

 إِنَّ مُوسـي يـا قـالَ«... دويد، آمد به نزد موسي.مردي از گوشه شهر در حاليكه مي؛ 1...»يسَْعي الْمدَينةَِ أقَصَْي منِْ
انـد و حكـم اعـدام تـو هـم گفت اي موسي بزرگان و درباريان تشكيل جلسه داده؛ 2...»ليَِقتُْلُوك بِكَ يَأتَْمرُِونَ المَْ�لأََ

ايـن  خـواهم.من خير تو را مي؛ 4...»الناّصحِين منَِ لَكَ إِنّي« از شهر بيرون برو.؛ 3...»فاَخرُْج«... است.صادر شده 
آيـات سـوره  عموي فرعون بود و خداوند درنام دارد. پسر  حزقيلاست كه  مؤمن آل فرعونمورد در  آيه
  . او را ستايش كرده و نصايحش را در قرآن ذكر نموده است مؤمنيا  غافر

 حزقيلاست كه حكمتهاي اخلاقي است ولي نصايح  لقمان خداوند نصايح چند نفر را ذكر كرده، يكي نصايح
ا منِْ جاءَ وَ«فرمايد: مي يسباشد. باز در سوره ي اعتقادي ميحمكتها عي رَجُـلٌ الْمدَينَـةِ أقَْصـَ از ؛ 5...»يسَـْ

                                                 
 20قصص آيه  -1

 همان -2

 همان -3

 همان -4

 20يس آيه  -1
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 گفت اي مردم از پيغمبـران پيـروي كنيـد.؛ 1»الْمرُسَْلين بِعُوااتَّ قَوْمِ يا قالَ«... شتافت.گوشه شهر مردي آمد كه مي
حبيب بود و اين  حزقيلباشد. آن مي (ع)عيسي بود. اين صديق امت (ع)موسيآن مؤمن آل فرعون و صديق امت 

با حبيـب نجـار  2(براساس روايت مشهور) وارد شهر انطاكيه شدند (ع)عيسي حضرت. وقتي فرستادگان نجار
ند كه چندين گوسفند داشت و مشغول چرانيدن گوسفندان بود و از آنها معجـزه خواسـت، برخورد كرد

دفاع  (ع)حضرت عيسيپسرش كه مرضي لاعلاج داشت، شفا دادند و او ايمان آورد. سپس به سختي از آيين 
دهند كه وي را كشتند؛ يعني در اين آيـات دلـايلي وجـود دارد كـه نشـان كرد. سياق آيات نشان مي

دهـد دهد او را كشتند، اما قرآن به اين موضوع تصريح نكرده است. كما اينكه سياق آيات نشان ميمي
كه مؤمن آل فرعون را نيز كشتند، روايت هم داريم كه او را كشتند اما آيات قرآن صريحاً چيزي در اين 

  اين دو مرد نه پيغمبر بودند، نه وصي پيغمبر. گويد.زمينه نمي
د كه هر دو جزء صديقين هستند، يعني در تمام عمرشان به اندازه يك چشم برهم زدن فرمايروايت مي 

 ،دانيد گناه كردنبه خداوند كفر نورزيدند. حال چه كفر عملي كه گناه كردن باشد(چون همانطور كه مي
گوينـد كـه: كفر عملي به خداوند است، دليلش هم اين است كه ساحران (هاروت و ماروت) به مردم مي

                                                 
 همان -2

 420، ص 8تفسير مجمع البيان، ج  -3
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يك لحظـه  اين دو مرد ..)ما آزمايش خداييم با گناه كردن و سحركردن كافر نشـويد؛ 1...»تَكْفرُ فَلا فتِنْةٌَ نحَنُْ«...
يعني انساني كه در عمرش يك لحظـه هـم گنـاه است؛  معناي عصمتاين به  ،هم به خدا كفر نورزيدند

م نباشد، اما درتمام عمرش هـم گنـاه تواند پيغمبر نباشد، وصي پيغمبر هنكند. پس ثابت شد انسان مي
 (ره)علامـه طباطبـاييمراجعـه كنيـد. در آنجـا  2، بحث روايتي تفسير الميزانيساز سوره  20نكند. ذيل آيه 

: 3فرمودند كـه (ص)پيغمبر اسـلاماند. در اين روايات آمده است كه چندين روايت ازمنابع شيعه و سني آورده
و  حبيب نجارنفر از اولين يكي  ين هستند و يك نفر از آخرين است. اما دوصديقين سه نفرند، دو نفر از اول

كه از آن دو افضل است. جالـب اسـت بدانيـد در برخـي  (ع)طالـبابيبنعلياست و نفر سوم  حزقيلديگري 
نمود، ولي هرگز در دلـش بود! و تظاهر به شرك مي فرعـوناز وزراي  حزقيلهاي قرآني آمده است كه قصه
گويند ما معصوم نيستيم، پـس لـاجرم بايـد ها مياي به خداي عظيم شك نكرد. پس اينكه بعضيلحظه

تواند به جايي برسد كه هيچ گناهي نكند. البته اين كار زحمت گناه بكنيم! اصلاً اينطور نيست. انسان مي

                                                 
 102بقره آيه  -1
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آلود اعمـال گنـاه شناسي بايد باشد، برخيخواهد،گناهخواهد، معرفت ميفراوان دارد و لوازم زيادي مي
  شويم. بايد انسان معرفت پيدا كند.دانيم گناه است، مرتكب ميدانيم. چون نمياست كه ما نمي

شود به خـاطر گنـاه اسـت، اگـر ايـن با توجه به روايت از معصوم كه هر مصيبتي كه به انسان وارد مي 
معناي اين حرف اين نيست كه  ؟ما در قبال آن فرد يا گروه چيستمصيبت از گروه خاصي باشد، واكنش 

اگر كسي آمد و به ما سيلي زد بگوييم: بله، تو مأمور خدا بودي! من يك گناهي انجام داده بودم، تو هـم 
كنم وچيزي هـم بـه مأمور شدي بيايي و به من سيلي بزني، حالا دستت درد نكند، از شما تشكر هم مي

اين ديد خيلي بدي است. اگـر شخصـي ظلـم كـرد و  عنوان هديه به او بدهيم. اگر اين طوري باشد كه
گرفتار ظالمي شد، معنايش اين نيست كه آن ظالم مجبور شده ظلم كند تا اين شـخص گنـاهش پـاك 

گشته است، خدا هم ديده اين شود. اين معنا غلط است. او قصد داشته ظلم كند و دنبال مظلومي هم مي
شده كه بايد گرفتار ظالم شود، در نتيجه اين دو نفر شخص مستحق ظلم اين ظالم است، خلافي مرتكب 

خواهـد خواهد ماشيني را بفروشد، يك نفـر ديگـر هـم ميرا با هم روبرو كرده است. مثال: شخصي مي
دهد. كدام يـك مجبورنـد؟ آنكـه كند؟ اين دو نفر را روبروي هم قرار ميماشيني را بخرد، دلال چه مي

 الظّـالِمينَ بَعْـضَ نُولَّي كَذلِكَ وَ«فرمايد. د بفروشد؟ قرآن هم همين را ميخواهخواهد بخرد يا آنكه ميمي

روا
هر
انس
به 



  263                                                                                                                                                دوره سوم تفسير موضوعي قرآن كريم
  

اين آقا به گوش مظلومي سيلي زده بود، حالا بايد يـك سـيلي  كنيم.ما ظالمين را با هم روبرو مي؛ 1...»بَعضْاً
بـود،  گشت كه به او سيلي بزند. كسي هـم مجبـورش نكـردهخورد. فرد ديگري هم دنبال كسي ميمي

خواست از خبث باطن ظلم كند. ما به دل آنكه مستحق سيلي بود انداختيم كـه مسـتقيم در خودش مي
گويند. يا روبرو كـردن خواست سيلي بزند. به اين روبرو كردن ظالم و مظلوم ميمسير كسي برود كه مي

شود، اين نيست كـه م نميظالم با ظالم، مسلط كردن ظالم بر ظالم. پس اولاً از گناه آن ظالم هيچ چيز ك
  بگوييم چون مأمور خداست، پس  اين ظلم كردن مشكلي ندارد. 

فرمايد كه: مـا اسرائيل ميبحثي در بين بزرگان تفسير شده است كه خداوند درمورد بني اسـراءدر سوره 
ديد بَـأْسٍ أُولـي النَـ عبِاداً عَليَْكمُْ بَعثَنْا«...اسرائيل يك بندگان قدرتمندي را مسلط كرديم، بر بني ، 2...»شـَ

 هاي شما را بگردند، هرچه آدم پيدا كردند بكشُند.بيايند شما را قتل عام كنند، خانه؛ 3...»الديِّار خِلالَ فجَاسُوا«...
اين است كه خداوند يك  يشمعنا »لنَا عبِاداً عَليَْكمُْ بَعثَنْا«اند اينكه گفته است بعضي از مفسران فكر كرده

اسرائيل را گوشمالي بده و برگرد! علامه به شدت ايـن ا مأمور كردكه لشكرت را بردار و برو بنيپيغمبر ر
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اند تعبير شايعي اسـت در اند اين طور چيزي وجود ندارد. بعد گفتهوگفته 1نظريه سست را تخطئه كردند
د، حالـا چـه نمايـخطـاب مي »عباد«قرآن كريم كه مخلوقات را از جهت اينكه مخلوق خداوند هستند 

را هم خدا آفريده است، از اين جهت كه  بوشثوابكار. بالاخره به عنوان مثال  مخلوق گناهكار  باشد و چه
مخلوق خداست، عبد خداست. از جهت تكوين عبد خداست، ممكن است از نظر تشريع عبوديت نكند. 

پس  هر آنچه در آسمانها و زمين است عبد خداست.؛ 2»عبَدْاً الرَّحْمنِ آتِي إلِاّ الْأرَْضِ وَ السَّماواتِ فِي منَْ كُلُّ إِنْ«
اين آيه مشكلي از اين جهت ندارد. منظور در اين آيه عبد تشريعي نيست بلكه منظـور، عبـد تكـويني 

  باشد. يعني در عالم خلقت همه چيز عبد خداست. در و ديوار هم عبد خداست. مي
دهد كـه . حشرات هم جند خداوند هستند. خدا به پشه دستور مي3...»لأرَْضاْ وَ السَّماواتِ جنُُودُ لِلّهِ وَ«...

انـد در كه اكثر مفسرين گفته النصـربختتوانيم بگوييم كه را ادب كرده و سر جايش بنشاند. آيا مي نمرود
س را المقداسرائيل حمله كرده و بيتهاي بنيمنظور اوست، و او بود كه به سرزمين )5(اسراء آيه اين آيه

توانيم بگوييم كه گناهش مـورد ويران نمود، بناهاي مقدس را خراب و بسياري مردم را قتل عام كرد، مي
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است به خاطر اينكه او مأمور خدا براي انجام اين كارها بوده است؟! نه. اينگونه نيست. در  عفو واقع شده
  د. سرّ اين كار چيست؟عين حال كه او مجبور به اين كار نيست، در عين حال هم مجازات دار

اگر ظالمي بر سر ما مسلط شد، آيا ما وظيفه داريم كوتاه بياييم و بگوييم: چون مجازات گناه من اسـت،  
با ظلـم ثـواب دارد. در  ؛ چون ستيزآيم؟ نه اتفاقاً واجب است كه در مقابل ظلم دفاع كنيمپس كوتاه مي

اش دارد. ممكن اسـت همـين ايسـتادگي شـما در مقابل ظالم ايستادگي كردن، در پيشگاه خداوند پاد
مقابل ظالم، كفاره آن گناهي شود كه باعث تسلط ايـن ظـالم شـده و تسـلطش برداشـته شـود. ايـن 
ايستادگي بايد اثر كند. نبايد انسان بايستد تا سيلي بخورد و بعد بگويد: تو مأمور خدايي، اين طـرف را 

ستش را ببوسيم كه دست شما قدسي است و خدا فرستاده سيلي زدي، بيا اين طرف هم بزن!! بعد هم د
بلكه حـد  خواهد كه ديد ما را اينگونه قرار دهد. نه چاله افراط و نه گودال تفريط،است. هرگز اسلام نمي

امـام وسط. معنايش اين نيست كه در مقابل ظلم سكوت نماييم. شرايط اسلام طوري شده است كه بايـد 
خداونـد ؛ 1»اِنَّ اللـهَ شـاءَ اَن يَـراكَ قَتيلـا« فرمايـد:مي (ع)امام حسـيندر خواب به  مبر اسلامپيغقرباني شود،  (ع)حسين

كند؟ خوب دقت كنيـد چـرا كـه در اينجـا فهـم و آيا اين از گناه شمركم ميخواهد تو را كشته ببيند. مي
ه خـواهيم افتـاد. اي اشتباه برويم در چالـشود كه اگر لحظهتشخيص راه حق، خيلي دقيق و باريك مي

                                                 
 27لهوف، ص  -1
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همان مثالي كه عرض كردم درذهنتان باشد. آقايي در زمان طاغوت در شهرباني يك سـيلي بـه گـوش 
گناهي زده بود، بعد هم زماني كه بيرون آمد تا به خانه برود انگار كسي گفت از اين طـرف بـرو، راه را بي

سيلي زد؟ يكي از دوستان صـميمي  تغيير داده بود و يك سيلي خورد و برگشت به خانه! چه كسي به او
كه اشتباه كرده بـود بزنـد، محكـم تـوي گـوش او خوابانـد! بعـد هـم  خواست به گوش  باربرياو! مي

عذرخواهي كرد. او گفته بود: نه، من اين طرف كاري نداشتم، اينكه آمـدم ايـن طـرف، چـون خداونـد 
خداوند اينگونه بـا هـم روبـرو كـرده و  اي كه زدم ناحق بوده است.خواست به من بفهماند كه سيليمي

  نمايد. اسباب و علل را فراهم مي
شـويم، ايـن مسـائل از يك سري از مسائل وجود دارند كه به  اختيار انسان و بنا به تكليف دچار آن مي

بندگي خدا دچـار مشـكل شـد،  و باشد. اگر انسان به خاطر امر به معروف، نهي از منكرمقوله گناه نمي
شـود و يـا شود، معلول مـيدارد، چرا كه مصيبت اختياري است. كسي كه در راه خدا شهيد مي پاداش

شود، اينها از آن سنخ كند، مثلاً به خاطر ترك دوستي با كفار دچار محاصره اقتصادي ميمشكل پيدا مي
  و به خاطر گناه نيست و حساب متفاوت دارد.

ر لغت به معني عاجز كردن، ناتوان كـردن و در اصـطلاح است. اعجاز د» اعجاز«بحث بعدي معناي كلمه 
اينكه شخصي كه مدعي نبوت است كاري بكند كه ديگران از انجام آن ناتوان باشند. البته اين تعريف با 

است، كه بايد دركنار ايـن  ، كاملترين تعريفاندهايي كه كردهسنجياند و نكتههمة ايرادهايي كه گرفته
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گفتـه » كرامـت«شود و بـه آن باشد. اگر ادعاي نبوت نباشد به آن اعجاز گفته نمياعجاز، ادعاي نبوت 
اند كه مثلـاً كـار شود كرامت. البته شرايط ديگري هم گذاشتهاست، مي (ع)امام صادقشود. مثلاً اگر از مي

خارق عادت، بايد مطابق درخواست باشد و نه عكسش. ممكن است كسي كار خارق عادت انجـام دهـد 
گفتنـد كـه  مسـيلمه كـذابريخ آمده است كه به ي عكس خواسته و درخواست طرف باشد. مثلاً در تاول

داد، حال اين فرد چشمش كم سو است و شبها قادر بـه ديـدن نيسـت، شـما پيغمبر، كوران را شفا مي
مبر اسلام دستي بر چشم او بكش تا بينا شود. دست كشيد، بنده خدا كاملاً كور شد!! يا به او گفتند، پيغ

اي انداخت و چاه پر ازآب شد، حال اين چاه ما كـم آب اسـت، شـما آب آب دهانش را در چاه خشكيده
دهاني بينداز تا پر از آب شود. آب دهانش را انداخت و آب چاه كاملاً خشك شد!! اين كار هم يـك كـار 

بگويـد  شود. مثلـاًنمي خارق عادت است، منتها برعكس و نقيض مقصود است. به اين مورد معجزه گفته
  من اگر نتوانستم اين چاه را پراز آب كنم، حداقل توانستم خشكش كنم و اين معجزه است! 

اعجاز براي انبياء لازم است، به طوريكه اگر مردم درخواست معجزه كردند، بر پيغمبران و مدعيان نبـوت 
رار داده است كه پيغمبران به اندازة واجب است كه براي مردم معجزه بياورند. خداوند هم اين سنت را ق

اند، زيرا همة مردم كه فيلسوف نيستند تا ضرورت، معجزه بياورند. همة انبياء هم به نوعي معجزه داشته
فهميم، گويند: ما اين چيزها را نمياز راه ارائة ادله علمي و فقهي آنان را هدايت نمود. مردم در جواب مي

براي ما كافيست! مثلاً استدلال كنند كه شما بيا نگاه كن ببين ايـن جملـه  شما يك آدم كور را شفا بده،
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توانـد اينهـا را قرآني نسبت به ساير جملات چه امتيازاتي دارد، اعجاز بياني و علمي دارد. اصـلاً او نمي
فا پيـدا دستي بر سر بيمار لاعلاجي كشيدند و ش (عج)امام زمانبفهمد. اكثر مردم فقط بايد به آنان گفت كه 

خواهند. اين براي همة مردم قابل فهم است. اصطلاحاً بـه ايـن نـوع قيـاس كرد، اين طور مسائل را مي
يچيده اسـت ماننـد برهـان گويند. بيّنه يعني روشن. زماني قياس و استدلال بسيار پمي» بيّنه«روشن، 

كند و به سختي قابل فهـم مي كه حتي پس از دهها بار خواندن باز انسان فراموش فارابياز  »اسدّ اخصر«
كنـد. قيـاس است. اما اين نوع قياس بسيار روشن است. شخص بدون آنكه حواسش باشـد، قيـاس مي

آيد و چون ايـن شـخص گويد: اين كار خارق عادت بود و از انسان عادي بر نميمنطقي (و نه فقهي). مي
آورم؛ يعني بدون اينكه ن به او ايمان ميشود از سوي خداست، پس ماين كار را انجام داد، پس معلوم مي

بـرد. از كـودك مميـز تـا انسـان خود شخص متوجه باشد، اينگونه استدلالي در ذهن خود به كـار مي
خداوند، از باب فضل و براي اينكه مردم در پذيرش انبياء دچـار  فهمند.دانشمند، معجزه را به راحتي مي

است. البته معجزه كردن توسط انبياء حد و حسـاب و شـرايط  تكلف نشوند، به انبياء، معجزه عطا كرده
توانـد دليـل خاصي دارد كه در جاي خود مطرح خواهد شد. براي انديشمندان محتواي دعوت نيـز مي

باشد و اينگونه هم هست؛ به طوريكه بسياري از انديشمندان به خاطر معجزة پيغمبر، اسلام نياوردند. به 
گويد: اسلام ديني بزرگ است و من ترديدي ندارم ، نويسنده بزرگ روسي ميتولسـتويعنوان مثال آقاي 

روزي اين دين با اين محتواي غني، همة جهان را خواهد گرفت و همة جهان به اين دين خواهند گرويد. 
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باشد. توجه كنيد كه اين شخص از روي عقل و بـا توجـه بـه محتـواي خود اين شخص هم مسيحي مي
، بنيانگذار بابيت در ايران كـه گـوركيكينياز دالكه اين دين حق است. يا مثلاً آقاي  دعوت، فهميده است

را تحريك كرد و گفت: تو باب امام زماني و او را در حالت مستي از بنـگ و حشـيش  ميرزاعلي محمد باب
، خود وقتي به كيگوردالاست. اين آقاي  (عج)امام زمانگول زد، به طوريكه خود او هم فكر كرد كه واقعاً باب 

تواند بشريت را به سعادت گويد: به اعتقاد من تنها ديني كه ميرود، به سران دولت تزاري ميروسيه مي
برساند، دين اسلام است. در لباس طلبه وارد ايران شده و درس خوانده بود و بـه سـطوح بالـاي علـوم 

قه افكني بين مسلمين بود و اينكه حوزوي هم دست يافته بود، ولي جاسوس روسيه بود. قصدش هم تفر
رغم علمي كه به حقيقت اسلام داشت، انجام در مذهب شيعه اختلاف بيندازد. و متأسفانه اين كار را علي

  داد و تخم فتنه را پاشيد. 
توانند بفهمند كه اين ديـن درسـت اسـت. امـا اند، آنها مينسانهايي كه به بطن محتواي دعوت رسيدها

طف خود بيّنات گذاشته است؛ يعني دلايلي كه لازم نيست انسان خيلي با عقلش رياضت خداوند ازباب ل
و... . امثال اين انسانها كه در مقابل اسلام سر فرود آوردند و حتي بعضـي  شكسـپير، تولستويبكشد مانند 

كـه  كنند كه اميدواريم روزي قوانين اين دين جهاني شود. بـه هـر حـال همـه مـردماز آنها اظهار مي
توانند مانند اهل دانش باشند، لاجرم خيلي از مردم نيازمند ديدن يك معجزه هستند تا به راحتـي نمي

  ايمان بياورند.
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اگر حق همه مردم اين است كه معجزه ببينند، پس سهم ما كجاست؟ مگـر مـا جـزء مـردم نيسـتيم؟!  
جازه دهيد اين نكته را ذكر نمايم كه از اي كه ما بايد ببينيم و پيغمبر نديده را بپذيريم، چيست؟ امعجزه

ايمان دارند، خيلـي بالاسـت. چنـدين  ،يك جهت قدر و منزلت شما و به طور كلي آنها كه در اين عصر
پاشيدند تـا روزي قبل از اذان جلوي درِ مسجدشان را آب مي پيغمبرگراميروايت در اين زمينه داريم مثلاً 

(البته كلمـه  كجا هستند برادران من؟؛ 1»أَ�يَنَ اِخـواني؟«كردند: تكرار مي براي ورود مردم آماده شود و با خود
شـود.) در زبان عرب از باب تغليب با لفظ مذكر، ولي براي زن و مرد استعمال مي »اِخوان«يا  »اِخوه« يا »اخَ«

گويم. گفتنـد: يگويي، ما آمديم. حضرت فرمودند: شما را نم! ما را ميرسول اللهاصحاب آمدند و گفتند: يا 
انـد، سـخن مـن را آينـد، مـن را نديدهگوييد؟ فرمودند: كساني كه در آينده ميپس چه كساني را مي

  آورند. منظور من آنها هستند.اند، اما درآينده به من ايمان مينشنيده
مَـنْ اعَْجَـبُ «فرمودند:  رسول گرامياند، آمده است كه يا در روايت ديگري كه شيعه و سني آن را نقل نموده 

گفتند: يا رسول الله! ايمان فرشـتگان. حضـرت  آور است؟همه شگفت اگر گفتيد ايمان چه كسي از؛ 2»ايمانَـاً؟
گويند و ايمان آوردن آنها عجيب نيست. گفتنـد: ايمـان انبيـاء. فرمودند: فرشتگان كه با خدا سخن مي

                                                 
  123، ص 52بحار الانوار، ج  -1
 »ايَُّ ايمانٍ اعَجْبَُ قالوا ايمانُ الملائِكَةِ...«  300، ص 17مستدرك الوسايل، ج  -2
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مـن ؛ »انَا بَـينَ اظَهُـرِكُمْ«يمان ما. حضرت پاسخ دادند: شود. گفتند: افرمودند: انبياء كه وحي بر آنها نازل مي
دانـيم. اين هنر نيست. در پاسخ سؤال درماندند و گفتنـد: نمـي بينيد.كه جلوي شما هستم و داريد مرا مي

اند و اند، دعوت و صداي من را نشـنيدهآيند، من را نديدهفرمودند: آن كساني كه بعد از من مي (ص)پيـامبر
  ن ما به عنوان پيام به آنها رسيده است. آنها ايمانشان عجيب است. فقط سخنا

گفت: من خيلي ازخودم نااميدم. گفتم: چرا؟ گفت: ما حتي خـواب يـك معصـوم را هـم  به من شخصي
ها خودِ پيغمبر و امام زمانشان ايم! گفتم: شما خيلي آدم خوبي هستيد. گفت: چطور؟ گفتم: بعضينديده

اي و ايـن خيلـي اي و بر روي ايمانـت ايسـتادهورزيدند! تو حتي خواب معصوم را نديدهرا ديدند و كفر 
بيننـد ارزشمند است. قدر خود را بدان. اين بنده خدا دچار بهت شد. چون بعضي كه خـواب خـوب مي

دهند. خـدا انسانهاي نيازمندي هستند، به طوريكه اگر چنين خوابهايي نبينند، ايمانشان را از دست مي
كند. و امـا سـهم مـا كند. در مورد بعضي، حتي ديدن خودِ امام هم افاقه نميبرخي را با خواب حفظ مي

است. خداوند اين قرآن را براي ما گذاشته است. برخي معجزات، زماني بوده و زماني ديگر » قرآن كريم«
گـر هـم هسـت، وجـود نبوده است. مثلاً عصاي موسي ديگر وجود ندارد كه ما آن را مشاهده نمـاييم. ا

القمر(اگر چـه امـروزه خارجي براي ما ندارد. دراين زمان، رود نيلي جلوي ما شكافته نشده است، شـق
يكـي از  يـراً برخـي سـايتهاي علمـي والقمر از نظر دانشمندان يك امر قطعي است، به طوريكه اخشق

ش كرد كـه دانشـمندان اذعـان هاي محققان سازمان فضايي ناسا گزارمحققان مصري با استناد بر گفته
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اند كره ماه، يكبار دو نيمه شده است، قرآن هم ذكر كرده است) با وجود همة اين مستندات چيزي كرده
كه فعلاً جلوي چشم باشد و بتوانيم مستقيم ببينيم جز قرآن، وجود ندارد. فقط يك معجزه هسـت و آن 

  باشد. مي (ص)پيغمبر اسلامي قرآن است كه اين قرآن در مقابل ماست و معجزة جاودان
توانيم معجزه بودن قرآن را درك كنيم؟ اكنون در مورد اين راهها بحـث خـواهيم كـرد. حال چگونه مي

اند اعجاز قرآن فقط چند راه وجود دارد كه معجزه بودن قرآن را احساس نماييم. چون بعضي گمان كرده
  در شيوة بيان است و بس.

ه است. يعني قرآن متعرض هر مطلبي كه شده است با حالت اعجاز وارد شـده قرآن در همة ابعاد معجز 
است. اگر متعرض ذكر تاريخ شده است، در بيان تاريخ معجـزه اسـت. اگـر وارد حيطـة دانـش و دادن 
كليدهاي دانش به دست بشر شده است، در اين زمينه هم معجزه كرده است. تمام اين مسائل هم قابـل 

سازي، قرآن اعجاز است. در سبك بيان، قرآن، معجزه است، ك زنده است. در فرهنگاثبات و داراي مدر
  درعلوم روز، معجزه است كه به برخي اشاره خواهيم كرد.

  تشخيص اين اعجاز چند راه كلي دارد: 
به عنوان مثال علوم فصاحت و بلاغت را به خوبي بداند. وقتـي كـه  شخص خود توان علمي داشته باشـد. -1

شود صنايع ادبي آن را ياد داشته باشد تا بفهمد كه چه صنعتي بـه كـار رفتـه قرآني خوانده مي كلمات
تواند عيـب و حسُـن آن را بگويـد يـا كند، مياست، درست مانند بنّايي كه وقتي نگاه به ساختماني مي

قرآ
معج
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ن يـك راه شـود. ايـمانند خوشنويسي كه با نگاه كردن به يك خط، ريزترين اشكالات آن را متوجه مي
است كه البته راهي طولاني است كه براي همه هم ميسر نيست. براي اين راه، فرد به عنوان مثـال بايـد 

سال كار كند تا در اين زمينه متخصص شود، آن هم بـا اسـتعداد خيلـي  20ساعت و در مدت  15روزي 
در ادبيـات  سـيد مرتضـيز تر اعالمي گفته بود اگر كسي قسم بخورد كه دانشمند(. سيد رضي خوب، مانند

  )عرب وجود ندارد، نبايد كفاره بدهد؛ زيرا دروغ نگفته است.
از  تكاثركه وقتي آن خطبة تفسير سورة  الحديدابيابنو يا حداقل مانند  سيد مرتضي، سيد رضيكساني مانند  

اگر تمام سخن سـرايان گويد شود كه ميكند، چنان هيجاني ميالبلاغه را تفسير ميدر نهج (ع)اميرالمؤمنين
و بليغان عالم جمع شوند و در مقابل زيبائي و عظمت اين خطبة علي هزار بار سجده كنند حق آن را ادا 

خـوانم ولـي خواند، من هم ميگويد! او كلام را ميچه مي (ابن ابي الحديد)فهمم اواند. من كه نمينكرده
يا اينكه انسان، دانشمند باشد و عظمت قـرآن را در  برم.من كه مانند او به محسّنات و عمق آن پي نمي

  زمينه رشته خود ببيند.
گويند ما نه در ادبيات عرب تخصصـي اينكه خيلي از مردم مي انسان نظر كارشناسان را ملاك قرار دهـد. -2

نـه  دانيم، از اين مسئله چشم پوشي كنيد كه ما نه وقت اين كار را داريـم وداريم، نه فن بيان عربي مي
  توان آن را. شايد يكصد هزارم و يا يكصد ميليونيم مردم چنين توانايي داشته باشند. 
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دومين راه نظر كارشناسان است، به طوريكه انسان نظر كارشناسان را ملاك قـرار دهـد. همـانطور كـه 
اي فلـز زرد نمايند. به عنوان مثال اگر شما تكهعه ميدر زندگي معمولاً به كارشناس مراجدانيد مردم مي

خواهيد كه در كنيد؟ فوراً آن را نزد زرگر برده و از او ميپيدا كنيد و ندانيد كه طلاست يا برنز، چكار مي
اين زمينه نظر دهد. اگر سه چهار زرگر اجماع كردند و همه گفتند كه اين تكه فلز، طلاست آيا شما شك 

مثلـاً در  ،كنـدوراً به كارشناس مراجعـه ميشود، فاي دچار مشكل ميكنيد؟ قاضي وقتي در مسئلهمي
اي خواهد در مورد مسـئلة هسـتهمسئلة زمين، مسائل رواني و ساير مسائل. زماني كه سازمان ملل مي

فرستد. اين روش عقلايي است، نه شرعي. يعني عقلاي عالم ايران نظر دهد، كارشناساني را به كشور مي
دهند. حال اگر يك كارشناس نظر دهد، ممكن اسـت ا قرار ميدر مسائل مختلف نظر كارشناسان را مبن
توانيد و بيشتر نظر دهند، نميكارشناس دهم. اگر ده تا، بيست تا شما بگوييد من نود درصد احتمال مي

  كنيد. دهم، دراينجا يقين ميبگوييد من احتمال مي
كنيـد فق و مخالف دارد. شما فكر ميند كه گروه موااكارشناسان بسياري در مورد عظمت قرآن نظر داده

؟ آيا در قدرت خداونـد زماني كه با ساحران روبرو شد، ترسيد كه شكست بخورد (ع)حضرت موسيبراي چه 
اي در عظمت خدا شك نداشت. اين همان موسايي است كه در زمانيكه روبروي ، او ذرهشك داشت؟ خير

 إِنّـا«... حشت كرده بودند، اطرافيان به او گفتند:او رود بود و پشت سرش لشكر دشمن به طوريكه همه و

كار
در 
قرآ
كه
هم
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خـدا بـا مـن اسـت و بـه ؛ »سيََهدْين رَبّي مَعي إِنَّ«...)62(شعراء آيه ، در جواب گفت: ما را گرفتند؛ 1»لَمدُرَْكُونَ

دانيـد از چـه ترسـد؟! ميساحر اينگونه مي چگونه است كه در مقابل چند زودي مرا راهنمايي خواهد كرد.
توانستند بين معجزه و سِحر فرق بگذارند، ولي ساحران اين ؟ ساحران كارشناس بودند، مردم نميترسيد
گفتند: خوب شما ساحرتري، استادتري و به معجـزه بـودن كردند و ميفهميدند، اگر آنها انكار ميرا مي

گفتند: سِحر مي شد، وقتيشد. حتي اگر موسي برنده هم ميكردند، كار خراب ميكار موسي اعتراف نمي
حر اسـت. موسـي نميخورد؛ چون ثابت ميتر بود، باز هم موسي شكست ميتو قوي خواسـت شـد، سِـ

حر  اينگونه شود. موسي از اين وحشت داشت كه اين ساحران بگويند: عصاي تو سِحر ما را خورد، تو سِـ
 لـا قُلنْـا« موسـي واقعـاً ترسـيد. ؛2»وسـيم خيفَـةً نَفسِْهِ في فَأَوْجسََ« فرمايد:قويتري به كار بردي. قرآن مي

ديدند، به سجده افتادند، خدا هم  ن ساحران وجدان داشتند، وقتي اين معجزهاي گفتيم، نترس.؛ 3...»تَخَفْ
به خاطر اينكه حق را زير پا نگذاشتند نور هدايت را بر دل آنها تاباند، تا جايي كه آدمهايي كه به تعبيـر 

جان خود را هم نثار كنند. اين تحـول  (ع)حضرت موسيدند براي آئين د، حاضر شروايت، فاسق و فاجر بودن

                                                 
  61شعراء آيه  -1

  67طه آيه   -1
 68طه آيه   -2
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روحي در دو تا سه دقيقه رخ داد. اگر كارشناس مخالف، اذعان كرد كه واقعاً معجزه است، مثلاً نـاپلوئون 
گي بناپارت سفّاك خونريز و ظالم، قرآن را بخواند و بگويد: اي كاش روزي بشريت اين مسائل را در زنـد

خود پياده كند، يا استاد مسيحي مذهب در هندوستان بگويد: شما سعي نكنيـد چيـزي ماننـد قـرآن 
توانيد قسمت كوچكي توانيد، قرآن برادر كوچكي به نام نهج البلاغه دارد، اگر ميبياوريد چون هرگز نمي

بـه فكـر آوردن ماننـد قـرآن البلاغه بياوريد، آنگـاه البلاغه بياوريد. اگر توانستيد مانند نهجمانند نهج
  آورند. بيفتيد، در اين صورت مردم عادي هم ايمان مي

گفتند. علتش اين بود يا گُل قريش مي القريشريحانه. به اين فرد مغيرهوليدبندر قريش شخصي بود به نام  
در  مغيره كـهشناسي بسيار مسلط و تيزهوش بود. وليـدبنكه اين شخص در مباني ادبيات عرب و سخن

دان عجيبي اسـت، بـه طوريكـه اين فرد، زبان .در موردش صحبت شده است مدثراز سوره  26تا  11آيه 
اش كاملاً بر ظرايف و لطايف زبان عرب مسلط است. قريش در بسياري موارد نزد او رفته و از تيزهوشـي

هـم در آنجـا  ابوجهـلوردنـد. داد. او را به دارالندوه آنمودند و او نيز نظرات ثاقب دقيقي مياستفاده مي
باشـي. اكنـون  (ص)محمـدتواني هماورد خوبي براي حضور داشت. به او گفتند كه تو نفوذ كلام داري و مي

اي از مسجدالحرام نشسته و مشغول عبادت اسـت، تـو بـه نـزد او بـرو و بـه نحـوي درگوشه (ص)محمد
مـانيم. ظـر خبـر خوشـحالي تـو ميمتقاعدش كن تا دست از اين دعوت بردارد. ما هم همـين جـا منت

مغيره هم قبول كرد. كنار پيغمبر رفت در حاليكه ايشان درحال نماز بودند. نمازشان كه تمام شد بنوليد
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تواني سيد قريش باشـي، هرچـه مغيره رو به ايشان، شروع به نصيحت كرد كه: تو جواني، تو ميبنوليد
هاي دهيم و وعـدهكني تو را به عنوان امير خود قرار مـيخواهي زعامت دهيم، اگر ميبخواهي به تو مي

زيادي به پيامبر داد. ايشان هم گوش دادند و زماني كه حرفهايش به پايان رسـيد، حضـرت چيـزي در 
 الْقُـرْآنِ وَ *ص *مالرحي بسم الله الرحمن«مورد نفي يا اثبات سخنانش نگفتند. فرمودند: وليد، گوش بده. 

بدن وليد شروع به لرزيدن كرد. آن قدر ايـن آيـات در  1...»*شقِاق وَ عزِةٍَّ في كَفرَُوا الَّذينَ بَلِ *الذِّكرِْ ذيِ
روحش اثر گذاشت كه يكباره عبا را بر سر كشيد وبه طـرف خانـه حركـت كـرد و بـه دارالنـدوه نيـز 

جـو كردنـد. بازنگشت. آنها كه در دارالندوه منتظر بودند، هرچه نشسـتند او نيامـد، آمدنـد و پـرس و
او را هم مسلمان كرده  (ص)محمـد كنيم كهگفتند، ما فكر مي اباجهلفهميدند كه به خانه برگشته است. به 

است. اباجهل به درب خانه وليد رفت. او هم با حالي منقلب دم در آمد. اباجهل گفت: چرا بـه دارالنـدوه 
كلامي شنيدم مانند درختي كه ريشه  چه ديدي؟ پاسخ داد: ليد عذري آورد. اباجهل پرسيد:برنگشتي؟ و

آن در آب حكمت و بلاغت است. شاخسارش پر از ميوه زيبايي و بلاغـت و فصـاحت اسـت. شـيريني و 
حلاوت منحصر به فردي دارد. گفت: به نظر تو اين حرفها درست است؟ وليد گفت: بله، به نظر من درست 

غيره در بين مردم پخش شود، عده كثيري اسـلام ماست. اباجهل ديد در اينجا اگر مسئله اسلام وليدبن

                                                 
  2و  1ص آيات  -1



  )29/1/1386(هفتم جلسه                                                                                                      278
 

داني اكنون بر سر گويند چون وليد گفته است. از نقطه ضعف وي وارد شد.گفت: وليد ميآوردند و ميمي
گويند: اين وليد به صـدقات فلـاني(يعني پيـامبر) محتـاج اسـت زبان مردم چه افتاده است؟ مردم مي
ايمان آورده است تا مقداري پول از او بگيرد. وليد تا اين سـخنان را  بنابراين به طمع مال و اموالش به او

خواستند مسلمان شـوند، شنيد بسيار عصباني شد. اباجهل بسيار مكار بود، چند نفر ديگر را نيز كه مي
گفتنـد پيـامبر ايـن عيـب را دارد، اش اعَشي بود كه هرچـه بـه او ميهمين طور فريب داده بود. نمونه

ابوجهل به وي گفت: ه، اين كه عيب نيست، حسُن است. اين شخص معتاد به شرابخواري بود، گفت: نمي
شراب حرام است. او هم با تعجب گفت: در دين او شراب حرام است؟ ابوجهل گفت: بله،  (ص)محمددر دين 

دانم كـه در ايـن كـار ضـرر اسـت و شـراب حرام است. پاسخ داد: من معتاد به شرابخواري هستم، مي
خورم و سـال روم و تا سال ديگر سير شراب ميهاي زيادي دارد. حال كه اينطوري است، من ميمفسده

  آورم. بيچاره رفت و تا سال ديگر هم زنده نماند و وسط سال مُرد!گردم و ايمان ميديگر بر مي
د تـو محتـاج گوينـكرد، بنابراين به وليد هم گفت: مردم پشت سـرت ميابوجهل از اين كارها زياد مي 

اي. او هم عصباني شد و گفت: نه، نه، چه كسي اين حرفها اي و به همين علت ايمان آوردهصدقاتش شده
كنم. به دارالندوه رفت، اخمهايش را در هـم كشـيد، نگـاهي را زده است؟ من الان تكليفم را روشن مي

حر اسـت. سـپس كرد، رو ترش كرد، از حق و حقيقت رو گرداند، استكبار ورزيد وگفت اي ن سخنان سِـ
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البته اين كه بگويند قرآن سِحر اسـت،  من او را در دوزخ خواهم انداخت. ؛1»سَقرََ سَأصُْليهِ«فرمايد: قرآن مي
توانـد همـه را گفتند: سِحراست؟ چون كلامي كـه ميخود نوعي اعتراف به عظمت قرآن است. چرا مي

شـوند و اشـك گيـر و مجـذوب ميكند كه همـه زمينگير كند، لابد سِحر است. پيغمبر سِحر ميزمين
اي ولي تـو تقلـب ريزند. اين درست مانند اين است كه بگويند شما درست است كه شاگرد اول شدهمي

يك اعترافي است در پوستة انكار. ظـاهرش انكـار اسـت ولـي در » تقلب كرده بودي«كرده بودي، اين 
اي، ولي اول شدنت به خاطر تقلب است؛ يعني من ل شدهبطنش اعتراف است. يعني من قبول دارم تو او

كند، ولي اين به خاطر سِحرت است. يك اقـرار قبول دارم كه كلامت طوري است كه همه را مجذوب مي
يك اعتراف است. اين هم يك كارشناس مشرك. تمـام  2»ريؤُْثَ سحِرٌْ إلِاّ هذا إِنْ«...پيچيده درانكار است. 

  اند. اين موضوع را روايت كردهمفسرين و مورخين هم 
هاي آيـه نوشـته دي شهادت آب را كاملاً قبول داريد؟ آيا آب خوردن در كاسهآيا شما مطالب سي سؤال:

  تأثير دارد؟

                                                 
 26مدّثرّ آيه  -1

 24مدّثرّ آيه  -1
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دي هسـت كـه مـن دي همان سـيز اين سيادانم منظور دي اخيراً در بازار آمده كه نمييك سي جواب:
ثير أدهد كه يك محقـق ژاپنـي در مـورد آب تحقيـق كـرده و تـدي نشان مينه؟ در اين سي ديدم يا

بر روي آب آورده است. توجه كنيـد در ايـن  را آهنگهاي مختلف و دعاهاي مختلف و نيايشهاي مختلف
در  است. (ع)حضرت موسياش عصاي . نمونهيمدار قويكه كلمات قدسي بر روي اشياء تأثير دارند، ما دلايل 

كه در  است كرد به خاطر ايناين عصا معجزات را مي ،ت اين كهده است كه علّداستان عصا در روايات آم
روي عصـا  صـالحينال عباداللـه بركت دست اين وو ... بوده  (ع)شـعيب و (ع)ابراهيمدست پيامبران بزرگ مثل 

اصـلاً  كه (ع)سيدالشـهداءو تربت  (ع)يوسفتأثير گذاشته و اين عصا منشأ آثار و بركات شد و همچنين پيراهن 
الجملـه اثـرش يماست كه تأثير دارد. پس همدمي با پاكان و نيكان و كلمات قدسي، ف متواتر روايات در

  پيدا شده است. 
گويم كه مردود اسـت ولـي بـه طـور اش را نميمن همه ،درست است يا نه ،اما حرفهايي كه اين آقا زده

 هاي علمياست. معمولاً متأسفانه يافته گويم كه بسيارش مردود است چون سوء استفاده شدهقطعي مي
اعتقـادات خودشـان را بـه مخاطـب ترزيـق  ،در خلال تحقيقاتشان ،نندكبعضي از افراد تحقيق مي كه
 كجـادي آمده كه نيايشي كه مردم كردند روي آب اثر گذاشته است. نيايش مگـر كنند. در اين سيمي

 ،هاي ژاپنـيو بودايي هاهماييبرهاي روي بتان در آيين. مگر نيايشهاي روباست بوده ايبتكده دربوده؟ 
كـه افـراد ضـعيف  شـودنتيجه اين مـي !تواند حالت قدسي داشته باشد كه روي آب تأثير بگذارد؟مي
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بعيد هم نيست كه ايـن  !اي از حقانيت دارند نكند كه آنجا يك خبري هست؟پس آنها يك بهره بگويند:
. منتهـي چـون است داده و منتشر كرده آن هم يك آب و رنگ تحقيق به بعداست را از منابع ما گرفته 

پذيرنـد. مـردم هـم كـه تلسـكوپ و زود مـي خيلي راها ايناين حرفها خيلي براي آنها جذابيت دارد 
دعـايي بـر آب بخواننـد و زيـر  گويـد يـا نـه؟ كـهميكروسكوپ ندارند كه ببينند كه آيا او راست مي

يا تركيباتش تغيير كرده است يا نه؟ خيلي دست و بال اين حرفها بـه جـايي ذارند كه آگميكروسكوپ ب
در قرآن كريم هم هست. آثارش هـم  و بند نيست. ما بهتر و بالاترش را در اسلام داريم، تجربه هم شده
  كمتر كسي است كه نديده باشد. ما نيازي به اين حرفها نداريم.

  شتافت بايد سوي يك شبنم چرا راه يافت           يتوانچون به دريا مي
  اينها شبنم هم نيست. 

  آيا ديدن خواب معصوم و فرستاده معصوم دليل بر ضعف ايمان است؟ سؤال:
بيند ايمـانش ضـعيف اسـت. بعضـي از خوابهـاي خواب معصوم مي سيمن عرض نكردم كه هر كجواب: 

ايـن اسـت  شپاداش ، جزئي ازانيدخودليل بر عمل صالح است. شما يك زيارت عاشورايي مي (ع)معصومين
شـهيد نيد. گاهي وقتها پاداش است و گاهي وقتها زلالي روح است همان چيزي كـه بيكه خواب خوبي مي

نبينـد را بيند كه اگر اين خـواب اند. گاهي وقتها بعضي از بندگان هستند كه خدا مياشاره كرده مطهري
وقتي  ،اشبرگشته است. نمونه ،م كه طرف با يك خوابهايش را ديديرود. ما نمونهميدستش ايمانش از 
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 در حاليكـهمـا عـالم غيـب را قبـول كنـيم  گونـهگفتند كه چـه  (ع)حضرت آدمفرزندان آدم به پدرشان 
در روايت هست كه خداوند خواب و رؤيا را به اولاد آدم هديه كرد و اين هم  .آدم استغاثه كرد ؟بينيمنمي

شود كـه معلوم مي ؛افتدهمان خواب اتفاق مي ،روز ،بينيدا شب خواب ميدليلي بر عالم غيب است. شم
كند به حفظ يك عالم غيبي وجود دارد. براي اين مسائل مادي چيز ديگري هم هست و همين كمك مي

ايمان شما؛ اما خوشا به حال كساني كه به اين هم احتياج ندارند. عقلشـان را بـه كـار انداختنـد، آنهـا 
 ةبينـد نشـانمنظور اين نيست كه هر كسي خواب خوب مـيدرواقع والاترين انسانها هستند. بالاترين و 
  ايمان است.ت قو ةها نشاناست براي بعضي او ضعف ايمان

بعضي از خوابها هـدايت  ،ست؟ بعضي از خوابها بشارتنديبايد ديد كه فلسفه و حكمت خواب ديدنش چ 
كننـد، بعضـي از خوابهـا خبـر از طرف را تهديد مـي و تنديف هسوبعضي از خوابها انذار و تخ ،هستند
خـدا  ،اما مثلـاً امـروز غيبـت كـرده اند، بعضي از خوابها خبر از باطن انسانند. فرد مؤمني هستآينده
مـرداري را دارد  هبينـد كـه تكـشب خواب مي كه كارش اشتباه بوده است، نشان بدهد او خواهد بهمي
وايـات و قـرآن رختلفي دارند، اين كه بعضي از خوابها بشـارت هسـتند در هاي مود. خوابها جنبهجَمي

براي مؤمنان دو تا بشارت است، يكـي در دنيـا و يكـي در ؛ 1»...الĤْخرِةَ فِي وَ الدُّنيْا الحْيَاةِ فِي البْشُرْي لَهمُُ«داريم: 

                                                 
 64يونس آيه  -1
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و  .1يكـي از آن دو بشـارت اسـت خواب نيـك فرمود: (ع)اميرالمؤمنينرؤياي صالحه است.  ،بشارت در دنيا .آخرت
 عَلَـيْكمُْ خَوفٌْ لا الجْنَةََّ ادخُْلُوا...« گويند:خواهند بميرند فرشتگان خدا ميدومي اين است كه وقتي كه مي

موقعي كه  ، كسي با شما كاري ندارد.رويدمي بهشت بهداريد  بهشت هستيد اهلنترسيد شما  ؛2»تحَزَْنُون أَنتْمُْ لا وَ
بَقتَْ الـَّذينَ إِنَّ« كننـد.از آنهـا اسـتقبال مي فرشتگان؛ 3»...الْمَلائِكةَ تتََلَقاّهمُُ...« ،شوندمحشور مي  منَِّـا لَهُـمْ سـَ

صـداها  ور اي هسـتند كـه نـه تنهـا از ايـن سـدر روز قيامت يك عده .4»مبُْعدَُونَ عنَهْا أُولئِكَ الحْسُنْي
ي هستند؟ همان كساني كه فرشتگان گفتند كه كسي با ترسند بلكه خندان هستند. اينها چه كساننمي

شما كاري ندارد اصلاً نترسيد اين داد و فريادها با شما هيچ ارتباطي ندارد. پس بشارت در خواب داريم و 
  ضعف ايمان نيست.  ةهر خواب صالحي نشان

  چگونه مطمئن شويم كه مؤمن هستيم؟ سؤال:

                                                 
  145، ص 6بحار الانوار، ج  -2
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بالاترين خصلت مؤمن اين اسـت كـه هـر كسـي را كـه  :داريم كهچون روايت  ؛شود شدمطمئن كه نمي جواب:
بـه خـاطر  :گويـدآدم صالحي باشد مـي طرف مقابل اگرچرا كه . 1گويد كه اين از من بهتر استبيند ميمي

 معلوم كه گويد كه از كجااگر فاسق باشد مؤمن مي از من بهتر است. است، كارهاي صالحي كه انجام داده
است. ايشان بـراي  (ع)امام علي موسي الرضاشوم؟! اين حديث از نشود و من عاقبت به شر ناين عاقبت بخير 

و در  دهمـين خصـلت مـؤمن و چـه دهمـي ؛2»هرَالعاشـِ مَ ةَ وَرَالعاشِ«ند: يگوشمارند و بعد ميمؤمن ده نشانه مي
 (ع)اميرالمـؤمنين مـن اسـت. زااين بهتر گويد كهبيند ميدهميش اين است كه هر كسي را كه ميفرمايند: ادامه مي

مؤمن صبح و شام دائماً به نفس خودش شـك ؛ 3»انَِّ المُؤمنَِ لا يُمسي وَ لا يُصبْحَُ اِلّا وَ نفَْسهَُ ظنونُ عنِدْهَُ«... فرمايند:مي
آيا من مؤمنم؟ آيا عاقبت به خير هستم؟ آيا عاقبت اهل بهشت هسـتم؟ اطمينـان نـدارد و بـراي دارد. 

  شكش جاري است. هيچ وقت مطمئن نيست. همين هميشه ا
گفتند كه من چندين سال در دو مسئله شك داشتم، يكي اين كـه ؛ ميمرحوم شهيد مـدنيخدا رحمت كند 

 طبيعيشوم يا به مرگ من واقعاً سيدم يا نسبم نسب ادعايي هست؟ و دومي اين كه آيا من شهيد ميآيا 
را ديدم  ا(ع)كري بود يك شب خواب حضرت سيدالشهدبراي من دغدغه ف هاميرم؟ خيلي اين سؤالمي

                                                 
 »لا يرَي اَحدَاً الِاّ قالَ هوَُ خيَرٌْ مِنيّ...«...   236، ص 75بحار الانوار، ج  -4

 همان -1
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اي فرزند دلبندم تو شهيد ؛ »انَتَ مقَتول يا بنَُيَّ«كه با عبارت كوتاهي جواب هر دو تا سؤالم را دادند، فرمودند: 
  شوي. همين هم شد.هم گفتند كه تو فرزند ما هستي و هم گفتند كه تو شهيد مي شوي.مي

اي  ؛1»...إلِيَْـك أَنزْلَنْـا مِماّ شَكٍّ في كنُتَْ فَإِنْ«يلي تعجب آور است مثلاً اين آيه آياتي در قرآن است كه خ 

بـرو از  ؛2»...قبَْلِـك مِـنْ الْكتِـابَ يَقرَْؤُنَ الَّذينَ فسَئَْلِ...« ،پيغمبر اگر شك داري ازاين آياتي كه بر تو نازل كـرديم

  :رسدمي انسانيه خيلي عجيب است چند ايراد به ذهن اين آ آنهايي كه قبل از تو اهل كتاب بودند بپرس.
شود كسي كه جبرئيل بر او نازل شده و ملكه وحي را ديده، مي مگر پيغمبر در قرآن شك دارد و اصلاً -1

گوييم كه اگر كسي در اصول اعتقادي وانگهي ما مي ؟تواند شك داشته باشدالقا شده مگر مي او روح به
 بايـد ازآيـا نيست چه برسد به پيغمبر، از اين گذشته اگر پيغمبر شـك دارد  مسلمان ،قرآن شك بكند

خيلي عجيب است. توجه داشته باشيد كـه  ،اين آيه ؟از اهل كتاب بپرسد يعنيتر از خودش پايين مقام
تواند باز بكند. از تناول افكار و اوهـام مـا بيـرون هاي كور را فقط امام معصوم و حجت خدا مياين گره

   است. ديگرانتعريض به  :فرمايندمي در تبيين اين آيات (ع)امام معصوم ت.اس
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مؤدبانه مطـرح خواهد عيبي از مؤمنان را بيان و علاج كند، وقتي مييكي از روشهاي قرآن اين است كه 
خواهيم يك آدم محترمي را مورد خطاب كند. خودمان هم در عرفياتمان داريم كه گاهي وقتها كه ميمي
منتهـا  ،دهـيمداريم را مورد خطاب قرار مـي تعارفيك شخص خويشاوندي كه كمتر با او  ،بدهيم قرار

ديوار تو بشنو.  ،گويند كه به در بزنيعني اين كه تو حواست را جمع كن. در فارسي مي ؛زنيمتعريض مي
ت كـه علامـه كنم كه از متن روايت اسـدر زبان عربي اين طوري كه در تفسيرالميزان ديدم كه فكر مي

گويم عروسم تو بشنو. يك نوع كنايه گـويي اسـت در واقـع خـدا دخترم به تو مي :گوينداند ميآورده
در  خواهد بگويد كه شما شك داريد اين كه زشت اسـت. مثلـاًنمي ،خواهد امت اسلام را تكريم كندمي

ل نمـاز جمعـه رهـا كردنـد و كلبي آمد پيغمبر را در حادحية نگاه كنيد: صداي ساز و آواز  جمعهسوره 
در ايـن  جمعـهزشتي بود سـوره  ةخطبه حضرت ماندند. خيلي صحن ياپدويدند كه جنس بخرند ده نفر 
گويند بدين معنا كه اگر شما عالم دارند تسبيح خدا را مي ةهم :گويد كهرابطه نازل شد. در اول سوره مي

 ؛1»...بِهِـم يَلحَْقُوا لَماّ منِْهمُْ آخرَينَ وَ« :گويدد ميعب .تسبيح خدا را نگوييد قرار نيست كه به جايي بربخورد
حواستان باشد كه يك كساني هستند كه اگر شما بار رسالت را درست به دوش نكشيد خـدا ايـن پـرچم افتخـار را 

 قُـلْ«زند. دهد. بعد هم توپ و تشر به اهل كتاب ميبوي تهديد مي كمياين هم  دهد.گيرد و به آنها ميمي
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شما مثل يهوديها نشويد آنها همين كار را  يعني حواستان باشد ؛1»...لِلّهِ أَولْيِاءُ أَنَّكمُْ زعََمتْمُْ إِنْ هادُوا الَّذينَ أيَُّهاَ يا

بـه  ؛2»...حِمارِالْ كَمثََلِ يحَْمِلوُها لمَْ ثمَُّ التَّورْاةَ حُمِّلُوا الَّذينَ مثََلُ« كردند همين استخفافها را به احكام خدا ورزيدند.

كمـي  ةبه احكام خدا عمل نكردند به جز عد غي كه كتاب بارش است.اآنها حكم خدا داده شد اما شدند مثل ال
از آنها و به اين سرنوشت دچار شدند. شما هم حواستان باشد. در آخر هم خيلـي بـا آرامـش وارد ايـن 

در ادامه بـا احتـرام و لفـظ ايمـان خطـاب شود. بدون اين كه خيلي تند و تيز مطرح كند و موضوع مي
گويد كه تجارت را رها كنيـد در اينجا مي ،3»...الجُْمُعةَ يَوْمِ منِْ لِلصلَّاةِ نُوديَِ إِذا آمنَُوا الَّذينَ أيَُّهاَ يا« :كندمي

بيرون  اند و با اين كه اكثريت بودند از حالت خطاباي اين كار را كردهو بعد براي اين كه بگويد يك عده
 رَأَواْ إِذا وَ«گويـد: رسـد مي، تا اين كه به اصل مطلـب مي...شما ...شما ...گويد شماآورد. در ابتدا ميمي

گويد كه وقتي كه ببينيد. با اين كـه همـين مخاطبهـا در اين جا نمي(، دنـببين تجارتي را وقتي؛ 4»...تجِارةًَ
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شـنوند ناگهـان پراكنـده ي تجارت يـا لهـوي را مياوقتي صد؛ »...جارةًَتِ رَأَواْ إِذا وَ« )بودند كه اين كار را كردند

گوينـد ايـن در همين حد بيشتر نگفته است و اين ادب قرآن است. امام مي روند.شوند و به طرفش ميمي
آيد عروس تازه مي گويم عروسم تو بشنو. چون معمولاًي كه به تو دخترم مييگومثل همين است كه مي

بايد داماد و مـادر  .دهدخاطرش عزيز است و بعضي وظايف هم دارد كه گاهي وقتها انجام نميدر خانه و 
گويد كه حالا شما دو تا با عروس هم مي ،با هم دعوا كنند كه عروس متوجه بشود براي جارو كردنشوهر

فهمنـد كـه نميها را ها اين كنايههم دعوا نكنيد يك روز تو جارو كن روز بعد آن يكي جارو كند. بعضي
  اين را بگويند.بايد  (ع)امامان معصوم

  نكاتي در باب معجزه:
يعني همگان معجـزه را  ؛است و معجزه طريق فهم و يقين براي همگان است ضروري اعجاز براي انبيا -1

ر نيست كه كسي بگويد من نفهميـدم و ايـن فلسـفي بـود. روش صفهمند. اين ديگر برهان اسد اخمي
  . روشن يعني دليل؛ »ناتيِّبَ« فرمايد:نيست بلكه روش همگاني است. قرآن هم مي فلسفي و علمي

 دومين نكته اين است كه مردم حق درخواست معجزه دارند و قرآن هم انكار نكرده بلكه اثبات كرده -2
   است.

قـرآن متناسب با وسعت دعوتشان اعجاز داشتند. معجزاتي در ء يابان ةسومين نكته اين است كه هم -3
فرمايـد: كـه قـرآن مي (ع)حضرت موسـيتصريح شده است. مثل تصريح به معجزات  آن كريم هست كه به

1-
ضر

2-
درخ
دار

3-
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دع
داش
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آمـده  مائـدهكه در سوره  (ع)حضرت عيسـيو همين طور معجزات  نه معجزه بوده است.؛ 1»...آيات تسِعِْ في...«
در  و عصـا بيضـاء دكه در چندين سوره ذكر شده است. قرآن بر روي يـ (ع)حضرت صالحاست و معجزات 

) و هفـت باشـدهمان دست نـوراني مي (يد بيضاء بيشتر تأكيد كرده است (ع)حضرت موسـيميان معجزات 
فادِعَ وَ الْقُمَّـلَ وَ الجْرَادَ وَ الطُّوفانَ عَليَْهمُِ فَأرَسَْلنْا«عذابهاي مقطعي فرعونيان است. مورد ديگر،   الـدَّمَ وَ الضـَّ

اتفـاق  (ع)حضرت موسـيكه به دعاي  ها معجزاتي بودنداين ،2»مجُرِْمينَ قَوْماً كانُوا وَ كبْرَُوافاَستَْ مُفصََّلاتٍ آياتٍ
   افتاد.

قرآن آمده و  كرد كه در سُوري از، احياي مردگان بود، اموات را زنده مي(ع)حضرت عيسياز جمله معجزات 
كـرد و همچنـين شد و پـرواز ميميمرغ زنده  ،دميدبه آن مي كه ل، بعد همهمچنين ساختن مرغ با گِ

شفاي اكمه يعني كساني كه كور مادر زاد هستند و يكي ديگر از معجزاتش مائده آسـماني بـود كـه در 
كه در چندين جاي قرآن آمده است و آن هم بيرون آمدن  (ع)حضرت صالحآمده است. و معجزه  مائدهسوره 

   . ياد شده است 3اللهناقه ند كه در قرآن با نامگويباشد كه به آن ناقه صالح ميشتر از دل كوه مي

                                                 
 12نمل آيه  -1

 133اعراف آيه  -1

  64و هود آيه  73اعراف آيه  -2
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قرآن مهمترين اعجاز پيغمبر است. شايد براي شما سؤال پيش بيايد كه چه چيز ايـن  اعجاز پيغمبر اسلام: 
اند كه فقط سبك بيان معجزه اسـت و بعضـي از بيانـات خيلـي ها فكر كردهقرآن معجزه است؟ بعضي

فكـر  هشنود هـر چـانسان وقتي كلام را ميمغز است.  ر عين حال پرخيلي جامع و كوتاه و د وقشنگ 
بيند كه شاعر از كلمات عادي استفاده كرده ولي يك چيزي را گفته كه انسان بالـاتر از آن را كند ميمي
تواند تصور كند زيرا در اوج زيبايي است. اما در واقع اين است كـه قـرآن فقـط در سـبك بيـان و نمي

اعجاز است. پس اعجاز قرآن  ،بلكه در هر امري كه قرآن متعرض شده است ،اعجاز نيستاسطوره بياني 
  . يكي در روش بيان است كه اين ظاهر قرآن است

  سخنان چهار قسم هستند: 
  .  (ع)معصومينمثل قرآن و بيانات نوراني  ؛سخناني كه بسيار زيبا هستند و خيلي هم عميق هستند -1
كردند كـه يك زماني مردم فكر مي مثلاً ،دارند ولي باطن ندارند و تهي هستندهر زيبا اسخناني كه ظ -2
  گويد:زمين را روي آب گذاشتند. شاعر هم مي ةكر

  شنو اي خواجه كه چون در نگري بر باد استن       آنكه گويد كه بر آب نهادست جهان
كـه بـا گوشـت و خونشـان  نپيرامثل بعضي از ؛سخناني هستند كه ظاهري ندارد اما پرمحتوا است -3

برد و جـوان بـه او مثلاً عبارات قديمي به كار مي .اند اما بلد نيستند درست بگويندكرده جربهچيزي را ت
    .خنددمي

قرآ
بيــ
بيان
بلك
قرآ

است
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ترين سخنان است مثلاً در كه اين بدترين و زشترين و سخيف سخناني كه نه ظاهري دارند نه باطني؛ -4

...  مرغ را به هم نزنيد وشير خر نخوريد، تخم ،بيها) اين است كه(رئيس با بـابمحمد  علييكي از سخنان 
 عبدالحسين مشكل داشته است و همين طور آقاي ااين آق مغز كه فتگ يك مشت حرفهاي مفتي كه بايد

ام در پوست ام و رفتهگويد من الهي هستم كه شريكي ندارد و از آسمان آمدهمي )البيان( ش، در كتابءهاب
به قول يكي از آقايان: خـداي قـرن . ...  روم وآيم و به بالا ميميزودي دوباره از پوست بشر درو به  بشر

   .اتم. شعر هم گفته است
  .گويي استغيب ،قرآن ه از اعجازدومين نكت

گوييم علمي منظورمان يك علم خاص و علـوم هاي علمي است (وقتي ميشگفتي ،سومين اعجاز قرآن 
شـود در قرآن را مياعجاز وگرنه  است ... شناسي وشناسي، اختر، فيزيك، جامعمادي است مثل شيمي 

؛ خواهـديمعلـم  ،سخن گفتن زيبايك كلمه خلاصه كرد و بگوييم كه تمامش معجزه علمي است. چون 
 ؛خواهدعلم فرهنگ سازي مي ،فرهنگ سازي ؛خواهدعلم مي ،انسان سازي ؛خواهدعلم مي ،گوييغيب
همـان طوركـه  ؛خواهـدعلم تـاريخ مي ،تاريخ گفتن ؛خواهدعلم اخلاق مي ،اخلاقي كتبم نبهتري ةارائ

پس در يك كلمه بگـوييم كـه قـرآن  ن به علم خدا نازل شده.آقر؛ 1»...اللّه بِعِلمِْ أُنزْلَِ أَنَّما...«گويد: قرآن مي

                                                 
 14هود آيه  -1
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ندارد كه همان معجزه علمي اگر علم را به معناي عام بگوييم قرآن يك معجزه بيشتر  .اعجاز علمي است
اعجاز علمي يكي از ابعاد اعجاز  ،است. و اگر علم را به معناي خاص بگوييم و منظورمان علوم مادي باشد

  شود. قرآن كريم مي
  .گذاري و تربيت انسان است (كه اين بحث بسيار مهمي است)يكي ديگر از ابعاد اعجاز در قانون

تواننـد ه جميل قرآن كه در عصر ما ظاهر شده و مردم دوران ما خوب مياما به اعتقاد من زيباترين جلو 
چون زمان پيغمبر مردم عربستان به دلايل خيلي روشن بـه زبـان ، بعد اعجاز علمي قرآن است. بفهمند

نويسان، مستشرقين و محققين فرهنگ عرب، همه اجماع دارند كـه عربهـاي تاريخ ،عربي مسلط بودند
يعنـي  ؛فهم لطايف و ظرافتهاي ادبيات عـرب بـود ،مسئله بسيار قوي بودند و آن هموي فقط در يك دَبَ

كردند. حتي در روايـت اسـت كـه شد همه عظمت و زيبايي قرآن را حس ميوقتي كه قرآن خوانده مي
 ،كندبيند و ملامت نميدر ضمن اين كه كسي آنها را نمي ،شدندهاي كعبه مخفي ميسران شرك در پرده

يگر را دچند بار هم با همديگر برخـورد كردنـد و همـ ،خواند لذت ببرندگام كه پيغمبر قرآن ميهن شب
كه بقيـه  كردفكر مي م،شد هر كداسرزنش كردند و دوباره عهد كردند كه ديگر كسي نيايد. فردا كه مي

نيايند.  رد كه ديگديدند اين بار قسم خوردندوباره همديگر را مي رفت براي استماع قرآن.و مي آيندنمي
  فهميدند.ميزيبايي بيان قرآن را ن است كه اينها واقعاً آاين نشانه 

امام
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بعـد  ؛معجزه هر پيغمبري متناسب با فهم مردم زمان عصر خـودش بـود :روايت كرده كه (ع)امام رضا از سكيتابن 

د و به خاطر همين است كـه در عصر پيامبر اسلام سخنوري خيلي پيشرفت كرده بوفرمايند كه امام در ادامه مي
آن هـم  و يـك هديـه دارد براي ما كه در آن زمان نبوديم، اما قرآن ، معجزه كلامي بود.پيامبر اسلاممعجزه 

يكي از قرآن دارد يكي ،اعجاز علمي قرآن است. توجه به اعجاز علمي قرآن و عجايبي كه در عصر حاضر
هم از غفلت مسلمين به  كنم وقرآن تعجب مي من هم از شگفتيهاي !خيلي عجيب است شود.كشف مي

آيند ايـن مسـائل را در جهـان خصوص مسئولين فرهنگي، كه چقدر غفلت آنها را گرفته است كه نمي
  .كتاب ماست ،فرياد بزنند و اعلام كنند كه اين سند حقانيت

حتـوي و ديگـري عد دارد كه يكـي زيبـايي مبُ معجزه است. قرآن دو  ،در روش بيان ،نآقر روش بيان: 
بريد در زيبا كردن دومي خيلي مهم است، نوع حرفي كه در جمله به كار مي كه زيبايي شكل گفتار است

ند هرگز آن اثر را نخواهد داشت. بنابراين شما در يشنكه اگر يك كلمه ديگري جاي آن ب ،ستاآن مؤثر 
ترجمه رد  صافياي لفظي و الفاظ در توانيد غناي محتوايي را از ترجمه عبور بدهيد ولي غناهترجمه مي

مثلاً اگر به يك انگليسي زبان و يا عرب زبان بگوييد كه ما شاعري به نام حافظ داريم، خيلـي  ؛شودنمي



  )29/1/1386(هفتم جلسه                                                                                                      294
 

شود كه يكي از اين غزليات را براي مـا بخوانيـد؟ گويد كه ميغزليات نغزي گفته است، طرف مقابل مي
  1 خوانيد:عري را ميشما بعد از كلي تعريف كردن، به فارسي ش

  شكنانصف  كه به مژگان شكند قلب همه        دهنان  شيرين  خسرو  ناقد  ادششم  شاه   
  صحبت پيمان شكنان از  كن   گفت پرهيز         ر پيمانه كش من كه روانش خوش بادپي  
تمام كلمات  در ترجمه برايمان ترجمه كن. ،گفتي هگويد كه ما نفهميديم كه چيد ميدخوانبعد از اين كه 

گويد: مي وصف كند،محبوبش را  شكل چهره خواهددر ادبيات فارسي، وقتي مي خورد، يا مثلاًبه هم مي
طاق ابرو، اگر شما بخواهيد همين را به عربي برگردانيد در نزد عرب مفهومي ندارد، طاق يعنـي سـقف، 

ن، اين كه از غول بياباني هم بدتر است. با ترجمـه سقف يعني چه؟ ما انواع ابرو داريم. يا مثلاً ابروي كما
امـا اش را، كند تازه آن هم نه همهرا رد مي اترجمه غناي محتو شيرينيهاي يك زبان را فهماند.توان نمي

  لفظ را خير.
قرآن ترجمه شده و بعد از آن مثنوي پرفروشترين كتابهـا در  ،ترجمه شده نگليسيشعر مولوي به زبان ا

كا است. با اين كه خيلي از زيباييها و حلاوتهايش به خاطر ترجمه از بـين رفتـه اسـت. اگـر كشور آمري

                                                 
 377حافظ، انتشارات رواق انديشه، ص  -1
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سيدمرتضي شود؛ آنها هسـتند  يا رضي بايد سيد ،كرده است هبيان چ بفهمد كه قرآن در بخواهدكسي 
  يعني چه؟ 1»تتََّقُونَ عَلَّكمُْلَ الْألَبْابِ أُولِي يا حيَاةٌ الْقصِاصِ فِي لَكمُْ وَ«گويد: فهمند وقتي قرآن ميكه مي

اي است كه به خدا سوگند در اين قرآن آيهفرمايند: مي (ع)امام صادقاعجاز بياني قرآن به يكي و دو تا نيست. 
در اين قرآن است كه اگـر بـر كـوه بخوانيـد كـوه از جـايش حركـت  اييهشوند، آاگر بر مردگان بخوانيد زنده مي

 أَنَّ لَـوْ وَ«فرمايـد: كه مي رعـدسوره  اي ازآيه و اين تفسير شودانيد زمين شقه ميكند. اگر بر زمين بخومي
بواسـطه آن بـه سـخن  اين قرآني كه مردگان ؛2»...الْمَوْت بِهِ كُلمَِّ الْأرَْضُ أَوْ بِهِ قطُِّعتَْ أَوْ الجْبِالُ بِهِ سيُرَِّتْ قرُْآناً

قرآن بر روي ذهـن كودكـان و  آيند.ميورد، كوهها به حركت درخ، زمين با خواندن قرآن شكاف ميآينددرمي
الهـدي را محمد طباطبـايي علمنظير سـيدگذارد. وقتي من عجايب بيحتي بر ذهن جنين هم اثر مي

زده شدم. به پدرش گفتم: چه كرديد كه خدا اين فرزند را بـه ديدم در سن پنج سالگي، بسيار شگفت
هـر روز  ،كارهايم اين بود كه زماني كه مادرش در ماه سوم حملش بود هشما داد؟ گفت كه يكي از عمد

  خوانديم. قرآن روي جنين اثر گذاشت. سه جزء قرآن را با هم مي

                                                 
 179بقره آيه  -1

 31رعد آيه  -1
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آيـد خـدمت عـالم كننـد كـه شخصـي مي، ايشان بيـان ميشهيد دستغيبدر كتاب داستانهاي شگفت 
دعا يا ذكري به  چشمه ما خشكيده است، گويد: امسال در ده ما خشكسالي شده است،بزرگواري و مي

مِ«نويسد: اي كاغذ ميما بدهيد كه ما صاحب چشمه بشويم. اين عالم بزرگوار و پرهيزگار روي پاره  بسِـْ
اگر قـرآن را بـر ؛ 1...»لّهِال خشَيْةَِ منِْ متُصَدَعِّاً خاشِعاً لرََأيَتَْهُ جبََلٍ علَي الْقرُْآنَ هذاَ أَنزْلَنْا لَوْ *الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللّهِ

گويد ايـن را دهد و مياين كاغذ را به مرد مي شـد.كرديم از خشيت خدا و عظمت او شقه ميكوهي نازل مي
بينند كـه كـوه شـقه آيند ميافتد؟! فردا كه ميببريد و بالاي كوه بگذاريد. فردا ببينيد چه اتفاقي مي

كه بگوييم فقط بيان قرآن به سبكي است كه كسـي شده و چشمه از آن جاري شده است. اين نيست 
  تواند مثل آن را بياورد، بحث فراتر از اين است.نمي

  
  
  
  

                                                 
 21حشر آيه  -2



  297                                                                                                                                                دوره سوم تفسير موضوعي قرآن كريم
  

  
  
  
  
  
  

  آيات مطرح شده در جلسه هفتم:
 )74(اسراء آيه  »قَليلاً شيَئْاً إلِيَْهمِْ ترَْكنَُ كدِْتَ لَقدَْ ثبَتَّنْاكَ أنَْ  لا لَوْ وَ« -1

 منَِ  لكََ إِنّي فاَخرُْج ليَِقتُْلُوك بكَِ يَأتَْمرِوُنَ المَْ�لأََ إِنَّ موُسي يا قالَ يسَْعي المْدَينةَِ صيَأقَْ منِْ رجَلٌُ جاءَ وَ« -2
 )20قصص آيه ( ...»الناّصحِين

 )20(يس آيه  »المْرُسَْلين اتبَِّعُوا قَوْمِ يا قالَ يسَعْي رجَُلٌ الْمدَينةَِ أقَصْاَ منِْ  جاءَ وَ« -3

 )102(بقره آيه  ..».تَكْفرُ فَلا فتِنْةٌَ نحَنُْ«... -4



  )29/1/1386(هفتم جلسه                                                                                                      298
 

 )129(انعام آيه  ...»بَعضْاً الظاّلمِينَ بعَضَْ نوُلَّي كذَلكَِ  وَ« - 5

 )5(اسراء آيه  ...»الديِّار خِلالَ شدَيد فجَاسُوا بأَسٍْ  أُولي لنَا عبِاداً عَليَْكمُْ بَعثَنْا«... -6

 )93(مريم آيه  »عبَدْاً الرَّحْمنِ آتيِ إلِاّ أرَْضِالْ وَ  السمَّاواتِ  فِي منَْ  كُلُّ إِنْ« -7

 )7و 4(فتح آيات  ...»الْأرَْض وَ  السَّماواتِ جنُُودُ لِلّهِ وَ«... -8

 )61(شعراء آيه  »لَمدُرَْكُونَ إِناّ«... -9

 )62(شعراء آيه  »سيََهدْين رَبيّ مَعي إِنَّ«... -10

 )67(طه آيه  »موسي خيفةًَ نفَسِْهِ في فَأَوْجسََ« - 11

 )68(طه آيه  ...»تَخَفْ لا قُلنْا« -12

 1(ص آيات  *...»شقِاق وَ عزِةٍَّ في كفَرَُوا الذَّينَ بلَِ* الذِّكرِْ  ذيِ الْقرُآْنِ وَ *صبسم الله الرحمن الرحيم* « -13

 )2و

 )26(مثّّر آيه  »سَقرََ سَأصُْليهِ« -14

 )24ر آيه ثّدّ(م »ريؤُْثَ إلِاسّحِرٌْ هذا إِنْ«... -15

 )64(يونس آيه  »...الĤْخرِةَ فِي وَ الدنُّيْا الحْيَاةِ فِي البْشُْري لَهمُُ« -16



  299                                                                                                                                                دوره سوم تفسير موضوعي قرآن كريم
  

 )49(اعراف آيه  »تحَزَْنُون أنَتْمُْ لا وَ عَليَْكمُْ لاخَوفٌْ الجْنَةََّ ادخُْلُوا...« -17

 )103(انبياء آيه  »...الْمَلائِكةَ تتََلَقاّهمُُ...« -18

 )101(انبياء آيه  »مبُْعدَُونَ عنَهْا أُولئكَِ  الحْسُنْي منِاَّ لَهمُْ سبََقتَْ نَ الَّذي إِنَّ« -19

 )94(يونس آيه  »...قبَْلِك منِْ الكْتِابَ يَقرْؤَُنَ الَّذينَ فسَئَْلِ إلِيَْك أنَزْلَنْا مِماّ شكٍَّ  في كنُتَْ  فَإِنْ« -20

 )3(جمعه آيه  »...بِهمِ يَلحَْقُوا لَماّ منِْهمُْ آخرَينَ  وَ« - 21

 )6(جمعه آيه  »...لِلّهِ أوَلْيِاءُ أَنَّكمُْ زعََمتْمُْ إنِْ هادوُا الَّذينَ أيَهُّاَ يا قُلْ« -22

  )5(جمعه آيه  »...الحِْمارِ كَمثََلِ يحَْملِوُها لمَْ ثمَُّ التَّورْاةَ  حمُلُِّوا الَّذينَ مثََلُ« -23

  )9(جمعه آيه  »...الجُْمُعةَ يوَْمِ منِْ لِلصلَّاةِ نوُديَِ إِذا آمنَُوا الذَّينَ أيَُّهاَ يا« -24
 )11(جمعه آيه  »...تجِارةًَ رَأوَاْ إِذا وَ« -25

 )12(نمل آيه  »...آيات تسِعِْ في...« -26

 قَوْماً كانوُا وَ فاَستَْكبْرَُوا مُفصََّلاتٍ  آياتٍ  الدمََّ وَ الضفَّادعَِ  وَ القْمُلََّ  وَ الجْرَادَ وَ  الطُّوفانَ عَليَْهمُِ فَأرَسَْلنْا« -27
  )133(اعراف آيه »مجُرِْمينَ



  )29/1/1386(هفتم جلسه                                                                                                      300
 

   )14(هود آيه  »...اللّه بِعِلمِْ أنُزْلَِ أنَمَّا...« -28 
   )179(بقره آيه  »تتََّقُونَ  لَعلَكَّمُْ الْألَبْابِ أُوليِ يا حيَاةٌ الْقصِاصِ  فيِ لَكمُْ وَ« -29
  )31(رعد آيه  »...المْوَتْ بِهِ كُلمَِّ  الْأرَضُْ أوَْ  بهِِ قطُِّعتَْ أَوْ الجْبِالُ بهِِ سيُرِّتَْ قرُْآناً أنََّ  لَوْ وَ« -30

(حشر  ...»اللّهِ خشَيْةَِ منِْ متُصَدَعِّاً خاشِعاً لرََأيَتَْهُ جبََلٍ عَلي القْرُْآنَ  هذاَ أَنزْلَنْا لَوْ *الرَّحيمِ الرَّحْمنِ  اللهِّ  بسِمِْ« -31 

  )21آيه 
 



  301                                                                                                                                                دوره سوم تفسير موضوعي قرآن كريم
  

  يث مطرح شده در جلسه هفتم:احاد
  »27لهوف، ص « -1

  اِنَّ اللهَ شاءَ اَن يَراكَ قتَيلا
  »123، ص 52بحار الانوار، ج «  -2

 أَ�يَنَ اِخواني؟فرمودند:  (ص)پيامبر

   »300، ص 17مستدرك الوسايل، ج « -3
  بُ قالوا ايمانُ الملائكَِةِ...اَيُّ ايمانٍ اعَْجَفرمودند:  (ص)حضرت رسول 

  »145، ص 6حار الانوار، ج ب« -4
  خواب نيك يكي از آن دو بشارتي است كه براي مؤمنان است. فرمود: (ع)اميرالمؤمنين

   »236، ص 75بحار الانوار، ج « - 5

  »... لا يَري اَحدَاً الِاّ قالَ هوَُ خَيْرٌ منِيّ... هرَالعاشِ مَ ةَ وَرَالعاشِ «...فرمودند:(ع) امام علي موسي الرضا
  »78، ص 67ر الانوار، ج بحا«  -6

  »اِنَّ المُؤمِنَ لا يُمسي وَ لا يُصْبَحُ الِاّ وَ نَفْسَهُ ظنونُ عِندَْهُ«...فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنين
 
  



  )5/2/1386(هشتم جلسه                                                                                                      302
 

  بسم الله الرحمن الرحيم
  )5/2/1386جلسه هشتم(

 ترايـن دو حـرف بيشـ طبيعتاً ،به كار رفته آندر »ز«و حرف » خ«حرف  كهدر زبان فارسي كلمه خزان 
كنند. در خزان خش خش برگ و خار و خاشـاك درختـان و وز وز بادهـاي پـاييزي  خزان را تداعي مي

كند. شاعر تعمداً آمـده ايـن دو خيلي به احساس پائيزي كمك مي» خ«و » ز«وجود دارد، اين دو حرف 
  كند: ما ميدهد احساس سرحرف را در اين بيت شعر كراراً استفاده كرده است كه انسان وقتي گوش مي

  خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان است       باد خنك از جانب خوارزم وزان است
كنم به زبان انگليسـي. در زبـان انگليسـي وزنـش از بـين  حالا بنده بيايم و بخواهم اين بيت را ترجمه

اصلاً معنـا رود، رود، آن تعمد شاعر هم در آوردن حروف مخصوص از بين ميرود، آهنگش از بين ميمي
  تواند ظرافتهاي لفظي را منتقل كند.به آن صورت منتقل نخواهد شد. پس ترجمه به هيچ وجه نمي

دهد، قرآن را اشاره كرديم. يكي از چيزهايي كه تحدي را بهترين دليل اعجاز قرآن قرار ميبحث تحدي 
ي برود در خانة سالمندان مخاطب  قدرتمند باشد اگر يك فردبايد تحدي اولاً استحكام تحدي است. در 

گويد كه آدم قدرتمندي است بيايد با من مسـايقه دو بدهـد، معلـوم و بگويد اگر يكي از شما راست مي
تواند بـرود يـا بـرود پـيش آيند. خانه سالمندان است، بنده خدا راه هم نمياست كه براي مسابقه نمي

چ بياندازيم، او اصـلاً دسـت نـدارد كـه مـچ آدمهايي كه دستشان قطع است و بگويد كه بياييد با هم م



  303                                                                                                                                                دوره سوم تفسير موضوعي قرآن كريم
  

بياندازد، بعد برود بگويد من تحدي كردم يك نفر هم جوابم نداد، بعد بگويد اين دلالت بـر قـدرت مـن 
دارد. آيا مخاطبان قرآن ناتوانند؟ قرآن گفته خدا را استثنا كنيد هر چـه زور و قـدرت و تـوان داريـرد 

گوينـد بـه القيس اسـت. مييكـي از آنهـا امـرؤخنور بودنـد. مردم عصر قرآن بسيار سـ بياوريد تازه
در يك وادي نتاختندكه من بگويم كدامشان  حضرت فرمود: گفتند كه اشعرالشعرا كيست؟ 1(ع)اميرالمؤمنين
 كنيـد؟ر ناچار باشيد، يكي را انتخاب كنيد كدام يـك را انتخـاب ميحالا اگنند. گفتند يا علي شاعرتري

، منظـور حضـرت »القيسيرُيـدُ اِمـْرؤَ«گويـد: مي سـيد رضـيالضـليل. گـويم ابياشم ميگر ناچار با گفتند:
شـود، كه به او علاقه داشته وقتـي بـا او روبـرو مي القيس يك نامزدي داشتهاين امرؤ امرؤالقيس است.

  سرايد. البداهه در مدح او ميهشتاد بيت قافيه لاميه از قوافي مشكل عرب را في
گـوييم تـو بـا ايـن كلمـات خيلي قوي بود. گفتند ما چند كلمه پراكنده به تـو مـي يك آقاي شاعري

  گفت: او هم فوراً نردبانغربال و چراغ و ترنج و  كن.شعردرست 
  چراغ در بر باد است و آب در غربال  ترنج وصل تو چيدن به نردبان خيال   

القيس از : امرؤگويممي ر ناچار باشم،اگ فرمايند:امام مي درتمندي داشتيم.ما چه آدمهاي سخن سنج و ق
ــه شــاعر ــت، ر اســت.تهم ــن هشــتاد بي ــه اي ــا ب ــات مي عربه ــا نوشــتهمباه ــا آب طل ــد و ب كردن

                                                 
  345، ص 34بحار الانوار، ج  -1

  شرايط تحدي:
مخاطب قدرتمند -1

  .باشد
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از  گفتند: اين ستاره درخشان ادبيات عـرب،ميآمدند، اش كه ميو آن را در خانه كعبه زده بودند. طايفه
كردند. قرآن كه نازل شد، شبانه رفتند و آنها را ميلوحه بود كه عربها بدانها افتخار هفت  ما است. طايفة

 شـوند،كند و سـتارگان محـو ميكندند و بردند. بعضيها تعبير كردند كه مانند خورشيدي كه طلوع مي
  ه داريم. ديگر كسي نيامد بگويد كه ما اين الواح سبع

چـه طـوري  نداشـته،ي كه قبل از بعثتش يك بيت شعر از او به ثبت نرسيده، يـك سـخنران پيغمبري 
آيند. با هيچ شود كه در يك نصف روز و در يك ساعت، تمام خدايان سخن در مقابلش به زانو در ميمي

  توجيه عقلي و علمي امكان ندارد. پس مخاطبان قرآن بسيار قويند.
ه در ك گوينديك شخصي به آقاي حسين رضازاده بگويد: مي لفظ تحدي بايد قدرتمندانه باشد. مثلاً دوم:
شـما  آيـا ببينيم، مسابقه بگذاريمكنيم يك هش ميايد و ما از شما خوابرداري قهرمان جهان شدهوزنه
زند آيد در محله تابلو ميآن شخص هم مي توانم بيايم.دارم و نمي كار گويد: منتر هستيد يا ما؟ ميقوي

د. من از او كه جهان پهلـوان اسـت زاده و ايشان پاسخ نداكه من رفتم تحدّي كردم در مقابل آقاي رضا
 اين تحدي كه ارزشي ندارد.تر هستم. قوي

اينكه طرف بايد آدم ماجراجويي باشد. يعني سرش درد بكنـد بـراي منازعـه و معركـه گـرفتن و  سوم:
راهي كه سرش درد نكند براي اين كارها و عاقل باشد، ه ب سرشاخ شدن و مبارزه كردن. اگر يك آدم سر

  ترهستي، اين سكوت او دليل برتري نيست.قوي بگويد: شما

 لفظ تحدي بايد -2
  قدرتمندانه باشد.

  
   

ــدي  -3 ــرف تح ط
ـــــــــد آدم  باي

 ماجراجويي باشد.
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مخالفان قرآن اولاً قوي بودند چه در عصر نزول قرآن و چه در عصـرهاي بعـدي كـه الـان همـة دنيـا  

تواند بگويد همه دنيا ضعيفند. ثانياً قرآن محكم تحـدي كـرده و فرمـوده: اگـر مخاطبند، چه كسي مي
گفت اگر راسـت اسلام خيلي حساس بودند كه اگركسي ميگوييد، چنين كنيد. عربهاي صدر راست مي

دادند. بعد آنها را تهديـد بـه آتـش اين كار را انجام مي حتماً توانستندگويي اين كار را بكن، اگر ميمي
بـا الفـاظ تنـد  دشنام نداده ولـي آنهـا راكند. توانيد و آنها را تحريك ميگويد نميكند و ميدوزخ مي

 گويد. بـه دروغاين كلمه را مي يونسسوره  در 1...»بِعِلْمِهِ يحُيطُوا لمَْ بِما كَذَّبُوا بَلْ« ده،تكذيب كرتحريك و 
هرگز نخواهيد توانست.  به جهنم تهديدشان كرده، بعد فرموده هم كرده،گو بودن و باطل بودن آنها را مت

تحدي در اين آيات جمـع اينها تحريك كننده است. پس تحدي بايد تحريك كننده باشد. تمام شرايط 
  بينيم هيچ كس حرفي نزده است، سكوت محض.است. اما مي

دهد. اي كاش متصديان فرهنگـي مـا يـك عـزم از همه بهتر جواب ميعصر ما  در اعجاز علمي قرآن  
كردند. امروز مزة اصلي قرآن در اين قسمت است. قرآن امروز غوغا اسـت در واحدي در اين قسمت مي

  اما اينها كم است.  . لمي. الحمدالله بعضي از محققان كتاب نوشتندبُعد اعجاز ع

                                                 
 39يونس آيه  -1

تمام شرايط تحدي 
تحدي قرآن آيات را 

  .داراست
  
  

در عصر مـا اعجـاز 
علمي قـرآن  بهتـر 

  دهد.جواب مي
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 ،المللي اين كار را انجـام دادقرن بيستم در صحنة بيننفري كه به صورت خيلي روشن و واضح در اولين 
اي دارد. ايشـان در مقدمـه دانشمند مسيحي مذهب فرانسوي بود. يك قصة طولاني موريس بوكايآقاي 

ها هم نياوردند. اخيراً اين كتاب اند و بعضيها آوردهصه را آورده است كه بعضي از ترجمهكتابشان اين ق
است كه  الله دبيرذبيحترين آن، ترجمة آقاي با چند اسم و چند عنوان در ايران ترجمه شده است. قديمي

 1966ر سـال د مـوريس بوكـايتحت عنوان مقايسة بين تورات و انجيل و قرآن و علم ترجمه شده است. 
اصلي  فرعونكند براي ديدار از آثار باستاني مصر، در آنجا يكي از فراعنه ظاهراً همان سفري به مصر مي

سال از مرگش گذشته بـوده  2800يا 2750اش كشف شده بوده همان سالها جنازه سالمي كهرا كه جنازه
: عجب مصريان قديم چه هنـري گويدكند، ميدهند. ايشان خيلي تعجب ميموميايي و سالم نشانش مي

داشتند. شگفت زده بود كه بعضي از مترجمان همراهش به او گفتند كه اتفاقاً قرآن هم از اين خبـر داده 
قرآني آوردند بـا ترجمـه فرانسـوي، گفتنـد:  بله، شود؟ گفتند:مگر مي: گويدمي وكند است. فكري مي

امروز بدن تورا از دريـا ؛ 1...»آيةَ خَلْفَكَ لِمنَْ لتَِكُونَ ببِدََنِكَ ننُجَيِّكَ فاَليَْوْمَ«فرمايد: بخوانيد. در سورة يونس مي

خيلـي آدم تيزهـوش، خـوش فهـم و  بوكـاي. آقـاي دهيم تا بـراي آينـدگان نشـانة عبـرت باشـدنجات مي
 اي در ذهـنم زد وگويد: من بسيار تعجب كردم، يك لحظه دلم لرزيد. بعد جرقهالرأي است. ميمستقيم

گفتند كه قرآن هـر چـه رفتيم كليسا، كشيشان مرتب در گوشمان مييادم آمد كه در كودكي وقتي مي
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انجيـل را خـوب يـاد گرفتـه، بعـد از روي انجيـل  (ص)پيغمبر اسلامزيبايي دارد مديون انجيل است؛ چون 
قرآن تحويل داده هم از آداب و رسوم عربها به آن اضافه كرده و به عنوان  برداري كرده و مقدارينسخه

بود. آنجا گفتم  نمهم همين در ذه . هرچه زيبايي در قرآن است از انجيل اخذ شده من است (نعوذبالله)
هاي انجيل را به دقت و كه شايد اين هم يكي از آنها باشد مثلاً اين را از انجيل گرفته باشند. چون نسخه

  تماماً نخوانده بودم.
هاي انجيل را بخوانم تا بدانم كجاي ي به فرانسه برگشتم بروم تمام نسخهاولين تصميمم اين بود كه وقت 

انجيل چنين افتخاري نصيب ما شده؛ چون حساب كردم ديدم قرآن هزار و سيصد سـال بعـد از مـرگ 
چطـور يـك بشـر  ، كشـف شـده فرعـوننازل شده هزار و چهار صد سال بعد از آن هم جنازة  فرعون

گويد رفتم فرانسه ماههـا نشسـتم ه اين جنازه وجود دارد و سالم است؟ ميفهميده باشد ك هتوانستمي
تمام نسخ انجيل را چندين بار خواندم، ديدم چنين چيزي نيست. رفتم پيش كشيشها و علماي مسيحي 
هيچ كدام اطلاعي نداشتند. حتي مراجعه كردم به علماي يهودي آنها هم اطلاعي نداشتند. اين بار آمدم 

اول زبان عربي را خوب ياد دم قرآن پر است از اين عجايب. بعد ايشان با يك شيفتگي خاص به قرآن دي
هـاي صـرفي و نحـوي او انصـافاً در د كه خودش مستقيماً از قرآن برداشت كند. تجزيه و تحليلگيرمي

آدم ناتواني نيست، مسـلط اسـت بـر ؛ كند كه تفسير قرآن بگويدحدي است كه ايشان را قدرتمند مي
  معاني قرآن.
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 1976نويسد به نام مقايسة بين تورات و انجيل و قـرآن و علـم كـه در سـال در اين ده سال كتابي مي 
ميلادي به عنوان بهترين كتاب سال جهان معرفي شد. جالب است كه مؤسسات غير مسلمان اين كار را 

در  بوكـايز شخصـيت آقـاي اند؛ اين كتاب را به عنوان بهترين كتاب سال جهان معرفي كردنـد. اكرده
دانشگاه پاريس تجليل به عمل آمد و از او خواستند كه يك سخنراني بكند ايشان در سخنراني هم اين 
را تكرار كرد كه من هيچ ترديدي ندارم كه ايـن كتـاب از جانـب خداسـت. رشـتة تخصصـي خـودش 

قرآن كار كرده اسـت. و  مورد كرده و رفته در شناسي است ولي گويا اين ده سال همه چيز را رها جنين
تعارضات تـورات كنـوني ، يك اثر بسيار ارزشمندي از خود به جاي گذاشته است. يك چهارم اول كتاب

دوم، تعارضات انجيل كنوني با قطعيات علوم است و نصف كتـاب،  يك چهارماست با قطعيات علوم روز. 
ي با علم ندارد و هرچه قرآن گفته اسـت، گويد: قرآن هيچ تعارضعجايب علمي قرآن است. بارها هم مي

گفتـه اسـت. در آخـر  همان را آنچه علم به صورت قطعي تأييد كرده قرآن همكرده و علم، آن را تأييد 
  شود. گويد كه من ترديدي ندارم كه اين كتاب از سوي خداوند است و مسلمان ميكتابش هم مي

آمد با اين سرماية عظيمي كـه دارنـد، نجيل پيش مياگر يك هزارم اين شگفتي براي واتيكان در مورد ا
كردند كه به كرة مريخ هم برسد. چيزي ندارند كه بخواهنـد تحويـل بدهنـد. يـك آنقدر سر و صدا مي

مشت حرفهايي كه اگر امروز بخواهند به عنوان انجيل از طرف خدا در محافل علمي رو كنند، شـرمنده 
گويد، علم اين آورد كه مثلاً انجيل اينجا اين را ميدر آنجا مي وكايبشوند. خيلي از تعارضات را آقاي مي
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گويد، علم اين را گفته است. ما بايد در عصر حاضر روي اين بُعد قرآن كـار گويد، تورات اين را ميرا مي
رين اشـتباه كنيم. البته تفسيري كه كسي بخواهد علم را معيار كند و قرآن را با آن بسنجد اين بزرگتـ

كنيم. قـرآن كنيم، علم را با قرآن وزن ميكار غلط است. قرآن، معيار است. ما قرآن را ترازو مياست و 
اگر كسي علم را ميزان كرد و قـرآن را مـوزون، حتمـاً منحـرف  است و علم موزون است. وميزان ترازو
اين كار را كرده است.  سفانه در كتاب تفسير جواهرمتأ طنطـاوي. مثل آقاي كندشود، حتماً اشتباه ميمي

انـد، نـه اينهـايي كـه اند كار درستي كردهاند و قرآن را با آن سنجيدهنه آنهايي كه علم را ميزان كرده
كنند. آن افراط است گيرند كار درستي ميجلوي حركتهاي علمي را براي كشف حقايق علمي قرآن، مي

ن نداي قرآن به گـوش مـردم برسـد. بگذاريـد و اين تفريط. اين حق مردم آخرالزمان است، بگذاريد اي
گويد كه قرآن اش مي، رئيس رصدخانة توكيو و اخترشناس معروف در سخنرانيكوزانديياشيوقتي آقاي 

بر بام بلندترين  )(صپيغمبر اسـلامخواند گويا چنان از وضع آسمانها خبر داده است كه وقتي انسان قرآن مي
ديده است. بگذاريد اين به گوش مردم جهـان برسـد. امـروز را ميو همه چيز  جهان نشستهرصدخانة 

گويد: نه! نه! شما پرستها جلسه دارند، آن وقت آقا ميكنند. شيطانپرست ميدارند جوانان ما را شيطان
قرآن را علمي تفسير نكن. بنده يك جايي رفتم همين مباحث را گفتم، متأسفانه يك فرد اهـل علمـي، 

زني؟ گفتم: اين حق مردم اين گفت: شما بر چه اساسي اين حرفها را ميناراحت كرد. ميمن را مؤاخذه و 
فهميدنـد اعجـاز بيـاني را وسـيلة كه ظرافتهـاي لفظـي را مي پيغمبر زمان است. خدا براي مردم عصر

بزرگترين اشتباه در 
مورد تفسير قـرآن 

علـم را  اينست كه،
ــرار داده ــار ق و  معي
ـــا  ـــرآن را ب آن ق

  بسنجيم.
 ت.قرآن، معيار اس
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و يـك  هدايتشان قرار داد. با اعجاز بياني فهميدند كه قرآن كلام خداست. امروز كه مردم امريكا و اروپا
اند و نه شيريني ديده پيغمبرفهمند. مردمي كه نه ميليارد و سيصد ميليون مردم چين، اعجاز بياني نمي

مـردم كنند، چه طوري بفهمند قرآن معجزه است؟ راهش همين است. چرا جلوي بيان قرآن را درك مي
اند، آن ميزان كـردن هبدي است. آن چيزي كه در روايت نفي كرد خيلي جمود گيريد؟ اين جمود،را مي

عيار است و علـم را ن مر كنيد، قرآن را با آن بسنجيد. خير،  قرآعلم است. آن غلط است كه علم را معيا
  با آن بسنجيد.

د شود يك جزئي كوچك از عجايب كشف شده علمي قرآن اسـت. ترديـآن چيزي كه اينجا خوانده مي
علـم تـا الـان  كنيم و ببينيم آنچه كه از را جمع آورينكنيد كه اگر ما بخواهيم تمام اين عجائب علمي 

اند، چندين كتاب قطور خواهد شـد، و در كتابها نوشتهاند و دانشمندان گفته كشف شده و قرآن فرموده
  كنم.من يك جزء بسيار كوچك آن را اينجا عرض مي

ة دانشمندان معروف كنفرانسي در شهر جدة عربستان در يك همايش علمي كه هم در تمام اين مطالب، 
جهان دعوت شدند، توسط اين دانمشندان بيان شده است. اينها كساني بودند كه قرآن را خوانده بودند 
و با مفاهيم قرآن آشنا بودند. حداقل آياتي را كه در رابطه با رشتة خودشان مسائلي را مطرح كرده بود، 

رئـيس و  مارشال جانسـونرا زدند. يكي از آنها آقاي دانستند. با فهم و شعور آمدند و اين حرفها كاملاً مي
استاد برجستة آناتومي بيولوژي رشد در آمريكا داراي دويست اثر علمي (مقاله يا كتاب) كه منتشر شده 

ــردم  ــراي م خــدا ب
عصر پيامبر اعجـاز 
ـــرآن را  ـــاني ق بي
وســيله هدايتشــان 

  قرار داد.
  

براي هدايت مـردم 
اين عصـر عجايـب 
كشف شده علمـي 

 قرآن است.
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گفته است كه اين چيزها محال است. بعد وقتي قرآن را خوانده اين است ايشان اول منكر بوده است مي
توانسته است اين حقايق و مفاهيم علمـي را از مكـان يـا نمي پيامبر اسلامكه  گويدحرفها را زده است. مي

منبع ديگري گرفته باشد، تنها بايد اعتراف نمود كه ايشان اين اطلاعات را از سرچشـمه وحـي بدسـت 
هـاي زنـان دانشـكده ياستاد و رئيس دانشـكدة مامـايي و بيمار سونسيمپآورده است. آقاي پروفسور 

اي مطرح شده گويد: در قرآن حقايق علميميمريكا رئيس انجمن ناباروري امريكا تگزاس ا بيلورسون در
گيـريم كه علم، قرنها بعد توانست به آنها مهر تأييد بزند و به اهميت آنها پي ببرد. بنـابراين نتيجـه مي

  باشد.از طرف خدا مي (ص)پيامبر اسلام سرچشمة مفاهيم مطرح شده توسط
گويـد: در در امريكا است، مي نينگتاساتيد بزرگ دانشگاه جرج تاون واش كه ازگورينگورجرالد سيآقاي  

شناسـي (رشـته خـودش) داراي چنـين جنين به هـيچ وجـه علـمآن زمان (يعني زمان نزول قرآن) 
بنديها و تعابير امروزي نبوده است و اين بسيار شگفت انگيـز اسـت كـه در آن عصـر اصطلاحات، طبقه

به آزمايشگاههاي پيشرفته، يك شخص درس ناخوانده به اين زيبايي ايـن شـاخه از علـم را  بدون اتكا
ترين مفـاهيم علمـي دار در ارتبـاط بـا پيچيـدهآوري از اصطلاحات معنيبندي كند و بطور تعجبطبقه

رده كـپيامهاي آسماني دريافـت مي (ص)محمدكند و آن اينكه استفاده كند. اين يك اصل مهم را ثابت مي
است. كتابي كه چهارده قرن پيش در يك كشوري كه تمام شبه جزيرة عربستان كـه نزديـك دوبرابـر 

سـه كلـاس   ترين آنهـا در حـدّنفر سواد خواندن و نوشتن داشتند آن هم قوي 17ايران مساحت دارد، 
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شـئون هم مكتبي نرفته، قلمي دست نگرفته، خطـي ننوشـته، درتمـام  پيغمبر امروزي بوده، خود اين
گويند ديگـر مربوط به سعادت بشر هم نظر داده، تحدي هم كرده، امروز دانشمندان اين را هم دارند مي

  خواهد بگردد؟بشر دنبال چه مي
در چهارده قرن پيش كه كسي «گويد: يست جهان ميئترين دانشمندان ژئويكي از سرشناس آلفرد كرنـر 

نبوده است كه فردي با اتكا به قدرت ذهن خـود ادعـا اي نداشته است، ممكن اطلاعي از فيزيك هسته
اي اسـت.) نمايد كه منشأ آسمانها و زمين يكي است (يعني يك عنصر است كه موضوع فيزيك هسـته

 (ص)پيـامبر اسـلاماي كه در اختيار دارد تأييد نموده است كه هر آنچه امروز بشر با قدرت ابزارهاي پيشرفته
  »لاً درست بوده است.در چهارده قرن پيش گفته كام

خواهـد تصـوير به نظر من هركس كه مي«گويد: مي است رئيس رصدخانة توكيو هك كوزانديياشي آقاي 
شـناس؛ زيـرا مـا فقـط جامعي از جهان داشته باشد بايد سراغ قرآن برود، نه سراغ دانشـمندان ستاره

خـود قصـد دارم چهـارچوب م ؛ بنابراين من بـه سـهقادريم قسمت كوچكي از جهان را مشاهده كنيم
اين هم يك اخترشناسي اسـت كـه ظـاهراً بـت » مطالعات بعدي خود را بر مبناي آيات قرآن قرار دهم.

  دين عموميشان بت پرستي است.  هاپرست هم هست. ژاپني
استاد نامي دانشگاه آناتومي كالبدشناسي و بيولـوژي سـلولي دانشـگاه تورنتـو  كايد المورتآقاي دكتر 

من بسيار «گويد: شناسي و رئيس انجمن آناتومي باليني امريكا ميترين متخصص جنينا و برجستهكاناد
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اي كه در قرن هفتم ميلادي (يعنـي سـال نـزول شگفت زده شدم هنگامي كه به صحت بيانات پزشكي
ه گويد كه بشناسي وجود نداشت. در قسمت ديگر ميقرآن) مطرح شده آگاه شدم، زماني كه علم جنين

وضوح براي من مشخص شده است كه چنين سخناني بايد از طرف خداي متعال باشد؛ زيرا قسمت اعظم 
فرسـتاده  (ص)پيـامبر اسـلامنمايد كـه ماند و اين به وضوح مي اين سخنان تا قرنها بعد مكشوف نشده باقي

  »  خداست.
آنچه را كه ما در مورد فضا «د: گوياخترشناس ناسا هم تعابيري شبيه به همين دارد، مي آرمسـترانگ آقاي

  .»ايم با قرآن هيچ تعارضي نداردبه دست آورده
وجود داشـت  يهنظر چند شناسي در جرايد مربوط به اخترشناسي و ستارهميلادي  2000سالهاي قبل از  

دربارة اينكه آسمانها و زمين ابتدا به چه شكلي بودند؟ يكي از نظرات معروف اين اسـت كـه ابتـدا بـه 
ورت گاز بودند بعد متراكم شدند و به صورت اجرام درآمدند. يكي از اخترشناسان آن زمان، گفته بود ص

 كه به اعتقاد من بهترين نظريه، آن است كه قرآن مسلمانان گفته است. (خودش هم مسـلمان نيسـت.)
اللـه آيت .داخـت در حـالي كـه گـاز بـودلقت آسمان پربه خ خدا سپس ؛1»... دخُانٌ هِيَ وَ السَّماءِ إلَِي استَْوي ثمَُّ«

فرمايند: دخان به معناي گاز است نه به معناي دود. دود هم چون حالـت هم در بعضي آثارشان مي مصباح

                                                 
 11فصلت آيه  -1
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بود كه آخرين تصـاويري كـه تلسـكوپ هابـل  2002يا  2001در سال ويند. گگازي دارد به آن دخان مي
ست است. چند كهكشان را اين تلسكوپ رصـد كـرده اين قضيه و فرضيه در كه مخابره كرد، ثابت كرد
دهد كه كهكشانها گازي هسـتند، بـه صـورت نشان ميده ميليارد سال پيش بود. بود كه مربوط به سيز

فرمايـد: تودة ابركومولوس. درست مثل يك تودة دود كه جمع شده است، خيلي عجيب است. قرآن مي
دانيد كه نور در هر ثانيه سيصـد هزاركيلـومتر، سـرعت دارد. مي »...خانٌدُ هِيَ وَ السَّماءِ إلَِي استَْوي ثمَُّ«

ميليارد سال پيش اسـت، الـان در آن وضـعيت  13اند مربوط به تصويري كه الĤن از آن كهكشان گرفته
به صورت اصل  2002 – 2001هاي گاز انباشته است. اين در سال هاي نيست اين تصويرها به صورت توده

شد و حقانيت گفته قرآن هم ثابت شد. اين كتابي كه اين همه عجيب باشـد، چطـور آدم  علمي پذيرفته
اند به زبان فارسي. اين را يك محقق ترجمه كرده ايكتايون افجهاي را آقاي تواند شك كند؟ يك مقالهمي

جبـال شود عكسهايي از مأمور مي 1975استراليايي نوشته است. يك هواپيماي كاوشگر تركيه در سال 
كـه در شـبيه بـه يـك كشـتي  كند،آرارات تهيه كند. در اين عكسها يك چيز عجيبي جلب توجه مي

يك چيز عجيبي بوده كـه  ارتفاعاتزيرآوارها مدفون شده، آن هم بر سر يك قله، يك جاي مسطحي از 
اليايي و محقق امريكـايي و اسـتر انگيزد. چندكند؟ اين حساسيت محققين را بر ميقايق آنجا چكار مي

ن به متركه درازاي آ 330كشتي به طول  شوند كه در اينجا يكروند و متوجه ميراهنماي ترك مي چند
شوند كه كشـتي زنند متوجه ميبزرگي يك ناو هواپيما بر است، چندين طبقه دارد. خاكها را كه پس مي
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كه اين كشـتي در ارتفـاع  گويند، اولاً اينچوبي است. عجيب است چيزهايي كه در مورد اين كشتي مي
كه محال است. پـس  تواند دريا باشد. اينبالاترازسطح دريا كه نمي متر 1800كند؟ متري چكار مي 1800
 خـدا روي قله نشسته است. اين كه منتفـي اسـت. كشتي توان گفت كه آنجا دريا بوده است و ايننمي
د كه راه شبهه را ببندد. كسي نگويد كه اين به مكتب برو پيغمبر خواهد راه شبهه را ببندد. نگذاشتمي

توانست پيغمبرش را هم در برداري كند، رفت از جاي ديگر گرفت. ميباسواد بود، بلد بود بنويسد، نسخه
ياد گرفتـه اسـت.  افلاطون وبقراط  وسقراط گفتند كه پيش كرد، مييونان مبعوث كند ولي اگر مبعوث مي

آن بودند، مبعوث كرد. كشـتي ترين مردم در ماندهسرزميني كه عقب شود. در يك ينگونهنخواست كه ا
سازي هم پيشرفته بوده، لابد صنعت كشتياينجا دريا بوده ،  در گذاشت روي قله كوه كه كسي نگويد: را

ها ساخته، بعد برده آن بالاها گذاشته است ايـن كـه نـه لاجرم يا بايد بگوييم كسي كشتي را اين پايين
بعد آمدند و گفتند جالب اسـت كـه مقـارن تواند داشته باشد؟ د و نه امكاني، چه توجيهي ميدليلي دار

ساخته شدن اين كشتي تمام جهان را آب گرفته، موجودات همه از بين رفتند به جـز انـدكي و دوبـاره 
توالد و تناسل كردند و تكثير شدند و چيزي در حدود سه هزار و اندي سال پيش ايـن كشـتي سـاخته 

و ديگري در سوره  عنكبـوتقرآن كريم در دو آيه يكي در سوره  .(ع)نوح حضرتشده است (درست در زمان 
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 فَهَـلْ آيَـةً ترََكنْاها لَقدَْ وَ« فرمايد:مي قمردر سوره  )رسماً بيان كرده است كه اين كشتي موجود است. قمر
   ؟گيردايم آيا كسي پند ميما اين كشتي را جا گذاشته ؛1»مدَُّكرِ منِْ
خوانيم كه وقت كمتري بگيرد و بيشتر ثواب ببـريم مـا اينگونـه بـا قـرآن برخـورد مي تندقرآن را  ما

در بـاء  اللهرسولدر ماه رمضان چقدر قرآن خواندي؟ گفت: يا  سلمانگفتند:  سـلمانبه  (ص)پيامبر ايم.كرده
: فرمايـدمي عنكبـوتايـم؟ در سـوره ر كـردهكردم كه رمضان تمام شد. ما چقدر تـدبّر ميتدبّ بسم الله

ما او را نجات داديم و اصحاب سفينه را هم نجات داديم و ؛ 2»لِلْعالَمينَ آيةًَ جَعَلنْاها وَ السَّفينةَِ أصَحْابَ وَ فَأَنجْيَنْاهُ«
  اين كشتي را هم به عنوان آيتي براي همه انسانها جا گذاشتيم.

ردن به حقانيت اديان الهي حق دارند آيتي و دليلي را ببيننـد. كه مردم همه زمانها براي ايمان آوگفتيم 
و  ممكن است كافي باشد اما بـراي انسـانهاي معمـولي ،براي علما و دانشمندان دلايل عقلي و محتوايي

بايد يـك دليـل روشـن و قابـل  الهاي عقلاني و دقيق و ريز را بفهمنداستدل توانند مردم عادي كه نمي
شود؛ يعني آيت روشن. خيلي نياز بـه كنكـاش گفته مي آيةً بينّـهصطلاح قرآن آيه يا فهمي باشد كه در ا

اي كه عرض دهد. نكتهعلمي و مقدمه چيني و آن ظرافتهاي منطقي ندارد كه معجزه اين كار را انجام مي

                                                 
 15قمر آيه  -1

 15عنكبوت آيه  -2

مردم همـه زمانهـا 
براي ايمـان آوردن 
به حقانيـت اديـان 

ــد الهــي  حــق دارن
ــي را  ــي و دليل آيت
ببيننـــد و قـــرآن 
معجــزه هميشــگي 

 پيامبر اسلام است.
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 بر گرامي داشتند كه نقلكرديم اين بود كه قرآن كريم معجزه هميشگي است. معجزات ديگري هم پيام
اند، اما ها از پيامبرگرامي تا چندين هزار معجزه گفتهبعضي ؛هاالقمر، سخن گفتن سنگريزهشق شده مثل
براي زمان پيامبر  ن كريم است. قرآراي همه انسانها و در همه عصرها ازجمله عصر ماست اي كه بمعجزه

ي و شيرين قـرآن كـه عـرب آن از نظر طرز بيان معجزه بود؛ از نظر محتوا هم معجزه بود اما بيان ظاهر
اي داشتند، بـا فهميد، اعجاز بود؛ دليلش اينست كه عربهاي زمان پيامبر زندگي سادهزمان به خوبي مي

تمدنهاي مجاور تماسي نداشتند كه زبانشان دچار واردات و صـادرات الفـاظ شـود، وقـت زيـادي هـم 
شد. مثلاً در جنگ اگر يك قبيلـه ان اداره ميداشتند، در اين وقت زياد، تمام امور زندگيشان با ادبياتش

شد، به خاطر شدت اثر ادبيات در زندگي مردم و در اذهـان عامـه ضعيف، شاعري قوي داشت برنده مي
 كـار شـدند، در كنـارش هـمسـرايان جمـع ميمردم، بازار عكاظ محلي بود كه شعرا و بليغان و سخن

اظ برسند و خودشـان كردند تا به بازار عكبيابانها را طي ميها و باديه دادند. بسياريي انجام مياقتصاد
اي عرب زمـان پيـامبر، روي كلمـات و ادبيـات و شاعران بشنوند. حساسيت بسيار ويژه شعر را از زبان

زبانشناسان بدون اختلاف در ايـن  ادبي داشت. جميع مستشرقين و مورخين و فصاحت و بلاغت و فنون
كدامشـان از عربهاي قبل از اسلام و چه عربهاي بعد از جا افتادن اسلام هيچ القولند كه چه قضيه متفق

نظر آشنايي با فنون فصاحت و بلاغت به پاي عربهايي نرسيدند كه در زمان ظهور اسلام بودند، همه روي 
متفقند. به همين دليل است كه در مراكز علمي كه ادبيات عرب و فنون مختلف عربي تـدريس  نكته اين
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قبل از اسلام يا مقارن ظهور اسلام باشد از نظـر  ادبيات صرف و نحو)، اشعاري كه برايشود (خصوصاً مي
ادبياتي ارزش بيشتري دارد. شواهد شعري كه مثلاً مربوط به دوران جاهليت باشد، مهمترند. اگر كسـي 

و شـخص ديگـري  بيتي داشته باشد مربوط به قبل از ظهور اسلام و نظري براساس آن در ادبيات بدهـد
هجري ارائه كند، حتماً آن شخصي كه از زمان قبـل از اسـلام نمونـه  دوم يااول بخواهد بيتي را از قرن 

  آورد، نظرش برنده است. شعري مي
گفتگو با ادبيات باشد، جلسات شعري  دبيات انجام بدهيد،اگر شما روزي ده ساعت همه كارهايتان را با ا

؟ لـذا ايـن آيـدچه تغييري بوجود ميبعد از بيست سال  ، از ادبيات باشد و در عامه مردم همه جا سخن
 سَماءُ يا وَ ماءَكِ ابْلَعي أرَْضُ يا قيلَ وَ«شد كه: فهميدند، يعني وقتي قرآن خوانده ميمردم خيلي عالي مي

ت بشـر بـه اينجـا فهميد كه اين آيه چقدر شاهكار است و دس، او خيلي زيبا مي1»...الْماءُ غيضَ وَ أقَْلِعي
فهمد اما كسي كه زبانشناس اسـت، بهـت فهمد، اين مطلب را نميرسد. آدمي كه زبان را عميقاً نمينمي

  شود. زده مي
خـود شـد، وقتـي از او سـؤال را شنيد، حالش دگرگون و از خود بي صوقتي آيات سوره  وليد بن مغيره

تر از ايـن چ سخني در دنيا زيباتر و شـنيدنيگويد: من سخناني شنيدم كه هيكردند كه چه ديدي؟ مي

                                                 
  44هود آيه  -1
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هاي آن در آب حكمت و بلاغت نيست، يك حلاوت منحصر به فردي در آن است، در عين حالي كه ريشه
وليـد ترسـيد كـه  ،دهـدكه ديد اين حرف بوي مسلماني مي ابوجهـلاست شاخسارش پر از ميوه است. 

رفتنـد و سران شرك شبانگاهان و مخفيانه مي ،تقرآن لذت داش مسلمان شده باشد. از بس كه شنيدن
  كردند، اين قدر تأثير قرآن روي نفوس عميق بـود كـه سـران شـرك جـرأتصداي پيامبر را گوش مي

كردند كه پنبـه در گوششـان بگذارنـد كردند اطرافيانشان را نزديك پيامبر بفرستند و سفارش مينمي
  شد. حالش دگرگون مي ،شنيدچون هر كس قرآن را از زبان پيامبر مي

خواهنـد بعضي وقتهـا مي مثلاً ديديد در كشور ما، (بود سالها در بين عربها مشكلي درادبيات پيدا شده
كه هركس اسم قشنگي گفت يـك ماشـين بـه او  ،گذارندبه مسابقه مي ،بگذارند روي خودرويي اسمي

 اين عبارت بـوي خشـونت و مـرگ و خواستند يك عبارتي در مورد قصاص پيدا كنند كهمي )؛دهيممي
ندهد و در عين حال قصاص را هم توجيه كند، چون قصاص اين است كه طرف را بكشـي بـه جـاي  قتل

شـود، سـالها شوند و مشكلاتي درسـت ميهايي يتيم مياز عواطف به دور است، بچه بظاهرقتل عمد و 
قتل نفـي  ؛»لِتْقَلْلِ يفَنْلُ اَتْالقَ« ه بودند اين بوداي كه پيدا كردادباي عرب دنبال اين بودند و زيباترين جمله

خواهي جلوي قتل را بگيري با قتل ميسر است. در عين حالي كـه يعني اگر مي ،اسـت از قتل استتركننده
اي است كه ادباي عرب به آن دست پيدا كردند خيلي ايراد به آن گرفتنـد، ده گفتند اين زيباترين جمله

شود و امثال اين ايرادها كه صاحبان فن بيان بر اين دارد، دوبار كلمه قتل در آن تكرار ميتا دوازده ايراد 

ن قدر تأثير قرآن اي
روي نفوس عميـق 
 بود كه سران شرك

سـفارش  به مـردم
كردند كه پنبـه مي

ــــــان  در گوشش
تـا صـداي  بگذارند

 قرآن را نشنوند.
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گوينـد: مـي ،1»...بـابِلْاْ�لاَ أُولِي يا حيَاةٌ الْقصِاصِ فِي لَكمُْ وَ« :جمله گرفتند تا اين كه قرآن اين آيه را آورد
گفتند: چقدر اين زدند و ميدست مي سرايان همين كه اين را شنيدند دست را به پشتبسياري از سخن

محسنه براي اين كلام گفتند كه در آن  دههابعضي از مفسرين  كلام قشنگ است چرا به فكر ما نرسيد؟
 كَفرَُوا الَّذينَ قالَ وَ«لذا مشركان اين را گفتند:  ،فهميدنيست. اين را عرب صدر اسلام خيلي عالي مي كلام
كافران گفتند كه به اين قرآن گوش ندهيد و سعي كنيد وقتـي ؛ 2»تَغْلبُِونَ لَعَلَّكمُْ فيهِ الْغَواْ وَ آنِالْقرُْ لهِذاَ تسَْمَعُوا لا

 لَعَلَّكُـمْ«، مورد بزنيد تا كسـي گوشـش قـرآن را نشـنودحرفهاي بي خواند حرف لغو بزنيد.پيامبر قرآن مي
ترين دليل اين اسـت مقطعه گفته شده ولي موجهدر حكمت حروف  دلايلي غلبه كنيـد.گونه تا اين ؛»تَغْلبُِونَ

و همـين  قـافف هسـت و لـام هسـت و مـيم، صـاد و گويد: ببينيد همين حروف است الـكه خدا مي
حرفهاست، مصالح همان مصالح خودتان است ما با مصالح شما يك ادبياتي ارائه كـرديم و يـك روشـي 

توانند درست كننـد ند مثل يك عبارتش را نميارائه كرديم كه اگر تمام انسانها دست به دست هم بده
  توانيد؟ بسم الله. شما مي

                                                 
  179بقره آيه  -1
  26فصلت آيه  -2
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 وزن را نگاه كنيد، سروده است ،اعلي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا ر شعر در فارسي مرحوم شهريار اًمثل
اي است، هـيچ كـدام چيـز چيز تازه »علي«نه اي است، چيز تازه »هما«نه اي است، چيز تازه »خدا« نه
  . شودشنود بهت زده مياي نيست پس اين تركيب چه كار كرده است كه وقتي كسي ميزهتا

اعجاز قرآن در تمام مواردي است كه قرآن متعرضـش  خير،بيان است؟  اسلوبآيا اعجاز قرآن به همين 
از نظـر تـاريخ،  ،مـداريگـذاري و قانونقانون ،سـازيفرهنگ، ارائه مكتب اخلـاقي شده است. از نظر

از نظـر همچنـين  .نظيـر اسـتاست بيهر چيزي كه قرآن متعرضش شده و گويي و تربيت انسانبغي
محكم حرف زده باشد؟ خيلي از  از اول تا آخرانطباق با حقايق عالم، كدام كتابي در دنياست كه مؤلفش 

گان محترم اگر گويند: به نظر چنين است، اميدواريم ما را به عيوب اين كتاب آگاه كنيد، خوانندجاها مي
در بهترين كتابهايي كه در دنيا بـه عنـوان كتـاب سـال شـناخته  آيا ايرادي ديدند به ما گزارش كنند

  هم اشتباه درنيايد؟ از آن ست و جز اين نيست و يكي اد: اين نكه بگوي ايدهشود ديدمي
، چنـين بـه نظـر اسـتگويند: همين است كه حرف را محكم زدهمحكم مي ،يكي از دلايلي كه به قرآن

دار زده حرف نزده است، حرف را محكم و قوي و ريشـه جوررسد، اين رسد و به عقل ما اينطوري ميمي
خـواهيم حـرف بـزنيم است، اول تا آخر قرآن اينطوري است. مثلاً مـا وقتـي در بحثهـاي تـاريخي مي

شـود تر است، يعنـي ميكمكند بنابراين اين نظر بهتر و محگوييم مدارك و شواهد چنين گواهي ميمي
 ،بدهـد (ع)حضـرت عيسـيخواهد خبر از زنده بودن خلل هم در آن وارد كرد و ايراد گرفت. قرآن وقتي مي
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قطعـاً عيسـي را ؛ 2»يَقينًـا قتََلُـوهُ ما وَ...« اصلاً علمي ندارند.؛ 1»...الظنَّّ اتبِّاعَ إلِاَّ عِلمٍْ منِْ بِهِ لَهمُْ ما...«: فرمايدمي

  زند، قرآن علم است و فرضيه و شبهه نيست. محكم حرف مي  ند.نكشت
  :توانيم اعجاز بيان را بشناسيمراههايي كه ما مي

    .شودپيدا مي يعني خودمان گوهرشناس باشيم، اين كه خيلي كم ؛نظر باشيمخودمان صاحب اول اينكه
كه اگر شـما  رفهاي عجيبي زدندمخالف و موافق ح، دوم پذيرش نظر كارشناسان است كه در مورد قرآن

محققـان علـوم  علوم و معارف قرآني مراجعه كنيدبه كتبي مثل تاريخ قرآن آيت الله معرفت و كتابهاي 
و جـزء اول  بقـرهسـوره  23 آيـه در (ره)علامـه طباطبـاييمثـل مرحـوم  ؛هاي بسياري آوردنـدقرآن نمونه

كـه  العوجـاءابيابن 4:گويند كهمي 3اند.آوردهقرآن  بحث بسيار مفصلي درباره معجزه بودن ،تفسيرالميزان
قسم شدند كه ما تا سال ديگـر كارهايمـان را  يارانش وعده گذاشتند و همنفر ازآدم ملحدي بود با سه 

خانه كعبه وعـده كنيم و درن را رسوا ميآوريم و قرآگذاريم و هر كدام يك سوره مثل قرآن ميكنار مي
كردي؟ گفت: مـن خيلـي  كه تو چه :گفتيكي از سه نفربه  العوجاءابيمدند ابنگذاشتند، سر سال كه آ

                                                 
  157نساء آيه  -1
  همان  -2
   138تا  92، ص 1ترجمه فارسي تقسير الميزان، ج   -3
  16ص  89بحارالانوار، ج   -4

ــناخت  ــاي ش راهه
  اعجاز قرآن:

ـــــــان  -1 خودم
  نظر باشيم.صاحب

نظر كارشناسان  -2
 را بپذيريم.
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بعد وقتي رسيدم به  ،ديدم ايراد دارد ،و هر چه آوردم مفكر كردم و روي قرآن نگاه كردم، هر كاري كرد
يَ وَ الْمـاءُ غيضَ وَ أقَْلِعي سَماءُ يا وَ ماءَكِ ابْلَعي أرَْضُ يا قيلَ وَ« فرمايد:اين آيه كريمه كه مي  وَ الـامرُ قُضـِ

توانم ايـن كـار را ، يكباره نااميد شدم، ديدم من اصلاً نمي1»الظاّلِمينَ لِلْقَوْمِ بُعدْاً قيلَ وَ الجُْوديِّ عَلَي استَْوَتْ
 ضرُِبَ الناّسُ أيَُّهاَ يا«بكنم، كنار گذاشتم دومي هم گفت: من هم ماهها در فكر بودم تا به اين آيه رسيدم 

لبُْهمُُ إِنْ وَ لَهُ اجتَْمَعُوا لَوِ وَ ذُباباً يَخْلُقُوا لنَْ اللّهِ دُونِ منِْ تدَعُْونَ الَّذينَ إِنَّ لَهُ فاَستَْمِعُوا مثََلٌ يئْاً الـذُّبابُ يسَـْ  لـا شـَ
ي هم يك آيه ديگـر كلي نااميد شدم و گذاشتمش كنار، سومه ، ب2»الْمطَْلُوبُ وَ الطاّلبُِ ضَعُفَ منِْهُ يسَتْنَْقِذُوهُ

ابي العوجاء گفت: پس شما هم مثل من شـديد ابن خواند و گفت من هم كه اين آيه را ديدم نااميد شدم، 
من خودم اين آيه را كه ديدم گذاشتم كنار، بلند شدند و رفتند. كارشناسان بسياري در مورد قرآن نظر 

    دادند.

                                                 
  44هود آيه  -1
  73حج آيه  -2
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كه جزء كوچكي از آن چيزي اسـت كـه بزرگـان در  اما در مورد محتوا و اعجاز علمي قرآن نكاتي است
توانند بـا ايـن راه معجـزه اند، اما يك راه خيلي جالب وجود دارد كه همه مردم ميمورد قرآن نظر داده

  بودن قرآن را حس كنند و آن تحدي قرآن است. 
واني در در لغت به معناي مبارزطلبي است، در آن زمان رسم بوده كه قبل از شـروع جنـگ پهلـ تحدي

خورد، لشكر مقابل آمد يا آمده و شكست ميطلبيد و اگر كسي بيرون نميمقابل لشكر دشمن، مبارز مي
ه مبـارزكـار شد يك برگ برنده بود، به اين باخت و براي لشكري كه پهلوانش پيروز مياش را ميروحيه

تند، قرآن در سـوره اسـراء است، بعضي از مفسرين اينگونه گفگويند. قرآن كريم تحدي كردهطلبي مي
 بِمثِْـلِ يَـأتُْوا أَنْ عَلي الجْنُِّ وَ الْإِنسُْ اجتَْمَعتَِ لئَنِِ قُلْ«فرمايد، كه شما يك قرآني مثل اين قرآن بياوريد: مي
مثـل ايـن  پيمان بشوند و دست به دست هم بدهند كهبگو اگر جن و انس باهم هم ؛1...»بِمثِْلِهِ يَأتُْونَ لا الْقرُْآنِ هذاَ

جبهـه  توانند.حتي اگر اينها پشتيبان هم باشند نمي؛ 2»ظَهيراً لبَِعْضٍ بَعضُْهمُْ كانَ لَوْ وَ«... توانند.قرآن بياورند نمي
 يَقُولُونَ أَمْ«آيات ديگري نازل شد:  هودببينيد اين خيلي حرف بزرگي است. در سوره  مخالف سكوت كرد 

                                                 
  88اسراء آيه  -1
  همان -2

يكــي از راههــاي 
ــزه  ــخيص معج تش
بودن قرآن، تحـدي 

  قرآن است.  
  

در لغـت بـه  تحدي
معناي مبـارزطلبي 

 است.
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رِ فَـأتُْوا قُـلْ«... ويند پيامبر اسلام اين آيات را به خدا نسبت ناروا داده؟گآيا اينها مي؛ 1...»افتْرَاهُ ورٍَ بِعَشـْ  مثِْلِـهِ سـُ
تطََعتْمُْ مَـنِ ادعُْوا وَ«... توانيد ده سوره مثل اين به خدا افترا ببنديد.به آنها بگو اگر شما مي؛ 2...»مُفتْرَيَاتٍ  مِـنْ اسـْ

هر چه فكر و نابغه و مغز متفكر هر چه امكانات روي كره زمين است بكار بگيريد. ؛ 3»صادقِينَ كنُتْمُْ إِنْ اللّهِ دُونِ
و امكانات و پول و ثروت و جايزه و هرچه هست به كار بگيريد، خدا را اسـتثناء كنيـد و از بقيـه كمـك 

اگـر جوابتـان را ندانـد و سـكوت ؛ 4...»اللّـهِ لمِْبِعِ أُنزْلَِ أَنَّما فاَعْلَمُوا لَكمُْ يسَتْجَيبُوا فَإلِمَّْ«بعد مي فرمايد:  بگيريد

كتابي كه به علم بيكران و مطلق نازل شده هيچ  كردند بدانيد اين قرآن به علم (بيكران) الهي نازل شده اسـت.
هـَلْ « اد، مدام قرآن خللي و نقصي و نقضي در آن نيست. باز جبهه مخالف سكوت كرد و هيچ جوابي ند

ده فرمود: كل قرآن بعـد فرمـود:  ، اولنش نيامد. قرآن تنزل كردهيچ كس به ميدا يطلبد ول» منِْ مُبارز
 في كنُتْمُْ إِنْ وَ«فرمايد: يك سوره بياوريد كه با قرآن هماوردي كند. در سوره بقره مي عد فرمود:سوره و ب

                                                 
  13هود آيه  -1
  همان -2
  همان -3
  14هود آيه  -4
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شـما در  اگـر؛ 1»صادقِينَ كنُتْمُْ إِنْ اللّهِ دُونِ منِْ شُهدَاءَكمُْ واادعُْ وَ مثِْلِهِ منِْ بسُِورةٍَ فَأتُْوا عبَدِْنا عَلي نزَلَّنْا مِماّ ريَبٍْ
بياوريـد و هـر چـه هـم  ك داريد يك سوره ماننـد آن) نازل كرديم ش(ص)مان (محمد مصطفيي كه بر بندهاين قرآن

 وقَُودُهَـا التَّـي النّـارَ وافَـاتَّقُواتَفْعَلُ لَـنْ وَ تَفْعَلُـوا لَـمْ فَـإِنْ«فرمايد: بعد مي خواهيد بگيريد.كمك از غير خدا مي
  اگر نتوانستيد كه هرگز نخواهيد توانست بترسيد از آتشي كه آتش گيرة آن سنگها و انسانها هستند.؛ 2...»الناّسُ

تحـدي را پاسـخ  -1كرد: توانست يك سوره مثل قرآن بياورد، دو خلل به اسلام وارد مياگر كسي مي
آمـد. ايـن يـك دروغ درمي نخواهيد توانست مثل قرآن بياوريد، :فرمايدكه مي اين آيه قرآن -2داده بود 

است، صحبت يك روز و يك ماه و يـك سـال نيسـت،  گذشته خبر غيبي است، هزار و چهارصد سال
معتقدنـد كـه ايـن آيـه كـه  (ره)علامه طباطباييچهارده قرن است كه قرآن در اين ميدان ايستاده است. 

حتي شامل جزئي از  گويند يك سخني مثل قرآن بياورند.اگر راست مي؛ 3»...مثِْلِهِ بحِدَيثٍ أتُْوافَليَْ«فرمايد: مي
تر شود يعني حتي قرآن از يك سوره هـم پـا را پـايينشود و شامل چند آيه هم مييك سوره هم مي

كسـي  ينكـهانـه ،(گذاشته است و گفته يك آيه مثل قرآن كه معناي كاملي برساند بـراي مـا بياوريد

                                                 
  23بقره آيه  -1
  24بقره آيه  -2
  29، ص 19، ترجمة فارسي تفسيرالميزان، ج 34طور آيه  -3

يك  اگر كسي بتواند
سـوره مثـل قــرآن 

  : وردبيا
تحدي را پاسـخ  -1

  .داده بود
ـــه -2  ـــه آي اي ك

نخواهيد  :فرمايدمي
توانست مثـل قـرآن 

ـــــــد، دروغ  بياوري
 آمد.درمي
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آيـا اينهـا ادعـا ؛ 1...»افتَْـراهُ يَقُولُـونَ أَمْ« :فرمايـددر سوره يونس مي )گوييم طقرآن گفته ق ما مي :بگويد

اي پيـامبر بگـو ؛ 2...»مثِْلِهِ بسُِورةٍَ فَأتُْوا قُلْ«... ،كنند اين قرآن افترا است و نسبت ناروا به خدا داده شده استمي

به  راهر كس غير از خدا  و ؛3»صادقِينَ كنُتْمُْ إِنْ اللّهِ دُونِ منِْ استْطََعتْمُْ منَِ ادعُْوا وَ«... ،يك سوره مانندش بياورند
   كمك بگيريد.

الان در جهان كنوني چقدر دانشمند كتاب نوشته؟ چقدر نوابغ آمدند و  در دنيا چقدر كتاب نوشته شده؟
تا چند سال پيش يكصد ميليون نسخه هاي دنيا نهكتابخابعضي از  آمار كتابهاي جالب و عجيب نوشتند؟

جـرأت بگويـد: اي  بـا و باشد هيچ كس در هيچ تاريخي خبر نداده كه كتابي را كسي نوشته! كتاب بود
يـار اش داريم؟ بهمنيك بخشي مثل كتاب من بنويسيد، كجا نمونهيا  يك سطريتوانيد اگر ميبشريت 
خـواهم (آن آتش مي :كه آمد به نانوا گفت ز در نانوايي او را ديدسينا يك روزردتشتي بود، ابن ءيك بچه

من بخواهم به تو آتش بدهم ظرفت كو؟ او هم دست را زد زير  اگر) نانوا گفت: پسر جان زمانها آتش نبود
يار ستي؟ گفت: اسم من بهمنينا خيلي خوشش آمد و گفت: تو كيخاكستر و گفت بگذار روي اين، ابن س

                                                 
  38يونس آيه  -1
  همان -2
  همان -3
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سينا شد و فيلسوف بزرگي هم شد، كتـاب التحصـيل نوشـته شاگرد ابن ؛گ شد و مسلمانبزراو است، 
سينا مـن اينقـدر تـرا بـزرگ گفت: اي ابنكنند، مرتب مياوست الان هم فلاسفه از كتابش استفاده مي

 رد نظـر او را سـيناابـن ؛آورنـداكثر مردم به تو ايمـان مي ،بينم كه اگر تو الان ادعاي پيامبري كنيمي
سينا وزير تا اينكه در سرماي همدان كه در آن زمان ابن يار را متقاعد كند؛توانست بهمنمياما ن ،كردمي
يار را صدا زد، او گفت: اسـتاد چـه بيدار شد و بهمنسرد نيم ساعتي قبل از اذان صبح در آن هواي ، بود
تشـنه سرما  ت واين وق در ت: استادآوري؟ گفيك ليوان آب براي من مي ،امفرماييد گفت: من تشنهمي
،  گويند، استاد گفت: من تشنه هستمام شده، گفت: حالا صبر كنيد الان اذان ميتشنه بلهگفت:  ؟دياهشد

توانست از زير لحاف گرم برود در هـواي پـانزده صبر كنيد و طولش داد، نمي برو آب بياور، گفت: استاد
اي سينا خندهگفت، ابنند شد، يك پيرمردي در گلدسته اذان ميدرجه زير صفر، تا اينكه صداي اذان بل

 و دعـوتش بـه او ين پيرمرد پيامبر اسـلام را نديـدهيار، گفت: بله، گفت: ببين اكرد و گفت: آقاي بهمن
صبح زود بلند شده و رفتـه در  ،)با اينكه خيلي پيرتر از توست( رسيده و هيچ كس هم مجبورش نكرده

همه مردم به من ايمـان  ،گويي كه اگر من ادعاي پيامبري كنمآن وقت تو مي ؛گويدمياذان  معرض باد و
يار گفت: اسـتاد بهمن ؛روينمي ،گويم برو يك ليوان آب بياورتو مي ، وقتي بهآورند، تو كه مريد منيمي

  .بغ چيستفرق بين پيامبران و نوا الحق و الانصاف كه اين دفعه من را قانع كرديد، حالا فهميدم كه
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قدرتش كه در هشت سالگي حافظ كل قرآن شد و در شانزده سـالگي كتـاب  سينا با آنفرض كنيد ابن 

گفت: هيچ دانشي در دنيا نيست مگر اين كه من بدانم، اگر قانون را نوشت و در بيست و چهار سالگي مي
ين كتاب مـن از سـوي خـدا ا: گفتشود، ميسينا با اين كتاب قانونش كه هنوز در اروپا تدريس ميابن

چون خيلي از نظرياتش مثل نظريه گردش  ،الان قطعاً رسوا شده بود ،آمده، اين هم دليل نبوت من است
ابطال شده است، آبرويش رفته بود با اينكه در يك رشته هـم نظـر داده  ، امروزهخونش در همين كتاب

 ،زمين شناسي ،خترشناسي، جنين شناسياست و در تمام امور زندگي دخالت نكرده است، او در مورد ا
در  و.... صحبت نكرده و تنها متعرض يك رشته شـده اسـت. سازي، انسانسازيفرهنگ ،قانون زوجيت

غرب، اگر گفته بود كه من پيغمبر هستم و اين هم كتاب من است و انيشتن، فيزيكدان قرن جديد آقاي 
  .وا شده بودرس ،ل شده، هنوز آب كفنش خشك نشدهاز سوي خدا ناز

بحث وضعيت آسمانها در گذشته و حال و آينده ، يكي از مسائل مطرح شده در مورد اخترشناسي و فضا 
كند و تا حدود بيست، است كه نظر آقاي اينشتين اين بود كه آسمانها ثابت است و وسعتش تغييري نمي

ترشناس معروف اثبات كرد كه سي سال اين نظر به عنوان يك فرضيه مطرح بود تا اين كه آقاي هابل اخ
كه آقاي بوكـاي (را داد و به صورت يك اصل علمي ثابت كرد  1اين غلط است و نظريه معروف بيگ بنگ

                                                 
1- Big Bang  
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. )گويد: شكوهمندترين دستاورد علمي بشـر اسـتدر كتاب معروفش كه در مورد قرآن نوشته است مي
نها و كيهان متراكم بوده و بعد ناگهان گويد كه آسمانها، كهكشابيگ بنگ يعني انفجار بزرگ، ايشان مي

شوند آسمانها شروع به حالت انفجار رخ داده و مانند حالت انفجار كه اجزاء انفجار از مركز انفجار دور مي
كند به چانه خميـري كـه باز شدن كرده و همين طور در حال باز شدن است و مرتب در بيانش تعبير مي

كنيد به باز كردن آن، حتي سرعت بسـياري از اجـرام را هـم ايشـان ابتدا گرد است و بعداً شما شروع 
سرعت دور شدن بسياري از اجرام از مركز ايـن انفجـار را تعـين تعيين كرده و بعدها دانشمندان ديگر 

بعـد ايشـان  ،يعني تمام آسمانها در يك حركت واحد از مركز انفجار در حال دور شدن هسـتند كردند؛
 لَـمْ أوَ« فرمايـد:بزرگ شدن و حجيم شدن است. حالا قرآن را ببينيد، قرآن مي گويد آسمان در حالمي
كافران نديدند آسمانها و زمين منجمد و بسته بود ؛ 1»...فَفتََقنْاهُما كانتَارتَْقاً رْضَاالْ وَ السَّماواتِ أَنَّ كَفرَُوا الَّذينَ يرََ

توانم بگويم كه همه گويد: من نميمي آلفرد كرنره آقاي گويد كاينجا ابتداي انفجار را مي ؟ما بازش كرديم و
م. يك آيه ديگـر در است، امكان ندارد اينها را حمل بر تصادف كنيتصادفي گفته اسلامپيامبراين حرفها را 

رديم و در حـال وسـعت ما آسمانها را با قدرتمان بنا ك؛ 2»لَمُوسِعُونَ إِناّ وَ بِأيَدٍْ بنَيَنْاها السَّماءَ وَ« فرمايد:مي قرآن

                                                 
  30انبياء آيه  -1
  47ذاريات آيه  -2
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بـين تـورات و انجيـل و  ايدر كتاب مقايسه بوكـاياز آيه اولي است. آقاي صريحتراين آيه  دادن هستيم.
و  اسـتصـالح به دليل اينكه اسم فاعل  شده به كار بردهكلمه اسم فاعل در قرآن گويد: علم مي قرآن و

و اين اشاره است به اين  ،»لَمُوسِعُونَ إِناّ« شودتواند استعمال مي(گذشته، حال، آينده) براي هر سه زمان 
اين انفجار شروع شده و الان هم هست و در آينده هم خواهـد بـود و بعـد بسـيار اظهـار  كه از گذشته
  .كندشگفتي مي

جرأت كرده كه بگويد: اي بشريت من يك كتابي نوشتم، اي جن و انس همه با هم جمع شويد  چه كسي 
تر و چه اعجازي از يك خط مثل اين كتاب بياوريد؟ چه دليلي از اين به بريزيد و ي همو فكرهايتان را رو

هـيچ  ،چـه شـمع ،به قول معروف براي آدم نابينا چه خورشيد ،اين بالاتر، اگر كسي اين را نتواند ببيند
د كـه كنيد دشمنان ما دنبـال ايـن نيسـتنقدرت تشخيص نور را ندارد. شما فكر مي و بيندكدام را نمي

كنـد شناسـي برگـزار ميشناسي و قرآنهاي شيعهاسرائيل چند سال يكبار كنفرانس؟ اينكار را بكنند
هايي كـه آيـات مـذمت يهـود از آن د تا به حال چند بار قرآنكنيشايد باور ن .حتي چاپخانه قرآن دارد

هـا اين قرآنلد از هفتاد، هشتاد هزار ج 1361در كشور پاكستان سال  است.به چاپ رسيده حذف شده،
كنيد چرا اهانت مي گوييماينكار را كردند. ما ميدر كويت در ايام جنگ نفت  همچنين را پخش كردند و
 تـه كفـش يـا (ص)پيامبر اسلامكنيد؟ كف كفش نام كشيد و يا كتاب آيات شيطاني چاپ ميو كاريكاتور مي

كفش نوشته شده بـود  تهكفشهايي كه اسم پيامبر 73يا  72در سال (نويسيد مي ا اللهالّ لهَلااِكلمه طيبه 
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  ،مستشرقان قـوي و نيرومنـد ،شناسان شما زبان يد؟كنچرا اينكارها مي )جمع شد ليو وارد ايران شد
چنـد ميليـارد  )هاي زماناي قارون(بياييد از اين اموال فراوانتان  ،نظر بسياري داريددانشمند و صاحب

همايش بزرگ با همه امكانات هر چه مغز متفكر در جهان است جمع كنيـد  دلار جايزه بگذاريد و در يك
مـا كـه  ةو يك سوره به اندازه سوره توحيد بياوريد و رگ حيات اسلام را بزنيد و بگوييد: اين هم سـور

ديديد دهها كاريكاتور مـوهن  كنيد؟رسد سكوت مينجا كه ميمسخرتان نكنند و آبرويتان نرود. چرا اي
كشيدند و بارها و بارها به قرآن توهين كردند، همين آقاي بـوش گفـت: دسـتور  اسلام بر گراميپيامعليه 

 هكنيد؟ انديشمندان شما كه قرآن را خواندند، آقاي گاستون وايـترور در قرآن آمده. چرا اين كار را نمي
خوانده اسـت. است براي اين كه ببيند نظر قرآن درباره نقاشي چيست؟ تمام قرآن را محقق هنري يك 

حاضر است چرا هـيچ  كه قرآن اس است چرا اينجا سكوت كرديد؟شنزيهر يهودي استاد قرآندآقاي گل
من معتقدم كه براي عموم مردم بايد اين روش را تبليغ اين بالاتر؟ اي از دهد؟ چه معجزهكس جواب نمي

كه مـن ا (است بدانيد در آمريك شود. جالبيفهمند و اينجا ديگر دهان همه بسته مكرد، همه اين را مي
مسلمانان آمريكا اعتراض كردند به دوايرآموزش و پرورش كشـور  )اخيراً در يكي از جرايد مطالعه كردم

آمريكا كه چرا در بعضي از ايالتهاي آمريكا كه بخشهايي از قرآن به عنوان واحد درسي در حال تدريس 
عمال نفوذ صهيونيسم حذف شده است؟ در مـدارس به خاطر ا ،است آياتي كه در مذمت يهوديان است

است بدانيد كـه  جالب آوراست.آنجلس آمريكا آيات قرآن جزء برنامه درسيشان است، واقعاً شگفتلس
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كه الان هم در آمريكا هستند و خيلـي از آثـار  ،(ره)علامه طباطبايياز شاگردان (حسين نصر آقاي دكتر سيد
به اتفاق يكي از محققان  )كردندخوبي يسي برگرداندند و خدمات فرهنگي علامه را در آنجا به زبان انگل

ندگي چهـارده ز در مورد كتابي كه و از ايشان خواهش كردند آمدند خدمت علامه ،قبل از انقلاب ،غربي
خواهيم اين كتاب را در دانشـگاههاي اروپـا و آمريكـا ترجمـه ما مي كه دنبنويس به زبان ساده معصوم

شتند كتابي به علامه اين كتاب را نو  .اي اسلامي به عنوان دو واحد درسيشناخت شخصيته كنيم، براي
وع مذاكراتشـان بـا اين كتاب مجمـدر كه  ؛كي ظهور شيعهي :ايشان دو كتاب دارند .نام شيعه در اسلام

ب را ايـن كتـا ؛كتاب شيعه در اسلامديگري  . واستآمدهدر تهران 1328ستان در تاب بنآقاي هانري كر
آقاي دكتر سيد حسين نصر به زبان انگليسي برگردانده است و الĤن در دانشگاههاي اروپا و آمريكـا بـه 

شود. فكر نكنيد آنها از اسلام خبري ندارند. به خودمان بگوييم: خوب عنوان دو واحد درسي خوانده مي
هـا قطعـاً از مبـارزه طلبـي . آنكردنداگر ديده بودند حتمĤً اين كار را مي كه اند،نكند آنها قرآن را نديده

 ت قرآن كريم است.اند و اين دليل روشن بر حقانين مطلع هستند اما در برابر آن سكوت كردهر قرآمكرّ
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  كلمات نيم جزء اول قرآن كريم:

 
تعَين: طلــب كمــك  ــْ نَس

  يمكنمي
  الحجارة: سنگها  نا: ما را هدايت فرمادِإهْ وَقود: سوخت ـ آتشگيره

 بَشرِّ: بشارت و مژده ده  المغَضوب: غضب شده استاُعِدَّت: مهيا شده  أنعمَتَ: نعمت دادي

  رزُِقوُا: روزي داده شوند ريب: شك، ترديد كُلمَّا: هرگاه  الضاّلين: گمراهان
اُتوُا بـه مُتَشـابهاً: بـراي  المُفْلِحون: رستگاران داده شديمرزُِقْنا: روزي هُديً: هدايتي

ــابه آنها(ميوه ــاي) متش ه
 همديگر(و بسيار متنـوع)

 شودآورده مي

لعََلَّكُم تَتقَّـون: تـا رسـتگار  كندلا يَسْتحَيي: حيا نمي  اُعبُْدوا: عبادت كنيد
  شويد

انَْ يَضرِْب مَثَلاً: كه مثلـي 
  بزند  

ماذا أرادَ الله بِهـذامثلا؟ً:  فراشاً: فرش ـ گسترده بعوضه: پشه جعََلَ: قرار داد
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  خدا از اين 
  كنديُضلُّ: گمراه مي انداد: شريكان مثل چه منظوري دارد؟  اَخرَْج: خارج ساخت

ــوره شكننديَنقُْضون: مي نَزَّلْنا: بتدريج نزول كرديم ــورَةٍ: س ــأتوُا بِس اي فَ
  بياوريد

  ميثاق: بستن(پيمان)

لَن تَفعَْلوا: هرگـز نخواهيـد  كننديقطعونَ: قطع مي هَداءِكُم: گواهانتانشُ
  توانست

  لاعِلمَ لَنا: دانشي نداريم

ما اَمرََاللهُ: آنچه خدا بـدان  اَنبِْئْهُم: خبرشان ده فاَتقَّوُا: بترسيد
  امر كرد

  فَلَماّ: پس هنگاميكه

انَْ يوُصَلَ: كه پيونـد داده
  شودمي

  كنيدتَكْتُمون: مخفي مي كيفَ:چگونه؟  كنيدنچه آشكار ميماتبُْدوُن: آ

فاحياكُم: پس شما را زنده
  كرد

  ابِي: خودداري كرد  ميرانديمُيتُكُم: شما را مي اسُجدوا: سجده كنيد
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ـــــا را  وّيهَنَّ: آنه ـــــَ فَس
  برافراشت(ساخت)

ــه ــا ك ــر كج ئْتمُا: ه ــِ ــثُ ش حَي
  خواستيد

نقــدسّ لَــك: تــو را منــزه 
  مشماريمي

 متاع: اسباب

ــه اسِْتَكبْرَ: تكبر ورزيد ثُمَّ: سپس ماء: ب ــي الســَّ توي إلَ ــْ  اسِ
  آسمان پرداخت

  اسُكُن: ساكن شو

  تَلقَّي: دريافت كرد   عرََضَهُم:عرضه كرد آنها را فاَزََلَّهمُا:پس آن دو را لغزانيد  جاعِل: قرار دهنده
  اوَفوُا: وفا كنيد هولاء: اينان رارمُستقَرَّ: محل استق  دهي؟اَتجَعَْلُ: آيا قرار مي

اياّيَ فاَرهبون: (فقـط) از  التوَّاب: توبه پذير حين: هنگامي الدِّماء: خونها
  من بترسيد  

  كردند يُذبَِّحونَُ: ذبح مي يأَتينَكُم: بيايد شما را اذكرُوا: ياد كنيد عَلَّم: آموخت
صِدقاً لما معََكُم: تصـديق مُ كنماوُفِ: وفا مي  اَنبْؤُِني: خبر دهيد مرا

  چيزي كه با شماست كننده
فرََقْنــا بِكُــم: شــكافتيم 

  برايتان
ــه ــه: توب ــابَ عَلي اش را ت

  پذيرفت
ـــرون:  لاتَشتروا: نفروشيد آمِنوا: ايمان آوريد ـــتُم تَنْظُ (در وَ أنْ

 حاليكــــه) شــــما نگــــاه
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    كرديدمي
 واعَدْنا: وعده گذاشتيم  نپوشانيدلاتَلبِْسوا:  يَسومونَكُم: بشما تحميل اِماّ: هرگاه

  العجِْل: گوساله باِلبرِّ: به نيكي داشتند يَسْتَحْيونَُ: زنده نگه مي اتبََّعَ:پيروي كرد
  آتَيْنا: داديم كنيدتَتْلونَ: تلاوت مي اغَرَْقْنا: غرق كرديم ثَمَن: بهاء ـ قيمت

  كننديَظُنوّن: گمان مي  اشعين: فروتنانالخ اتَّخَذْتُم: گرفتيد كنيد؟اَتأَمرُوُن: آيا امر مي
لْتُكُم: برتـــري دادم   رَغَد: فراوان سبَْعَ: هفت كُلا مِنها: ازآن بخوريد فَضـــَّ

  شمارا
  شودلايقُبَْلُ: قبول نمي  لاتقَرْبَا: نزديك نشويد خَليفه: جانشين كنيدتَنْسوَنْ: فراموش مي

  عَدْل: فديه و عوض  اهِبِْطوُا: فرود آييد ريزديَسفِكُ: مي وَاسْتعَينوُا: كمك بخواهيد
اي از اُناس: طايفه ـ دسـته مَشرَْبْ: محل نوشيدن آب جَهرَْةً: آشكارا

  مردم                         
بَدَّل: تبديل كرد             

  بَصَل: پيازغمَام: ابر                       الْ  لاتعَثوَْا...مُفسِدين: فساد نكنيد بان كرديمظَلَّلْنا: سايه
ــم: مي  اشربِوا: بياشاميد  روياندتُنبِْتُ الاَرض: زمين ميالمَــنّ: نــوعي نــان كــه از ــر لَكُ ــرزيم نغَْفِ آم
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  شمارا                        باريدآسمان مي
 ارَبعَين: چهلعي پرنده     السَّلوْي: نام نو قِثاّء: خيار كُلوا: بخوريد

وَ ما ظَلَمونا: بـه مـا ظلـم 
  نكردند

  پس بكشيدفاَقْتُلوا: فاَدعُ: بخوان عَدسَ: عدس

حِطهَّ: ريزشي(گناهان ما را 
  بريز)

تبَْدِلون: آيـــا عـــوض اَتَســـْ
  كنيد؟مي

  الله: ببينيم خدا رانرَيَ ها               طَيبّات: پاكيزه

ــي  ــزودي افزون نزيدُ: ب ــَ س
  دهيم

اهِبِْطوُا مصـراً: فـرود آييـد در
  شهر

  عَصوَْا: معصيت كردند بقَْل: روييدن

مُلاقوُا ربَِّهَم: ملاقات كننـدگان رِجْز: عذاب
  پروردگارشان        

ــوان: متوســط(از نظــركنندگان         سجَُّداً: سجده  عَ
    سن)

ــاتجَزي:جزا نبينــد(يا كفايــت  اسْتَسقْي: طلب آب كرد ل
  نتواند كرد)

  الصابِئين: ستاره پرستان فوم: سير

ـــــاني  باؤا بغَِضَب: برگشتند بغضبي  اثنتا عَشرَة: دوازده قوُن: نافرم ـــــُ   توََلَّيْتُم: رو گردانديديَفْس
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  كردند                    مي
  اعْتَدوَْا: تعّدي كردند  فانْفجَرََتْ: پس جوشيد  كردندعْتَدون: تعدي ميكانوا يَ عَفوَْنا: عفو كرديم

ـــــري و  شودلايؤُْخَذُ: گرفته نمي فَتوُبوُا: پس توبه كنيد كَنه: فقي المَســـــْ
  بيچارگي

  قرَِدَة: بوزينگان

باتّخاذكُم العجل: به گرفتن
  شما گوساله را

ــاكَ نجََّيْناكُم: شما را نجات داديم رِب بعَِص ــْ ــر:  اض الحجََ
  سنگ بزن عصايت را به

  نكَال: عقوبت نشاندار

لَن نؤُْمِنَ: ايمـان نخـواهيم
  آورد

انَْ تَذبْحَوا: اين كـه ذبـح   ترتر ـ پستاَدْني: پايينبعََثْناكُم: برانگيختيم شما را       
  كنيد

ما تؤُمرَون: آنچه بدان چه امر  عين : چشمه
  شويد.  مي

ين هادوا: آنانكـه يهـود الّذ
  شدند

ييبَُيِّنُ لَنا: بـراي مـا بيـان 
  كند.

ــار ــر(و از ك ــارض: پي ف
  افتاده)

ــــئين:   صَفرْاء: زرد رفَعَْنا: بالا برديم ــــتها و خاس پس
  شدگان)ذليلها(رانده

    كندتَسرُُّ: شاد ميفَلولا فَضلَ الله: اگر نبود فضل  قَسَتْ: سخت شد
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  خدا
   لا ذلول: رام نيست السبَّْت: روز شنبه  جوشديَتَفجَرَُّ: مي

       آيديَهبِْطُ: فرود مي
   : اكنونالان بَين يَدَيها: قبل از آنكه  ما لوَْنُها: رنگش چيست؟

اَتَتَّخِذُنا هُزوُاً: آيا ما را مسخره فاقع: نمايان و پررنگ     
  كني؟مي

ما كادوا يَفعَْلـون: نزديـك 
  بود كه انجام ندهند

  

لَيْنا: بر ما مشـتبه تشابه عَ
  شده

ــه  ماهِيَ: چيست آن. ــس منازع ــادّارَأْتُمْ: پ فَ
  كرديد

  

 تثُيرالارض: زمين را شخم
  زندمي

    بِكرْ: خيلي جوان.

تسقي الحرَْث: زراعـت را 
   كندمي آبياري

    تر.اشََدُّ قَسوَْة: سخت

    شوديَشقَّقَُّ: شقه مياي در آن لاشِيةََ فيها: لكـه
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  نيست
تُ بِـالحقَ: آوردن حـقجِئْ
  را

     خشية: هول و ترس

 
 


